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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله‌هایی را می‌پذیرد که 
در زمینة زبان و ادب فارســي با تأکید بر آموزش بوده و قبلًا در جای 

دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب باید یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتن جدول‌ها، نمودارهــا و تصاویر ضمیمه باید در 

حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
  نثر مقاله باید روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
  مقاله‌های ترجمه شــده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و 

متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
  در متن‌های ارســالی باید تا حد امکان از معادل فارســی واژه‌ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی‌نوشــت‌ها و منابع باید کامل و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشر، ناشر، ســال انتشار و شمارة صفحه مورد استفاده 

باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار است.

  آرای منــدرج در مقاله‌هــا، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشــي نیست و مسئولیت پاســخگویی به پرسش‌های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله شــامل نــام و نام‌خانوادگی، میزان 

تحصیلات، شغل، آدرس دقیق پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخیص داده 

نمی‌شود، معذور است.
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وقتی در باغ جانمان شکوفه‌های مهر می‌روید.....
وقتی آسمان قلبمان روشن و آفتابی است...

وقتی سرانگشــتان به گره‌گشــایی می‌گشاییم، اشــکی از گونه‌ای 
می‌زداییــم، تاریکزار ضمیر و ذهنی را به روشــنایی ایمان و دانش 
می‌آراییم، خدای حال‌بخش، حال خوبمان می‌بخشــد و تا رسیدن 
به احسن حال، یاورمان می‌شود. خودش گفته است: فَأَمَّا مَن أَعْطَی 

رُهُ للِْيُسْرَی )لیل/ 7ـ5(. قَ باِلْحُسْنَی فَسَنُيَسِّ وَاتَّقَی وَصَدَّ
هر آنکه ببخشد و پرهیزگارانه زیست کند و راستی و درستی پیشه 
سازد، دشواری‌ها را بر او آسان خواهیم کرد و این، یعنی حال خوش 

چشیدن به پاس حال خوش به دیگران بخشیدن.
امــا همین خدا حال‌گیر اســت! آنان که آز می‌ورزند و دســتی به 
بخشش نمی‌گشــایند و با دروغ، فروغ از زندگی می‌گیرند، زیستنی 

تلخ و تاریک و دشوار خواهند یافت.
بَ باِلْحُسْنَی  وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْــتَغْنَی وَكَذَّ
رُهُ للِْعُسْــرَی وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إذَِا  فَسَنُيَسِّ

تَرَدَّی )لیل/ 11ـ8(
تا حالا، خدا حال بســیار کســان را گرفته 
که زشــتی و پلشتی و درشتی شیوة ناروای 
زندگی‌شــان بوده اســت. چــه فرعون‌ها و 
قارون‌ها و هامان‌ها فروشکســته‌اند و قدرت 
و ثروت و شهرتشــان بربادرفته است و چه 
بسیارند که هر روز لبخند مهربان خدا سایه 
بر چهره‌شــان می‌افکند و دست نوازشگر او 
بر شانه‌هایشان می‌نشیند و جام‌جام آرامش 
به جانشان می‌نوشــاند. اینان خوش‌حالان 

عالم‌اند.
بهار، شناخت همین حال‌بخشی‌ها و حال‌گیری‌هاست!

بهــار یعنی در فصل گل، خار نباش. همچون خار به دامان کســی 
میاویز تا از رفتن بازماند. در سخاوت آسمان و باران، رسم آزمندی و 

بخل‌ورزی برانداز!
در رســتاخیز خاک و بیداری درختان و چشــم گشودن شکوفه‌ها 
بر هرچه خواب، خط باید کشــید. بهار، کریم اســت! ابرهای کریم، 
نسیم‌های کریم، درختان کریم به ما زندگی تعارف می‌کنند؛ چرا ما 

کریم نباشیم! نیما می‌گوید:
با ابر بهار گفتم: ای ابر بهار

بر خاربنان بهر چه بگشایی بار؟
خندید و گریست ابر و گفت: ای غمخوار

در پیش عطای ما، چه گلزار چه خار
بهار نمایش سپاســگزاری است. زمین سپاســگزار است، به پاس 
آبی که نوشــیده، میوه و گل و شکوفه تعارف می‌کند. گل به پاس 
بهره‌ای کــه از خاک و آب و آفتاب و نســیم گرفته، رایحة خوش 
می‌بخشــد. چشمه به پاس سیراب شــدن از کوه، سبزه‌ها و خاک 

تشنه را می‌نوازد.
بلبل به پاس دیدن گل، نغمه‌خوانی می‌کند....

... اما ما! دریغ....
بهار، درس‌آموز حرکت به ســمت بالاست. جشن رهایی از خاک 
اســت. آغاز پرواز سلیمانی آفرینش اســت. درخت‌ها به بالا قامت 
می‌کشند. شاخه‌ها به سمت آسمان بال می‌گشایند. دانه‌ها با تاریکی 
خاک وداع می‌گویند و به آفتاب سلام می‌دهند. جوجگان، از آشیان 
بال و پر می‌گشــایند و به زیارت و ضیافت 

آسمان می‌روند.
در بهــار، همه‌چیز تازه می‌شــود؛ تازگی و 
نــوآوری قانون بهار اســت. در بهار، محول 
الحول و الاحوال، حال‌ها را دگرگون می‌کند 
و »احســن حال« در تقویم‌ها رقم می‌زند. 
راســتی، تاکنون چندبار »یا محول الحول 
و الاحــوال« گفته‌ایــم و در احوال خویش 
ننگریســته‌ایم و به خانه‌تکانی و نو شــدن 

نیندیشیده‌ایم؟
خــدای حال‌بخش، از دادن و نوکردن و هر 
لحظه شــأن تازه به هستی بخشیدن دریغ 
نمی‌کند )کل یوم هو فی شــأن(؛ چرا ما به 
خود و دیگران حال خوش نبخشیم و بر حال‌گیری از دیگران خط 

قرمز نکشیم؟
بهار است و چه بهاری! بهاری که بهارانه‌ترین و بهارآورترین انسان 
ـ علی)ع( ‌ـ درطلیعة آن از افق کعبه می‌شکفد و بهار بهار و خرمن 

خرمن گل به جان و جهان می‌بخشد.
بهار اســت چه بهاری! بهارانه‌ترین روزهای مردم سرزمین ایمان ـ 
ایــران ـ در دوازدهم آن رقم می‌خورد و بهاری که بهار دل‌ها و بهار 

قرآن ـ رمضان ـ در آن رخسار و دیدار می‌نماید. 
در بهار به شیوه بهارآوران، حال خوش به خود و دیگران هدیه کنیم 

و از هرچه قال و حال و اعمال بهارانه‌سوز، فاصله بگیریم.
حالتان خوش، بالتان آسمان آشنا و سالتان خرم و روشن و زیبا باد!

محمدرضا سنگری

بهار، درس‌آموز حرکت 
به سمت بالاست. جشن 
رهایی از خاک است. 
آغاز پرواز سلیمانی 

آفرینش است
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 دكتر سنگري: بــا تشکر از شما که 
دعوت مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی 
را پذیرفتید و در این نشست که قرار است در 
باب معلم و دبیر ترازمند در قلمرو ادبیات با 
هم گفت‌وگو کنیم، حضور پیدا کردید. برای 
ورود به این موضوع، طبیعتاً اول با مســائل 
عــام و کلی معلمی مواجه هســتیم؛ یعنی 
بایستگی‌ها و شایستگی‌های کلی معلم که 
برای هر معلمی در هر قلمروی باید باشد و از 
آن‌ها تحت‌عنوان صلاحیت‌های حرفه‌ای یاد 

می‌کنیم.
در این مجال و فرصتی که در خدمت شما 
هســتیم، ســر آن نداریم که به این مسئله 
بپردازیم که یک معلم باید از ســامت تن، 
سلامت روان، ســامت ذهن و... برخوردار 
باشد. این‌ها مسائلی اســت که هر معلمی 
در هر ســطحی بایــد دارا باشــد. در اینجا 
می‌خواهیم ویژگی‌های معلم ترازمند ادبیات 

را مطرح کنیم.
هرگاه سخن از معلم گفته می‌شود چتری 

روی تمام سطوح تحصیلی باز می‌شود. شاید 
هم نخواهیــم در اینجا معلم فرازمند، یعنی 
معلــم خیلی آرمانی، را طــرح کنیم. معلم 
و دبیری که ادبیــات تدریس می‌کند، باید 
چه ویژگی‌هایی داشته باشد. این ویژگی‌ها 
هم در قلمرو دانش دبیر مطرح می‌شــود و 
هم در قلمــرو مهارت‌های ویژة دبیر ادبیات 
قابل طرح اســت و هم منش دبیر ادبیات! 
یعنــی هم دانش،‌ هم روش و هم منش او را 

دربرمی‌گیرد.
با این مقدمــه‌ای که مطرح کــردم ما در 
محضر شما بزرگواران هستیم که بهره‌گیری 

و استفاده کنیم.
در ابتدا از ســرکار خانم دکتر نســرین 
بازگیر، دبیر محترم دبیرستان‌های گرگان 

تقاضا می‌کنم نظرشان را بفرمایند.

 دکتر نســرین بازگیر: لازم است 
تفاوتی را که درس ادبیات با ســایر دروس 
دارد، بیان کنم و در این زمینه، آنچه را خود 

تجربه کرده‌ام بیــان می‌کنم. همة درس‌ها 
را دانش‌آمــوزان باذکاوت و تیزهوشــی به 
گونه‌ای می‌آموزند. ریاضی و شیمی و فیزیک 

این‌گونه‌اند ولی ادبیات درس متفاوتی است.
درس ادبیات در واقع جولانگاه اندیشــه و 
تفکر است. تفکر هم نوعی مهارت است و باید 
آموزش داده شــود. وقتی مهارت اندیشیدن 
به دانش‌آموز آموخته شود، بقیة راه را بدون 
حضور معلــم هم می‌توانــد بپیماید. آنچه 
می‌خواهم خدمت شما عرض کنم این است 
که برای این ساختار و تفکری که می‌خواهیم 
در ذهن دانش‌آموز ایجاد کنیم، نیازمند آنیم 

که محتوای دروس هماهنگی داشته باشد.
در واقع، محتوای دروس باید پاســخگوی 
مهارت اندیشــیدن، که معلم می‌خواهد به 

دانش‌آموز منتقل کند، باشد.
من فکر می‌کنــم این روند بایــد از دورة 
متوســطة اول شروع شــود؛ یعنی آموزش 
مهارت اندیشــیدن توســط دروس ادبیات 
پله‌پلــه تا پایة دوازدهم ادامه یابد که از آنجا 

میزگرد



 دكتر محمدرضا سنگري  
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دانش‌آموز به دانشــگاه منتقل می‌شود و در 
سطح بالاتر حتماً آموزش می‌بیند ولی باید 

این پله‌ها را طی کرده باشد.

 دكتر سنگري: نسبت محتوا با معلم 
چیست؟ این می‌تواند با کتاب درسی و برنامه 
و آزمون نسبت پیدا کند ولی در اینجا موضوع 
ما این است که همة این نسبت‌ها را با معلم 
معلوم کنیم؛ معلمی که قرار است آموزاننده 
باشــد و این مفاهیم و پیام‌هــا و درس‌ها و 

محتواها را منتقل کند.

 دكتر نسرين بازگير: وقتی به‌عنوان 
معلم سر کلاس می‌روم، می‌بینم که بچه‌ها 
از آموزه‌هــا خیلی گذرا رد می‌شــوند. من 
می‌خواهم تلاش کنــم و آموزة ادبیات را به 
دانش‌آموز بدهم ولی دانش‌آموزان به سرعت 
رد می‌شــوند؛ چون این درس را خیلی مهم 
نمی‌دانند. این معضلی است که در این سطح 

وجود دارد.
یکی دیگر از اصلی‌تریــن ویژگی‌هایی که 
ادبیات می‌تواند داشــته باشد این است که 
ادبیــات هویت یک ملت اســت و می‌تواند 
هویت را بسازد و یک ملت را به همگرایی و 
اتفاق جمعی برساند. حتی اگر به مکتب‌های 
ادبــی نگاه کنید، می‌بینید تمام پیشــروان 
فکری از ســاحت هنر و ادب برخاسته‌اند و 

توانسته‌اند تغییراتی اساسی ایجاد کنند.

تفاوتی که معلم ادبیات با دبیران دیگر دارد 
این اســت که رابط نوعی تداعی فرهنگی و 
شــناخت این ماهیت به دانش‌آموز اســت. 
شاید در درس ریاضی میسر نباشد که یک 
دانش‌آمــوز را به ماهیت اصلی خود ســوق 
دهیم و این ماهیت را به او بشناسانیم. همة 
درس‌هــا ویژگی‌های خاص خــود را دارند. 
حتی در درس تاریخ نمی‌توان با این وسعت 
هویت جامعــه و هویت یک دانش‌آموز را به 
او بشناســانیم ولی درس ادبیات این‌چنین 

نیست.
این رابط، دبیر ادبیات اســت که می‌تواند 
تداعی‌کننــدة همة این شــناخت‌ها و این 
هویت‌ها در ذهن دانش‌آموز باشد و دانش‌آموز 
به کمک او، شناختی فراگیر نسبت به فرهنگ 
و زبــان و ادب خود پیدا می‌کند. هر جا که 
ملاحظه می‌کنید اســم شــاعر یا نویسنده 
می‌آید، یک شاعر یا نویسنده دیگر در ذهن 
دانش‌آموز یا معلم تداعی می‌شود؛ مثلاً‌ وقتی 
از حافظ صحبت می‌کنیــم، گوته در ذهن 
می‌آید؛ از سعدی که صحبت می‌کنیم بیدل 
دهلوی به ذهن می‌آید، که جهت فکری هر 

دو یافتن حقیقت در زندگی بوده است.
یکی دیگــر از شــاخصه‌های اصلی معلم 
ادبیــات که می‌تواند با دبیران دیگر متفاوت 
باشد، شناساندن چهره‌های فاخر ادب است 
که پیشینه‌های خرد جامعة ما هستند. یک 
معلم ادبیات نباید فقط به دروس اکتفا کند. 
برخی از همکاران را می‌بینم که به اندازه‌ای 
در دروس دبیرستان قوی و نکته‌سنج شده‌اند 
و کنکــوری فکر می‌کنند کــه همانند یک 
دانش‌آموز فوق‌العاده زرنگ‌اند ولی در همان 
اندازه باقی ‌مانده‌اند و مطالعاتشــان چندان 

وسیع‌تر از حد دبیرستان نیست.
مــن یک گروه تخصصی ادبیــات دارم که 
حــدود 380 عضــو دارد. 70درصد مواقع 
سؤالاتی می‌شــود که فراتر از کتاب نیست 
و این نشــان می‌دهد که مطالعه در سطح 
دبیرستان باقی ‌مانده است. یک معلم ادبیات 
اگر می‌خواهد موفق شود، حتماً باید مطالعة 
پیشتاز داشته باشد. مطالعات باید فراگیرتر 

باشند؛ به علت اینکه ادبیات فراگیر است.
ویژگی دیگری که یک معلم می‌تواند داشته 
باشد این است که قبل از اینکه به ویژگی‌های 
عمومی فکر کند، به نظر من باید به خود فکر 

کند؛ یعنی ویژگی‌های شخصیتی خویش را 
بشناسد. وقتی نسبت به خود شناخت پیدا 
کند، راحت‌تر می‌تواند با دیگران برخورد کند. 
وقتی وجود خود را شــناخت، بهتر می‌تواند 
دانش‌آموز را بشناسد و روی او اثرگذار باشد. 
اگر یک معلم از خود شناخت نداشته باشد 

نمی‌تواند روی دیگران تأثیرگذار باشد.

 دكتر سنگري: سه نکته که به گونه‌ای 
با یکدیگر پیوند دارند مطرح شد؛ اینکه معلم 
ادبیات باید ماهیت و هویت ادبیات را بشناسد 
و با فرهنگ آشنا باشد. به زبان دیگر، عناصر 
هویت‌ساز و هویت‌بخش فرهنگ را به خوبی 
بشناسد تا بتواند این هویت را حفظ و منتقل 
کند. در حقیقت، بحث چهره‌های فاخر ادبی 
بــا موضوع اول پیونــد دارد؛ چون هویت ما 
به همین چهره‌های بزرگ و فاخر پیوســته 
است، باید آن‌ها را دقیقاً بشناسد و بعد خود 
را بشناسد؛ یعنی خودفهمی و خودشناسی 

داشته باشد.
مولا علی)ع( می‌فرماید: »برای اثبات جهالت 
یک انســان همین بس که خود را نفهمد.« 
یعنــی اگر همه چیز را بفهمیــد اما خود را 
نفهمید، هیچ نفهمیده‌اید؛ یعنی اگر کسی 
دانش و فهم خویش، قدر و جایگاه خویش، 
توانمندی‌های خویش و امکان و ظرفیت‌هایی 
را کــه در او وجود دارد فهم نکند، هرگز در 
قلمرو فهماندنِ دیگــران توفیقی نمی‌یابد. 
از خانــم دکتر بازگیر که از مطالب ایشــان 
اســتفاده کردیم، تشکر می‌کنم؛ در خدمت 

دوستان دیگر هستیم.

 دکتر احمد بهرام‌پور آشــتیانی: 
خدا را هزار مرتبه شــاکریم کــه ما را دبیر 
ادبیات قرار داد. بیش از آنکه ادبیات را برای 
آموختــن یاد گرفته و یا آن را به دیگران یاد 
داده باشــیم، خود را به محک ادبیات عرضه 
کردیم تا بسنجیم در چه مرحله‌ای هستیم، 
چــه می‌خواهیم و چگونــه می‌خواهیم به 

خواسته‌های خود جامة عمل بپوشانیم.
من در سال 70 دانشــجو شدم و در سال 
74 از دانشگاه شــهید بهشتی کارشناسی 
گرفتم. در سال 75 کارشناسی‌ارشد پذیرفته 
شدم و ســپس در قم در مقطع دکترا ادامه 
تحصیل دادم. اتفاق جالب زندگی من این بود 
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که هم‌زمان در دو مدرســة متفاوت تدریس 
می‌کــردم که یکی از این مدارس در منطقة 
متمول قرار داشت و دیگری در محلة محروم. 
داشــتن دو نوع دانش‌آموز باعث شد روش 
تدریس متفاوتی را پــی بگیرم. می‌خواهم 
تفاوت‌هــای بنیادینی را عرض کنم که بین 

دبیر ادبیات و سایر دبیران وجود دارد.
اگر بحث را بخواهیــم از این زاویه ببینیم، 
یعنی گوینده‌محور و مخاطب‌محور، دو روش 
بســیار عمده در تدریس وجود دارد. ادبیات 
تعلیمی ادبیات غامضی اســت و بسیاری از 
افراد زبانی برای گفتن دارند اما گوشی برای 
شنیدن نه!، لاجرم ادبیات تعلیمی برای نسل 
امروز بسیار سخت و دشوار است؛ چرا که این 
نســل از کلام فراری است و بیشتر به عمل 
می‌نگرد و این، حسن است اما از این جهت 
هم که حوصله ندارد، شاید بتوان نسل امروز 

را بررسی کرد.
در اینجا نکته‌ای وجــود دارد. مولانا وقتی 
می‌گوید بشنو از نی چون حکایت می‌کند/ از 
جدایی‌ها شکایت می‌کند بحث مخاطب‌محور 
بسیار مهم اســت. یعنی من به‌عنوان معلم 
بگویم برای دانش‌آموزی که می‌شنود، نه به 
رأی خود، و دیگر اینکه من خود نیز مخاطب 

کلام خویش باشم.
یعنی خــود را کامل ندانم. بشــنو از نی... 
این بشــنو را به که می‌گوید؟ مولانا به خود 
می‌گوید؛ چــرا که نی به اختیار خود ناله‌ای 
ندارد و حتماً نایــی باید در آن بدمد و نایی 
کسی نمی‌تواند باشــد جز وجود حق! پس 
بحث مخاطب است. اجازه دهید به کتاب‌های 

دوازدهم رجوع کنم.
انتخاب و گنجاندن یکی از بهترین غزلیات 
حافظ در کتاب درسی را تبریک می‌گوییم 
و آن ایــن اســت: »ای بی‌خبــر بکوش که 
صاحب‌خبــر شــوی«. این دقیقــاً‌ مراحل 
تدریس اســت. »تا راهرو نباشی کی راهبر 
شــوی؟« اول غامض به‌نظر می‌آید و گویی 
حافظ اول دیگران را بی‌خبر می‌داند و خود را 
باخبر می‌داند. از این جهت می‌شود به حافظ 
بــه نوعی ایراد گرفت ولی در بیت آخر خود 
حافظ معنا می‌کنــد. می‌گوید خود من هم 
بی‌خبرم و منش و روش آموزش را این‌گونه 
به ما می‌گوید که ای بی‌خبر، اگر در ســرت 
هوای وصال اســت، بکوش که صاحب‌خبر 

شوی!
دقیقاً صاحب‌خبر همان حافظ اســت که 
می‌خواهــد به وصال برســد. باید که خاک 
درگه اهل هنر شــوی! روش و منش را به ما 
می‌آموزد که تو باید حتماً در این مسیر خود 
را هیچ بینــگاری و در مقابل اهل هنر برای 
خود مرتبه و جایگاهی ندانی! خدای ناکرده 
زمانی تعبیر از پستی مقام معلم نشود بلکه 
در مولانا و ادبیات فاخر، به خصوص ادبیات 
معنوی ما که ریشه در کلام مولی‌الموحدین 
امام علی)ع( دارد، این خود را نیست انگاشتن 
به عبارتی خود را هســتی بخشیدن است؛ 
یعنــی معلم ادبیات که ســر کلاس حاضر 
می‌شود، باید خالی از غرور و تکبر باشد. خود، 

اول مخاطب کلام خویش باشــد، نه اینکه 
خود را تافتة جدابافته بداند و آنچه می‌گوید 

برای دانش‌آموزان باشد.
این، مســیر را کاملًا جــدا می‌کند؛ یعنی 
معلم هم در کنــار دانش‌آموز می‌آموزد و به 
نسبيت شــخصیت خود و به فراخور ظرف 
اندیشة خود مراحل تکامل را یک به یک طی 
می‌کند. بیش از این مجال نمی‌بینم دربارة 
مخاطب‌محور بــودن صحبت کنم و خودم 
را ابتدا پرهیز می‌دهم از اینکه گوینده‌محور 
باشم. مطابق با اندیشة خود سخن می‌گویم. 
باید سعی کنم اندیشه و فرهنگ دانش‌آموزی 
را که ســر کلاس من آمده است، بسنجم و 
مطابق سخن او صحبت کنم. این دقیقاً همان 
روش و منشی است که گذشتگان ما وقتی 
قصه می‌گفتند، داشــتند: یکی بود و یکی 
نبود، غیر از خدا هیچ‌کس نبود! این را برای 

خود بازگو نمی‌کردند و قطعاً برای مخاطب 
می‌گفتند اما ما شعر را برای خود می‌خوانیم. 
مطلب را بــرای خود می‌خوانیم و اگر از این 
چارچوب بیرون بیاییم، قطعاً کلام ما تأثیری 

صدچندان خواهد گذاشت.
حالا بــه ســراغ روش‌شناســی می‌رویم. 
روش‌شناســیِ تدریــس، امری اســت که 
مخاطب عام دارد. در همة رشته‌ها هم وارد 
شده است. پس، بخش اول را مخاطب‌محور 
گذاشتیم و تأکید کردیم که معلم باید اول 
دانش‌آموز را بفهمد و برای او بخواند و برای 
او درس دهد و دوم اینکه خود نیز مخاطب 
کلام خود باشد؛ یعنی برای آموزش خود هم 
قدم بردارد و در ایــن صورت، هیچ‌گاه نه او 

خسته خواهد شد نه دانش‌آموز!
اگر در این مسئله به اندازة سر سوزنی خلاء 
ایجاد شــود، یکی از ایــن دو طرف رنجور 
خواهند شــد. حالا روش‌شناســی تدریس 
را بیــان می‌کنــم. باید بــه‌ عزیزانی که در 
حوزة کتاب‌های نونگاشت فعالیت می‌کنند 
تبریک بگویم. من همیشه جای این را خالی 
می‌دیدم. معلم ما باید طرح درس داشــته 
باشــد. می‌گویید این عام است و همه باید 
طرح درس داشته باشــند. می‌گویم دقیقاً 
همین‌طور است اما طرح درس معلم ادبیات 
باید ویژگی‌های خاصی داشــته باشد که در 
مکتب ادبیات آموخته است و من می‌خواهم 

روی طرح درس خیلی تأکید کنم.
طرح درســی که با یک بیت، یک حدیث 
یا مطلبی شــروع شــود که خود معلم هم 
مخاطب آن کلام اســت، می‌تواند بســیار 
تأثیرگذار باشد. چرا نســل امروز ما با آنچه 
در عالم می‌بینیم فاصله دارد؟ زیرا بسیاری 
از خطیبان و واعظان ما خود را جدا می‌دانند 
و بــرای مخاطب می‌گویند، اما اگر خود نیز 
مخاطب کلام خویش باشند، هرگز این اتفاق 

نخواهد افتاد.
معلم‌هــا اگــر می‌خواهند طــرح درس را 
بنویسند، باید مدیریت زمان به خرج دهند. 
به‌نظر من، قلمروها خود می‌گویند که شما 
چه باید بگویید. در قلمرو زبانی، قلمرو ادبی، 
قلمرو فکری درس یک یعنی شــکر نعمت 
آمده اســت کــه باید به مســئلة حذف در 
قلمرو زبانی بپردازید. باید به مسئلة استعاره 
و تشبیه در قلمرو ادبی بپردازید و در قلمرو 

معلم‌ها اگر می‌خواهند 
طرح درس را بنویسند، 
باید مدیریت زمان به 
خرج دهند. به‌نظر من، 
قلمروها خود می‌گویند 
که شما چه باید بگویید
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فکری به دنبال قرابت باشید و نماد یا استعاره 
را فهم کنید.

قبل از اینکه به سراغ سؤالات جزئی برویم 
که زمــان ما را می‌گیرد، حتمــاً باید معلم 
ادبیات متناسب با قلمروها، طرح درس خود 
را بنویســد و مدیریت زمان به خرج دهد و 
روش را انتخاب کنــد. روش معکوس واقعاً 
روش خوبی اســت. چرا به مخاطب خود و 
به فهــم او اهمیت نمی‌دهیم؟ بســیاری از 
شارحان ما گویی برای فرد کور و عامی کتاب 
نوشــته‌اند! حتی در مورد کتاب‌های بزرگان 
هم این‌چنین است. این در این حد می‌فهمد! 
کاری که متأسفانه در حیطة کار کتاب‌های 
کمک‌آموزشــی است که فهم مخاطب را به 
هیچ انگاشــته‌اند. از صفر تا صد گفته‌اند اما 
می‌بینیم که اصل مطلب در لابه‌لای انبوهی از 
کلمات فراموش شده است. بر روش معکوس 
تأکید می‌کنــم و معتقدم که بهترین روش 
برای معلمان ادبیات است؛ یعنی دانش‌آموز 
ما باید خود پیش از ورود به کلاس متناسب 
با واژگانی که در درس یک داریم، متناسب 
با توضیحاتی که برای هر درس آمده است، 
با مقداری جست‌وجو در کلاس حاضر شود.

چه مشکلی دارد که دانش‌آموز ما دانشجو 
هم باشــد؟ چرا از طریق اینترنت برخی از 
مسائلی را که ضرورت دارد، پیگیر نمی‌شویم؟ 
چرا واژة مُمِد را پیگیر نشویم؟ چرا واژه مُفَرِّح 
را پیگیر نشویم؟ که اسم فاعل است و حتماً 
باید درست خوانده شود و مُمِد نیز اسم فاعل 

است و از باب دیگری است. 
مــن باز بــر روش معکوس بســیار تأکید 
می‌کنم. نکته‌ای را بیان کنم که نتیجة تجربة 
و همراهی من با دانش‌آموزان اســت. معلم 
دو مهارت دارد که اگر به کلام امام علی)ع( 
رجوع کنیم، من‌باب کلام ایشان می‌توانیم 
مَحَکی داشته باشیم و تفاوت معلم ادبیات با 

سایر معلمان را دریابیم.
مگــر امام علی)ع( نمی‌فرماید انســان زیر 
زبانش مخفی اســت؟ تا مرد سخن نگفته 
باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد. سایر علوم 
در کجا شیوة ســخن گفتن را می‌آموزند؟ 
کجای علوم دیگــر داریم که به مخاطب ما 
بگوید چگونه و کجا سخن بگویید؟ هم سؤال 
از علم خیزد هم جواب! متأسفانه ما به جواب 
اهمیت می‌دهیم. این‌گونه نیست. سؤال است 

که اهمیت دارد؛ سؤال است که پنجره‌ها را 
باز می‌کند.

اگر دانش‌آموزی ســر زنــگ ادبیات جواب 
دهد، نمره‌اش 10 و اگر سؤال کند نمره‌اش 
20 است. این بسیار مهم است. سؤال نتیجة 
فهم و درک و هضم بسیاری از جواب‌هاست 
که چون فرد را قانع نمی‌کند، به مرحلة سؤال 
می‌آید. یک بار دیگر تأکید می‌کنم که در این 
وادی و بین پرسش و پاسخ، معلم ادبیات ما 
حتماً باید به پرسش اهمیت دهد که بسیار 

راه‌گشاست.
من می‌خواهم به سراغ این دو مهارت بروم. از 
یکی از استادان خوبم، دکتر تقی ‌پورنامداریان، 
یاد کنم که هرچه دارم از اوست. من در دورة 
کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی 
شاگرد ایشان بودم و با ایشان 4 واحد درس 
داشتم. در دورة دکترا هم در 4 واحد شاگرد 
ایشان بودم و هرچه دارم از این استاد است. 
یکی از دوســتان من همواره اذعان دارد که 
اگر من در عروض موفق هستم به خاطر این 
اســت که دو واحد عروض و قافیه را با آقای 

دکتر پورنامداریان گذرانده‌ام.
می‌خواهم نکته‌ای را بیــان کنم و آن این 
اســت که دکتر پورنامداریان هیچ‌گاه برای 
خود ســخن نمی‌گوید؛ حتماً‌ برای مخاطب 
سخن می‌گوید. آن‌قدر کلام خود را مطابق 
با مخاطب و شخصیت و درک و فهم او پایین 
می‌آورد یا با وی کلنجار می‌رود تا به هر روشی 
آن را به او بفهماند. من بارها سر کلاس ایشان 
بوده‌ام. همین نکته‌ای که می‌خواهم بگویم 
انتقادی به کتاب‌های ادبیات است که از آقای 

دکتر پورنامداریان گرفته‌ام.
وقتی انــواع ادبی را بیان می‌کنیم و ادبیات 
تعلیمی، ادبیات غنایی، ادبیات حماســی و 
غیره را می‌گوییم، در توجیه، راه را اشــتباه 
می‌رویم. البته ایشان نقدی بر کتاب نداشت. 
من از مطالب ایشان بیان می‌کنم. می‌خواهم 
خدمت عزیزانی که یکی از محورهای فکری 
آن‌ها انــواع ادبی اســت، درس پس دهم. 
می‌گویــد هر آنچه با تعلیم ســروکار دارد، 
ادبیات تعلیمی است. ادبیات تعلیمی دو گونه 
است و نوع اول آن کتاب‌های کمک‌آموزشی 

همانند فرهنگ‌ها، و نوع دوم اخلاق است.
من این ســؤال را دارم کــه آفرینش همه 
تنبيه خداوند دل اســت/ دل ندارد که ندارد 

به خداونــد اقرار. کجای ادبیــات غنایی ما 
تعلیم نیســت؟ شما یک بیت حافظ را بیان 
کنید که تعلیم نباشد. پس ادبیات تعلیمی، 
ادبیات غنایی و ادبیات حماســی ما سرشار 
از تعلیم روحیة دلاوری اســت. از این جهت 
نمی‌توان آن‌ها را تفکیک کرد اما آقای دکتر 
نکتة قشنگی را بیان می‌کند. می‌گوید: فقط و 
فقط از باب دستور است که این‌ها از هم جدا 
می‌شوند. اگر مخاطب »من« در تعلیم باشد، 
غنایی می‌شود و اگر مخاطب در تعلیم »تو« 
باشد، ادبیات تعلیمی می‌شود و اگر مخاطب 
در تعلیم »او« باشد، ادبیات حماسی می‌شود. 

این مطالب واقعاً صحیح است.
غزل حافظ را که می‌خوانیم، ســراپا تنبه و 
آگاهی و معرفت‌بخشی است. هرگز نمی‌توان 
گفت در ادبیات تعلیمی ما این‌گونه نیست یا 
ادبیات غنایی ما سرشار از شور است و ادبیات 
تعلیمی ما این‌چنین نیست. من یک نکته را 
بیان کنم که این روش تدریس برای ما بسیار 

در ذهن و زبان جای می‌گیرد.
من در خصوص رسالت ادبیات و هم به‌عنوان 
دبیر ادبیات صحبت می‌کنم؛ کسی که وارث 
ارزش‌هایی اســت که در این چهل سال با 
خون خیلی از عزیزان آبیاری شده است. من 
افتخار داشتم در سال‌های قبل، یعنی 74 و یا 
75 به همراه یکی از دوستان مسئول صفحة 
جبهه و جنگ روزنامة جمهوری اســامی 

بودم.
یکی از اشعار بنده در این روزنامه چاپ شد. 
من در آن زمان، 22 ســاله و سرشار از غرور 
جوانی بودم. وقتی اولین بیت از این مثنوی را 
که دربارة فلسطین بود گفتم، چنان سرشار 
از هیجان و شور شدم که این بیت محکمی 

برای زندگی من شد.
پس، معلم ادبیــات می‌تواند به دانش‌آموز 
انرژی‌ای بدهــد که این انرژی همانند دیگر 
ذخایر از بین نرود. در حیطة ریزمهارت‌های 
خوانش و نگارش متأسفانه گاه راه را اشتباه 
رفته و نوشته‌اند. خوانش، مرحلة بعد قلمرو 
زبانی، قلمرو ادبی، قلمرو فکری و تعیین نوع 
ادبی است. این بزرگ‌ترین نوع اشتباه است. 
به نظر من، آخرین مرحله باید حتماً خوانش 
باشد؛ یعنی خوانش اولیه با خوانش ابتدایی 

زمین تا آسمان فرق می‌کند.
من که شــعر را می‌فهمم، آرایه‌ها را درک 
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می‌کنم، خواندن این شعر بسیار متفاوت با 
بار اول است؛ یعنی می‌خواهم بگویم چکیدة 
ادبیــات ما مهارت خوانش می‌شــود که در 

انتهاست. 

 دكتر سنگري: از این بیان فصیح و 
صريح و بلیغ خیلی اســتفاده کردیم و بهره 
گرفتیم. دکتر آشــتیانی نکاتــی را مطرح 
فرمودنــد. در ابتدا بر مهــارت خوانش هم 
در بدائت ســخن و هم در نهایت آن تأکید 
داشــتند که اگر مجالی شد، اندکی بیشتر 
مسئله شکافته می‌شــود؛ اینکه خوانش به 
چه معناست و با تکیه بر کدام ریزمهارت‌ها 
اتفاق می‌افتد و چه تأثیری در انتقال دقیق و 

درست مفهوم و مطلب دارد.
نکتة بســیار مهم دیگری که اشاره کردند 
اما ســریع از کنار آن گذشتند؛ این موضوع 
بزرگ و مهم است که نخستین مخاطب متن 
کسی اســت که آن را عرضه می‌کند؛ یعنی 
اگر خویش را در این میانه نبیند و با خویش 
ســخن نگوید، در انتقال محتوا و درون‌مایه 
توفیق نخواهد داشت. او هم باید دانش‌آموز را 
بفهمد و برای او بخواهد و هم خود را مخاطب 

ببیند.
نکتــة دیگری کــه مطرح کردنــد، بحث 
خاکســاری و افتادگی برای آموختن است؛ 
یعنی ما باید همیشــه این عطش آموختن 
را در خویش ببینیم و به قول ایشــان خاک 
درگه اهل هنر شویم. بعد، بحث روش‌شناسی 
تدریس را مطــرح کردند و به‌خصوص روی 
روش معکوس تکیه داشتند. بحث مدیریت 
زمــان را مطــرح کردند و اینکــه بیش از 
اندیشیدن به پاسخ، به تولید سؤال فکر کنیم 
و دریابیم که مخاطب ما سؤال دارد و سؤال 
روشن می‌کند که احیاناً متقاعد نشده است 
و یا گم‌گوشه‌هایی در تدریس وجود دارد که 
روشن خواهند شد. از استاد پورنامداریان و 
بحث پیوســتگی و یگانگی همة قلمروها و 
ساحت‌های ادبیات یاد کردند که نکتة بسیار 

دقیق و درستی است.
ایشــان به موضوعی در روش‌شناسی هم 
اشــاره کردند که طرح درس خوب اســت 
همیشه با یک بیت و یا نکته یا لطیفة ادبی 
البته نه در مفهومی که امروز به‌کار می‌برند 
بلکه در مفهوم لطائف ادبی همراه باشــد. از 

گفته‌های ایشان خیلی استفاده کردیم. این 
واقعاً درست است که دبیر ادبیات چیزی را 
طرح کند که در آن زیســته باشد و به قول 
صاحب کشــف‌المحجوب، برزیده باشد. اگر 
آن‌ها را خود زندگی نکرده باشــد و با آن‌ها 
همراه نباشــد، هرگز در عرضه‌شان توفیق 
نخواهد داشــت؛ چون آن زمــان خویش را 
می‌گوید؛ خویشــتنی را که زیسته است و 
معلوم اســت آن کسی که از خویشتن خود 
سخن می‌گوید، آن را در عرصة عمل و تجربه 
و آزمودگی آورده اســت که تأثیر شــگرفی 

خواهد داشت.
بسیار استفاده کردیم. در خدمت دوستان 
دیگر هستیم. خانم نجفی حضرت‌عالی هم 
بفرمایید. الان موضوع کاملًا روشــن است و 
آن را قبلًا هم به اطلاع شما رسانده‌ایم. بحث 

ترازمندی معلم ادبیات است. 

 نجفی: من حدود 25 ســال ســابقة 
معلمی دارم و افتخار می‌کنم به اینکه معلم و 
به‌ویژه معلم ادبیات هستم. من فکر می‌کنم 
معلم ادبیات علاوه بر اینکه باید ویژگی‌های 
یک معلم موفق و خوب را داشــته باشــد، 
ویژگی‌های دیگری هم باید داشته باشد. از 
ویژگی‌های معلمان خوب، داشــتن روحیة 
ماجراجویی، کنجــکاوی، توجه به فردیت 
فــرد، توجه به روحیة فــرد، به‌وجود آوردن 
حس خلاقیت در افراد، شناسایی مشکلات 
دانش‌آموزان، کمک به حل مشکلات آن‌ها، 
داشتن اطمینان به دانش‌آموزان، جلب اعتماد 
آن‌ها، تســلط بر محتوای آموزشی، استفاده 
کردن از وسایل آموزشی برای تدریس بهتر، 
مهارت‌های فکری، اســتفاده از راه‌حل‌های 
ابتــکاری و مدبرانه در برخورد با مســائل 
غیرمنتظــره و ناگهانی، فرصت یادگیری به 
دانش‌آموز دادن، مرتب او را محک زدن، عیب 
دانش‌آموز را به او گفتن، کمک کردن به او در 
رفع عیبی که دارد، اشتیاق و انگیزه داشتن 
برای کار و انعطاف‌پذیری در آموزش است و 
هر کس بخواهد وارد حیطة معلمی شود و 
معلمی را انتخاب کند، باید این ویژگی‌ها را 

داشته باشد.
ویژگی‌هایی هم هست که من فکر می‌کنم 
خاص معلــم ادبیات اســت؛ همان‌طور که 
دانش‌آمــوزان می‌گویند، باید بــه او بیاید 

که ادبیاتی باشــد. هر کسی نمی‌تواند معلم 
ادبیات باشــد. بعضی ویژگی‌ها خاص معلم 
ادبیات اســت. او در رفتــار و برخوردی که 
با دانش‌آمــوزان دارد، با معلمان دیگر فرق 
می‌کند. ادبیاتی بــودن خاص معلم ادبیات 

است و معلمان دیگر این ویژگی‌ را ندارند.
از ویژگی‌های دیگــری که می‌توانیم برای 
معلم ادبیات برشــمریم، لحن کلام اوست. 
معلم ادبیات باید لحن را بشناســد، صدای 
مناســب داشته باشــد، پژواک کلام او باید 

متناسب با متن‌هایی باشد که انتخاب می‌کند 
و برای دانش‌آموزان می‌خواند. مثلًا یک معلم 
ادبیات متن حماسی را متفاوت با افراد دیگر 

می‌خواند.
یک ادبیاتی باید لحن را بشناسد؛ تا زمانی 
که او لحن را نشناســد، نمی‌توانــد پیام را 
آن‌طــور که باید به دانش‌آمــوز یا مخاطب 
خود انتقال دهد. پس، لحن‌شناسی و صدای 
مناسب داشتن خاص معلم ادبیات است. من 
فکر می‌کنم یکی از مســائل مهم و ویژگی‌ 
خیلی مهم معلم ادبیات، شناخت او از علوم 

مختلف و تسلط او بر این علوم است.
من به‌عنوان معلم ادبیات باید علوم دیگر را 
به شکل ضمنی و عمومی بشناسم؛ مثلاً‌ باید 
با معارف و علوم قرآن و حدیث آشنا باشم و 
اگر نباشم نمی‌توانم آن‌طور که باید پیام خود 
را به دانش‌آموز خود منتقل کنم. مثلًا وقتی 
می‌گویند فلانی صبر ایوب دارد، صبر داشتن 
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ویژگی‌ای است که همه آن را درک می‌کنند 
ولی برای درک صبر ایوب و اینکه بخواهیم 
این را برای دانش‌آموز بشکافیم، حتماً‌ باید با 
علوم مختلف آشنا باشیم. مثلًا با علم قرآن و 
حدیث آشنا باشیم تا بتوانیم داستان ایوب را 

بازگو کنیم.
معلم ادبیات باید علم نجوم را بداند. وقتی 
دانش‌آموز می‌پرسد قمر در عقرب چیست یا 
حَمَل در برج خورشید قرار گرفته یعنی چه، 
معلم ادبیات باید بداند. او تا علم نجوم نداند، 
نمی‌توانــد مطالب را آن‌طــور که باید برای 
دانش‌آموزان بازگو کند. همچنین، باید علم 
پزشکی بداند. خیلی از داروها هستند که نام 
آن‌ها در ادبیات به‌کار رفته است و او باید نام 
آن‌ها و طریقة استفاده از آن‌ها را بداند. مثلًا 
سنایی داستانی دارد که در آن سر گاو درون 
دیگ گیر می‌کند و شاعر تمثیلی به این زده 
است که فردی پاهایش درد می‌کند و آن را 

در زیر شن پنهان می‌کنند تا بهبود یابد.
پس یک معلم ادبیات باید به شــکل عام از 
علوم پزشــکی، نجوم، زیباشناسی، تاریخ و 
علوم مختلف دیگر اطلاعات داشــته باشد. 
وقتی معلم ادبیات می‌خواهد تاریخ ادبیات را 
برای دانش‌آموز خود بگوید، وقتی می‌خواهد 
دربارة سفرنامه و سفر ناصرخسرو به مکه و 
برگشت او توضیح دهد، باید تاریخ و جغرافیا 
بداند. یک معلم ادبیات تا زمانی که جغرافیا 
را به شکل عمومی و عام نداند، نمی‌تواند پیام 
شعر یا داستان و... را آن‌طور که باید منتقل 
کند. پس این مسئلة مهمی است که معلم 
ادبیات باید تقریباً تلفیقی از علوم را بداند تا 
بتواند برای انتقال مطالب خود به دانش‌آموزان 

از این علوم بهره بگیرد و استفاده کند.
یکی دیگر از مسائلی که برای معلم ادبیات 
خیلی مهم اســت، این است که به‌روز باشد 
و با دنیای امروز و فناوری اطلاعات آشنایی 
داشته باشــد. آقای دکتر هم فرمودند که تا 
علــوم روز را نداند، آن‌طور که باید نمی‌تواند 
با دانش‌آمــوزان ارتباط برقرار کند. تا زمانی 
که معلم ادبیات شعرای معاصر را نشناسد، 
رمان‌هــای معاصر را نخوانده باشــد، علوم 
روز را ندانــد، از اطلاعــات روز آگاهی و به 
آن‌ها دسترسی نداشــته باشد، نمی‌تواند با 

دانش‌آموزان ارتباط برقرار کند.
من به‌عنــوان معلم ادبیات باید شــاعران 

معاصر امروز را بشناسم؛ چون دانش‌آموز از 
من می‌خواهد کــه کتاب به او معرفی کنم. 
می‌پرســد: چه رمانی بخوانم؟ فکر می‌کنید 
کدام بهتر است؟ من تا خودم اطلاع نداشته 
باشــم و علوم روز را ندانم، تــا زمانی که با 
داستان‌های امروز و شعر معاصر آشنا نباشم 
و نتوانم از فناوری استفاده کنم نمی‌توانم با 

دانش‌آموز هم ارتباط مؤثری برقرار کنم.
پس یکی از لوازم معلــم ادبیات بودن این 
اســت که علوم روز را بداند و بر آن‌ها تسلط 
داشته باشد. دانش‌آموز از من دربارة علیرضا 
بدیع می‌پرســد. من به‌عنوان معلم ادبیات 
درست است که درس ادبیات خوانده‌ام ولی 
این در درس‌های من نبوده است. من تا دورة 

دکترا به هیچ‌عنوان دربارة این شاعر نخوانده‌ 
بودم ولی به هر حال، باید با او آشــنا شوم و 
علوم روز را هم بدانم. من باید با شــاعران و 

نویسندگان معاصر آشنا باشم.
حتی باید ادبیات تطبیقی بدانم تا بتوانم بهتر 
با دانش‌آموز خــود ارتباط برقرار کنم. یکی 
دیگر از ویژگی‌های یــک معلم ادبیات این 
است که تفکر پژوهشی داشته باشد؛ یعنی هر 
موضوعی را به‌صورت پژوهش و کار تحقیقی 
دربیاورد تا دانش‌آموزان از این طریق بتوانند 
مجهولات را جمع‌آوری کنند. خود معلم باید 
راهنما و ناظر باشد، دانش‌آموزان را در جریان 
قرار دهد، خود در کنار دانش‌آموزان باشد و 

آن‌ها را به این مسئله سوق دهد.
از دیگر ویژگی‌های خوب یک معلم ادبیات 
این است که قدرت خلق داشته باشد، فقط 

مصرف‌کننده نباشد و به اصطلاح دست به 
قلم باشــد. تا زمانی که من خودم ننویسم، 
چطور می‌توانم دانش‌آموزان را به نوشــتن 
و درست نوشتن ســوق دهم؟ تا زمانی که 
خودم مقاله‌نویسی بلد نباشم، چطور می‌توانم 
از دانش‌آموزان انتظار داشته باشم که مقاله 
بنویســند؟ تا زمانی که خود بلد نباشم یک 
نامه بنویسم، چطور می‌توانم به دانش‌آموزم 

آموزش بدهم که بنویسد؟
پس اولًا باید علم را خود بیاموزم. می‌گویند 
ذات نایافته از هســتی ‌بخش کی تواند که 
شود هستی بخش. واقعاً این‌چنین است. پس 
اولین مطلب این اســت که خودم باید یک 
پژوهشگر باشم. من به‌عنوان معلم ادبیات تا 
پژوهشگر نباشم، یک معلم خوب نیستم. تنها 
در این صورت می‌توانم روحیة پژوهشگری را 
در دانش‌آموزان خود بارور کنم و گســترش 

دهم.
از مســائل دیگــر که خیلی مهم اســت و 
می‌شود از آن در کار معلمی و به‌ویژه معلمی 
ادبیات استفاده کرد، سلامت روانی است. من 
فکر می‌کنم معلم می‌تواند به‌عنوان طبیب 

روانی دانش‌آموزان رفتار کند. به چه شکل؟
می‌دانید کــه تمام متون ما چه متون نظم 
و چــه متون نثر، پر از اندرز و حکمت و پند 
و مســائل معنوی و اخلاقی‌اند. من به‌عنوان 
معلم ادبیات، باید این مســائل را به شــکل 
غیرمستقیم در قالب دروس به دانش‌آموزان 

منتقل کنم.
مثلًا می‌توانم از دروس مختلف اســتفاده 
کنم و متن درس‌های ما از قابوس‌نامه، چهار 
مقالة نظامی و سعدی است. می‌توانم از این‌ها 
استفاده کنم و این‌ها به شکل غیرمستقیم 
راه درســت زندگی کردن را نشان می‌دهند 
و من با این حربه می‌توانم این مســئله را به 

دانش‌آموزان منتقل کنم.
یعنی من به‌عنوان معلــم ادبیات می‌توانم 
از آموخته‌هــا و تجارب دیگران، شــاعران و 
نویسندگان بزرگ استفاده کنم و آن‌ها را در 
قالب درس و مســائل حکمی و وزن و پند 
و انــدرز به دانش‌آموزان خــود انتقال دهم. 
فکر می‌کنم ما معلمــان ادبیات می‌توانیم 
طبیب ذهــن و روح دانش‌آموزان باشــیم. 
دیگر ویژگی‌ای که یک معلــم ادبیات را از 
ســایر معلم‌ها جدا می‌کند، این اســت که 

معلم ادبیات باید لحن را 
بشناسد، صدای مناسب 

داشته باشد، پژواک 
کلام او باید متناسب 
با متن‌هایی باشد که 

انتخاب می‌کند و برای 
دانش‌آموزان می‌خواند
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دانش‌آمــوزان به او علاقة بیشــتری دارند، 
بــا او بهتر رابطه برقــرار می‌کنند و مطالب 
خود را بــه او می‌گویند. معلم ادبیات در هر 
مدرســه تا جایی که من دیده‌ام، تقریباً کار 
مشاور را انجام می‌دهد. ما هم معلم ادبیات 
و هم مشاور مدرســه هستیم. به این دلیل 
که دانش‌آموزان مــا را امین خود می‌دانند 
و بــا ما صحبت می‌کنند و مــا می‌توانیم از 
این حکمت‌ها و پندها اســتفاده کنیم و به 

دانش‌آموزان آموزش دهیم.

 دكتر ســنگري: خانم دکتر نجفی، 
معلــم باید ماجراجو باشــد یعنی چه؟ جز 
آن نکات کلی که مطرح فرمودید، به هفت 
نکته اشــاره کردید که اولیــن آن‌ها را باید 
اندکی کاوید و آن این است که معلم ادبیات 
بودن باید به شخص بیاید. این آمدن، یعنی 
برازندگی داشــته باشــد. راز »برازندگی« و 
»آمدن معلم ادبیات بودن به اشــخاص« در 

چیست؟ این را روشن می‌کنید؟
نکتة دوم به‌گونه‌ای همانند نکته‌ای بود که 
آقای دکتر آشــتیانی مطرح فرمودند. بحث 
لحن کلام بود و صدای معلم و اینکه قدرت 
خوانــدن هر متنی را بــا آن ابعاد و اضلاع و 
ویژگی‌های خاص خود داشــته باشد، مثلًا 
متن حماســی، متن تعلیمی، متن غنایی و 

غیره.
نکتة سومی که مطرح فرمودید، مرا به یاد 
جمله‌ای از استاد دکتر شــهیدی انداخت. 
ایشان می‌گفتند ادبیاتی‌ها خیلی بیچاره‌اند، 
چــون همه چیز باید بدانند... از ســما تا به 
سمك، از عرش تا فرش، باید پزشکی بدانند، 
فقــه بدانند، تاریخ و جغرافیــا بدانند؛ علوم 
مختلــف را که در تمــام عرصه‌های ادبیات 

رسوخ و نفوذ و حضور دارند.
نکتة چهارمی که مطــرح فرمودید بحث 
به‌روز بودن معلم ادبیات است؛ به قول سهراب 
سپهری، زندگی آب‌تنی کردن در حوضچة 
اکنون است. او باید این اکنون را دریابد. امروز 
را بشناسد و با زمان معاصر، پدیده‌های معاصر 
و شخصیت‌های ادبی معاصر آشنا باشد. نیز 
تفکر پژوهشی و قدرت خلق داشته باشد. خود 
او بتواند بیافریند و بنویسد؛ از مقاله گرفته تا 
متن، تا بتواند چنین انتظاری از دانش‌آموزان 
داشته باشد. یک نکته که پیش از این اشارت 

دوســتان دیگر هم بود، بحث طبیب روانی 
دانش‌آموزان بودن اســت. در حقیقت، باید 
نوعی ادبیات‌درمانی بلد باشد و بتواند از توان 
خود در ادبیات برای سلامت روحی و معنوی 
و گره‌گشایی درونی دانش‌آموزان بهره‌گیری و 
استفاده کند. آقای عمرانی شما هم نظر خود 

را دربارة ویژگی‌های معلم ادبیات بفرمایید.

 عمرانی: همه را دوســتان فرمودند. 
من فقط در تأیید فرمایش‌های ایشان چند 
خاطره برای شــما تعریــف می‌کنم. وقتی 
من در دبیرســتان معلم ادبیــات بودم، هم 
مسئولان مدرسه و هم دیگران در خانه و در 
جامعه و نیز آشنایان به من پیله می‌کردند 
که چرا معلم ادبیات هســتم. می‌گفتم من 
فقط می‌خواهم متوجه شــوم و بفهمانم. در 
درس‌های دیگر گذر فقط هست. یک فرمول 
آموزش می‌دهند و می‌گذرد و تمام می‌شود. 
براســاس این فرمول چیزی را می‌توانیم یاد 
بگیریم و یا یــاد نگیریم ولی در ادبیات من 
به عمق اشیا می‌رسم و خدا را شکر می‌کنم 
که معلم ادبیات شــدم. حــالا چون معلم 
ادبیات خوبی هم بودم، بعدها اغلب معلمان 
من شــاگردم شــدند. در دورة کارشناسی 
کــه درس می‌دادم، معلمان من تقریباً همه 
شــاگردانم شــده بودند. به آن‌ها گفتم من 
کاری با شما می‌کنم که شما با من نکردید؛ 
یعنی چیزهایی را که بایــد به من آموزش 
می‌دادیــد، نیاموختید و من تلافی آن را در 
مــی‌آورم. دو جا تلافی آن را در آوردم. یکی 
 در تدریس که واقعاً می‌گفتند که عرق ما را 

سر کلاس در بیاور؛ برای اینکه متوجه شویم 
چه کاری را نکرده‌ایم و بعد اذعان کردند که 
این کار را نکرده بودند. به یاد آن‌ها آوردم که 
فهميدن را به ما یاد نداده بودند، حفظ کردن 
را آموزش داده بودند. برای اینکه تو فقط برای 
جلسة امتحان آماده می‌شدی. دوم در کتاب 
»کارنامة معلمان« که بعدها نوشتم، تقریباً 
همة معلم‌های خود را از مکتب تا دانشــگاه 
نقد کردم. بعضی‌ها نمــرة قبولی گرفتند و 

بعضی هم نگرفتند.
خاطرة بعدی اینکه کلاس‌های من تقریباً 
همیشــه طوری بود که بچه‌هــا کف اتاق و 
روی طاقچه هم می‌نشســتند. همه جذب 
کلاس می‌شدند و از بیرون هم افرادی حضور 
داشتند. می‌دانستند من کلاس دارم و دربارة 
ادبیات صحبت می‌کنم، کلاس‌های دیگر را 
تعطیل می‌کردنــد و می‌آمدند. خلاف میل 
من بود و البته کار درســتی هم نبود. مدیر 
مدرسه هم می‌گفت اشــکالی ندارد حضور 
داشته باشــند و مطلبی بیاموزند. چون من 
درس نمی‌دادم بلکــه با آن‌ها حرف می‌زدم 
و آن‌ها می‌دانســتند که نکته‌هایم راهنمای 
زندگی‌شان است. یعنی من از درس‌ به‌عنوان 
درس هرگز اســتفاده نکردم و برای مقاصد 
دیگری اســتفاده کردم و این در زندگی من 

خیلی مفید واقع شد.
الان بهترین دوستان من شاگردانم هستند 
یعنی من فرد خوشــبختی هســتم؛ از این 
جهــت که بهترین دوســتان را دارم و همه 
شــاگردان من هستند که خاطرات خوبی با 
هم داریم. اگر من سر کلاس اشتباهی کرده 
بودم، الان چه می‌شد؟ اشتباه معلم شیمی را 
ممکن است فراموش کنند ولی اشتباه معلم 
ادبیات را فراموش نمی‌کنند؛ برای اینکه در 

عمق روح آن‌ها نفوذ دارد.
خاطرة ســوم این اســت که من مشــاور 
بچه‌ها شدم و هنوز هم هستم؛ یعنی دیدند 
می‌تواننــد به من اعتماد کنند و حرف خود 
را بــه من بزنند؛ حرف‌هایی را که نه تنها به 
مدیر مدرســه بلکه به پدر و مادر خود هم 
نمی‌گفتند، فقط به من می‌گفتند. به خاطر 
نوع درســی که می‌دادم و چگونگی تدریس 
من بود. دو عامل در این مســئله دخیل بود 
که یکــی ادبیات بود که هــم میدانی برای 
جولان دادن آن‌ها و من و هم عرصه‌ای برای 
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دانش‌آموز  بود.  دانش‌آموزان  خودشناســی 
می‌دانست که الان باید خود را با ادبیات محک 
بزند و من احســاس می‌کردم معیارهایی به 
دست او می‌دهم که می‌تواند خود را بشناسد 
و به نقص و کمال خود پی‌ببرد و بعد این‌ها را 

با من در میان بگذارد.
من عروس و دامادی را که هر دو شــاگردم 
بودند، از ســر ســفرة عقد بازگرداندم و بعد 

متوجه شدند که چه خدمتی به آن‌ها کرده‌ام. 
برای مواردی که دوستان مطرح کردند هم 
خاطره‌ای دارم. در حدود بیست سال پیش، 
مجلة رشد فراخوانی دربارة ویژگی‌های معلم 
ادبیات داد. من که آن زمان در مشهد بودم 
و هنــوز به اینجا نیامده بودم، این را خواندم 
و جواب دادم. کتاب‌های درسی ادبیات سه 
ســال آخر دبیرستان را جلویم گذاشتم و از 
همه استخراج کردم که معلم چه چیزهایی 
باید بلد باشــد. در این بررســی به 35 علم 
رسیدم؛ از جمله اخترشناسی، تاریخ، جغرافیا، 
روان‌شناسی و حتی ریاضی. همین مواردی 
که خانم نجفی بیــان کردند و خیلی موارد 

دیگر نیز بود. 
این میزان کم نیســت و اگر مقایسه کنیم، 
وضعیت هیچ معلمی مثل معلم ادبیات نیست. 
کســی از معلم فیزیک دربارة روان‌شناسی 
یا تاریخ و جغرافیا ســؤال نمی‌کند. من اگر 

بخواهم سفرنامه ناصرخســرو درس بدهم، 
باید مسیر ناصرخسرو را بلد باشم. اگر بخواهم 
جهانگشای جوینی را در کلاس تدریس کنم، 
باید مســیری را که لشگر مغول آمده است، 
بلد باشــم، تاریخ آن را بدانم و از وقایعی که 
اتفاق افتــاده و فجایعی که بعــد از آن رخ 
داده اســت، آگاه باشم؛ یعنی روان‌شناسی و 
جامعه‌شناســی این اتفاق را باید بدانم. باید 
ایرانِ قبل از آن واقعه را بشناســم تا بتوانم 

این‌ها را تحلیل کنم.
برای من به‌عنوان معلم ادبیات این مسائل 
اهمیــت دارد. مطلب دیگر این اســت که 
دانش‌آموز ســر کلاس می‌پرســد این شعر 
مال چه کسی اســت. این سؤالی است که 
از هیچ معلم دیگری نمی‌شود. در مورد نثر 
این سؤالات کمتر پیش می‌آید. وظیفة من 
چیســت؟ آیا می‌توانم تمام شعرای دیروز و 

امروز را بشناسم؟ واقعاً امکان‌پذیر نیست.
خاطره‌ای را از همین هفته تعریف می‌کنم. 
من در جایی حافظ درس می‌دهم و دوستان 
و مخاطبانــم چیزهایی را که لازم می‌دانند، 
در گروه می‌نویســند. یکی از چیزهایی که 
امــروز خیلی فراوان اســت این اســت که 
همیشه شــعرهای مجهولی به نام سهراب‌ 
سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و سایر 
بزرگان معاصر می‌آیــد. تکلیف من در این 
زمینه چیست؟ باید همة این‌ها را بشناسم؟ 
خیر. حداقل این است که سبک سهراب را 
بشناسم و بگویم این شعر مال او نیست. حال 

مال چه کسی است، نمی‌دانم.
یکی از استادان بزرگ ما می‌گفت در ایران 
برای اینکه بدانیم چند شاعر داریم، راحت‌تر 
است بشــماریم که چند شاعر نداریم! چون 
تعداد ناشــاعران کمتر از شــاعران اســت. 
الحمدلله هر ایرانی اگر چند بیت نگفته باشد، 
یک مصرع که گفته است و با آن خود را در 

شمار شعرا می‌آورد!
هنر این اســت که من بدانم ســهراب چه 
کســی اســت و فروغ و شــاملو و یا حافظ 
کیســتند؛ نه اینکه شعر بیدل را سر کلاس 
به‌عنوان شعر حافظ برای من بخوانند و من 
از این امر بی‌اطلاع باشــم. حداقل این است 
که من از قله‌های بلند ادب فارسی شناخت 
داشته باشم؛ یعنی برای مثال، سبک مولوی 
و مثنوی و ســعدی و غزل او را بشناسم که 

هر چیزی را نتوانند سر کلاس به خورد من 
بدهند. در این‌باره خاطره‌ای دارم.

من و برادرم، که شــاگرد خودم بوده است، 
دوست مشترکی داشتیم که معلم ادبیات بود. 
در عین حال، خیلی فیلســوف بود و خیلی 
هم نشــان می‌داد که فیلسوف است. من در 
کلاس ادبیات او را اذیت می‌کردم. او کتابی را 
تصادفاً باز می‌کرد، کلمات اول همة صفحات 
را کنار هم می‌چید و به‌عنوان شعر خود در 
کلاس می‌خواند. این معلم ادبیات از آنجا که 
با این اندیشــه آمده بود که من همه چیز را 
می‌دانم و در زیر آسمان کبود چیزی نیست 
که از دست من در رفته باشد، مجبور می‌شد 
این‌ها را به‌عنوان شــعر برای بچه‌ها توضیح 
دهد و تفســیر کند. نمی‌خواست بگوید من 

کم آورده‌ام و نفهمیده‌ام.
برادر من دربارة او حرف می‌زد و می‌خندید 
و من به او می‌گفتم این کارها را نکنید؛ حرف 
زدن و تعریف کردن از خود هم حدی دارد. 
معلم ادبیات باید حد خود را بشناســد. من 
این هستم: 84 کیلو وزن و 182 سانت هم 
قد دارم و اگر بیشتر از این ادعا کنم، خود را 

خراب کرده‌ام.
اگر كســي مي‌خواهد بگويد قد من دو متر 
و ده ســانت اســت، بايد خود را به دو متر و 
ده ســانت برساند. حق ندارد وقتي دو متر و 
نه سانت اســت اين چنين بگويد. حتي به 
قول سعدي، كمي ‌هم بايد پايين‌تر بيايد يا 
وزنش را بالاتر ببرد. اين وزن حيثيت ادبي و 
فرهنگي اوست. اگر اين‌ها را كم داشته باشد، 
مطمئناً مورد تمسخر است و سر كلاس راه 

و جايي ندارد. 
مطلب ديگري هم اضافه كنم و آن اينكه من 
معلم »بچه‌ها« بودم نه معلم »كتاب«؛ يعني 
هرگز »كتاب« ملاكِ صرفِ من نبوده است و 
نخواهد بود. كتاب را هم افرادي همچون من 
نوشته‌اند و من نمي‌توانم دانش‌آموز را به اين 
كتاب وابســته كنم يا خود وابستة آن شوم. 
نگوييم وقت نداريــم و فقط درس بخوانيم 
و در اين ســاعت بايد اين درس تمام شود. 
اين درس تمام خواهد شد ولي با شگردهاي 
ديگر! لزومي ندارد اين شعر را تا آخر بخوانم 
و به خوردِ دانش‌آموز بدهم. با شــگردهاي 
ديگر مي‌توانم دانش‌آموز را بفرستم برود؛ با 
شــگردهايي كه براي او خوشايند باشد. من 
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اين كار را مي‌كردم. برخي درس‌ها را ســر 
كلاس از چرخــة تدريس حــذف مي‌كردم 
اما دانش‌آموز را مي‌فرســتادم كه معلومات 
بيشتري كســب كند. خود را بيشتر معلم 
بچه‌ها مي‌دانستم و توفيق من در اين بود كه 
با »آن‌ها« باشم نه با »كتاب«، و البته، چيزي 
هم از كتاب فروگذار نمي‌شــد و همة اين‌ها 
به كمك خود »دانش‌آموز« بود. دانش‌آموز 
خود مشكلات را حل مي‌كرد؛ يعني من به 
جاي اينكه درس بدهم و عرق بريزم، راحت 
عمل مي‌كردم. اصلًا عصباني نمي‌شدم و داد 
نمي‌كشيدم اما كليد‌هايي به دست دانش‌آموز 
و مخاطب خود مي‌دادم كه خودش بيايد و 
اين پنجرة بسته و صندوقچة ناگشوده را باز 
كند. مراقبت هم مي‌كردم كه به خطا نرود. 

من معلم همه چيز‌دان نبودم؛ يعني شاگرد 
را با اين ادعا كه همه چيز را مي‌دانم وابسته 
به خود بار نمي‌آوردم. خيلي جاها هم از واژة 
»نمي‌دانم« اســتفاده كــرده‌ام. »نمي‌دانم« 
گفتن در اوايل بسيار سخت است اما بعد از 
مدتي، دانش‌آموز مي‌فهمد كه معلم مي‌داند 
ولي نمي‌خواهد بگويد، تا او به دنبال نكته‌اي 
برود و آن را بيابد. اين يافته‌ها براي من ارزش 
داشــت؛ نه اينكه من موضوع را بسته‌بندي 
شــده تحويل دهم. چــون در اين صورت، 
دانش‌آمــوز آن را به همان ســهولتي كه به 
دســت آورده بود، فراموش مي‌كرد. من بايد 
كليــد به دانش‌آموز بدهم تا در اين مواقع از 
آن استفاده كند. در واقع، خيلي غيرمستقيم 

عمل مي‌كردم. 
 دكتر سنگري: بسيار ممنون نكات 
خيلي خوب و بديعي بيان شــد كه مكمل 
بحث دوســتان بود. من حداقل هفت نكته 
را يادداشــت كردم؛ اينكه معلم ادبيات بايد 
بفهمد و بفهماند؛ عميق باشد و حركت در 
ژرفا را حتمــاً انتخاب كند. نقدِ معلم، و نقدِ 
خويشــتن دو نكته‌اي بود كــه آن‌‌ها را به 
معلمان ديروز، كه دانش‌آموزان امروز شــما 

شده‌ بودند، آموزش مي‌داديد.
نكتة ديگر بحث ايجاد فضاي آزاد و آموزش 
با درهاي باز بود كه حرف‌ها زده شود. مشاور 
دانش‌آموزان بودن يعني تكيه‌گاه مطمئن و 
پناهگاه امني براي مســائل آنان بودن، تا به 
معلم اعتماد كنند. درك قله‌هاي بلند ادبي، 
شناخت حد خويش و پرهيز از ادعاي بيهوده 

و تقاضاي علمي داشــتن لازم اســت. اسير 
كتاب نبودن يعنــي اينكه معلم هم خود از 
حصار تنگ كتاب به درآيد و هم دانش‌آ‌موز 

را بيرون آورد. 
اگر لازم اســت، درسي را نگوييم و اگر لازم 
است، درســي را بيفزاييم و اگر لازم است، 
بخشــي از يك درس يا يك شعر را مطرح 
كنيم. معلم، همه‌چيز‌دان نيست و اين را بايد 
بدانيم و معلم ادبيات هم بايد اين را بداند و 
جرئت و شهامت »نمي‌دانم« گفتن را داشته 

باشد. 
يك جمله از مولا مطــرح مي‌كنم تا پس 

از آن در محضر جناب دكتر داودي باشــيم. 
حضرت علي )ع( مي‌فرمايد: »كلاس قتلگاه 
معلم است؛ اگر لاادري را رها كند.« كلاس 
قتلگاه معلمي است كه »نمي‌دانم« گفتن را 
نمي‌داند و نمي‌گويد معلم بايد جرئت داشته 
باشد و اين را بگويد و يا بگويد مطالعه مي‌كنم 
و پاســخ مي‌دهم يا از خــود دانش‌آموزان 
بخواهد كه مطالعه كنند و چيزي را كه معلم 
نمي‌داند و خودشان هم نمي‌دانند، در كلاس 

عرضه كنند. 
جناب داودي، در خدمت شما هستيم. 

دكتر داودي: دوستان همة مطالب را بيان 
كردند و من بايد مطالبــي را بيان كنم كه 
تكراري نباشد. دبير زبان و ادبيات فارسي بايد 
خود را دبير زبان و ادبيات فارســي بداند. در 
زمان‌هاي قبل مي‌گفتند »دبير ادبيات« و من 

به ياد دارم كه در سال 1345 كه کارشناسی 
ادبيات از دانشــگاه تهــران گرفتم، مدركم 
مشــخص بود كه در رشــتة زبان و ادبيات 

فارسي از دانشگاه تهران است. 
 عمرانــي: از 1344 بــه اين طرف 
»زبان« اضافه شــد. اصلًا تابلوي »دانشكدة 
ادبيات« عوض شــد و به »دانشكدة زبان و 

ادبيات فارسي« تغيير كرد. 
 داودي: عنوان، دانشكدة ادبيات و علوم 
انساني است ولي رشته، زبان و ادبيات فارسي 
بود كه با همين براي اعزام به خدمت رفتيم. 
گفتند به نهاوند برويد و به‌طور موقت تدريس 
كنيد تا زمان برسد. همان‌جا مسئولان اداره 
كه از تهران نامه نوشته بودند، تا انتها دانشكدة 
ادبيات نوشتند؛ در حالي كه در حكم زبان و 
ادبيات فارســي نوشته است. آن زمان اين را 
بيان نمي‌كردنــد و الان كه كتاب‌ها را مرور 
مي‌كنيم، كتاب زبان و ادبيات فارسي است. 
هنوز هم خيلي از دبيران اين را باور نمي‌كنند 
يا مطرح نمي‌كنند يا خيلي راحت مي‌گويند 
ما دبير ادبيات هستيم. در حالي كه اگر واقعاً 
اين قضيه مهم است، بايد جدي گرفته شود. 
بايد به اين امر ايمان آورد كه من دبير آموزش 
»زبان و مهارت‌هاي زباني« هستم و در كنار 
آن براي آموزش ادبيات آمده‌ام. دبيران بايد 
اين دو را در كنار هم و مكمل هم بدانند. اين 
رعايت نمي‌شود؛ بنابراين، زبان معيار را بايد 
آموزش دهيم و ادبيات هم ادبيات »جاري« 
بايد آموزش داده شود. ادبيات جاري ادبياتي 
است كه در طول تاريخ توانسته است خود را 

تا امروز بكشاند.
مثلًا خاقاني در زمان خود اشــعاري گفته 
است كه اكنون و براي نسل امروز قابل فهم 
نيست. براي دانشجوي دكتراي رشتة ادبيات 
مفهوم است ولي براي آموزش عمومي بايد 
به سراغ ادبياتي برويم كه كاملًا سازنده باشد. 
»بني‌آدم اعضاي يكديگرند...« كه نگاشــته 
درِ سازمان ملل است، ادبيات جاري ناميده 
مي‌شود؛ يعني توانسته است خود را به امروز 
بكشــاند كه كاملًا پذيرفته شود و اين مهم 
است. بيخود ذهن بچه‌هاي مردم را با ادبياتي 
كه زماني در مدح شــاهي گفته شده است، 

خراب نكنيم. 
بنابراين، دبيران وظيفه دارند زبان معيار و 
ادبيات جاري را به خوبي تفهيم كنند. نكتة 
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ديگر، پرهيز از به ‌كار گرفتن فارسي تاريخي 
اســت. يك فارســي امروز و معيار داريم و 
يك فارســي تاريخي؛ مثلًا تاريخ بيهقي اثر 
ارزشمندي اســت. اينكه من در قالب تاريخ 
بيهقي صحبت كنم و اصطلاحات خاص آن 
را به كار ببرم، درســت نيست. بايد ببينيد 
امروز زبان فارســي معيار چه چيزي را بيان 
مي‌كند. اگر مي‌خواهيد شعر بگوييد، ممكن 
اســت تكه‌هايي از تاريخ را در آن بياوريد اما 
زبان فارسي رايج و معيار را تدريس مي‌كنيد. 
ايدون آيد، اشــارت آمد، باريدن گرفت و ... 

نبايد به كار ببريم. 
چرا بايد تحت‌تأثير آن‌ها قرار بگيريد و آن 
زبان را ترويج كنيد؟ بنابراين، آن را مي‌توانيم 
در جاي خود آموزش دهيم و محل آموزش 
آن هم دانشگاه است؛ در مدارس خيلي كمتر 
اســت. در فارسيِ خود، معيار امروز را ملاك 
قرار دهيم. دبير به اين معتقد باشد و متون 
را با اصطلاحات ايــن چنين تدريس نكند. 
اين اصطلاحات متعلق به زمان خاص خود 
بوده‌اند و الان از واژه‌هاي ديگري اســتفاده 
مي‌شود. بايد زبان امروز را تدريس كرد. بچه‌ها 
را سرگردان نكنيم. آن‌ها از راديو و تلويزيون 
و در اجتماع چيزهاي ديگري مي‌شــنوند و 
نمي‌دانند كدام را بپذيرند. مسئلة ديگر پرهيز 
از سره‌گرايي اســت؛ آفتي كه به جان زبان 
فارسي افتاده است. چرا اصطلاحات و كلمات 
زيبايي را كه از اســام داريم، به كار نبريم؟ 
زبان ما از طريق آشــنا شــدن مسلمانان با 
قرآن و احاديث تقويت شده است و با ادبيات 

جاهليت كاري نداريم. 
كلمه‌هايي هســتند كه باعــث غناي زبان 
فارســي ما شده‌اند؛ از جمله رحمان، رحيم، 
ضلالت، حمد، قرائت و غيره. اين‌ها پشتوانة 
زبان هســتند و زبان فارسي ما از قرآن اين 
ميزان مايه و دوام و بقا گرفته است. خداوند 
مي‌فرمايد ما اين قرآن را فرستاديم، خود هم 

آن را حفظ مي‌كنيم. 
بنابراين، حمد و قرائت و صراط و ضلالت و 
... را خداوند تضمين كرده است كه تا قيامت 
وجود دارند. اين‌ها را در فارســي آورده‌ايم و 
پشتوانه پيدا كرده و قوي شده‌اند. پس نبايد 
همواره خوانش و خواندن را به كار ببريم و از 
قرائت استفاده نكنيم. مي‌خواهيم كاري كنيم 
كه كسي در مدرسه هم كلمة قرائت را به‌كار 

نبرد؟ كلماتي كه يك عمر پشتوانه دارند و 
شعرا و دانشمندان و سعدي و حافظ آن‌ها را 
به‌كار برده‌اند و هنوز هم وجود دارند. اين را 

مي‌خواهيد بگوييد به كار برده نشود؟ 
چه مي‌كنيم؟ با اين كار به چه كسي ضربه 
مي‌زنيم؟ فارسي غني خود را مستغني نكنيم. 
ما مي‌توانيم از كلمات ديگر استفاده كنيم. 
»پايش« كلمة زيبايي است اما اگر آن را به 
كار برديم، بنا نيست »مراقبت« را از صحنه 
بيرون كنيم. كســي »مراقبت« نگويد؛ چرا 

كه عربي اســت. در حالي كه ما نمي‌گوييم 
عربي اســت بلكه كلماتي هســتند كه از 
فرهنگ اسلامي و قرآني آمده‌اند و تحولات 
آوايي و معنايي پيدا كرده‌اند و به اين صورت 
درآمده‌اند. حال نبايد اين را از صحنه خارج 

كنيم. 
مراقَبَت به مراقِبت تبديل شده است. تماشا 
در عربي به معني راه رفتن و در فارســي به 
معناي ديدن است و تحول معنايي پيدا كرده 

است. 
يك معلم موفق كســي است كه اين طور 
كارها را كنــار بگذارد. اســتفاده از كلمات 
نوســاخته خــوب اســت اما اگــر از كلمة 
نوساخته‌اي استفاده كنيم كه كلمة اصيل را 
از بين ببرد، خيانت اســت. بايد حواس خود 
را جمــع كنيم كه چــه مي‌كنيم. پس بايد 

سره‌گرايي را كنار بگذاريم. 
نكتة ديگر اين است كه زبان فارسي معيار 

و زبان محاوره را به رســميت بشناســيم و 
هــر يك را در جايگاه خود به‌كار ببريم. الان 
در صدا ‌و ســيما يك نفــر اخبار مي‌گويد و 
كســي ديگر مجري يك برنامه است. كسي 
كه اخبار مي‌گويد، متن را به زبان فارســي 
معيار و رســمي مي‌خواند؛ همان زباني كه 
قوانينِ مجلــس يا كتاب‌هاي معتبر را با آن 
مي‌نويسند. اين متن اصلي زبان ما مي‌شود. 
امــا وقتي مجري صحبت مي‌كند و به جاي 
اينكه بگويد مي‌گويم، مي‌گويد ميگم، وارد 
زبان شكســته شده اســت. زبان شكسته و 
محاوره هم اين حســن را دارد كه كلمات را 
كوتاه مي‌كند تا پيام زودتر منتقل شــود و 
خيلي طولاني نشــود. پس اين دو مورد هر 
دو لازم‌اند و ما در هر جاي ايران كه تدريس 
كنيم، بايد دو زبــان را آموزش دهيم: يكي 
زبان رسمي و معيار و ديگري زبان محاوره. 
يعني بايد بگوييم چطور با هم صحبت كنيم. 
در شــهر كوچكي كه مردم گويش محلي 
خاص آن منطقه را دارنــد، معلم بايد زبان 
محاوره‌اي را هم كه در مركز و نيز در فيلم‌ها 
و برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي وجود دارد، 
آموزش دهد تا بچه‌اي كه از آن شهر ديپلم 
مي‌گيــرد و فردا مي‌خواهد مثلًا به اســتان 
ديگري برود بتواند حرفــش را بزند. اگر دم 
نانوايي مــي‌رود، دو حالت وجود دارد؛ يكي 
اينكــه بگويد من يك عدد نان مي‌خواهم يا 
به زبان محلي آن استان بگويد كه بلد نيست، 
يا به زبان محلي خــود بگويد كه مردم آن 
استان بلد نيستند. پس بايد به زبان محاوره 
صحبت كند؛ همين چيزي كه رسميت پيدا 

كرده است. 
اين دو زبان را بايــد قدر بدانيم و هر كدام 
را در جايــگاه خود بــه كار ببريم. در فضاي 
مجازي متأســفانه، زبان محــاوره‌اي را در 
پيامك‌ها مكتوب كرده‌اند و اين به شدت دارد 
باب مي‌شود. تيزرهاي تلويزيوني هم كه نگاه 

مي‌كنيم، به زبان محاوره‌اند. 
 بهرام پورآشــتياني: در مورد اين 
مطلب در ادامــة صحبت آقاي دكتر داودي 
مطالبي را بيان مي‌كنم. اصلًا در كتاب‌هاي 
درســي متني كه به زبــان گفتار نزديك‌تر 
باشــد، از نظر نوشــتار قبيح است و حتي 
مي‌گويند كسي مي‌تواند نوشتار قوي داشته 
باشد كه سخني را كه مي‌گويد، ضبط كند و 

هنر این است که من 
بدانم سهراب چه کسی 
است و فروغ و شاملو 
و یا حافظ کیستند؛ نه 
اینکه شعر بیدل را سر 

کلاس به‌عنوان شعر 
حافظ برای من بخوانند 

و من از این امر بی‌اطلاع 
باشم  
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عين ضبط را بنويسد. اين با آنچه شما بيان 
مي‌كنيد، متفاوت است. 

ما در كلاس درس دو نوع شيوة صحبت بايد 
داشــته باشيم كه يكي محاوره و يكي شيوة 
مكتوب و معيار است. در جايي با دانش‌آموز 
صحبت مي‌كنيم كه همان محاوره اســت. 
جايي درس را بيان مي‌كنيم كه شيوة سومي 
را اقتضا مي‌كنــد؛ چون درس هم محاوره و 
هم مكتوب مي‌شود. يعني شما شعر را معنا 

مي‌كنيد و لاجرم بايد بنويسيد. 

 داودي: وقتي توضيح مي‌دهيد، همان 
اجراست و زبان محاوره است ولي وقتي متن 
را مي‌خوانيد، مكتوب است. توضيحاتي كه 
هنگام معني كردن شعر مي‌دهيد، به‌صورت 

محاوره است. 
- اتفاق ســومي مي‌افتد كه مشكل‌زاست و 

بايد توضيح داده شود. 
 دكتر سنگري: آقاي دكتر، اگر نكتة 

ديگري هست بفرماييد. 
 داودي: نكتة ديگر اينكه تفاوت بين 
زبان محاوره و زبان عاميانه را مشخص كنيم 
و بدانيم. برخي مواقــع اين دو با هم قاطي 
مي‌شوند. زبان محاوره‌اي فخيم و ارزشمند 
است. اســتاد دانشــگاه هم وقتي صحبت 
مي‌كند، بــه زبان محاوره اســت؛ در حالي 
كه كارگري بي‌ســواد وقتي به زبان عاميانه 

صحبت مي‌كند، كلمه را تغيير مي‌دهد. 
زماني در محاوره فعل را مي‌شــكنيم ولي 
كلمات اصلــي را تغيير نمي‌دهيم؛ بنابراين، 
محاوره را هم بايد به درســتي ياد بگيريم و 
از كاربرد زبان عاميانه و كوچه‌بازاري پرهيز 
كنيم؛ مگر بخواهيم از رمان‌ها نقل قول كنيم. 
مسئلة‌ ديگر آرايه‌هاي ادبي است كه به‌صورت 
مفصل در كتاب‌ها آمده است. دبير بايد اين 
را از ذهن خارج كند كه در شعر بوده است. 
وقتي كتاب‌هاي معاني و بيان و امثال آن‌ها 
را مي‌خوانيد، مي‌بينيد كه مستنداتشــان 
براساس شعر است. فكر مي‌كنند كنايه فقط 
در شعر بوده اســت و استعاره تنها در شعر 
مي‌آيــد. دبير بايد اين را از ذهن خود بيرون 

كند. 
در بحث‌هــا و گفت‌وگوهــاي روزمره انواع 
كنايه‌ها و اســتعاره‌ها وجود دارد. بايد از اين 
راه وارد شــد و به دانش‌آمــوز آموزش داد. 

اين نمونه‌هايي از ايراداتي اســت كه داريم و 
متأسفانه در كتب درسي هم اشكالاتي وجود 
دارد. وقتي مي‌خواهيم اســتعاره را تدريس 
كنيم، حتماً‌ نبايد به قالب شعر وارد شويم. 
مثــال را مي‌توانيم از همين متون فارســي 

بزنيم. 
 آشــتياني:‌ البته كتب درسي الان 
جهت‌گيري خوبي دارنــد؛ مثلًا كنايه را در 
درس كباب‌غاز آمــوزش مي‌دهيم. مبحث 
كباب‌غــاز دربارة كنايه اســت. ضمن اينكه 
صحبت شــما را مي‌پذيرم، مي‌گويم كه اين 

جهت‌گيري در كتب درسي خوب است. 
 داودي: خدا را شكر. نكتة ديگر اينكه 
دبير موفق كسي اســت كه به كلمات غير 
فارسي و رايج در زبان ما پايبند باشد و آن‌ها 
را شناســايي كند و آمــوزش دهد. كلماتي 
همچــون عَدالت، نَشــاط و تَصاحب داريم 
و كســاني مصرند كه ايــن كلمات را تغيير 
دهند و بگويند عِدالت، نِشاط... معمولًا فتحه 
سنگين و كسره سبك است اما تغيير زماني 
كــه معني را تغيير مي‌دهد، جايز نيســت. 
اين‌هــا را از هم تفكيك كنيــم. در كلمات 
غربي نمونه‌هــاي فراواني داريم كه كلمه به 
زبان لاتين ادا مي‌شود. اين اثر گذاشته است 
و گويندة راديــو و تلويزيون هم اين‌چنين 
ادا مي‌كند. مي‌خواهند از تلفظ غربي تقليد 
كنند؛ در حالي كــه كاربرد در زبان ما اصل 
است. بســياري از حروفي كه در زبان غربي 
فتحه مي‌خورند، در زبان فارسي با »آ« تلفظ 
مي‌شوند. مثلًا كَمپيوتر، تَكسي و ... به جاي 
كامپيوتر و تاكســي و يا مثلًا مَفاد به جاي 
مُفاد يا فَكس به جــاي فاكس. دبير بايد بر 
اين موارد مسلط باشد و آن‌ها را آموزش دهد. 
دبير بايد غلط‌هاي مصطلح مشخص شده 
را بشناسد و به دانش‌آموز بشناساند. او بايد 
اين موارد را جســت‌وجو كند و بشناســد. 
دكتر ادبياتي سراغ دارم كه كلمه‌ها را اشتباه 
تلفظ مي‌كند. دبير بايد نسبت به اين مسائل 
حساس باشــد تا بچه‌هايي كه زير دستش 
آموزش مي‌بينند، در آينده اشتباهات تلفظي 
نداشته باشند. اگر يك دبير متعهد اين موارد 
را شناسايي كند، مي‌تواند ذهن افراد را روشن 
كند. مثلًا خَلط مبحث را نبايد خِلط مبحث 

گفت و ... . 
 دكتر سنگري: خيلي استفاده كرديم. 

به ســبب روش و تكيه‌اي كه جناب داودي 
دارند، بحث را عمدتاً به حوزة مباحث زباني 
آوردند. در سخنان ايشان چند نكتة در‌خور 
توجه وجود دارد؛ يكي اينكه دبير بايد دبير 
زبان و ادبيات باشد. يعني زبان را بشناسد و 
ادبيات، به‌خصوص ادبيات جاري را بشناسد؛ 
يعنــي ادبياتي كه مانا، پايا و زايا اســت و از 
گذشته جريان يافته و به امروز رسيده است. 
ما ادبياتِ جَبَلاني داريم؛ يعني ادبياتي كه 
در دوره‌اي در‌خشــش را آغاز مي‌كند و بعد 
هم زود تمام مي‌‌شود. حتي گاهي فريبناك 

است و ممكن اســت افرادي گرد آن جمع 
شــوند. نيما از 1318 به بعد پشيمان شد و 
ديد خيلي‌ها به دنبال شــعر نو افتاده‌اند اما 
آن را فهــم نكرده‌اند و آثاري خلق مي‌كنند 
كه باعث تباهي زبان و ادبيات مي‌شود. بحث 
استفاده از زبان امروز و پرهيز از به‌كارگيري 
زبان تاريخي و سره‌گوييِ افراطي و شناخت 
غلط‌هاي واضح، به رسميت شناختن محاوره، 
استفاده از زبان شكسته و شناختِ واژه‌هاي 
رايج در فارســي از جمله نكاتي بود كه بيان 
شد. بايد واژه‌اي را كه فارسي شده است، به 
شــكل و گونه و تلفظِ فارسي بيان كنيم نه 
آن‌گونه كه در زباني ديگر، مثل زبان عربي، 

آمده است. 
خانــم دكتــر بازگير اگر نكته‌اي هســت 

بفرماييد. 
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 دكتر بازگير: از اينكه امروز در اين 
جلســه شركت كردم، خوشــحالم و خدا را 
شاكرم كه دبير ادبيات هستم. واقعاً استفاده 
كردم. كســي كه از ابتدا احساس بيچارگي 
مي‌كنــد، گمان مي‌كنم به انتها كه برســد 

مي‌فهمد خوشبخت‌ترين آدم است. 
مــن مدتي در صدا و ســيما كار مي‌كردم 
و مطابق ميل مادر و برادرم رشــتة دبيري 
را انتخاب كردم. رتبة اول اســتان شدم. به 
خانواده گفتم امتحــان مي‌دهم ولي معلم 
نمي‌شــوم. گفتند اشــكالي ندارد امتحان 
بدهيد كه نگويند نمي‌توانيد موفق شــويد. 
امتحان دادم و هفتة اول سر كلاس تدريس 

نمي‌كردم و دبيري را دوست نداشتم. 
كم‌كم با اين عشــق آشنا شدم؛ طوري كه 
الان صبح‌ها قبل از مدير و معاون در مدرسه 
هستم. من در گذشته فهمِ كاملي از ادبيات 
و دبيري ادبيات و درك درســتي از رسالت 
خود در قبال دانش‌آموز و نسل جوان كشور 
نداشتم و براي همين اين احساس را داشتم. 
در اواخر ســال اول تدريســم كــه به اين 
رســيدم، همه مي‌گفتند نه به آن روزهايت 
و نــه به اين روزهــا! دانش‌آموزانم مرا تا دم 
منزل من، كه نزديك مدرسه بود، مشايعت 
مي‌كردند؛ چرا كه در ذهن و چشــم آن‌ها 
دبيري دوست‌داشتني و موفق بودم. الان هم 
خوشــحالم كه روز اول من به امروز منتهي 
شده است و من امروز در خدمت شما هستم. 
شايد اين مطلبي كه بيان مي‌كنم مطلبي 
عمومي باشد ولي فكر مي‌كنم دغدغة دبيران 
ادبيات هم هست. جناب دكتر، صحبت‌هاي 
خوبي شنيدم كه دربارة دبير موفق بود. دربارة 
دانش‌آموزان متعادل و معمولي كه مي‌توانيم 
اين قوانين را دربــارة آن‌ها اجرا كنيم. اصلًا 
نمي‌توانيم فراموش كنيم كه در مدارس غير 
از دانش‌آموزان معمولي دانش‌آموزاني هستند 

كه با افراد عادي متفاوت‌اند. 
مــن دانش‌آموزان خود را به ســه دســته 
تقسيم مي‌كنم. فكر مي‌كنم در اين امر موفق‌ 
بوده‌ام و سعي كرده‌ام آن را به معلمان ديگر 
هم منتقل كنم. شــايد به خاطر اينكه دبير 
ادبيات بوده‌ام، به مطالعة كتاب‌هاي مشاوره 
و روان‌شناســي بيشــتر علاقه‌مند شده‌ام و 
تا حــدود زيادي توانســته‌ام در اين زمينه 

اطلاعات كسب كنم.

من در شــهر خودم دبير موفقي هستم و 
بســياري از مواقع مديران به من مي‌گويند 
ساعت‌هايي را براي مشاورة دانش‌آموزان در 
نظر بگيريد؛ هر چند من فرصت اين كار را 
ندارم ولي خــود دانش‌آموزان ما را به‌عنوان 

مشاور مي‌پذيرند. 
نبايــد فراموش كنيم كه جامعة ما در عين 
حــال كه ارزش‌هاي خــوب و زيادي دارد و 
خيلي از جوانان در سمت‌و‌سوي اين ارزش‌ها 
حركت مي‌كنند، استثنائاتي هم دارد كه آن‌ها 
را نبايد ناديده بگيريم. من دانش‌آموزان را در 

ابتداي سال به سه دسته تقسيم مي‌كنم: 
يكي دانش‌آموزان هنجار‌پذيرند كه با آن‌ها 
مشكلي ندارم. اغلب در خانواده‌هاي متعادل 
زندگي مي‌كنند؛ غذا، پوشــاك و غيره اين 
دانش‌آموزان آماده است و دغدغه‌شان تنها 
درس خوانــدن اســت و از محيط عاطفي 

خانواده هم بهره‌مند‌ند. 
كــه  شــاگرداني هســتند  دوم  دســتة 
هنجارگريزنــد. اين مشــكل اصلي محيط 
آموزشي است كه مدير و معاون و دبيران با 
آن درگيرنــد. فقط دبير ادبيات با اين قضيه 
مشكل ندارد؛ در حالي كه تمام كادر آموزشي 
و حتي اجتماع ممكن است با دانش‌آموزان 
هنجارگريز مشــكل داشته باشند. براي اين 

دانش‌آموزان چه كاري مي‌توان انجام داد؟ 
دستة ســوم، دانش‌آموزان هنجار‌ستيزند. 
براي اين شــاگردان چه بايد كرد؟ من براي 
هر يك از اين دانش‌آمــوزان راهكاري دارم. 
فكر مي‌كنم در اين مدتــي كه كار كرده‌ام،‌ 
توانسته‌ام از اين طريق دانش‌آموزاني را كه از 
محدودة استاندارد بيرون‌اند، به اين محدوده 
بياورم، امــا چه كار كنيم تــا آن‌ها در اين 

محدوده قرار بگيرند. 
هنجار‌پذيران كه تكليف مشــخصي دارند. 
هنجار‌گريزها افرادي هســتند كه بيشتر به 
خاطر شرايط ســني و هورموني بدن خود 
مي‌خواهند خود را ثابت كنند و به اطرافيان 
بگويند من قــدرت تصميم‌گيري دارم. اين 
دانش‌آمــوز افكار و پوشــش‌هاي مختلف و 
طرز صحبت‌ كردن‌هــاي مختلف را تجربه 
مي‌كند، وليكن دانش‌آموزي كه هنجار‌گريز 
است، به مرور زمان دوباره با حركت‌‌هايي كه 
در اجتماع به شــكل‌هاي مختلف مي‌بيند، 
متوجه مي‌شود كه اين شرايط خوب نيست و 

كم‌كم از اين حال در مي‌آيد و شكل بچه‌هاي 
متعادل‌تــري را به خود مي‌گيرد. شــرايط 

محيطي، آن‌ها را عوض مي‌كند. 
من با اين شــاگردانم بيتْ‌درماني مي‌كنم؛ 
يعنــي در اشــعار مي‌گردم و بيتــي را كه 
متناسب با اين‌گونه شاگردان است و مي‌تواند 
بــه درد آن‌هــا بخــورد، روي تختة كلاس‌ 
مي‌نويسم. بيشتر كلاس‌هاي من با يك بيت 
تربيتي شروع مي‌‌شــوند كه در طول سال 
ملكة ذهن شــاگرد من مي‌شود. آخر سال 
به آن‌ها مي‌گويم به‌عنوان تحقيق كلاســي، 
تمام شــعرهايي را كه روي تخته نوشته‌ام، 
جمع‌آوري و بررســي كنند كه چقدر روي 

آن‌ها تأثيرگذار بوده است. 
را  بيت‌هــا  ايــن  دانش‌آمــوزان دوبــاره 
تجزيه‌و‌تحليل مي‌كنند و من غير از مطالبي 
كه داخل كتاب است، نكات تربيتي را به طور 
پراكنده براي شــاگردان خود بيان مي‌كنم. 
شــايد اين را در كتاب‌ها نبينم ولي پلكان 
تربيتي را از اول تا آخر سال براي شاگرد خود 

ايجاد مي‌كنم. 
بــا بچه‌هاي هنجار‌ســتيز چــه مي‌كنم؟ 
دانش‌آموزاني هستند كه غيرقابل كنترل و 
سركش‌اند. حتماً شما هم با اين دانش‌آموزان 
مواجه بوده‌ايد. من شاگردي داشتم كه معلم 
ديگري از دســت او گريه مي‌كــرد ولي در 
كلاس من او يكسره قربان و صدقه‌ام مي‌رفت 

و من تعجب مي‌كردم. 
اينجا بود كه متوجه شدم رفتار خودم باعث 
شده اســت اين دانش‌آموز در كلاس با من 
اين چنين برخورد كند و با معلم ديگر رفتار 
ديگري داشته باشد. با شاگردان هنجار‌ستيز 
كنار مي‌آيم و تا دو سه هفته هيچ واكنشي 
نســبت به رفتارهاي آن‌ها نــدارم تا دقيقاً 
متوجه شوم كه چه رفتارهاي مثبت و خوبي 
دارند. وقتي رفتارهاي خوب و مثبت اين‌ها را 
مي‌بينم، ايــن رفتارها را جلوي خود آن‌ها و 

شاگردان ديگر برجسته مي‌كنم. 
مي‌‌دانم معلمــان حرف‌هاي معلمان ديگر 
را ســركلاس و در دفتر بيان مي‌كنند؛ براي 
همين، به عمد و بــدون ذكر هدف خود در 
دفتر اين نكات را بيان مي‌كنم. جلســة بعد 
كه به كلاس مي‌روم، مي‌بينم همان شاگرد 
نســبت به من رفتــار ديگــري دارد. چون 
شــنيده اســت كه من از او در دفتر تعريف 
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كرده‌ام. اين رفتار ملكة ذهن شاگرد مي‌شود. 
رفتارهاي خوب اين دانش‌آموزان را مي‌گيرم 
و برجســته مي‌كنم و به اين ترتيب، كم‌كم 
به آن‌ها مي‌گويم كه اگر رفتارهاي آن‌چناني 
داريد، اين خصلت‌هاي خوب را هم داريد. من 
اين رفتارها را كم‌كم تقويت مي‌كنم و وقتي 
اين‌چنين شود، آن رفتارهاي بد خود‌به‌خود 

كنار مي‌روند. 
يكي ديگر از كارهايي كه من تجربه كرده‌ام، 
استفاده از كلمات فاخر است. من ديده‌ام كه 
خيلي از دبيــران در كلاس با ادبيات خوبي 
با بچه‌ها صحبت نمي‌كنند؛ فرقي نمي‌كند 
دبير چه درسي باشد. وقتي براي دانش‌آموز 
كلمه‌اي را به‌كار مي‌بريد كه در شأن او نيست، 
آن كلمه ملكة ذهنش مي‌‌شود. مي‌پذيرد كه 
من اين هستم و وقتي معلم يك بار دربارة او 
ايــن را به كار برد، دانش‌آموز هم اين چنين 

تصور مي‌كند و نابود مي‌شود. 
من هميشــه ســعي كرده‌ام با استفاده از 
كلمات فاخــر صحبت كنم. دانش‌آموز خود 
را بلند مي‌كنم و مي‌گويم بفرماييد بخوانيد. 
وقتي مي‌خواهنــد صحبت كنند، مي‌گويم 
چه فرموديد؛ از كلمات اين چنيني استفاده 
مي‌كنم. سال گذشــته شاگردي داشتم كه 
مدير مدرسه مي‌گفت با من صحبت مي‌كرد 
و در جواب به من گفت »چي فرموديد؟« از 
او پرسيدم چه كسي اين را به شما ياد داده‌؟ 

گفت: خانم بازگير!
تأثير‌گذاري اين امر را ببينيد. من در طول 
سال متوجه مي‌شوم كه كاربردِ كلمات فاخر 
در شخصيت‌سازي دانش‌آموز مي‌تواند بسيار 
تأثيرگذار باشد و روندِ صحبت كردن و رفتار 

دانش‌آموزان را كاملًا تغيير دهد. 
 دکتــر نجفي: اينكــه گفتيد معلم 
ادبيات بايد ادبياتي باشــد و اينكه خواستيد 
بيشتر توضيح داده شود، فكر مي‌كنم خانم 
بازگير جــواب را دادند. به دليل اينكه معلم 
ادبيــات لحن كلمات و كلماتــي كه به‌كار 
مي‌برد حساب شده و درست و بجاست. من 
دانش‌آمــوزم را »خانم« خطاب مي‌كنم، اما 
شــايد معلمان ديگر اين كار را نكنند و اين 

خاص معلم ادبيات است. 
من فكر مي‌كنم يكــي ديگر از لوازم معلم 
ادبيات بودن، اين است كه روحية نقد‌پذيري 
داشــته باشــد. من بايد بپذيرم تــا بتوانم 

تأثير‌گذار باشم. 
در كتاب چهارم انســاني بخشي كاربردي 
با عنوان نقد بود كه متأســفانه امســال از 
كتاب حذف شــده و جاي آن در كتاب‌هاي 
درسي خالي است. نقد بايد به كتب برگردد. 
دانش‌آموز بايد بداند كه در جامعه چطور بايد 
نقد كند و چطور نقد را بپذيرد. اين بســيار 
كارآمد است؛ نه فقط براي من به‌عنوان معلم، 
بلكه حتي بــراي دانش‌آموزان. بايد بياموزم 
كه چطور نقد شوند و نقد كنند. چيزي كه 
مردم ما قدري از آن غافل شده‌اند و با آن خو 

نگرفته‌اند، اين روحيه است. 
 دكتر ســنگري: نكات خوبي طرح 
مي‌شود كه البته از قلمرو معلم به مخاطب 
مي‌رود و مخاطب‌شناســي است. يك معلم 
بايد مخاطب خود را بشناســد. ما در نظام 
منحصر‌به‌فردي  نســخه‌هاي  بــا  آفرينش 
مواجهيم و هيچ‌كسي شبيه ديگري نيست. 

در تجلي حق تكرار نيست. 
هر دانش‌آموز خود، جهاني اســت و ما بايد 
اين جهان را بشناســيم. خانم دكتر بازگير 
دانش‌آموزان را به هنجار‌پذير، هنجار‌گريز و 
هنجار‌ستيز تقسيم كردند و فرمودند كه ما 
براي برقراري ارتباط بــا هر يك از آن‌‌ها به 

روشي نياز داريم. 
 عمراني: هنجارمنــد را نگفتيد كه 
با هنجار‌پذير فرق دارد. هنجارمند كســاني 
هستند كه از ابتدا بهنجارند ولي هنجار‌پذير 
آن‌هايي هســتند كه با اندك دست‌كاري به 

راه مي‌آيند. 
 دكتر سنگري: اينكه براي ارتباط با 
جهان دانش‌‌آموز بايد هميشه از توانايي‌ها و 
داشته‌هاي آن‌ها براي جبران كاستي‌هايشان 
استفاده كنيم. به عبارت ديگر، هر وقت سرِ پر 
كردن دره داريد از قله‌ها استفاده كنيد. براي 
رفع ضعف‌ها و كاستي‌ها از قله‌ها و توانايي‌ها 
و داشته‌هاي دانش‌آموزان استفاده كنيد. در 
اين ‌صورت، زمينه را براي با ادبيات زيستن 

آماده كرده‌ايد و بايد به شما تبريك گفت. 
 آشتياني: اينجا درس پس مي‌دهيم. 
من به دنبال آن بودم كه اگر مجالي دســت 

دهد دربارة لحن صحبت كنيم. 
 دكتر سنگري: دربارة لحن تاكنون 
مقالاتي نوشته شده كه خيلي ناقص بوده‌اند. 
لحن چيست و براي رسيدن به لحن مناسب 

يك متن چه بايد كنيم؟ اين‌ها پرسش‌هاي 
پيش روي ماســت. لحن چــه ارتباطي با 
فيزيــك و بدن ما دارد؟ آيا لحن با »مكان و 
موقعيت« پيوند دارد؟ يعني مثلًا من وقتي 
كه متن حماسي مي‌خوانم، بايد نقطه‌اي را 
براي قرار گرفتن انتخاب كنم؟ مثلًا در كلاس 
روي ســكو قرار بگيرم و وقتي غزل حافظ را 
مي‌خوانم پايين بيايــم؟ يعني نوع متن بر 
جغرافياي حضور مــن در كلاس تأثيرگذار 

است؟ 
زمان هم تأثيرگذار اســت. اگــر در غروب 
متن مي‌خوانيد بدانيد كه فضا، فضاي غم و 
عاطفي است و با صبح خيلي فرق دارد. من 
هميشه مي‌گويم معلم ساعت 8 صبح با معلم 
ساعت 11 صبح متفاوت است؛ چون مخاطب 
متفاوتي دارد. يعني زمان و مكان و موقعيت 
و فضا تغييــر مي‌كند و همة اين‌ها مي‌تواند 
بر لحن انســان تأثير‌گذار باشد. حتي خودِ 
متن ممكن است چند لحن بپذيرد. اين طور 

نيست كه متن يك لحن واحد طلب كند. 
در جايي براي اينكه متن تأثيرگذار شــود، 
بايد سكوت باشــد. اين را خواهش مي‌كنم 
به‌عنــوان مقالــه ارائه دهيــد؛ گرچه مقاله 

هيچ‌گاه نمي‌تواند اين موضوع را برساند. 
 آشتياني: اتفاقاً همين مسئله وجود 
دارد. مــن زماني مايل بودم لحن را به‌عنوان 
موضوع انتخاب كنم. اتفاقاً دكتر پور‌نامداريان 
همين نقد را داشتند كه لحن بي‌كلام اصلًا 
معنا پيدا نمي‌كنــد. چند درس پس بدهم. 
نكتة جناب عمراني بسيار مهم بود. زيباترين 
مفهوم ادبي اين است كه هر قدر برسيم باز 

هم به عمق آن نمي‌رسيم. 
نكتــه‌اي كه دكتــر داودي گفتند و روش 
تدريس خودم هم هست و از آن لذت بردم، 
اين است كه چه دليلي دارد واژه‌ها را تغيير 
دهيم. اين را كه مي‌گويم، در كلاس ادبيات 
پيگيري كرده‌ام. در درس آرايه‌هاي ادبي، 80 
درصد آرايه‌ها را فقط با واژه مي‌توانيم آموزش 
دهيم. هر آرايه‌اي كه بيان كنيد اين چنين 

است. 
وقتي حُسنِ تعليل را مي‌گويم، 80 درصد 
دانش‌آمــوز مي‌فهمد. اگر بگوييد حُســن، 
مي‌فهمد چيست و اگر بگوييد تعليل، مي‌داند. 
البته ســه گام دارد؛ گام اول واژه‌شناسي در 
روش تدريس است. چرا به آن‌ ايهام گفته‌اند؟‌ 
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چرا به آن ايهام تناسب گفته‌اند؟ چرا به آن‌ 
كنايه گفته‌اند؟ گام دوم اين است كه حسن 
تعليل را با كدام آرايه مقايسه كنيم كه بهتر 

ياد گرفته شود. 
وقتي حســن تعليل را با نوشته‌هاي علمي 
مقايسه مي‌كنيم بر اين اساس كه نوشته‌ها 
يا علمي يا ادبي هســتند، ايهــام را با كنايه 
مقايسه مي‌كنيم. وقتي استعاره را با تشبيه 
مقايسه مي‌كنيم، هنوز دانش‌آموز ما نمي‌داند 
چرا هنوز به آن مجاز گفته مي‌شــود. با اين 
وارد مي‌شــوم. چرا به آن مُجاز نمي‌گويند؟ 
مي‌گويند شما مُجاز به انتخاب رشته هستيد، 
يعني اجــازه داريد. آن وقــت مَجاز به چه 
معناست؟ دانش‌آموز گير مي‌كند و نمي‌داند. 

مقابل اين، »حقيقت« است. 
واژه‌شناســي مهم اســت و اگر اين را تغيير 
دهيم، تمام اين زيرساخت‌ها از بين مي‌رود. دوم 
مقايسه و سوم آفرينش است. به جاي اينكه 
استعاره را كشف كنيد، اين عبارت تشبيهي و 
آراية تشبيهي را به استعاره تبديل كنيد. من 
مي‌گفتم گرگِ اجََل يا گرگ ظلم را به استعاره 
تبديل كنيد. همه مي‌دانستند استعاره چيست. 
مي‌گفتند گرگ ما را خورد. در اين جمله اصلًا 
آرايه‌اي نيست. ابتدا مي‌گويند چقدر سخت 
شد. يك نفر در اين ميان نوشته است اين گرگ 
بي‌رحم هر روز هزاران از اين گله صيد مي‌كند و 
هنوز سير نشده، به سراغ ديگري مي‌رود. دقيقاً 

گرگ اجََل مي‌شود. 
مــن از اين‌ها بســيار لذت بــردم اما براي 
بيانشــان فرصت اندك اســت. مي‌خواهم 
دربارة لحن صحبت كنم. ان‌شاءالله اين‌ها را 
به‌صورت مقاله در مي‌آورم ولي يك مشكل 
دارد؛ بايد آن را به‌صــورت فايل صوتي كار 
كنيــم. در حافظ حدود 30 خنــده داريم؛ 
خنده‌هايي داريم كه به نوعي بر ناداني خود 
زده مي‌شود. يعني طرف مي‌فهمد كه اشتباه 
كرده است. يك جا بر ناداني ديگران است و 

يك جا خنده صد درصد گريه است. 
يك جا خنده فقط نقد است. به اين آرامش 
در كلام دقت كنيد: حافظ به خود نپوشيد 
اين خرقة مي‌آلود/ اي شيخ پاك‌دامن معذور 
دار ما را. اين پاك‌دامني كه به شيخ مي‌دهد 

و اين طنزِ حافظ فقط با لحن است. 
همان‌طــور كه مي‌گوييم مجــاز از عوامل 
تخريب زبان است، چون زبان براساس قرارداد 
اســت و مجاز قرارداد را از بين مي‌برد، وزن 
گه‌گاه مُخلِ لحن است. چطور؟ به نام خداوند 
جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد. اگر 
بخواهيم معنا را انتقــال دهيم )كزين برتر 
انديشه برنگذرد( و بگوييم انديشه‌اي بالاتر 
از اين نيســت، وزن اجازه نمي‌دهد و به هم 

مي‌ريزد. 
فكر و لحن، قلمرو زباني و لحن... مثلًا يكي 
روبهي ديد بي‌دست و پاي فروماند در لطف 
و صنع خــداي. وقتي دانش‌آموز اين را ابتدا 
اين‌چنين مي‌خواند و وقتي معلم اين را معني 
مي‌كنــد و قلمرو زباني و ادبــي‌اش را بيان 
مي‌كند، ناخودآگاه لحنِ اين شــعر به دست 

دانش‌آموز مي‌آيد. 
من مي‌گويم كدام واژة كليدي در اين بيت 
هست؟ آنچه اين بافت را تا انتها ادامه مي‌دهد 
»فروماند« اســت. يعني اين تعجب كردن و 
شك كردن در آفرينش است. اگر بدون لحن 
خوانده شود چطور مي‌شود؟ معنايش زمين 

تا آسمان فرق مي‌كند. 
 نســرين بازگير: من متوجه نكتة 
ديگري شــدم كه اگر خواستيد مي‌توانيد از 
آن در مقاله اســتفاده كنيد. در سخنراني‌ها 
ترفندي وجود دارد كــه در اصطلاح »زبان 
بدن« ناميده مي‌شود و بســيار مؤثر است. 
در اشــعاري كه مي‌خوانديد، مي‌ديدم كه از 
زبان بدن خود هم اســتفاده مي‌كنيد. من 
فكر مي‌كنم دانش‌آموزان زبان گفتاري ما را 
متوجه مي‌شوند؛ چون به بدن ما دقت دارند. 

زبان بدن نبايد غايب باشد. 
 آشتياني: مشكلي ايجاد مي‌شود كه 
ما لحــن را بهترين ابزار براي انتقالِ معنا در 
زماني كه شاعر نيســت مي‌دانيم. اگر خود 
شاعر باشــد، لحن را رعايت مي‌كند؛ يعني 
حافظ وقتي شعر مي‌خواند دقيقاً فكر خود 
را منتقل مي‌كند اما من هنگام خواندن شعر 
حافظ بايد به جهان او تسلط داشته باشم و 

بافت موقعيت را بدانم. مثلًا حافظ مي‌گويد: 
شــب تاريك و بيم مــوج و گردابي چنين 
حائل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل‌ها. 
نيما مي‌گويــد: »آي آدم‌ها كه بر ســاحل 
نشسته شاد و خندانيد، يك نفر در آب دارد 
مي‌سپارد جان!« شــما درك نمي‌كنيد. از 
بافت مي‌گذريم. اين فردي كه در مشكلات 
اقتصادي و ... است حافظ اين چنين مي‌گويد! 
من مي‌گويم لحن اگر به وظيفة خود عمل 
كند، ســعي مي‌كند جهان معرفت‌شناسي 
شــاعر را در غيــاب خود تا حــد امكان‌ به 
مخاطب انتقال دهد. براساس معرفت‌شناسي 

است و ما در آن از خود فاصله مي‌گيريم.
 دكتر ســنگري: وقتي شما »كجا« 
را بيان مي‌كنيد، فرم چهره‌تان مؤثر اســت. 
وقتي در مفهوم اســتفهام است با زماني كه 
در مفهوم مكان و جغرافياست، حالت صورت 
شما متفاوت مي‌‌شود. گويي براي اينكه لحن 
را منتقل كنيم، به يك ظرفيت بيروني نياز 

داريم و آن هم ظرفيت زبان بدن است. 
 بازگير: مفهوم پيام هم بســيار تأثير 
دارد. يك معلم وقتي مفهوم كلام را متناسب 
با درس به‌كار ببرد، مطمئناً دانش‌آموز درك 

مي‌كند. 
اصلًا توضيح  گاهي   دكتر سنگري: 
لازم نيست. چون اگر شعر را درست بخوانيد، 
نيــازي به توضيح نداريد و بچه‌ها مفهوم آن 
را درميي‌ابنــد؛ حتي اگــر كلمه‌اي در متن 
باشد كه اولين بار باشد كه مي‌شنوند و با آن 

فضا‌سازي لحني متوجه معني مي‌شوند. 
 عمراني: من اين‌ها را مربوط به عالم 
بالاتري مي‌دانم. در درجة اول اين مهم است 
كه چيزي را كه مي‌خوانيد، باور داشته باشيد. 
اگر به آن باورمند شويد، هم لحن و هم زبانِ 
بدن مي‌آيد. اين طبيعي است. لازم نيست آن 

را تصنعي وارد كنيم. 
 ســنگري: من بايد با خودِ شاعر و 
صاحب متن يگانه شوم. گويي من به جاي 
او هستم. اگر اين دوگانگي از ميان برخيزد، 

بهتر مي‌شود. 
 عمراني: اينجا لازم نيست زبان بدن 
را انتخاب كنيد. لازم نيست لحن را انتخاب 
كنيد. چيزي كه مي‌گوييد همان چيزي است 
كه شاعر گفته است و خود‌به‌خود به تَبَع آن 

مي‌آيد. 
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 دكتر سنگري: بايد آن را فهم كرده 
و با آن زندگي كرده باشــد. پرســيد كسي 
كه عاشــقي چيست/ گفتم كه چو ما شوي 
بداني! بسيار ممنونم و بسيار استفاده كرديم. 
اگر دوســتان نكتة تكميلي دارند استفاده 

مي‌كنيم. 
 آشتياني: از مطالب شما درس گرفتم. 
در ادبيات حتي دماونديه را بخواهيد تدريس 
كنيد، مي‌مانيد. نمي‌توانيــد بدون لحن به 
سراغ اين برويد. چطور مي‌توانيم اين خلأ‌ها 
را جبران كنيم؟ به‌عنوان ســرگروه اســتان 
كرمان اين مهارت را ندارم. اصلًا مهارت‌هاي 
ابتدايي را ندارم. آقاي دكتر فرمودند 35 علم 
را بايد بياموزيم. آيــا راهكاري براي اين امر 

وجود دارد؟‌
 سنگري: بله. نكتة اول اين است كه 
نخواهيم همه چيز بشــود. هر مقدار شــد، 
الحمدلله! ظرفيت‌هايي همانند فرصت‌هاي 
آموزشي و همانند اين مجله وجود دارد كه 
فرصت مناسبي است. گروه فضايي را ايجاد 
مي‌كند و به اشــتراك مي‌گــذارد و از اين 
فرصت‌ها مي‌توان بهره‌گيري و استفاده كرد. 
در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد! هر 

چه قدر بتوانيم استفاده كنيم، خوب است. 
 آشتياني: چون موضوع دبير ادبيات 
اســت، قلمروهاي ســه‌گانه مجالي شود تا 
همكاران روش‌هــاي تدريس را بيان كنند. 
همــكاران صاحب تجربه‌هــاي گران‌بهايي 
هستند اما بازنشسته مي‌شوند و به حاشيه 
مي‌روند. كاش بتوانيــم روش‌‌هاي تدريس، 
نه خود محتوا بلكه روش انتقال را به شكلي 
مدون كنيم. اين مي‌تواند نكتة بسيار مهمي 

باشد. 
 ســنگري: چند بار مطرح كرده‌ايم. 
عمدتاً در ســر مقاله شــايد 5 تا 6 بار بيان 
كرده‌ام كه بيش از فرســتادن دانش ادبيات، 
روش را بيان كنيم. اينكه اين شعر را چطور 
در كلاس تدريس كنيم و كدام مسائل جانبي 
مورد نياز است تا القا و فهم درستي رخ دهد. 

ما فقرِ روش داريم. 
 عمراني: به قلم آوردنِ اين، دانشــي 
مي‌طلبد كه اغلب مــا نداريم، به اين دليل 
از نوشتن خودداري مي‌كنيم. ما تجربه‌هاي 
بســياري داريم ولي بلد نيستيم چطور بايد 
بنويسيم و دانش نوشتن نداريم. به روش‌هاي 

تدريســي كه همواره ترجمه شده‌اند، اكتفا 
كرده‌ايــم اما آن‌ها هيچ‌كدام در حال و هوا و 

اوضاع و احوال ما كارساز نيستند. 
 آشتياني: چنين جمعي كه دوستان 
در حضور آقاي دكتر بيايند و بگويند و بعد از 

اين‌ها استفاده شود. 
 ســنگري: اگر به ياد داشته باشيد، 
نشســتي داشــتيم ولي مي‌توانيم نشست 
مجددي داشته باشــيم. تقاضايي هم دارم 
كه اگر دوستان كســاني را مي‌شناسند كه 
روش‌هاي موفقي دارند، به ما معرفي كنند. به 
هر حال، افراد زيادند. عبور از طبق معمول‌ها 
و رسيدن به كســاني كه كمي متفاوت‌اند 
مهم است. كساني كه ديگر‌گونه مي‌بينند و 
ديگر‌گونه مي‌گويند و تدريس مي‌كنند. اگر 

چنين كساني را مي‌شناسيد، معرفي كنيد. 
 آشــتياني: همين خانــم دكتر و 
روش برخورد با دانش‌آ‌موز هنجار‌ســتيز يا 
هنجارگريز مي‌تواند درس‌‌هاي زيادي داشته 
باشد. اگر دانش‌آموز متوجه مي‌شود كه معلم 
در محيط خاص يعنــي در محيط معلم‌ها 
بدگوييِ او را مي‌كند، هر كاري كند با او سرِ 

ناسازگاري دارد. 
 سنگري: اين باز موضوعي عام‌تر است 
و ادبياتي نيست ولي ادب است. برخي اديبِ 

مؤدب‌اند ولي برخي تنها اديب‌اند. 
 عمرانــي: مــن بايد نكتــه‌اي را به 
حرف‌هايــم اضافه كنم كه مرا رها نمي‌كند. 
معلم ادبيات بايد خيلي آراسته و منظم باشد. 
از معلم‌هــاي ديگر چنين انتظاري نمي‌رود. 
وضعيت ظاهري معلم ادبيات بايد نشان دهد 

كه لياقت دارد شعر حافظ را بخواند. 
 سنگري: خود يك غزل باشد. 

 عمراني: من براي مُغازله بايد اين آدم 
را بپسندم. 

 سنگري: من يك سال بعد از انقلاب 
در خراســان بودم. مديــر آموزش‌و‌پرورش 
مي‌گفت اسنادي )مربوط به قبل از انقلاب( 
به دســت آمده اســت كه در آن‌ها گفته‌اند 
سعي كنيد معلمان ادبيات زيبا و خوش‌بيان 

نباشند؛ چون تأثير‌گذارند. 
 عمراني: اين مطلب بسيار جدي است. 
به راحتي از اين عبور نكنيم. اين حرف شما 
درست است و من هم شنيده‌ام. معلم ادبيات 
بايد كسي باشــد كه بچه‌ها به او علاقه‌مند 

نشــوند. به خصوص در مــدارس دخترانه 
اين‌چنين است. 

من جوابي براي اين داشــتم؛ اين بچه هر 
كسي مي‌خواهد باشد، در سن و سالي است 
كه خواه ناخواه به دوســت داشتن و دوست 
داشته شــدن نياز دارد. اگر سر راه اين آدم 
كسي قرار بگيرد كه شايستگي داشته باشد 
كه اين را دوســت داشــته باشد، بهتر از آن 
اســت كه فرد ناشايســتي را دوست داشته 

باشد. اين نياز است. 
بنابراين، معلم ادبيات را دوست داشته باشد 
بهتر اســت. اين را فقط نــگاه نكنيم كه اين 
دانش‌آموز ممكن اســت با ايــن معلم به راه 
نادرستي كشيده شود. متأسفانه مسئله هميشه 
سرِ همين است. از سوي ديگر، نگاه نمي‌كنيم 
كه اگر اين معلم ادبيات نباشــد، چه بر سر او 
خواهد آمد. اجازه دهيد محبت خود را نثار معلم 
ادبيات كند كه سالم است. اين معلم ادبيات هم 
مي‌داند او را به كجا هدايت كند؛ البته به شرط 
اينكه واقعاً معلم باشد و تقوای معلمانه را رعایت 
کند. بحث ما در آموزش‌و‌پرورش در خراسان 

هميشه همين بود. 
يكي از مشــكلاتي كه من در خراســان با 
آموزش‌‌و‌پرورش داشتم، همين بود. چندين 
بار مرا خواستند و گفتند كه خيلي از عشق 
ســركلاس حرف مي‌زنيد. گفتــم آيا من 
مي‌توانم به دريا بروم و خيس نشوم؟ چقدر 
پاچة شــلوار خود را مي‌توانم بالا بگيرم كه 
خيس نشــوم؟ من از عشق درس مي‌دهم و 
صحبت مي‌كنم. مي‌گفتند حرف‌هاي شما 
بسيار تأثير‌گذار است. من همين را مي‌خواهم 

كه تأثيرگذار باشد. 
 دكتر ســنگري: اين رباعــي را در 
شرايط خاصي گفته‌ام. در جبهه كنار ميدان 
مين، يكي از بچه‌ها روي مين رفت و دست و 
پايش جدا شد. در آن لحظه من اين رباعي را 
گفتم: دريا بودم شبي تلاطم كردم/ در آتش 
و دود و خون تبسم كردم/ از گمشده دست و 
پاي من مي‌پرسي/ عشق آمد و دست و پاي 

خود گم كردم! 
 آشتياني: من اين دو بيت از خودم را 
تقديم آقاي دكتر مي‌كنم: دلم مي‌خواست 
شــعري مي‌ســرودم/ به روي بــاغِ دل پر 
مي‌گشودم/ تبسم‌هاي گرمت را چو شبنم/ ز 

روي خندة گل مي‌ربودم.
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چكيده
تأثيرگذاري رودكي سمرقندي در تاريخ ادبيات ايران 
بر هيچ كس پوشــيده نيســت. مي‌توان گفت اشعار 
پختة وي، خشــت‌هاي نخســت بنايي را مي‌مانست 
كه در ســده‌هاي بعد به نهايت شكوه و صلابت خود 
رسيد. در پژوهش پيش رو، ده بيت مهم و جريان‌ساز 
رودكي بررسي مي‌گردد كه موجب مضمون‌پروري‌هاي 
دل‌نشــين و انديشــه‌هاي ماندگاري شده كه بخش 
عمده‌اي از ادبيات ما وامدار آن‌هاست. از همين‌رو، كلام 
رودكي با سخنداناني همچون خيام، فردوسي، سنايي 
و حافظ مقايسه مي‌شود. همچنين، بعضي از اين ابيات 
پس از گذشت هزار و صد سال از حيات شاعر، همچنان 
به‌عنوان ضرب‌المثل بر زبان پارسي‌گويان جاري است.

كليدواژه‌ها: رودكي، شعر، تأثير، شاعران

مقدمه
ابوعبدالله جعفربن محمد رودكي، در گذشته به سال 
329 ه ق، از پايه‌گذاران و آغازگران ادبيات منظوم دري 
است و او را به شايستگي »پدر شعر پارسي« ناميده‌اند. 
از اشــعار او كه ظاهراً پرشــمار بوده، اكنون قطعات و 
ابياتي پراكنده در دســت اســت كه در مجموعه‌هاي 
»ديوان رودكي« به چاپ رســيده است. نسخة اساس 
كار ما در اين پژوهش »ديوان شعر رودكي« با پژوهش، 

تصحيح و شرح دكتر جعفر شعار بوده است.
در »باد جوي موليان« ابياتي از رودكي بررسي شده 

است كه يكي از اين دو ويژگي را داشته‌اند:
1. بر كلام شاعران پسين اثر گذاشته‌اند؛

2. در امثال و حكــم راه يافته‌اند و امروزه هم كاربرد 
دارند.

محمد سُلگي
 دبير زبان و ادبيات فارسي نهاوند و دانشجوي 
كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي دانشگاه فرهنگيان همدان

باد جوي موليان
ابيات تأثيرگذار رودكي در شعر پارسي

1( باد جوي موليان آيد همي
بوي يار مهربان آيد همي

ريگ آموي و درشتي راه او
زير پايم پرنيان آيد همي

آب جيحون از نشاط روي دوست
خنگ ما را تا ميان آيد همي
اي بخارا، شاد باش و دير زي
مير زي تو شادمان آيد همي
مير ماه است و بخارا آسمان
ماه سوي آسمان آيد همي

آفرين و مدح سود آيد همي
گر به گنج اندر زيان آيد همي

)رودكي، 1390: 43(
اين ســروده را مي‌توان نام‌بردارترين شــعر رودكي 
دانست. نظامي عروضي سمرقندي پس از آنكه روايت 
مي‌كند كه اين قصيده چگونه باعث تحريك و تهييج 
اميرنصر ساماني مي‌شود و رودكي را به ثروت و مكنت 

بسيار مي‌رساند  مي‌گويد:
»و الحــق آن بزرگ ]رودكي[ بديــن تجمل ارزاني 
)=لايق، درخور( بود كه هنوز اين قصيده را كس جواب 
نگفته است كه مجال آن نديده‌اند كه از اين مضايق، 

آزاد توانند بيرون آمد« )عروضي، 1392: 47(.
شاعران زيادي به استقبال اين شعر پرآوازه رفته و طبع 
خود را آزموده‌اند كه به دو مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود؛ 

نخست حكيم سنايي غزنوي:
خسرو مازندران آيد همي

يا مسيح از آسمان آيد همي
ريگ آموي و درازي راه او
زير پامان پرنيان آيد همي

ابيات تأثيرگذار رودكي در زبان و شعر پارسي
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آب جيحون از نشاط روي دوست
اسب ما را تا ميان آيد همي
رنج غربت رفت و تيمار سفر

بوي يار مهربان آيد همي
اين از آن وزن است و گفتة رودكي

ياد جوي موليان آيد همي
)سنايي، 1388: 1036(
پس از گذشت حدود سيصد سال، مولانا هم 
سرودة رودكي را فرا روي خود نگه مي‌دارد و 

چنين مي‌سرايد:
بوي باغ و گلسِتان آيد همي

بوي يار مهربان آيد همي
از نثار جوهر يارم مرا

آب دريا تا ميان آيد همي
با خيال گلسِتانش، خارزار
نرم‌تر از پرنيان آيد همي

)مولانا، 1376: 1073(
ديگر شــاعراني كه به اســتقبال اين شعر 
رفته‌اند، عبارت‌انــد از: »لطفعلي بيگ، آذر 
بيگدلي، ســروش اصفهاني، غبار همداني، 
بهار )بــا تغيير قافيه( و ابوالقاســم لاهوتي 

كرمانشاهي« )نفيسي، 1341: 387(.

2( ز آمده شادمان بباید بود
وز گذشته نكرد بايد ياد

باد و ابر است اين جهان، افسوس!
باده پيش آر، هرچه باداباد

)رودكي: 17(
بيت نخســت اشــاره دارد به اغتنام دَم و 
آب‌تني كــردن در حوضچة »اكنون«. بيت 
دوم نيز از ناپايداري جهان و زوال زندگي بشر 
مي‌گويد و باز هم به همان مفهوم بيت قبل 
مي‌رسد و به اين نتيجه دست ميي‌ابد كه بايد 

سرمستانه فرياد سر داد: هرچه باداباد.
ايــن دو بيت، تمام و كمال يعني خيام. اگر 
اين دو بيت را بــه وزن قالب رباعي بگوييم، 
با رباعيات انديشمندانة حكيم نيشابوري مو 
نمي‌زند. هر دو شاعر هم مخاطبانشان را به 
زندگي و شادي و كام‌جويي دعوت مي‌كنند. 
از اين‌روست كه بن‌مايه‌هاي فكر خيامي را بايد 
در شعر رودكي و فردوسي جست‌وجو كرد. در 
اينجا شايسته است از نام‌گذاري هوشمندانة 
صادق هدايت ياد كنيم كه در تقسيم‌بندي 
هشت‌گانة ترانه‌هاي خيام، يك بخش از اشعار 

را »هرچه باداباد« نام نهاده است.
در هميــن موضوع، محمدعلي اســامي 

ندوشن چنين مي‌فرمايند:
»و اما رودكي را بايد نخســتين ســرايندة 
بي‌اعتباري دنيا در زبان فارســي دانســت« 

)اسلامي ندوشن، 1346: 115(.
سپس به دو بيت ياد شده )ز آمده شادمان 

ببايد بود ...( اشاره مي‌كنند و مي‌نويسند:
»و ]رودكــي[ در اين قطعه با لحني كه به 
لحن فردوســي و خيام شباهت بسيار دارد، 
دعوت به اغتنام وقت مي‌كند« )همان: 116(.
حالا به اين رباعيات خيام دقت و آن‌ها را با 

ابيات رودكي مقايسه كنيد.
از دي كه گذشت، هيچ از او ياد مكن

فردا كه نيامده است، فرياد مكن
بر نامده و گذشته بنياد مكن

حالي خوش باش و عمر بر باد مكن
)خيام، 1390: 74(

چون عهده نمي‌شود كسي فردا را
حالي خوش دار اين دل پرسودا را

مي نوش به ماهتاب، اي ماه، كه ماه
بسيار بتابد و نيابد ما را

)همان: 5(
اســتاد اسلامي ندوشــن به ابيات خيامي 
فردوسي اشــاراتي دارد كه ريشة اين اشعار 
را هم بايد در ســروده‌هاي پدر شعر پارسي 

جُست:
كه روزي فراز است و روزي نشيب

گهي شاد دارد، گهي با نهيب
همان بهِ كه با جام گيتي فروز

همي بگذرانيم روزي به روز
)اسلامي ندوشن، 131(

و
چنين گفت رستم كزين باك نيست

كه آخر سرانجام جز خاك نيست
هم ايدر نشينيم امروز شاد

ز كاووس و گردان نگيريم ياد
)همان: 133(

همچنين، تأثيرپذيري حضــرت حافظ از 
استاد سمرقند كه در ابيات زير پيداست:

حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيست
بــاده پيش آر كه اســباب جهان اين همه 

نيست
... پنج روزي كه در اين مرحله فرصت داري

خوش بياســاي زماني كــه زمان اين همه 
نيست

)حافظ، 1393: 151(
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و
چشم آسايش كه دارد از سپهر تيزرو

ساقيا! جامي به من ده تا بياسايم دمي
خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم
كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي

)همان: 538(

3( به سراي سپنج مهمان را
دل نهادن هميشگي نه رواست

زير خاك اندرونْت بايد خفت
گرچه اكنونْت خواب بر ديباست

با كسان بودنت چه سود كند؟
كه به گور اندرون شدن تنهاست

يار تو زير خاك، مور و مگس
چشم بگشا ببين كنون پيداست 

)رودكي: 15(
اين قطعه در امثال و حكم، ج 1، ص 438 

هم آمده است.
با گذشــت زماني نزديك به صد سال، در 
تاريخ بيهقي، نويســندة نامدار خراسان، به 
اين ابيات استناد كرده است )تاريخ بيهقي،  

بيهقي، ج1: 1392: 235(.
همچنين، ابوالفضل بيهقي بزرگ در جايي 
ديگر كه به قطعه‌اي ديگر از رودكي اشــاره 
مي‌كند، در بزرگداشت وي چنين جملاتي 
را به نگارش در مي‌آورد؛ بســيار دلنشين و 
خواندني اســت كه استاد نثر پارسي، شاعر 

نامي سمرقند را »استاد« مي‌خواند:
»و استاد رودكي گفته است و زمانه را نيك 
شناخته است و مردمان را بدو شناسا كرده 

...« )بيهقي، 1392: 49(.
دربارة »سراي سپنج« همان تركيبي كه در 
بيت نخست آمده و كنايه‌اي است از دنيا و 
روزگار كه موقت اســت و زودگذر، پيداست 
كه اين تركيب، چه بســامد بالايي در ادب 
پارسي داشته است؛ به‌ويژه در كلام فردوسي 

توسي و سنايي غزنوي.
همان پاك‌زاده نياكان ما
گزيده سرافراز و پاكان ما

برفتند و ما را سپردند جاي
نمانَد كس اندر سپنجي سراي 

)فردوسي، 1388، ج 6: 249(
چنين است رسم سراي سپنج

يكي زو تن آسان و ديگر، به رنج 
)همان: 142(

و
زود باشد كه از سراي سپنج
آورندش به پيش من بي‌رنج

)سنايي، 1329: 673(
از پي آنكه در سراي سپنج

هيچ راحت نيافت كس بي‌رنج
)همان: 366(

4( از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز كفن بردند
زير خاك اندرون شدند آنان
كه همه كوشك‌ها برآوردند

)رودكي: 21(

باز هم انديشــة نامانايي زندگي انســان و 
تأكيد بر اين نكته كه هر كه باشي و ز هر جا 
برسي، آخرين منزل هستي »خاك« است، و 

باز هم بايد ياد كنيم از عمر خيام:
خاكي كه به زير پاي هر ناداني است

كفّ صنمي و چهره جاناني است
هر خشت كه بر كنگرة ايواني است
انگشت وزير يا سر سلطاني است 

)خيام، 19(
هر ذره كه در خاك زميني بوده است

پيش از من و تو، تاج و نگيني بوده است
گَرد از رخ نازنين به آزرم فشان

كان هم رخ خوب نازنيني بوده است
)همان: 29(

در ادامه، مي‌رسيم به كلام فاخر خاقاني و 
قصيدة زرين و گران‌ســنگ »ايوان مدائن«. 
اگر بگوييم هيچ شــعري در پارسي و حتي 

در ادبيات جهان، شكوه از دست رفتة بنايي 
مجلل را چنين سوزناك و جان‌گداز توصيف 
نكرده است، سخن به گزاف نگفته‌ايم. گويي 
ساحر شروان در سرايش هر بيت اين قصيده، 
چنــان ناله از بن جان برآورده كه در ژرفاي 
وجود خوانندة شــعر هم فريادي اسفناك 
ســر برمي‌آورد. رودكي فرجــام آنان را كه 
كوشك‌ها برآوردند، منزلگاه خاك مي‌داند و 

خاقاني هم‌صدا با او بانگ مي‌زند:
مست است زمين زيرا، خورده است به جاي 

مِي
در كاس سر هرمز، خون دل نوشروان

كسري و ترنج زر، پرويز و بهِِ زرين
بر باد شده يكسر، با خاك شده يكسان

گفتي كه كجا رفتند، آن تاجوران؟ اينك
ز ايشان شكم خاك است، آبستن جاويدان

چندين تن جباران، كاين خاك فرو خورده 
است

اين گُرسِــنِه چشــم آخر، هم سير نشد ز 
ايشان

)سجادي، 1392: 75(
و عارف ســوته‌دل و شوريده‌سر، باباطاهر 
همداني، كه با دوبيتي‌هايش ماندگار شده، 

در همين مفهوم سروده است:
به گورستان گذر كردم كم و بيش

بديدم حال دولتمند و درويش
نه درويش بي‌كفن در خاك مانده

نه دولتمند برده يك كفن بيش
)باباطاهر، 1388: 53(

5( زمانه پندي آزادوار داد مرا
زمانه را چو نكو بنگري همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري
بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

زمانه گفت مرا: خشم خويش دار نگاه
كرا زبان نه به بند است، پاي در بند است

)رودكي: 16(
ايــن قطعــه، و به‌خصوص بيــت دوم، از 
ضرب‌المثل‌هايي است كه هنوز هم كاربرد 
خود را از دست نداده‌اند. علامه دهخدا هم 
اين ابيات را در كتــاب »امثال و حكم«، ج 
2، ص 914 ذكر كرده اســت. محتواي اين 
قطعــه، در دو بيت ديگر از رودكي آمده كه 
از مشهورترين اشعار اوست و همانند قطعة 

قبلي، در شمار امثال و حكم آمده است:

رودكي سمرقندي، در 
ادبيات نوخاستة دري، 
راهي گشود كه بعدها 
و طي ساليان دراز با 

سخن‌پردازي شاعراني 
نامدار و زبردست به 

درخششي ابدي منتهي 
شد
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هركه را ايزدْشْ لختي هوش داد
روزگار او را بسنده اوستاد

هركه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

)رودكي: 48( و )دهخدا، 1363، ج 4: 
)1968

اين جملة حكيمانه هم احتمالًا الهام‌بخش 
رودكي بوده است: »الدهر احذق المؤدبين: 
زيرك‌ترين و آزموده‌ترين آموزگاران، روزگار 

باشد« )دهخدا، ج 1: 247(.

6( تا جهان بود از سر آدم فراز
كس نبود از راز دانش بي‌نياز

مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هرگونه زبان
گرد كردند و گرامي داشتند

تا به سنگ اندر همي بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است

)رودكي: 48( و )دهخدا، ج 1: 532(
اين ابيات گران‌ماية شــاعر انديشمند ما و 
اهميتي كه به دانش و دانشــوري مي‌دهد، 
ســتودني است. علم را »روشــنايي روح« 
و »زره پيكــر« مي‌خواند. فــرا خواندن به 
كســب دانش، همواره كانون توجه اديبان 
بوده اســت و نمونه‌هاي بسياري براي آن 
مي‌توان يافت. همان‌گونه كه اشــاره شده، 
اين سروده نيز در صفحات امثال و حكم به 

ثبت رسيده است.

7( صد نيك به يك بد نتوان كرد فراموش
گر خار برانديشي، خرما نتوان خورد

)رودكي، 19(
در آداب دوســتي و وفــاداري به محبوب 
است. در ارتباط مصرع دوم و اول، نگارنده 
نمي‌تواند نظر قطعي دهد اما از روي گمان 
مي‌توان گفت كه چون در لغت‌نامه، دهخدا 
خار و خرما را كنايه از ســختي و آســاني 
گرفته، پس اينجا هم به همان معني است؛ 
يعني اگر به تلخي‌ها و سختي‌ها فكر كني، 
نمي‌تواني شيريني خرماي دوستي را درك 

كني.
در مفهوم مصراع نخســت، مي‌توان به اين 

بيت سنايي اشاره كرد:
دوست را كس به يك بلا نفروخت

بهر كيكي گليم نتوان سوخت
)سنايي: 481(

 ســنايي روشن‌تر از رودكي منظور خود را 
به ما تفهيم مي‌كند و البته اسلوب معادله‌‌ي 
زيبايي مي‌سازد. »كيك« حشره‌اي كوچك 
است شبيه شــپش؛ مي‌گويد: دوست را به 
خاطر يك بدي از دست نده؛ همان‌طور كه 
نمي‌توان براي نابود كردن شپش، كل گليم 

را به آتش كشيد.
حضرت ســعدي در مصراعي با ســاختار 

مصراع دوم مي‌فرمايد:
خرما نتوان خوردن از اين خار كه كشتيم

ديبا نتوان كردن از اين پشم كه رشتيم
)سعدي، 1386: 736(

البته مفهوم بيت ســعدي كاملًا پيداست: 
گنــدم از گندم برويد، جو ز جو. اين مفهوم 
هم ارتباطي به بيت رودكي ندارد. مقصود از 
آوردن اين بيت، شباهت ساختاري و لفظي 

بوده است.

8( درست و راست كناد اين مَثَل خداي ورا
اگر ببست يكي در، هزار در بگشاد

)رودكي: 17(
بدون درنگ، بيت پركاربرد ســعدي فراياد 
مي‌آيد كه بر زبان خاص و عام جاري است:

خداي ار به حكمت ببندد دري
گشايد به فضل و كرم ديگري

)سعدي: 236(
و مشــابه اين ابيات، در كلام سنايي هم به 

چشم مي‌خورد:
هر يكي را عوض دهد هفتاد

گر دري بست، بر تو ده بگشاد
)سنايي: 75(

9( تا درگه او يابي، مگذر به در كس
زيرا كه حرام است تيمم به لب يَم

)رودكي: 89( و )دهخدا، ج 3: 1203(
مصــراع دوم از ضرب‌المثل‌هــاي پرتكرار 

دوران ماست: كنار دريا، تيمم باطل است.

10( اي خون دوستانت به گردن، مكن بزه
كس برنداشته است به دستي دو خربزه

)رودكي: 125( و )دهخدا، ج 3: 1203(
مصرع دوم از ضرب‌المثل‌هايي اســت كه 
روزانه در ميان كلام ايراني‌ها يافت مي‌شود: 

منابع
1. دهخدا، علي‌اكبر )1363(. امثال و حكم. ج 1 و 2 و 3 و 

4. چاپ ششم. تهران: انتشارات اميركبير.
2. بيهقي دبير، ابوالفضل محمدبن حسين )1392(. تاريخ 
بيهقي. ج 1. به كوشش خليل خطيب رهبر. چاپ شانزدهم. 

تهران: نشر مهتاب.
3. سپيتمان )اذكايي(، پرويز )1388(. ترانه‌هاي باباطاهر. 

چاپ اول. تهران: نشر علم.
4. اسلامي ندوشــن، محمدعلي )1346(. جام جهان‌بين. 

انتشارات كتابخانة ايرانمهر.
5. نظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمر )1392(. چهار 
مقاله. كامل احمدنژاد، فريده محســني هنجي. چاپ دوم. 

تهران: نشر كتاب آمه.
6. ســنايي غزنــوي، ابوالمجــد مجدود بــن آدم )1329(. 
حديقئ‌الحقيقئ و شريعئ‌الطريقئ. ج 1. به جمع و تصحيح 

محمدتقي مدرس رضوي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7. حافظ، شــمس‌الدين محمــد )1393(. حافظ به سعي 
سايه. تصحيح هوشــنگ ابتهاج. چاپ هفدهم. تهران: نشر 

كارنامه.
8. سنايي غزنوي، حكيم ابوالمجدود بن آدم )1388(. ديوان 
سنايي. به سعي و اهتمام محمدتقي مدرس رضوي. چاپ 

هفتم. تهران: نشر سنايي.
9. رودكي، جعفربن محمد )1390(. ديوان شعر رودكي. 
پژوهش، تصريح و شرح: جعفر شعار. چاپ پنجم. تهران: نشر 

قطره.
10. خيــام، عمربــن ابراهيــم )1390(. رباعيات خيام. 
ويراستار: كاظم عابديني مطلق. براساس نسخه محمدعلي 

فروغي. چاپ اول. قم: نشر آسمان علم.
11. فردوسي، ابوالقاسم )1388(. شاهنامه. دورة 10 جلدي. 
ج 2 و 6. چاپ مسكو. زير نظر ي. ا. برتلس. چاپ اول. تهران: 

انتشارات كاروان.
12. ســعدي، مصلح‌بن عبــدالله )1386(. كليات سعدي. 
براســاس نســخة محمدعلي فروغي. به اهتمام بهاءالدين 

خرمشاهي. چاپ پنجم. تهران: نشر دوستان.
13. مولــوي، مولانا جلال‌الدين محمــد )1376(. كليات 
شــمس تبريزي. به انضمام شــرح حال مولوي. به قلم 
بديع‌الزمــان فروزانفر. چــاپ چهاردهم. تهران: انتشــارات 

اميركبير.
14. سجادي، ضياءالدين )1392(. گزيدة اشعار خاقاني. 

چاپ چهارم. تهران: انتشارات جامي.
15. نفيسي، ســعيد )1341(. محيط زندگي و احوال و 

اشعار رودكي. تهران: انتشارات كتابخانة ابن سينا.

با يك دست نمي‌شود دو هندوانه برداشت.

نتيجه‌گيري
اســتاد رودكي ســمرقندي، با ابيات ياد 
شده و مشــابه، در ادبيات نوخاستة دري، 
راهي گشود كه بعدها و طي ساليان دراز با 
سخن‌پردازي شاعراني نامدار و زبردست به 
درخششي ابدي منتهي شد. بيشتر اشعار 
وي، در كلام خوبان پارسي‌گوي با واژه‌هاي 
گوناگون و مضمون‌هاي مختلف ادامه يافت 
و هرگز در لابه‌لاي صفحات تاريخ گم نشد؛ 
آن‌گونه كه پس از يازده قرن، شــماري از 
امثال و حكم عصر ما، از اشعار خردمندانه و 

خردورزانة اوست.
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چكيده
تاريخي  از بزرگ‌تريــن حــوادث  يكــي 
كشــورمان، هجوم و حملة مغولان در قرن 
هفتم هجري است. اوضاع اجتماعي اين دوره 
از لحاظ دگرگوني بنيان‌هاي حيات اجتماعي 
و انحطاط اخلاقي در رديف تأســف‌بارترين 
دوران سرزمين ماست. تأثير اوضاع زمان و 
رواج انتقادات سياسي و اجتماعي علاوه بر 
اينكه در كتاب‌هاي تاريخي بيان شــده، در 
اشعار شــعرا نيز جلوه‌اي خاص يافته است. 
ديوان شــعرا و اديبان قرن هفتم و هشتم 
هجري آيينة تمام‌نمــاي اوضاع اجتماعي 
دورة مغول اســت. اين گروه كه از شــرايط 
زمان به تنگ آمده بودنــد، انتقاد از اوضاع 
زمانه را گاه در قالب پنــد و اندرز و گاه در 
قالب كلامي تند و صريح و گاه در قالب طنز 

و هزل بيان نموده‌اند.
يكي از اين شعرا سيف فرغاني است. او كه 
اصلًا اهل ماوراالنهر بوده، پس از هجوم مغول 
جلاي وطن نموده و در شهر كوچكي به نام 
آقسرا در آسياي صغير سكني گزيده است. 
وي اوضاع نابســامان زمانة خود را با كلامي 
صريح و تند به باد انتقاد گرفته اســت. او را 
مي‌توان بزرگ‌ترين شاعر منتقد اجتماعي 
اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم دانست. 
گرچه زمينه‌هاي انتقاد سياسي و اجتماعي 
در شــعر فارسي به بيش از عهد شاعر مورد 
نظر مي‌رســد اما به راستي هيچ شاعري به 
اندازة او با صراحت لهجه و حدّت و شــدت 
نابســاماني‌هاي اجتماعــي دورة‌ خويش را 

آشكار نكرده است؛ آن‌چنان كه سخنان تند 
و انتقادي‌اش وجه مشخصة شعر اوست. در 
اين جستار، اوضاع اجتماعي دورة مغول در 

قصايد سيف فرغاني بررسي شده است.
قصايد،  فرغانــي،  ســيف  كليدواژه‌ها: 

انتقادهاي اجتماعي، حملة مغول

مقدمه
سرزمين ايران در نيمة قرن هفتم هجري 
مورد هجوم خانمان‌سوز و وحشيانة مغولان 
قرار گرفت. اين حملات كه تا قرن هشــتم 
ادامه داشت، از حيث قتل‌عام‌هاي گسترده 
و ويراني‌هاي پي‌درپي جزء وحشتناك‌ترين 
و تاريك‌ترين دوران تاريخ ايران به شــمار 
مي‌آيد. خون‌خواران ويرانگر مغول كشتار و 
فســاد و تباهي را با خود به مرز‌وبوم ايران 
آوردند و بسياري از شــهرهاي كشورمان، 
به‌ويژه اغلب شهرهاي ماورءالنهر و خراسان، 
را با خاك يكســان كردند و مردم بي‌پناه را 
طعمة شمشيرهاي خود ساختند و برخي از 
ولايت‌ها را چندين‌بار غارت و ويران كردند. 
»كشتارهاي بي‌امان و قتل‌عام‌هاي پي‌درپي، 
شــكنجه‌ها و آزارها، ساختن مناره‌ها از سر 
آدميان، بر پا داشتن ديوارها از صف‌هاي اسرا 
همراه آجر و گچ، ســر بريدن و مثله كردن، 
تخطي به نواميس مــردم بي‌دفاع، دزدي و 
غارت، ترويج انواع مفاسد و معايب، دروغ و 
تزوير، مخالفت با شرع و اخلاق و انسانيت و 
نظاير اين فجايع، سرلوحة بسياري از اعمال 

و افعال و حوادثي اســت كــه در اين دورة 
طولاني نزديك بــه دو قرن رخ داد« )صفا، 

1378ج 3: 1(.
كمال‌الدين اصفهاني، شــاعر قرن ششم و 
هفتم هجري، كه خود در نهايت، در گيرودار 
حمله و هجوم و غارت مغولان كشته شده 
و قتــل‌ عام مردم اصفهان را به ســال 633 
هجري به چشــم ديده، حــال و روز مردم 

وطنش را چنين به نظم درآورده است:
كس نيست كه تا بر وطن خود گريد

بر حال تباه مردم بد گريد
دي بر سر مرده‌اي دو صد شيون بود

امروز كســي نيســت كه بر صــد گريد 
)اصفهاني، 1348: 964(

اوضاع اجتماعي قرن هفتم و هشتم هجري 
در رديف تأســف‌بارترين دوران ســرزمين 
ماست؛ دگرگوني بنيان‌هاي حيات اجتماعي 
موجب انحطاط اخلاقي و ايجاد انواع عيوب 
و مفاســد مختلف اجتماعي بود. مشكلات 
مداوم اجتماعي، فقر روزافزون و خرابي پياپي 
فتور و سستي براي مردم ايران در پي داشت. 
گرفتن باج و خــراج بي‌اندازه و ماليات‌هاي 
سرسام‌آور عرصه را بر مردم تنگ كرده بود و 
سپاهيان مغول به هر بهانه‌اي مردم را غارت 
مي‌كردند و هرچه مي‌خواستند از راه شكنجه 
و آزار از آنان مي‌گرفتند. از بين رفتن طبقات 
گزيدة اجتماع، شــيوع انواع تضريب‌ها، به 
اسارت گرفتن پيشه‌وران و انحطاط عقلي و 
فكري از ديگر نتايج پيامدهاي حملة مغول 

مازيار شهبازي
كارشناس ارشد ادبيات فارسي و دبير 
دبيرستان‌هاي استعدادهاي درخشان 

شهرستان مرودشت فارس
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بود كه در اوضاع و احوال اجتماعي ايران آن 
زمان تأثير بسزايي گذاشت.

شــادروان غلامحسين يوسفي در مقاله‌اي 
انعــكاس اوضــاع اجتماعــي را در آثــار 
رشيدا‌لدين فضل‌الله، وزير غازان‌خان، بررسي 
و اين موارد نابسامان را شرح و تفسير كرده 
است: وضعيت خراب خزانه، بي‌پولي دولت، 
سندسازي و دعوي‌هاي باطل، آشفتگي‌هاي 
كار قضــا، ســتم‌كاري حــكام و مأموران 
ماليات در ولايات، ظلــم و تعدي ايلچيان، 
سوءاســتفاده‌ از فرمان‌ها و احــكام، وجود 
جماعت دزدان، ناامني راه‌ها و سفرها، ناامني 
در شهر، آشفتگي در معاملات، ضعف پول. 

)يوسفي، 1378: 801- 695(.
با همة اين اوضاع و احوال نابسامان و جامعة 
منحط رو به افول، دورة مغول تا پايان قرن 
هشتم هجري يكي از دوران نسبتاً درخشان 
فرهنــگ و دانش ايراني و تبلور ســتارگان 
علــم و ادب بود. در تاريخ علــوم و ادبيات 
اين عصر به نام بزرگاني برمي‌خوريم كه هر 
يك ســتون محكم بارگاه فرهنگ و تمدن 
ايران‌اند. مغولان گرچه گروه بي‌شــماري از 
فضلا و دانشمندان و شاعران و نويسندگان 
را به خــاك و خون كشــيدند اما گروهي 
ديگر كه از زير تيغ خون‌ريز اين ديوصفتان 
بيدادگر جان سالم به در برده بودند، جلاي 
وطن نمودنــد و در پناهگاه‌هاي فرهنگ و 
دانش همچون هندوستان و آ‌سياي صغير و 
برخي از مراكز كمتر  آسيب‌ديده ايران مانند 
فارس، يزد، كرمان و بنادر خليج فارس، بنياد 
فرهنگي اين سرزمين را بيش از پيش استوار 

ساختند.
تأثير اوضاع زمان و رواج انتقادات سياسي 
و اجتماعي در اشعار شــعرا مقارن است با 
دوره‌هاي آشــفتة تاريخ ايران، مخصوصاً در 
قرن‌هاي ششم و هفتم و هشتم هجري. »در 
قرن پنجم و ششــم، آشفتگي و نابساماني 
اوضاع اجتماعي و سياسي ايران، كه نتيجة 
تســلط غلامان و قبايل زردپوست آسياي 
مركزي بر ايران است، باعث شيوع انتقادات 
اجتماعي در ادب و علي‌الخصوص در شــعر 
گرديد. اين انتقادات كه به صورت شديدي از 
اشعار ناصرخسرو قبادياني از نيمه قرن پنج 
هجري آغاز شده بود، بعد از او در آثار شاعراني 
ديگر توسعه يافت. در حديقئ‌الحقيقة سنايي 

نمونه‌هاي بارزي از ايــن انتقادات را دربارة 
مدعيان شــعر، مداحان درباري، جاه‌جويان 
و زرطلبان و ســاير طبقات مردم، ملاحظه 

مي‌كنيم« )گنج سخن، 1375: 92 - 90(.
اما هجوم وحشــيانة مغولان و خرابكاري 
آنان در مملكت، نويســندگان و شاعران را 
مجبور كرد كه دربارة آن‌ها آشكارا اظهارنظر 
كنند و ســكوت را در برابر اين همه فجايع 
جايز ندانند. بيان اين مصيبت‌ها و شكايات 
از اوضاع اجتماعي زمانــه، آن‌چنان در آثار 
فضلا و شــاعران به چشــم مي‌خــورد كه 
شادروان ذبيح‌الله صفا در كتاب ارزندة خود 
»تاريخ ادبيــات در ايران« فصل مخصوصي 
را به اوضاع اجتماعي در آثار ادبي شــاعران 
و نويســندگان اختصاص داده اســت. قرن 
هفتم و هشتم هجري به علت شرايط خاص 
اجتماعي و سياســي و فقر و فاقه و فساد و 
تباهي و ظلم و ستم حاكمان مستبد بستر 
شعر اجتماعي و انتقادي را نسبت به قرون 
گذشته هموارتر نمود. شاعران و نويسندگان 
اين دوره كه از شــرايط نابهنجار اجتماعي 
به تنگ آمده بودند، انتقاد از اوضاع زمانه را 
به نظم و نثر كشيدند. اين انتقادات در آثار 
شعرا به چندين شــيوه جلوه‌گري كرد: در 
كلام سعدي با پند و اندرز همراه بود، حافظ 
در غزليات خود با بهره‌گيري از حسن تأليف 
و ذوق سرشار هنري خود اين انتقادات را با 
چاشــني طنز به اوج رساند و در آثار عبيد 

زاكاني به هزل و ركاكت سوق يافت.
يكي از نتايج پيدايش تصوف بيان انتقادات 
اجتماعي و آشكار كردن رذيلت‌هاي اخلاقي 
بود. انتقاد از شــعر گفتن بــه خاطر اميال 
دنيوي و به دست آوردن صلة ممدوح همواره 
موردنظر متصوفان بوده است. عده‌اي از شعرا 
و نويسندگان و مشــايخ متصوفه به نوعي 
نســبت به مردم احساس تعهد مي‌كردند و 
ارشــاد آنان را از وظايف خود مي‌دانستند. 
شــخصيت‌هايي چون ســنايي، نجم‌الدين 
كبري، نجم‌الدين دايــه و اوحدي مراغه‌اي 
از صوفيان وارسته‌اي بودند كه ننشستند و 

فضيحت‌هاي اجتماعي را بيان كردند.

سيف‌الدين فرغاني
يكي از شعراي بزرگ منتقد اجتماعي قرن 
هفتم هجري ســيف فرغاني اســت. مولانا 

ســيف‌الدين ابوالحامد محمــد الفرغاني از 
شاعران استاد نيمة دوم قرن هفتم و اوايل 
قرن هشــتم است. او كه ســخنوري توانا، 
زاهدي پاك‌نهاد و صوفي وارسته‌اي بود، در 
غربت زيست، رنج كشيد و ناشناخته چشم 
از جهان فروبست. آنچه دربارة زندگي و آثار 
او در دســت است، اطلاعاتي است كه فقط 
از ديوان اشعارش مي‌توان دريافت. زندهي‌اد 
ذبيح‌الله صفا كه بعد از هفت قرن در ســال 
1340 شمسي با تصحيح و چاپ ديوان او ما 
را با اين شاعر فحل و سخنور روشنفكر آشنا 
كرد، به استناد مضامين برخي از سروده‌هاي 
سيف، شــرح احوالي از او را هم در مقدمة 
ديــوان و هم در كتاب »تاريــخ ادبيات در 
ايران« به دســت داده است كه مطابق آن 
سيف‌الدين محمد فرغاني متولد حدود نيمة 
اول قرن هفتم هجري در ســرزمين فرغانه 
از نواحي ماورالنهر بوده و در جواني جلاي 
وطن نموده و مدتي در تبريز اقامت داشته 
و در پي آن در شــهر آقســرا )از شهرهاي 
قديم آســياي صغير( زندگي كرده اســت. 
ادارة امور بلاد آســياي صغير در آن زمان 
به فرمانروايي كه از ســوي ايلخان مغول از 
ايران مي‌آمد محول مي‌شــد ولي به جهت 
دوري بلاد از ايران، تسلط حكومت مغول بر 
اين سرزمين مقتدرانه نبود و دوام و ثباتي 
نداشت )مشــكور، 1350: 69(؛ در نتيجه، 
هرج و مرج و فســاد فراوانــي روي مي‌داد. 
ســيف فرغاني در خانقاهي در همان شهر 
)آقسرا( در هشــتاد - نود سالگي جهان را 

بدرود گفته است.
او از شــاعراني است كه در گمنامي زيست 
و در گمنامــي مرد. از او در تذكره‌ها و كتب 
تراجم احوال و تاريخ‌ها نامي به ميان نيامده 
اســت. ذبيح‌الله صفا دربارة علت گمنامي او 
مي‌نويسد: »اما علت گمنام ماندن او در تاريخ 
ادب فارســي و نزد كســاني كه بعد از قرن 
هشــتم به نگارش احوال شاعران و عالمان 
و عارفــان ايراني پرداخته‌اند، آن اســت كه 
سيف فرغاني درست در ايامي درگذشت كه 
آسياي صغير در زير سيطرة ايلخانان و بيداد 
مغولان، جولانگاه فقر و پريشاني و بي‌ساماني 
گرديده و ارتباط بلاد آن با ايران كه در قرن 
هفتم قوت بســيار داشت به ضعف گراييده 

بود« )صفا، 1378: 623(.
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انتقادات اجتماعي در قصايد 
سيف فرغاني

ديــوان دوازده هزار بيتي ســيف فرغاني 
مشــحون از قصايــد، قطعــات، غزليات و 
رباعي‌هايي اســت كه برخــي از آن‌ها در 
رديــف بهترين اشــعار زبان فارســي به 
شــمار مي‌آيند. گذشته از غزليات لطيف و 
دلنشين، كه بخش قابل توجهي از ديوان او 
را در برگرفته، آنچه سيف فرغاني را به‌عنوان 
يكي از چهره‌هاي شــاخص در نوع خويش 
در ادبيات مطرح مي‌كند مجموعه قصايدي 
است كه موضوع آن‌ها انتقادات اجتماعي و 
انديشه‌هاي ناب ترقي‌خواهانه است. گرچه 
زمينه‌هاي انتقاد سياســي و اجتماعي در 
شــعر فارسي به پيش از عهد سيف فرغاني 
مي‌رسد، به راســتي هيچ شاعري به اندازة 
او بــا صراحت لهجه و حدّت و شــدت لب 
به انتقاد نگشــوده و نابساماني‌هاي جامعة 
خويش را آشــكار نكرده است. آن‌چنان كه 
ســخنان تند و انتقادي‌اش وجه مشخصة 
شعر اوست. »بي‌ترديد مي‌توان سيف‌الدين 
محمد را به‌عنوان بزرگ‌ترين نقاد اجتماعي 
در تاريخ ادبي ايران دانست. تار و پود سخن 
و شــعر او چنان با تعهــد عالمانه و عمل 
متعهدانه تلفيق و عجين شده است كه هر 
گونه رنج و حرمان و صعوبت و دشواري در 
راه مبارزه با اهريمنان شــرّ و بدي را براي 
پيكارگــران عدالت‌خواه هموار مي‌ســازد. 
نقدهاي اجتماعي او چنان است كه هنگامي 
كه فريادها و ضجه‌هاي مظلوميت آزادگان 
حق‌پرســت در زير شكنجه‌هاي دژخيمان 
از اعماق ســياه‌چال‌هاي تاريــخ به گوش 
مي‌رســد، باز آن‌ها را تشجيع مي‌كند كه 
جهان در گذر است و صبح پيروزي نزديك 

و كاخ‌هاي پوشــالي ظلم و ستم در شرف 
نابودي است« )تبريزي، 1375: 22(.

اشارة مســتقيم به ظلم و ستم‌هاي زمانه 
و بيداد حاكمان در‌ آثار شــعراي قرن هفتم 
و هشــتم كم‌ يافت مي‌شود. شعر فارسي به 
آن معنا كه از شــاعر معاصر انتظار مي‌رود، 
كمتر به صورت مستقيم پا به عرصة‌ مبارزات 
اجتماعي نهــاده و اگر از ناصرخســرو كه 
پيش از دورة مغول مي‌زيســته بگذريم، از 
دوران مغول به بعد هيچ شــاعري به اندازة 
سيف فرغاني با اشعار خود رسواگر حاكمان 
ستم‌پيشه نبوده اســت؛ چرا كه نسبت به 
هم‌عصرانش به هيچ شــاعري بــه اندازة او 
ستم نرفته است. او يگانه شاعر تاريخ ادبيات 
ماســت كه تا اين حد بي‌پروا با حكمرانان 
ســخن گفته اســت. »قصايد تحقيق هم 
به شيوة ســنايي نظم كرد و در بسياري از 
آن‌ها اوضاع عصر و فســاد اخلاق عام را به 
شدت انتقاد كرد. از مقايسة اين‌گونه اقوال 
او با آنچه در كلام همام تبريزي و بعدها در 
سخن عبيد زاكاني هست مي‌توان تصوري از 
استمرار فساد و ويراني ناشي از هرج و مرج 
عهد ايلخانان را به دست آورد« )زرين‌كوب، 

.)360 :1383
خواننــدة ديوان ســيف فرغانــي اوضاع 
اسفناك اجتماعي بسيار آشفتة روزگاري را 
كه شــاعر در آن مي‌زيسته است، مي‌تواند 
ببيند. خودكامگي و رياكاري و تعدي طبقة 
حاكم اين شــاعر متفكر حساس را سخت 
آزرده و او را متعهد نموده است تا در برابر 
ظلم و جور اين ستم‌پيشگان فرياد برآورد. 
اشعار انتقادي سيف تفكربرانگيز و انقلابي 
است؛ اشعاري اســت كه مي‌توان آن‌ها را 
به هــر دوره و زماني كه اســتبدادگران و 
حاكمــان زورگو بر مســند حكومت تكيه 
زننــد، تعميم داد و با خواندن آن‌ها اندكي 
از آلام و دردهــاي درون انســان فروكش 
مي‌كند. سيف فرغاني به خوبي با تخيلات 

شاعرانه‌اش به مسائل سياسي و اجتماعي 
زمانــه خود انديشــيده اســت. اين عارف 
عالي‌قدر با همراه كــردن عرفان و مبارزه 
عليه مفاســد اجتماعي و سياسي دست به 

ابداع تازه‌اي در ادبيات زده است.
سيف وضعيت ناگوار اجتماعي عصر خود را 
در يكي از قصيده‌هايش به خوبي به تصوير 
كشيده و در آن از بخت بد خود نالان است 
كه چرا در زماني چشم به جهان گشوده كه 
ظلم مانند پرستو در هر خانه لانه ساخته و 

عدل در حكم سيمرغ و كيمياست:
در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود

كامدن من به سوي ملك جهان بود
بر سر خاكي كه پايگاه من و توست

خون عزيزان به‌سان آب روان بود
آب بقا از روان خلق گريزان
باد فنا از مهّب قهر وزان بود

ظلم به هر خانه لانه كرده چو خطّاف 
عدل چو عنقا ز چشم خلق نهان بود
ملك شياطين شده به ظلم و تعدي

آنچه به ميراث از آنِ آدميان بود
از ميان قصايد سيف، كه تعداد آن‌ها بيش 
از يكصد قصيده است، افزون بر سي قصيده 
را مي‌تــوان يافت كه وي در آن‌ها نكته‌هاي 
مهم اجتماعي و سياسي روزگار خود را بازگو 
مي‌كند. در اين قصيده‌هاســت كه مي‌توان 
به انديشــه‌هاي بلند و وجدان بيدار وي پي 
برد و با خواندن آن‌ها ارزش كلام منظومش 
را دريافت. طبقات و اقشار گوناگون جامعه 
در جاي‌جاي شــعر ســيف مورد نقد قرار 
گرفته‌اند؛ از شاهان و وزيران و مستوفيان و 
قاضيان شرع گرفته تا بازاريان و صوفيان و 
زاهدان و شاعران. او گرچه اغلب انتقادهاي 
خود را متوجه طبقة حاكم نموده است، هيچ 
قشــري از جامعه نيست كه از نيش زبان و 
قلمش در امان مانده باشد. او در قصيده‌اي 

با مطلع:
چو بگذشت از غم دنيا به غفلت روزگار تو

در آن غفلت به بيكاري به شب شد روزگار تو
با زبــان طنز و به تمســخر، ســلطان را 
لشــكركش و مســتوفي را كافي و وزير را 
هامــان وش مخاطب خود مي‌ســازد و در 
نكوهش اعمال بيدادگرانه و رفتار ناپســند 
آن‌ها داد سخن مي‌دهد و قاضيان و بازاريان 

و درويشان را اين‌گونه رسوا مي‌سازد:
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ايا قاضي حيلت‌گر، حرام آشامِ رشوت‌خور
كه بي‌ديني است دين تو و بي‌شرعي شعار 

تو
ز بي‌ديني تو چون گبري و زَندِ تو سجلّ تو

ز بي‌علمي تو چون گاوي و نطق توســت 
خوار تو

ايا بازاريِ مسكين نهاده در ترازو دين
چو سنگت را سبك كردي، گران از آنست 

بار تو
تو گويي ســودها كــردم از اين دكان چو 

برخيزي
به بازار قيامت در، پديد آيد خسار تو

ايا درويش رعناوش چو مطرب با سماعت 
خوش

به نزد رهروان بازي است رقص خرس‌وار تو
به درويشي به كنجي در، برو بنشين و پس 

بنگر
جهان‌داران غلام تو جهان، ملك و عقار تو
اين شــاعر منتقــد در عهــدي زندگي 
مي‌كــرده اســت كــه مبناهــاي حيات 
اجتماعي دگرگون شــده و مردمان سفله 
و فروماية تربيت‌نيافته بر مسند كار آمده 
و مــكارم اخــاق ناديده گرفته شــده و 
رذيلت‌هاي اخلاقي جاي آن را گرفته بود. 
فضايلي چون راستي و درستي و محبت و 
وفــا به عهد جاي خود را به دروغ، دزدي، 
بود.  داده  پيمان‌شــكني  و  رشوه‌ســتاني 
ســيف همچون حافظ، به زاهدان ريايي 
و مدعيان ديــن‌داري خطاب مي‌كند و با 
زباني گزيده و نيش‌دار با كساني كه دين 
را راه معاش دنيوي خود قرار مي‌دهند، به 

ستيز بر مي‌خيزد:
اي تو را در كار دنيا بوده دست‌افزار دين

وي تو از دين گشته بيزار و ز تو بيزار، دين
اي به دستار و به جبه گشته اندر دين امام

ترك دنيا كن نباشد جبّه و دستار، دين
اي لقب گشته فلان الدين و الدنيا تو را 

ننگِ دنيايي و از نام تو دارد عار، دين
نفس مكارت كجا بازار زرقي تيز كرد

كز پي دنيا در او نفروختي صد بار، دين
قدر دنيا را تو مي‌داني كه گر دستت دهد

يك درم از وي به دست آري به صد دينار، 
دين

طنز اجتماعي در شعر سيف 
فرغاني

در اشــعار كهــن فارســي، نوعــي طنز 
اجتماعــي همــراه بــا خرده‌گيري‌هايي 
رندانه كه در زبــان مجذوبان و ديوانگان 
ديــده مي‌شــود، در قالب داســتان‌ها و 
حكايت‌هاي دلنشــين بيان شــده است 
)رزمجو، 94:1374( اما در شعر انتقادي، 
طنز يكي از لوازم اصلي اســت كه شــاعر 
معايب و نارســايي‌هاي اخلاقي و رفتاري 
فرد و اجتمــاع را با خنده‌اي تلخ و جدي 
و دردناك، همراه با ســرزنش و سركوفت 
بيــان مي‌كند. حافظ و عبيــد زاكاني دو 
تن از نماينــدگان اصلي بيــان انتقادات 
طنز‌آميز اجتماعي و سياســي هســتند. 
شــعر ســيف فرغاني نيز از طنز بي‌بهره 
نيســت؛ او بي‌پرواتر  و جسورانه‌تر پرده از 
ناملايمات اجتماعي بر مي‌دارد و آن‌ها را 
در چشــم خواننده بيشتر هويدا مي‌سازد. 
در طنز‌هــاي ظريــف و گزنــده‌اش، قلم 
چون نشتري است كه بي‌رحمانه به قصد 
خليدن جان ستمكاران فرو مي‌آيد. او در 

قصيده‌اي به طنز مي‌گويد:
حاكمان در دم از او قبجر و تمغا خواهند

عنكبوت ار بنهد كارگهِ جولاهي
شير چون گربه در اين ملك كند موش شكار

بهر نان گربه كند نزد سگان، روباهي
يا در قصيده‌اي ديگر طنز قوي شاعر در راه 
به سخره گرفتن حاكمان به كار رفته است:
آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست

گردِ سم خران شما نيز بگذرد

سيف فرغاني و شعر مدحي
سيف فرغاني شــاعري مديحه‌سرا نيست. 
او نيز همچون غريب يمگان، ناصرخســرو 
قبادياني، درّ لفــظ دري را در پاي خوكان 
نريختــه و قلم خــود را در راه تبيين افكار 
آزادمنشــانه به گردش درآورده اســت. او 
هيچ‌گاه نپســنديده‌ است كه مانند شعراي 
مديحه‌ســرا چاپلوســي و تملق كند و ارج 
و قــرب خــود را پاييــن بيــاورد و پايگاه 
اجتماعي‌اش را متزلزل سازد. در تمام ديوان 
سيف فقط از دو تن از صاحب‌منصبان در سه 
مورد ســتايش گونه‌اي صورت گرفته است: 
يكي شــمس‌الدين محمــد صاحب ديوان 

جويني كه در قطعه‌اي بدين مطلع: 
چو حق خواجه را ‌آن سعادت بداد

كه بر اسب دولت ‌سواري كند
او را بــه وجود و ســخا و كــرم و عدل و 
دســتگيري از محتاجان سفارش مي‌كند. 
ديگري غازان‌خان است كه در ديوان سيف 
دو بار به نام او بر مي‌خوريم و شــاعر ضمن 
اظهار شكايت از وضع نابسامان مردم و ظلم 
و ســتم عاملان ايلخاني و فقر و بيچارگي 

خلق، او را پند و نصيحت مي‌كند:
اي صبا با دَمِ من كن نفسي همراهي

به سوي شاه بَر از من سخني گر خواهي
قدوه و عمدة شاهان جهان غازان را 
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از پريشاني اين ملك بده آگاهي
گو در اين مصر كــه فرعون درو صد بيش 

است
نان عزيز است كه شد يوسف گندم چاهي
امن از اين خاك چنان رفته كه گر يابد باز

خوف آن است كه از آب بترسد ماهي
فتنه از هر طرفي پيش نهد پاي دراز

گر بگيرد پس از اين دست ستم كوتاهي
نيست در روم از اســام به جز نام و شده 

است
قطب دين مضطرب و ركن شريعت، واهي

گر نيابي برود اين رمقي نيز كه هست
ور بيابي كُنَدَت بخت و ظفر همراهي

آفتابا به شرف‌خانة خويش آي و بپاش
نور بر خلق، كز استاده نيايد ماهي
بعد فضل احدي مانع و دافع نبود

اين چنين داهيه را غير تو شاهي داهي
بي‌شك، ســتايش او از غازان‌خان به اين 
ســبب بوده كه در ميان ديگر فرمانروايان 
ايلخاني به ســبب اصلاحاتــي كه در دورة 
زمامداري‌اش انجام داده، نام نيكي از خود 
بر جاي نهاده اســت. »غازان با وجود عمر 
كم و ســلطنت كوتاه به واسطة اصلاحات 
و اقداماتــي كه كــرده و ابنيــه و قواعد و 
قوانيني كه به جا گذاشــته بلاتشبيه يكي 
از سلاطين بزرگ مشــرق است و اگرچه 
مقايسة او با امثال كوروش كبير و داريوش 
اول و سلاطين ساساني صحيح نيست ولي 
غازان را مخصوصاً از لحاظ مملكت‌داري و 
اداره بايد از ســاطين معتبر ايران و به هر 
حال از اين حيث او را بزرگ‌ترين پادشــاه 
سلسله ايلخانان دانست« )اقبال آشتياني، 

.)281:1379
گرچه قصايدي از ايــن گونه را مي‌توان با 
قصايدي از آن‌ِ سعدي مقايسه كرد كه در آن 

ملوك را نصيحت مي‌كند:
»به نوبت‌اند ملوك اندر اين سپنج سراي

كنون كــه نوبت توســت اي ملــك، به 
عدل‌گراي« )سعدي، 1370: 64(

ولي ســيف از چنان شــهامت و صراحت‌ 
لهجه‌اي برخوردار اســت كه ادب سياسي و 

انتقادي سعدي هم به گرَدَش نمي‌رسد:
اي كه اندر ملك گفتي مي‌نهم قانون عدل
ظلم كردي، اي اشاراتت همه بيرون عدل
اين اميراني كه بيماران حرص‌اند و طمع

همچو صحّت از مرض دورند از قانون عدل
دستِ چون شمشيرشان هر ساعتي در پاي 

ظلم
بر سر ميدان بيدادي بريزد خون عدل

زان همي ترســم كه ناگه ســقف بر فرش 
اوفتد

خانة دين را كه بس باريك شد استون عدل
پس، مديحه‌گويي او از غازان‌خان نه از ثنا 
و ســتايش‌هاي فرخي سيستاني از محمود 
غزنوي اســت و نه از خوشــامدگويي‌ها و 
ثناخواني‌هاي معزّي از ملكشاه سلجوقي و 
نه مانند تملق‌گويي‌هاي ظهير فاريابي است 

كه مي‌گويد: 
»نُه كرسي فلك نهد انديشه زير پاي
تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان  دهد«

)فاريابي، 1381: 85(
مدح سيف مدح سازنده است؛ مدحي است 
كــه مي‌خواهد حاكــم را از بي‌عدالتي‌هاي 
زمانه بياگاهاند و او را ترغيب كند كه به فكر 
پاســداري از مال و ناموس و هستي مردم 
ستم‌ديده باشد. سيف فرغاني كساني را كه 
جز گفتار ياوه ثمري ندارند و سخن رنگين 
خود را بر ديــوار ظالمان نقش مي‌بندند، با 

زباني تند و دل‌گزا به باد انتقاد مي‌گيرد:
اي ز بازار جهان حاصل تو گفتاري

عمر تو موسم كار است و جهان بازاري
هرچه گويي به جز از ذكر همه بيهوده است

سخن بيهده زهر است و زبانت ماري
از ثناي امرا نيك نگه‌دار زبان

گرچه رنگين سخني نقش مكن ديواري
مدح اين قوم، دل روشن تو تيره كند

همچو رو را كلف و آينه را زنگاري
از چنين مرده دلان راحت جان چشم‌‌مدار

چو ز رنجور شفا كسب كند بيماري
ظالمي را كه همه ساله بود كارش فسق

به طمع نام منه عادل و نيكوكاري
نيت طاعت او هست تو را معصيتي

كمر خدمت او هست تو را زنّاري
هركه را زين امرا مدح كني ظلم بود
خاصه امروز كه از عدل نماند آثاري

نتيجه‌گيري
دورة مغول علاوه بر ابعاد وســيع كشتار، 
غــارت و ويرانــي، دورة‌ انحطــاط فكري، 
فرهنگي و اجتماعي در ايران بود كه عوارض 

و عواقــب آن قرن‌ها ادامــه يافت. در اين 
دوره، تعدادي از شعرا و عرفا در درگيرودار 
حملة مغولان كشته شدند، گروهي جلاي 
وطن كردند و به سرزمين‌هاي ديگر رفتند 
و گروهي نيــز با ســختي‌ها و ناملايمات 
ساختند و سوختند و يا براي برخورداري از 
مقام دنيوي هم‌رنگ جماعت شدند. شاعران 
و اديباني كه در اين دوره مي‌زيســتند و از 
اوضاع و احوال روزگار به جان ‌آمده بودند، 
يا از طريق پند و اندرز در هدايت و ارشــاد 
ستمگران و دست برداشــتن از ايذا و آزار 
مردم سعي مي‌كردند يا صريح و تند و يا به 
روش طنز و هزل و شوخي و كنايه به انتقاد 
مي‌پرداختند. از ميان اين گروه، شــاعري 
كه كوبنده‌ترين اشــعار انتقادي را سروده 
سيف فرغاني است. او در قصايد اجتماعي 
خود رســواگر ظالمان و ستم‌پيشگان دورة 
خود بوده اســت. با خواندن اشعار انتقادي 
او مي‌توان از بخشي از تاريخ اجتماعي آن 
دوره آگاه شد؛ به عبارت ديگر، ديوان سيف 
آيينة تمام‌نماي اوضــاع اجتماعي در قرن 

هفتم و هشتم هجري است.
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چکیده
برفتند از آن جای شیران نر

عقاب دلاور برآورد پر
یکی از درس‌های فارســی )1( پایة دهم 
)صفحة 96( »رســتم و اشكبوس« است. 
اگرچه اين متن پيش از اين نيز در كتاب 
ادبيات فارسي دوم متوسطة نظام آموزشي 
ســابق بوده، در ويراست جديد، ابياتي به 
ابتداي آن افزوده شــده است. يكي از اين 
ابيات، محل نقد و نظر فراوان همكاران در 
نشســت‌هاي علمي و فضاي مجازي شده 
است. اساساً اين سؤال مطرح است كه آيا 
در بيت مورد اشــاره، »شــير« و »عقاب« 
حقيقت‌اند يــا در معناي مجــازي به‌كار 
آمده‌اند. در اين نوشته برآنيم كه با آوردن 
شــواهدي، نشان دهيم كه اين دو واژه در 

معناي حقيقي به‌كار رفته‌اند.
كليدواژه‌ها: رســتم و اشكبوس، شير، 

عقاب، مجاز، حقيقت، استعاره

مقدمه
ادبيات، به‌ويژه شعر، به سبب برخورداري 
از عناصــر خيال‌انگيز، بيشــتر خواننده را 
بــه درنگ و تأمل وا مــي‌دارد. گاهي اين 
درنگ و تأمل‌ها محل بحث و نقد و نظرها 
مي‌شــود و هركس به فراخور داشته‌هاي 
خــود يا با اســتناد به براهيــن خاص، از 
آن خوشــه‌ها برمي‌چيند. شــايد يكي از 
جاذبه‌هاي ادبيات نيز همين اختلاف‌نظرها 

و برداشت‌هاي دو يا چندگانه باشد.
چنان‌كه اشاره شد، در طرز تلقي از بيت 
فوق سخن بسيار گفته‌اند. نگارنده در ادامه 

بر آن اســت تا به استناد شواهد و دلايل، 
تلقي خود را از معناي حقيقي »شــير« و 

»عقاب« در بيت پيش‌گفته بيان دارد:
1. بر كسي پوشيده نيست كه سخنور توس 
از ميان شيوه‌ها و شگردهاي بيان، بهترين 
را برمي‌گزيند. يكي از اين شگردها اغراق و 
بزرگ‌نمايي در توصيف صحنه‌ها، چهره‌ها 

و ... اســت. به نظر نگارنــده، اگر بپذيريم 
كه در كــوران آن نبرد، حتي حيوانات كه 
تابع حكم غريزه‌اند و ترس و وحشت آن‌ها 
آگاهانه نيســت از ميدان نبرد گريخته‌اند، 
خيال‌انگيزتر و مبالغه‌آميزتر اســت تا فرار 

پهلوانان سوار بر اسب از آوردگاه.

2. ســخن از نبردي قريب‌الوقوع اســت. 
فردوســي آن‌چنان كه سبك و شيوه‌اش 
اســت، مي‌كوشــد تابلويــي بيافرند كه 
رستاخيزي ســخت نزديك‌شونده را نويد 
دهد؛ رســتاخيزي كه در آن روشنايي در 
جهان نمي‌ماند. خورشــيد، بهرام، كيوان، 
كوه، سنگ و خاك آوردگاه نيز از سهم آن 
تأثير مي‌پذيرند و شــير و عقاب به‌عنوان 
بخشــي از طبيعت ميدان نبرد، همسو با 
ديگر پديده‌ها متأثر مي‌شــوند و ميدان را 
قبل از وقــوع نبرد، براي حفظ جان ترك 

مي‌كنند:

محمدامین شمسی‌نیا
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و دبیر 
دبیرستان‌های شهرستان پیرانشهر

اگر بپذيريم كه در 
كوران آن نبرد، حتي 
حيوانات كه تابع حكم 

غريزه‌اند و ترس و 
وحشت آن‌ها آگاهانه 
نيست از ميدان نبرد 

گريخته‌اند، خيال‌انگيزتر 
و مبالغه‌آميزتر است تا 
فرار پهلوانان سوار بر 

اسب از آوردگاه
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ز گرد سپه روشنايي نماند
ز خورشيد شب را جدايي نماند
ز تير و ز پيكان هوا تيره گشت
همي آفتاب اندران خيره گشت
خروش سواران و اسبان ز دشت
ز بهرام و كيوان همي برگذشت

ز جوش سواران و زخم تبر
همي سنگ خارا برآورد پر

همه تيغ و ساعت ز خون بود لعل
خروشان دلِ خاك در  زير نعل

دل مرد بددل گريزان ز تن
دليران ز خفتان بريده كفن

برفتند از آن جاي، شيران نر
عقاب دلاور برآورد پر

)فردوسي، 1376: 384(

3. در بيت پيش‌گفته، هيچ قرينه‌اي دال بر مجازي 
)استعاري( بودن شير و عقاب نيامده است، »دلاور« 
نيز نمي‌تواند صارف ذهن به معناي مجازي باشــد؛ 
چرا كه در ابيات ديگري نيــز كه عقاب در معناي 
حقيقــي آمده، به صفت »دلاور« موصوف گشــته 

است:

از آن پس، عقاب دلاور چهار
بياورد و بر تخت بست استوار

)فردوسي، 1376: 166(
عقاب دلاور بر آن راه شير
نپرّد، و گر چند باشد دلير

)فردوسي، 1376: 691(
از ســوي ديگر، »برآوردن پــر« به معناي حقيقي 
عقاب را تقويت مي‌كند. شــواهدي در شــاهنامه 
وجود دارد كه در آن‌ها »عقاب« استعاره از »اسب« 
است اما قرينة صارفه در آن، خواننده را به روشني 

متوجه معناي مجازي مي‌كند:
عقاب تكاور برانگيختم

چو آتش بدو بر تبر ريختم
)فردوسي، 1376: 81(
در اين بيت، قرائن كافي براي استعاره بودن عقاب 
يافت مي‌شــود؛ هم صفت »تكاور« اسب را فرا ياد 

مي‌آورد و هم فعل »برانگيختن«.

نتيجه‌گيري
بنابراين، با توجه به ســياق كلام فردوسي و قرائن 
موجــود در بيت، درميي‌ابيم كه شــير و عقاب در 
معناي حقيقي به‌كار رفته‌اند؛ چرا كه هيچ قرينه‌اي 
در كلام صارف ذهن به معناي مجازي نيست و در 
ضمن، گريز شــير و عقاب از صحنة نبرد، با زمينة 

اغراق‌آميز كلام فردوسي تناسب بيشتري دارد.

منابع
1. فردوسي، ابوالقاسم )1386(. 
شــاهنامه. دورة يك جلدي 
براساس چاپ مسكو. چاپ دوم. 

تهران: نشر قطره.
 .)1395( مؤلفــان  گــروه   .2
فارسي )1( پاية دهم دورة دوم 
متوســطه. چــاپ اول. تهران: 
شــركت چاپ و نشر كتاب‌هاي 

درسي ايران.



29 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 3| بهار 1398 |

چکیده
هــدف از این تحقیق، بررســی و تحلیل 
ارتباط موضوعی کاربــرد طنز در کتاب‌ها 
و مطبوعات مربوط به یــک دورة تاریخی 
)دوران مشــروطه( اســت. در این تحقیق، 
سعی شده اســت بازتاب وقایع تاریخی در 
آیینة طنز بررسی شود؛ چراکه این آیینه در 
بیان حقایق اجتماعی و سیاسی، شفاف‌ترین 

وسیله است.
به بیانی دیگر، این پژوهش در زمینة طنز 
و انــواع کاربردهــای آن در کتاب‌ها و آثار 
ادبی، به همــراه ذکر چگونگی بهره‌برداری 
نویســندگان، شــعرا و مطبوعاتیان دورة 
مشــروطه از طنــز در بیان افــکار انقلابی 

خویش است.
در دورة مشــروطه با ورود شــعر از دربار 
به عرصــة جامعه و تحت‌تأثیر روزنامه‌هایی 
که در قفقاز منتشــر می‌شــدند شــعرا و 
نویسندگان ایرانی خیلی بیشتر از گذشته 
از طنز بهره بردند. به عقیدة نگارنده، آزادی 
و وطن‌پرستی و دفاع از مظلومان از جمله 
ارزش‌های حاکم بر شعر و نثر دورة مشروطه 

است.
در این مقاله، تعاریف و روش‌های طنز، انواع 
هجو، تاريخچة طنز و لطیفه در ایران، عوامل 
پیدایــش انقلاب مشــروطه، علل گرایش 
شاعران و نویسندگان و حتی روزنامه‌نگاران 
ـ به مفهوم امروزی ـ به طنز بررسی می‌شود 
و دربارة پیش‌گامان مطرح این ســبک از 
ادبیات معترض یا ادب انتقادی، مانند علی 

اکبر دهخدا، نسیم شمال و صابر، سخن به 
میان می‌آیــد. در پایان نیز نمونه‌های طنز 
از آثار سیداشرف‌الدین گیلانی، ایرج میرزا، 
ملک‌الشعرا‌ء بهار، فرخی یزدی، عشقی و ... 

ارائه می‌گردد.
در ایــن مقالــة پژوهشــی، از روش‌های 
کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا اســتفاده شده 

است.
کلیدواژه‌ها: ادبیات انتقادی، طنز، 

خرافات، هجو، اصلاح، مشروطه

مقدمه
بحث دربارة »مشروطیت« و بررسی »آثار 
نظم و نثر« این دورة بیــداری ادبیات،‌ هر 
چند تکراری و گاه ملال‌آور اســت، تحقیق 
و تتبع نظری و نگاه تحلیلی در آن همیشه 

تازگی دارد.
چند ســال است که نگارنده در مطبوعات 
محلی و وبگاه‌های فضای مجازی، در زمینة 
طنز مکتوب به ســبک ژورنالیستی و ادبی 
کار می‌کند. بر این اساس،‌ تصمیم داشت در 
موضوع »طنز« اطلاعات جامعی کسب کند. 
پس، فرصتی لازم بود این بررسی و مطالعه 

صورت گیرد.
داده‌هــای  در  کــه  پیداســت  ناگفتــه 
گزارش‌گونه و گاهی مستند و مصور ادبیات 
دورة مدنظر، سخن‌ها فراوان است و سابقة 
تحقیق و انتشــار کتاب، بــه وفور مثبوت، 
لیکن انجام پژوهشی ژرف‌نگرانه و تحلیلی، 

محــدود و در اقلیت اســت. بدین منظور، 
نگارنده با جســت‌وجوی منابع دست اول و 
مرتبط،‌ اقــدام به گردآوری اطلاعات نموده 
و به لطف خداوند متعال موفق به ارائة این 

مقاله گردیده است.
ادبیات منظوم و منثور را ـ با توجه به شیوة 
بیــان و القای پیام مورد نظر ـ در دو بخش 
کلی »جد« و »طنز = هزل« مطرح کرده‌اند. 
آثــاری که در حوزه‌هــای ادبیات اخلاقی،‌ 
تغزلات،‌ رزمی و بزمی آفریده شــده‌اند، در 
بخش جد، نوشتارها و آفرینش‌های هجایی، 
فکاهی، لطیفه،‌ مطایبه، مسخرگی و انتقاد،‌ 

در بخش طنز طبقه‌بندی می‌شوند.
بخش غیرجد )طنز و هجــو( را در تاریخ 
ادبیات ایــران می‌توان به شمشــیری دو 
لبــه مانند کرد که یک لبــة آن در جهت 
ناهنجاری‌های  و  برانداختن رذایل اخلاقی 
اجتماعی و مبارزة آشــکار و نهان با امراض 
خدعه و ریا و نفاق و دروغ و چاپلوســی، در 
اهداف متعالی جامعة اخلاق‌محور  خدمت 
بوده و لبة دیگرش، درست در جبهة مقابل، 
به قصد هجای مخالفان و اعتراض به منابع 
قدرت، برای دریافــت یا عدم دریافت صله 
و انعام است، که شاید کمترین بار اخلاقی 
و متعهدانه را در برداشــته باشد؛ نمونه‌اش 
هزلیات متعدد سعدی و سوزنی سمرقندی 

و ... !
»طنز« را می‌توان پویاترین و متعالی‌ترین 
درجــه از نقد ادبی قلمداد کــرد؛ آنجا که 

قنبر حاجی‌وند
کارشناس  ارشد زبان و ادبیات فارسی و 
دبیر مدارس ارومیه و مدرس دانشگاه

بررسي و تحليل
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سمت و سوی آن همان رسالت مبارزه با ریا 
و تزویر، زاهد نمایی و تقدس، خرافه‌پرستی 

و ظلم بر رعیت و ... باشد.
طنز با اسلوب و شیوه‌های متعارف جدید و 
نیز آنچه در دورة مشروطه رواج داشته، در 
ادبیات گذشتة ایران سابقه نداشته است. با 
این وصف، در آثار بزرگانی چون ابوالقاسم 
فردوسی )هجو ســلطان محمود غزنوی(، 
خیام )ســؤال و تردید در چیستی کارگاه 
خلقت(، کنایه‌های طنز و هجوآمیز حافظ 
نســبت به کار محتسب و شکوه از واعظان 
و زاهدان ریایی، و نیز نقد و اعتراض سنایی 
و مطالب اخلاقی مولــوی، درون‌مایة هزل 
‌و طنــز، همه و همه نمونه‌هایی از دو جنبة 
سطح فاخر و مایة تأسف گذشته است که به 
قول زرین‌کوب »قسمتی از انواع هزل و طنز 
شعر فارسی مایة تأسف است«؛ زیرا مشتمل 
اســت بــر »هرزگی‌ها و بی‌بنــد و باری‌ها 
که زیاده عفت و اخــاق را لطمه می‌زند« 

)زرین‌کوب، 1372: 168(.
البته، طنز دورة مورد بحث ما که بیشــتر 
از نثر اســتفاده می‌کند،‌ در آثــار بزرگانی 
چون علامه دهخدا، زین‌العابدین مراغه‌ای، 
و جمالــزاده دیده می‌شــود. در این میان، 
از اشــعار نسیم شــمال، ابوالقاسم حالت و 

دیگران نیز نباید غافل بود.
در میــان ادوار تاریخی ادبیات فارســی، 
ادبیات مشــروطه جایگاهی ویژه دارد. این 
دوره از ادبیات فارســی، همچون پلی میان 
ادبیات ســنتی و مدرن ایران به حســاب 
می‌آید. از ایــن رو، در ادبیات مشــروطه،‌ 
هــم از ویژگی‌های ادبیات ســنتی و هم از 
شاخصه‌های ادبیات نوین نشانه‌های فراوانی 
دیده می‌شود. به‌دلایل متعدد، چون شرایط 
اجتماعی ـ سیاســی، آشــنایی ایرانیان با 
ادبیات مدرن جهان، ورود به عصر صنعت، 
و مخاطبان جدید همراه با نیازهای تازه نثر 
و طنز در ادبیات مشروطه مورد توجه قرار 

گرفت.
مشــروطیت،‌ درخشان‌ترین ورق در تاریخ 
فرهنگ و ادبیات ایران اســت. بزرگ‌ترین 
دســتاورد آن برای ایرانیان تحولی اســت 
که در ادبیات ایجاد شــد؛ زیرا آشــنایی با 
جریان‌های اجتماعی غرب از قبیل انقلاب 
کبیر فرانسه و آشنایی با افکار فلاسفة قرون 

17 و 18 انگلیس و فرانسه و مراوده برقرار 
کردن با اروپا از طریق مســافرت ایرانیان، 
حتی ناصرالدین‌شــاه، به اروپــا و مهم‌تر از 
همه، تشنگی جامعة ایران برای ورود چنین 
مفاهیمی، سبب شد مفاهیم جدیدي که تا 
آن زمان مطلقاً در ادبیات فارســی نبودند، 
به ادبیات مشروطه راه یابند و چهرة ادبیات 
را بــه یکبــاره دگرگون کننــد. مفاهیمی 
مثل آزادی، قانــون و عدالت که در ادبیات 
به طرف‌داری از طبقات فرودســت جامعه 
برخاســته بود، به اندازة تمام ادبیات پیش 
از خــودش ارزش دارد و بایــد گفت از آن 
زمان تا امروز و چه بسا تا وقتی که ادبیات 
در ایران باشــد، همه بر ســر سفرة ادبیات 

مشروطه نشسته‌اند.

1. تعاريف
مرحوم دهخدا، در فرهنگ سترگ خویش، 
لغت‌نامه، ذیل واژة طنز می‌نویســد: »طنز. 
)ع مص( فســوس کــردن. )منتهی‌الارب( 
)منتخب‌اللغات(. فســوس داشتن. )دهار(. 
افسوس داشــتن. )زوزنی(. افسوس کردن. 
)تاج‌المصــادر(./ برکســی خندیدن/ عیب 
کردن/ لقب کردن/ ســخن به رموز گفتن. 
)غیاث( )آنندراج(.// نمونه. ســال‌ها جستم 
ندیدم زو نشــان جز که طنز و تسخر این 
سرخوشــان )مولوی(« )دهخــدا، 1377، 

ج10 : 15532ـ15531(.
در فرهنگ معین نیز در توضیح واژة طنز 
این موارد آمده اســت: }ع.{ 1. )مص م.( 
افســوس کردن. مســخره کردن. 2. طعنه 
زدن، سرزنش کردن. 3. )امص.( مسخره. 4. 
طعنه. سرزنش. 5. )ا.( ناز.« )معین، 1375، 

ج2: 2237(.
»... آن نوع ادبی اســت. عبــارت از روش 
ویژه‌ای در نویسندگی است که ضمن دادن 
تصویر هجوآمیزی از جهات زشت و منفی 
و »ناجور« زندگی،‌معایب و مفاسد جامعه و 
حقایق تلخ اجتماعی را به‌صورتی اغراق‌آمیز، 
یعنی زشت‌تر و بدترکیب‌تر از آنچه هست، 
نمایــش می‌دهد تا صفات و مشــخصات 
آن‌ها روشن‌تر و نمایان‌تر جلوه کند و تضاد 
عمیق وضع موجود با اندیشــة یک زندگی 
عالی و مأمول آشــکار گردد. بدین ترتیب، 
قلم طنزنویس با هر چه که مرده و کهنه و 
واپس مانده اســت و با هر چه که زندگی را 
از ترقی و پیشرفت باز می‌دارد، بی‌گذشت و 
اغماض مبارزه می‌کند« )آرین‌پور، 1357، 

ج2: 36(.
ایران از مشروطه  در کتاب »طنزسرایان 
تا انقلاب«، در بیان اقسام طنز، از نزدیک 
به‌عنوان زیرمجموعه‌های  به دویست واژه 
طنز نام برده شــده اســت: »اقسام طنز: 
هجــو، مطایبه، لطیفــه، ... و اصطلاحات 
و واژگان ابتــذال، ‌اختــاط،‌ اردک‌پرانی،‌ 
اســتخفاف و ... .« )فرجیــان،‌ نجف‌زاده؛ 

.)807 :1370
موارد برشــمردة بالا، حکایت از آن دارد 
که حــوزة تعریفی و معنایــی و کاربردی 
طنز و واژگانی که مفهــوم نزدیک به آن 
دارند، تأثیرگذار و البته گســترده اســت. 
این نشــان از وجود زمینه‌های لازم برای 
پیدایــش طنزمایه‌های ادبی نظم و نثر در 

دوره‌های مختلف ادبیات دارد.

1ـ1ـ گونه‌ها
ـ طنز
ـ هجو
ـ هزل

فکاهی/ فکاهه
از زیرمجموعه‌های طنــز و مطایبه، ابتدا 
باید هزل را تعریف کرد: هر ســخنی که از 

حوزة تعریفی و معنایی و 
کاربردی طنز و واژگانی 

که مفهوم نزدیک به 
آن دارند، تأثیرگذار و 

البته گسترده است. این 
نشان از وجود زمینه‌های 

لازم برای پیدایش 
طنزمایه‌های ادبی نظم و 
نثر در دوره‌های مختلف 

ادبیات دارد
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آن معنای جدی اراده نشود، »هزل« است. 
براین اســاس، هر نوع شوخی،‌ هزل است. 
»فکاهه« اصطلاحی اســت کــه مفهومی 
عام‌تر از گونه‌های ســخن خنده‌‌انگیز دارد 
و هر گونه رفتار، گفتار، نوشــتار، یا دیدگاه 
انسان اســت که موجب خنده در بیننده، 
شنونده و خواننده بشــود. پس، هدف آن 
خنده‌انگیزی است. خود»طنز«، گونه‌ای از 
ســخن مطایبت‌آمیز است که هدف اصلاح 
دارد و ســاختارها را برای ســاختن دوبارة 
آن‌ها می‌شکند. »هجو«، که هدف آن آزار 
دادن و خراب کردن اســت، جنبة شخصی 
دارد و غیرعادلانه و برخاســته از حســد و 

کینه است.
به‌طور کلی، این چند گونه گاهی در تعریف 
بسیار به هم نزدیک می‌شوند و ویژگی‌های 
مشــترکی پیدا می‌کنند و حتــی در برابر 
معادل لاتین هر کدام از آن‌ها اشــتباهاتی 
صورت می‌گیرد، اما طنز در اصطلاح ادب، 
به آثاری اطلاق می‌شود که با تحکّم و طعنه 
به اســتهزا و نشان دادن عیب‌ها، زشتی‌ها، 
نادرستی‌ها و مفاسد جامعه می‌پردازد. طنز، 
به‌ظاهر می‌خنداند اما در باطن انسان را به 

تفکر وامی‌دارد.

1ـ2ـ روش‌های طنز
طنز دارای روش‌های مختلفی است که هر 
گوینده به اقتضای حال و مقام و به سلیقة 
خود از آن‌ها استفاده می‌کند. این شیوه‌ها 

عبارت‌اند از:

1. کوچک کردن موضوع مورد 
بحث

در این روش، نویســنده شــخصی را که 
می‌خواهــد مورد انتقاد قــرار دهد، از تمام 
ظواهر فریبنده عاری می‌سازد و او را از هر 
لحــاظ کوچک می‌کند. این کار می‌تواند از 

لحاظ جسمی یا معنوی باشد.

2. بزرگ‌نمایی
این روش، در مقابلِ کوچک‌ کردن اســت. 
در این روش نیز طنزنویس ســعی می‌کند 
با اغراق و غلو، چیزی یا رفتار شــخصی را 
بزرگ‌تر از آنچه هســت نشــان دهد. این 

روش، درکاریکاتور کاربرد زیادی دارد.

3. تقلید طنز‌آمیز)حماسة 
مضحک(

شاعر يا نويسنده، با در نظر گرفتن نوشته يا 
شعر جدي، با همان سبك و اسلوب، مطلبي 

طنزآميز را عنوان مي‌كند.

4. کنایــة طنزآمیز یا نقل‌قول 
مستقیم

»بــرای اجــرای ایــن منظــور، معمولًا 
طنز‌نویس داســتانی می‌آفریند و چند نفر 
از شــخصیت‌های موردنظــر را در آن قرار 
می‌دهد و به‌عنوان دیالوگ از سخنان واقعی 
آن اشــخاص اســتفاده می‌کند. در بعضی 
موارد، ممکن اســت نویسنده نقل‌قول‌ها را 
به‌طور مضحکی خارج از رشتة اصلی کلام 
بیــاورد و یا بعضی از حرف‌هــا را خودش 
بنویسد و یا اصلًا احتیاجی به این کار نباشد 
و تمامی مطلب عنوان شــده و نحوة بیان 
آن طوری خنده‌آور باشــد که بشود تمامی 
یا قســمت اعظم آن را بدون دست بردن و 
تغییر دادن نقل کرد« )جوادی، 42:1384(.

2. تاریخچة طنز
طنــز، هــم در ادبیات مکتــوب و هم در 
فرهنگ شفاهی ما، سابقه‌ای دیرین دارد اما 
به‌نظر نمی‌رسد که در قدیم کسی از آن با 
لفظ طنز یاد کرده باشــد یا هویت مستقل 
ادبی برای آن در نظر گرفته باشد. در ادبیات 
باستانی ایران یا دست‌کم براساس آنچه از 
کهن‌ترین دوران تا غلبة اعراب رسیده، نام 
و نشانی از هجو دیده نمی‌شود و با توجه به 
اینکه هجو در میان اعراب شیوع عام  داشته 
اســت، به احتمال بســیار ایرانیان آن را از 

اعراب آموخته‌اند.
روزگار سامانیان، آغاز هجا در شعر فارسی 
اســت و حتی از رودکی اشــعار هجوآمیز 
باقی‌مانده است. طنز در شاهنامة فردوسی 
چندان چشــمگیر نیست و هر چه هست، 
بسیار ملایم و شرافتمندانه است. به‌طورکلی، 
در جریــان ادبیات ما طنز در ابتدا بســیار 
ناچیز اســت و آنچه دیده می‌شود، هزل و 

هجو است.
نیمــة دوم قــرن پنجم و ششــم، روزگار 
گســترش هجو اســت. برای مثال،‌ سوزنی 
سمرقندی صاحب گستاخانه‌ترین هزل‌ها و 



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 3| بهار 1398 | 32

هتاکانه‌ترین هجوهاست. در آثار سنایی علاوه 
بر انتقادهای اجتماعی با زبان طنز، هزل‌های 
رکیک و هجاهای گزنده کم نیست. اشعار عمر 
خیام نمایندة طنزهای عمیق فلسفی است 
که به ســبب رشد نیافتن فلسفه در جامعة 
ما مجال رشد نیافت. قرن ششم، رونق بازار 
هجوگویی است و کمتر گوینده‌ای اشعاری 
در هجو ندارد. عطار که شــاعری مستقل از 
دربار و در خدمت آرمان‌های خویش است، 
نمونه‌های درخشــانی از طنز دارد. در قرن 
هفتم، در شــعر مولانا اثری از هجو مشاهده 
نمی‌شود اما حکایت‌های هزل‌آمیز در مثنوی 
کم نیســت. هزل مولانــا در خدمت مبانی 
اعتقادی اوست. در آثار سعدی، هجو وجود 
ندارد اما شوخ‌طبعی و ظرافت در سراسر این 
آثار قابل ‌رؤیت است. قرن هشتم خیزشگاه 
مهمی در طنز فارســی اســت. این قرن را 
می‌توان آغاز مستقل طنز فارسی دانست؛ زیرا 
عبید زاکانی تنها کسی است که آثار مستقلی 
به طنز در ادبیات ما پدید آورده است. حافظ 
در طنزآفرینی در بالاترین جایگاه قرار دارد و 
طنزهای او میراث طنز فلسفی خیام، طبع 
روان سعدی و انتقادهای کوبندة عبید است. 
طنزهای حافظ، پوشیده‌ترین و ظریف‌ترین 
نمونه‌های طنز در ادبیات شمرده می‌شوند. 
حافــظ در شــرایط اجتماعــی روزگارش، 
روشنفکرانه‌ترین واکنش‌ها را در برابر فسادها 
و انحراف‌ها نشان داده است. در آغاز حکومت 
قاجار، هجويه‌های معروفی از آقا محمدخان 
قاجار در دســت اســت. در آثــار قائم مقام 
فراهانی نیز مثنوی طنزآمیز »جلایرنامه« را 
می‌بینیم که بعدها سرمشــق ایرج میرزا در 
سرودن »عارف‌نامه« قرار می‌گیرد. آثار اینان 

در گویندگان عصر انقلاب و پس از آن تأثیر 
گذاشته است. )نبوی، 1378: 48 ـ 42(.

3. چرا طنز؟
برای شــکل‌گیری طنز، ســه عامل باید 
حضور داشــته باشــند: شــوخی، انتقاد و 
اصلاح. به عقیدة فروید، شــوخی و لطیفه 
ســاز و کاری ماننــد رؤیا و خــواب دارد. 
برخی از کام‌های ســرخورده‌ از هنجارهای 
اجتماعی، که به ناخودآگاه رانده می‌شوند، 
بخشی در خواب‌های ما امکان بروز می‌یابند 
و بخشــی در قالب شــوخی‌ها و لطیفه‌ها 
مطرح می‌شوند. اثر روانی لطیفه از این نظر 
اهمیت دارد که انرژی روانی سرکوب شدة 
ذهن را دوباره آزاد می‌کند و ارضای ذهنی 

 به بار می‌آورد. براساس نظریة برتری‌جویی
)superiority(، ما با لطیفه، فرد یا گروهی 
را که بر ما برتری دارند و از آن‌ها متنفریم، 
تحقیر می‌کنیم. هر چه فرد مورد تمسخر 
منفورتر باشد، لذت حاصل از لطیفه بیشتر 
اســت. در دنیای وارونة لطیفــه، حاکم و 
محکوم جایشــان را عوض می‌کنند. انسان 
ستمکش وقتی این خنده‌ها را سر می‌دهد 
که دشمن خود را از نظر اخلاقی و معنوی 

شکست داده باشد)نبوي، 1378: 63(.
از طرفی، طنز مفهومی آرمان‌خواهانه دارد 
و اگر در برابر زشــتی‌ها می‌خندد، نشان از 
آگاه بودن و آگاهی دادن دارد. خندة طنز نه 
برخاسته از بی‌دردی یا شادمانی محض بلکه 

برخاسته از آزردگی، پرخاش و حتی نفرت 
است؛ خنده‌ای است تلخ و تمسخرآمیز.

4. شرایط اجتماعی ایران در 
دورة مشروطه

مهم‌ترین ویژگی‌ این دوره، تحولاتی است 
که در جهان اتفاق افتاده اســت؛ از جمله 
حرکت‌های پردامنــه و جنبش‌هایی مثل 
انقلاب صنعتی و دیگر کشورگشــایی‌های 
امپراتوری‌ها و به تبع آن، رقابت قدرت‌های 
اســتعماری چون انگلیس، روس، فرانسه و 
عثمانی. در ایــران،‌ اولین برخورد ایرانی‌ها 
با اروپاییان بــه دورة صفویه برمی‌گردد. در 
دورة فتحعلی شــاه قاجار، این برخوردها از 
راه مســائل نظامی و فاقد هر گونه نگرش 
شــعورمدارانه و دارای خصلت‌هــای قرون 

وسطایی بود.
دغدغة شاه‌قاجار،‌ داشتن درباری مجلل و 
ملک‌الشعرایی مدیحه‌سرا بود و »تدبیرمنزل« 
بر »سیاســت مــدن« ارجحیت داشــت. 
نخســتین بار عباس میرزا، نایب‌السلطنه، 
بود که لزوم انجــام اصلاحات را با توجه به 
شــرایط حاصل از چنــد عهدنامة ننگین و 
شکست‌های ایران،‌ احساس کرد و گروهی 
را برای تحصیل فنون و تخصص‌های جدید 
راهی غرب نمود، که ورود ماشــین چاپ به 
ایران و تأسیس نخستین چاپخانه در ایران 
ارمغان همین گروه بود. پس از او، قائم مقام 
فراهانی، که مردی کاردان در امر سیاســت 
بود، پاره‌ای اصلاحات را در مقام وزارت آغاز 
نمود که با کارشکنی‌های بیگانگان و نهادینه 
نبودن مفهوم اصلاحات، نابخردی شــاه و 
توطئة اطرافیان متوقف شــد و خود او ابتدا 
عزل گردید و سپس به قتل رسید. حکومت 
محمدشــاه نتیجه‌ای جز پریشانی اوضاع و 
افزایش دخالت بیگانگان نداشــت. در دورة 
ناصرالدین شاه، میرزا تقی‌خان فراهانی پس 
از سفر به روســیه و مشاهدة پیشرفت‌های 
مــردم آن ســرزمین، اقدام بــه اصلاحات 
گسترده‌ای نمود؛ از جمله، فرونشاندن چند 
شورش داخلی، اصلاحات نظامی، امور مالیه، 
تأسیس دارالفنون، انتشار نخستین روزنامة 
ایران، رسیدگی به بهداشت و سلامت مردم، 
اصــاح در رفتارهای اجتماعــی )مبارزه با 
رشــوه‌خواری، کاربرد القاب( و کوتاه کردن 

»طنز« را می‌توان 
پویاترین و متعالی‌ترین 

درجه از نقد ادبی قلمداد 
کرد؛ آنجا که سمت و 

سوی آن همان رسالت 
مبارزه با ریا و تزویر، 
زاهد نمایی و تقدس، 

خرافه‌پرستی و ظلم بر 
رعیت و ... باشد
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ناسازگاری  به‌دلیل  دست ســفارت‌خانه‌ها. 
اقدامات امیرکبیر با ساختار قرون وسطایی 
و بیمارگونة حکومت قاجار و ناهمسویی با 
منافع اجانب، از ادامة اصلاحات او جلوگیری 
شــد. امیرکبیر حتی قصد داشــت »قانون 
اساسی« تهیه کند اما حرکت اصلاح‌طلبانة 
او به ســبب اینکه دور از بنيادهای جامعه و 
زمینه‌های مناسب بود، بی‌نتیجه ماند. پس از 
او، آقاخان نوری به پنبه کردن تمام رشته‌های 
امیرکبیر پرداخت. او که سرســپردة کامل 
انگلیس بود، در دورة هفت ســالة صدارت 
خود، شاه را به خوش‌گذرانی کامل متمایل 
کرد و این دوره همراه با اســتبداد مطلقه و 
واگذاری امتیازهــای گوناگون به بیگانگان 
گذشت. حوادث پنجاه سال حکومت ناصری 
در دورة بعد بسیار مؤثر بود. شاه در سال‌های 
پایانی حکومت خود به هیچ‌گونه تغییری تن 
در نمی‌داد. روشن است که در مملکتی که 
با استبداد پی‌ریزی شده، هر گونه تغییری 
با منافع منسوبان به دستگاه استبداد مغایر 
اســت و تلاش اصلاح‌طلبانــه به نتیجه‌ای 
نمی‌رسد. از اصلاح‌طلبان مهم دیگر، میرزا 
حسن‌خان سپهسالار اســت که با ترغیب 
ناصرالدین شاه به سفرهای خارجي، سعی 
در آشنا کردن او با پیشرفت‌های ملل دیگر و 
فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد و اجرای قانون 
داشت. مظفرالدین شاه نتوانست راه پدر را 
ادامه دهد، صرفــاً وعده‌های دل خوش‌کن 
می‌داد و اقداماتی ظاهری مانند بر ســر کار 
آوردن امین‌الدوله انجام داد. روشنفکران در 
زمان او، زبان به انتقاد گشودند. در این دوره،‌ 
آخوندزاده،  ملکم‌خان،  مثل  روشــنفکرانی 
آقاخان کرمانی، زین‌العابدین مراغه‌ای، شیخ 
احمد روحی و طالبوف به گســترش تفکر 
مشروطه‌خواهی پرداختند )حائری، 1375، 

ج اول: 90 ـ 80(.

4 ـ 1ـ اثر تحولات بر جامعه
ـ ورود صنعــت چــاپ و روزنامه‌نگاری و 

گسترش سطح آگاهی مردم آن دوره؛
علــل  جســت‌وجوی  بــرای  تــاش  ـ 

عقب‌ماندگی؛
ـ مطرح شــدن حقوق مــردم؛ برای مثال 
سلامت و بهداشت، گســترش سواد، لزوم 

وجود قانون برای احقاق حقوق ملت؛

ـ انجــام گرفتن حرکت‌هایی مثل جنبش 
تحریم تنباکــو این اعتماد‌به‌نفــس را در 
مردم ایجاد کرد که می‌شود در برابر تعدی 

حکومت ایستاد و جسارت انتقاد داشت.
ـ اعتراض‌های مردم در واقعة مســیونوز و 
پس از آن، دو تحصن علما، زمینة درخواست 

مشروطه را فراهم کرد. 
ـ مطرح شدن مفهوم ملت وطن.

5. طنز در مشروطه
»ای قلم، پنداشتی هنگامة دانشوری است

دورة علم آمده هر کس به عرفان مشتری 
است

تو نفهمیدی که اوضاع جهان خر تو خری 
است

خر همان است و عوض گردیده پالان، ای 
قلم

نیســتی آزاد در ایــران ویــران، ای قلم« 
)قزوینی، 1385: 301(

... ادبیات ایران ریشه‌ای کهن دارد اما این 
ادبیــات پس از نهضت مشــروطیت چنان 
متحول شد که حتی شکست مشروطه در 
ســال‌های پس از نهضت نتوانست در روند 

تغییر و تحولات آن مانعی ایجاد کند.
نهضت مشــروطه یک جنبش فکری بود 
که در عمق اندیشــه و افکار سخنوران اثر 
کرد. افکاری که در اثر نهضت مشروطه در 
ایران پیدا شد، ادبیاتی نو و سبکی تازه پدید 
آورد که هــدف و آرمان آن با ادبیات پیش 
از مشروطه فرق کلی داشت. هدف ادبیات 
دورة مشروطه یا ســبک مشروطه، به‌طور 
کلی بیداری مردم و برانگیختن احساسات 
مذهبی و ملی و ترویج آزادی‌های فردی و 
اجتماعی، پیکار بــا بيگانه و بیگانه‌خواهی، 
انتقاد سخت و بی‌رحم از نابسامانی و آشنا 
کردن مردم با حدود و حقوق انسانی‌شــان 

بود.
قبل از مشروطه، طنزنویسی نوع خاص و 
جداگانه‌ای در ادب فارسی به شمار نمی‌رفت 
و مطالــب طنزآمیز در لابه‌لای متون دیگر 
می‌آمد اما پس از مشروطه، طنز فارسی به 
صورتی کاملًا آگاهانه دارای مقام و مرتبه‌ای 
خاص شد. در این دوره، طنز گسترش قابل 

ملاحظه‌ای پیدا کرد.
نویسندگان و شاعرانی مثل بهار و عشقی 

و عــارف و دهخدا و ایرج میرزا، با اشــعار 
طنزآمیزشــان به ســتم حاکمان زمان و 
استبداد و قراردادهای آن چنانی می‌تازند. 
در واقع، از دورة مشروطه نوعی طنز آگاهانه 
شکل می‌گیرد و هزل و هجو کمتر می‌شود. 
طنز اجتماعی ـ سیاسی در ایران، از دوران 
مشروطه شکوفا شد و این به معنای حضور 
طنزســرایان با گرایش‌هــای ایدئولوژیک ‌ـ 
سیاسی و در واقع طبقاتی مختلف در عرصة 
ادبیات و مبارزة فرهنگی بر زمینة وقوع یک 
جنبش گستردة اجتماعی بود. از این دوره 
به بعد می‌توان ردپای طــرف‌داران رهایی 
زحمتکشــان و مخالفان سرسخت تحمیق 
مذهبی و خرافه و سلطة ستم و استثمار را 
در طنزنویسی و طنزسرایی ایران پیدا کرد. 

یکی از مهم‌ترین طنزپــردازان این دوره، 
علی‌اکبــر دهخدا بــود. او پــس از حدود 
شــش ماه کار در ادارة راه شوسة خراسان، 
بــا عنــوان نویســنده و ســردبیر، میرزا 
جهانگیرخان شــیرازی با عنوان گردانندة 
امور و میرزاقاسم‌خان صوراسرافیل با عنوان 
صاحب سرمایه و مدیر به تأسیس روزنامه‌ای 

به نام »صوراسرافیل« مبادرت ورزیدند.
روزنامه‌ای که در دوران انقلاب مشروطیت 
ایران مقامی پرارج داشــت. ایــن روزنامه 
بیشــتر به نثر و مقــالات روی می‌آورد و 
ســتون مقالات »چرند و پرند« دهخدا از 
پرخواننده‌ترین بخش‌های آن بود )بهزادی، 

.)23 :1383

5ـ 1ـ تغییرات ادبیات در این 
دوره

مشــروطه در ادبیات تحــول ایجاد کرد 
و خــود از آن تأثیــر پذیرفــت. در دورة 
جدید، روشــنفکران ایرانی با فضای نوزایی 
و روشــنگری اروپا آشــنا شــدند. تکیه بر 
عقلانیت جدید نقادی به اصول کهن حیات 
اجتماعی شد. نقد ادبی به ادبیات گذشته از 
جهت محتوا )دروغ، غیرواقعی، چاپلوسانه، 
خالی از مفهوم انســان معاصر و وطن(، از 
جهت صورت )ابهام، بی‌توجهی به زبان توده 
و ساده‌نویســی(، بیدارگری و نشــان دادن 

نابسامانی اوضاع جامعه.

ادامة مطلب در وبگاه
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چكيده
در بيتي از شــاهنامه كه در درس »كاوة 
دادخواه« )كتاب ادبيات پيش‌دانشــگاهي( 
نقل شده، كلمة »پُشــت« به معناي »رو« 
به‌كار رفته اســت. در اين جُســتار، ما اين 
معني از لغت مورد نظر را متأثر از زبان عربي 

دانسته‌ايم.
در درس »كاوة دادخواه« چنين آمده است:

»از آن چرم كآهنگران پشت پاي
بپوشند هنگام زخم دراي

همان، كاوه آن بر سر نيزه كرد
همان گه ز بازار برخاست گرد«

)زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي، 
)19 :1391

در فهرســت واژگان در آخرِ كتاب، دربارة 
لغت »پشت پاي« مي‌خوانيم:

»پشــت پاي: روي پــاي، ســينة پاي« 
)همان:146(

در شعر »در مناجات و ختم كتاب« )باب 
دهم بوستان( از سعدي نيز، »پُشت پا« در 

معناي »روي پا« به‌كار رفته است:
»به پيران پشت از عبادت دو تا
ز شرمِ گنه، ديده بر پُشت پا« 

)سعدي، 1369: 395(
و نيز در حكايتي از گلستان:
»گهي بر طارم اعلي نشينم

گهي بر پشت پاي خود نبينم«
)همان: 75(

»پشــت پا: ظاهر قدم )مقابل كف پا( ...« 
)لغت‌نامة دهخدا، ذيل همين لغت(

»پشت پا: قسمت ظَهر پاي« )معين، ذيل 

لغت پشت پا(
اگر در كتب لغت عرب و اشعار عربي مداقّه 
كنيم، در ميي‌ابيم كه معناي »روي« براي 
كلمة »پشــت«، گرته‌برداري از لغت عربي 
»ظَهر« اســت كه عرب‌زبانان گاهي آن را 
در معناي »رو« و گاهي در معناي »پشت« 

به‌كار مي‌برند.

»ظَهــر: رو، ســطح، ظاهر، كمر، پشــت، 
قسمت خارجي« )البستاني، 1379: 346(

البته اين احتمال اقوي اســت كه »ظَهر« 
در معناي »پشت«، تلفظي ديگر يا تخفيف 
يافته از كلمة »ظاهر« باشــد كه دقيقاً به 
هميــن معنــا در ادب دورة جاهليت آمده 
اســت. پيش‌تر، از لغت‌نامه نقل گرديد كه 

پشت پا مترادف ظاهر قدم است.
طرفئ‌بــن العبد در معلّقة خود، كه يكي از 

معلقات سبع است، چنين سروده است:
»لخوله اطلال ببرقه ثهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد«
)ترجاني‌زاده، 1382: 55(
ترجمه: »در ســرزمين ثهمد آثار چادر و 
منزل خوله مانند خال پشت دست آشكار 

و نمايان است« )همان: 56(.
همان‌طور كه در رســم عــرب خال را بر 
پشت دســت مي‌كوبيده‌اند، در فارسي نيز 
پشت دســت را داغ مي‌كرده‌اند كه جلوي 
چشمشــان باشــد و مطلب مورد نظر در 

يادشان بماند:
»پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم 

ديگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم«
)ادبيات فارسي 2، 1388: 41(

پس، با التفات به معنا و كاربرد لغت »ظَهر« 
در زبان عربي، مي‌توان چنين استنباط كرد 
كه معناي »رو« براي لغت »پشت« در شعر 

فارسي، گرته‌برداري از لغت عرب است.
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دانشگاه تهران.
3. ترجاني‌زاد، احمد )1382(. شــرح معلقات سبع. چ 1. 

تهران: سروش.
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دكتر علي‌اصغر فيروزنيا
بجنورد

»پشت پاي«
)بررسي يك گرته‌برداري از زبان عربي(

معناي »رو« براي لغت 
»پشت« در شعر فارسي، 
گرته‌برداري از لغت عرب 

است
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چكيده
در اين مقاله، موضوع زمان مضارع ساده در 
دســتور زبان فارسي را بررسي مي‌كنيم. با 
توجه به اينكه در كتاب‌هاي زبان فارسي)1(، 
)2( و )3( متوسطه به انواع زمان‌هاي ماضي، 
مضارع و آينده اشــاره مي‌شود ولي دربارة 
جنبه و نمود مضارع ساده سخني به ميان 
نمي‌آيد، ســعي مي‌كنيم بــه زمان مضارع 
ساده بپردازيم. چون بنا به اين گفتة معروف 
كه »چيزها به ناهمتاي خويش شــناخته 
شــود«، وقتي بحث از ماضي ساده به ميان 
مي‌آيد خــواه ناخواه ذهن آموزش‌گيرنده و 
آموزش‌دهنده به زمان مضارع ساده و آيندة 
ساده نيز سوق ميي‌ابد و در پستوي ذهن، 
مقايسه بين سه زمان در نمودهاي متفاوت 
صورت مي‌گيرد؛ چه در كتاب به آن اشاره 

شود چه مسكوت بماند.
كليدواژه‌ها: ريشه و شناسه، زمان ماضي 

ساده، زمان مضارع ساده

مقدمه
پژوهش حاضــر با هدف بررســي ميزان 
كاربــرد و اهميــت زمان مضارع ســاده و 
ضرورت مطرح كردن آن در كتاب‌هاي زبان 
فارسي دورة‌ متوســطه انجام گرفته است. 
هنگامي كه كتاب‌هاي دستور زبان فارسي 
و كتاب‌هاي زبان فارســي )1(، )2( و )3( 
دورة متوسطه را تورق مي‌كنيم، مي‌بينيم 
كه در همة آن‌ها زمان ماضي ســاده مطرح 
شــده ولي دربارة مضارع ســاده سخني به 
ميان نيامده اســت. اين در حالي است كه 

ساده‌ترين ساخت فعل، بن )= ريشه، ستاك( 
+ شناســه اســت. مي‌دانيم هر فعل دو بن 
ماضي و مضارع دارد. وقتي در معرفي ماضي 
ساده مي‌گوييم كه از بن ماضي + شناسه‌ها 
تشكيل مي‌شود، خواه ناخواه در ذهن معلم 
و متعلم اين مقايســه صــورت مي‌پذيرد و 
نتيجه مي‌گيرد كه مضارع ســاده هم از بن 
مضارع + شناسه‌ها ساخته مي‌شود ولي در 
اكثر كتاب‌هاي دستور زبان فارسي فقط به 
مضارع التزامي و اخباري اشاره مي‌شود؛ در 
حالي‌كه در معرفي مضارع التزامي و اخباري 
مي‌گويند كه به كمك جزءهاي پيشــين 
»ب« و »مــي« + بن مضارع + شناســه‌ها، 
به ترتيب زمان مضــارع التزامي و اخباري 
ساخته مي‌شود. با وجود اين قاعده و الگو، 
افعال پركاربردي را در نوشتار و حتي گفتار 
روزانه به‌كار مي‌گيريم كه جزءهاي پيشين 
»ب« و »مي«  نمي‌گيرند و نمي‌شود اين دو 

را به آن‌ها اضافه كرد.
مثلًا اگــر از آموزش گيرنده‌اي پرســيده 
شود فعل‌هاي »اســت«، »دارد«، »هست« 
و »باشد«، كه از مصدرهاي استن، داشتن، 
هستن و باشــيدن گرفته مي‌شوند، از نظر 
زمان چه نوع افعالي هستند، قطعاً بسياري 
پاســخ را نمي‌دانند؛ چون درست است كه 
نوشته مي‌شود »است« از افعال ربطي است 
ولي ربطي بودن فعل، ارتباطي به زمان‌هاي 
ماضي، مضارع و آينده ندارد. ربطي بودن را 
براساس تعريف فعل كه علاوه بر انجام دادن 
كار ممكن است بر پذيرش حالت يا صفتي 

دلالت كند ربطــي مي‌ناميم. بدون ترديد، 
همة فعل‌هاي پركاربرد بالا مضارع ساده‌اند 
كه ما در بحث و بررسي و متن مقاله، آن‌ها 
را بيشتر توضيح مي‌دهيم؛ تا چه قبول افتد 

و چه در نظر آيد.

تعريف مفاهيم و واژگان 
اختصاصي طرح

1. ماضي ساده: صورتي از فعل كه از بن 
ماضي + شناسه‌ها ساخته مي‌شود.

2. مضارع ساده: صورتي از فعل كه از بن 
مضارع + شناسه‌ها ساخته مي‌شود.

3. بن )= ريشه، ستاك، پايه(: هركدام 
از دو پاية فعل كه براي ســاختن زمان‌هاي 

ماضي و مضارع از آن‌ها استفاده مي‌شود.
4. شناسه: تكواژي كه شخص و شمار را 

در فعل نشان مي‌دهد.

متن )بحث و بررسي(
بيشــتر دستورنويسان سنتي زبان فارسي 
فعل را چنين تعريــف كرده‌اند: »كلمه‌اي 
اســت كه دلالت مي‌كند بر كردن كاري يا 
روي دادن امري يا داشتن حالتي در زمان 
گذشته يا اكنون يا آينده« )خانلري، ص 17 
و انوري/ گيوي، ج 1، صص 21، 22(. در هر 
فعل، سه مفهوم كار يا حالت، زمان و شخص 
وجــود دارد. هر فعلي صورت‌هاي گوناگون 
مي‌پذيــرد تا بر زمان‌ها و شــخصيت‌هاي 
مختلف دلالــت كند. خــوردم، مي‌خورم، 
خواهم خورد، خورده بودم و خورده باشــم 

حبيب‌الله جمشيدي‌نژاد
كارشناس ارشد زبان‌شناسي و دبير دبيرستان‌هاي ايذه، 
خوزستان
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همه معني اصلي »خــوردن« در بردارند و 
از اين جهت يكســان‌اند اما زمان و شخص 
در همة آن‌ها يكسان نيست. براي دلالت بر 
اين معني‌هاي فرعي نيز شكل كلمه تغيير 

مي‌كند و صيغه يا ساخت آن را مي‌سازد.

صيغه يا ساخت: صورتي از كلمه است 
كه از روي آن شــخص و زمان را مي‌توان 
دريافت. اگر در صيغه‌هاي مختلف يك فعل 
دقت كنيم، مي‌بينيم كه در همة آن‌ها يك 
قســمت هيچ‌گاه تغيير نمي‌كند؛ اين جزء 

ثابت را مادة فعل )= بن فعل( گويند.

مادة فعل: جزئي از كلمه است كه معني 
اصلــي را در بردارد و در همة صيغه‌ها ثابت 
اســت. جزء تغييرپذير، شناســه است كه 
شخص )اول، دوم، ســوم( و شمار )مفرد و 

جمع( را به فعل مي‌افزايد.
در زبان فارســي هــر فعل دو مــاده/ بن 
دارد و بــا هر يك از اين دو بن يك دســته 
از صيغه‌هاي فعل ســاخته مي‌شــود. همة 
صيغه‌هايي كه بر زمان گذشته از نظر صوري 
)نه معنايي( دلالت مي‌كنند، از مادة ماضي 
و همة صيغه‌هايي كــه معني حال و آينده 
از آن‌ها برمي‌آيد، از بن مضارع مشــتق‌اند. 
انوري و گيوي در كتاب دستور زبان فارسي 
ج 1، صفحة 35 مي‌نويسند: »مشتقات فعل 
همة ساخت‌هايي اســت كه از بن ماضي و 
بن مضارع ســاخته مي‌شوند. ساخت‌هاي 
فعلي كه با بن ماضي ساخته مي‌شوند 
عبارت‌اند از: 1. ماضي ساده )مطلق(، مثل: 
رفتم. 2. ماضي اســتمراري، مثل: مي‌رفتم. 
3. ماضي نقلــي، مثل: رفتــه‌ام. 4. ماضي 
بعيد، مثل: رفته بودم. 5. ماضي ابعد، مثل: 
رفته بوده‌ام. 6. ماضي نقلي مســتمر، مثل: 
مي‌رفته‌ام. 7. ماضي ملموس )ناتمام(، مثل: 
داشــتم مي‌رفتم. 8. ماضي ملموس نقلي، 
مثل: داشته مي‌رفته. 9. ماضي التزامي، مثل: 

رفته باشم. 10. آينده، مثل: خواهم رفت.

ســاخت‌هاي فعلي كه با بن مضارع 
ساخته مي‌شوند عبارت‌اند از:

1. مضارع ساده، مثل: خواهم ‌ـ دارم ـ روم 
ـ دوم ـ زنم.

2. مضــارع اخباري، مثــل: مي‌خواهم ـ 

مي‌روم ـ مي‌دوم ـ مي‌زنم.
3. مضــارع التزامي، مثل: بخواهم ـ بروم ـ 

بدوم ـ بزنم.
4. مضــارع ملموس )ناتمــام(، مثل: دارم 

مي‌روم ـ دارم مي‌خورم.
5. امر، مثل: بخور ـ بخوريد؛ بدو ـ بدويد.

»مضارع ســاده از بن مضارع و شناســه 
ساخته مي‌شود« )انوري/ گيوي، ج 1: 55(.

در كتاب زبان فارســي )1( دورة متوسطه 
به انواع زمان ماضي ســاده، اســتمراري، 
نقلي، التزامي و بعيد و به زمان‌هاي مضارع 
اخباري و التزامي اشاره گرديده است )زبان 

فارسي )1(،  صص 40، 41(.
در كتاب زبان فارســي )2( دورة متوسطه 
علاوه بر تكرار مطالب زبان فارســي )1(، به 
ماضي مستمر و مضارع مستمر نيز اشاره شده 

است )زبان فارسي )2(، صص 37 تا 40(.
»گاهي فعل مضــارع بدون پيش‌جزءهاي 
»مي« و »ب« مي‌آيد؛ مثل: گويند به جاي 
»مي‌گوينــد: گويند مرا چــو زاد مادر، و يا 

»گويند« بــه جاي »بگويند«: اگر گويند از 
دلدار بگذر، در اين صــورت، آن را مضارع 
ســاده مي‌نامنــد« )انوري/ گيــوي، ج 2، 

ص61(.
»گاهــي در اول فعل زمان حال )= مضارع 
ســاده( نه علامت اخباري »مي« )يا همي 
در قديم( وجــود دارد و نه علامت التزامي 
»ب«. بعضي‌هــا اين نوع فعــل را مضارع 

ســاده يا زمان حال ساده مي‌نامند. در اين 
صــورت، بايد ببينيم كــه كدامي‌ك از اين 
علامت‌ها شايسته و در خور مقام‌اند و از اين 
راه، اخبــاري و التزامي بودن فعل را تعيين 

مي‌كنيم؛ مانند:
گويم چو زين جهان به جهان دگر شوم

از راز روشنان فلك با خبر شوم 
در اين شعر، »گويم«‌ فعل مضارع اخباري 
اســت؛ زيرا مي‌توانيم در آغــاز آن »مي« 
درآوريم و »شوم« مضارع التزامي است؛ زيرا 
مي‌توانيم در آغاز آن پيشوند »ب« درآوريم« 

)محمدجواد شريعت، 1366: 162(.

در كلمة »هست« نسبت 
به »است« تأكيدي 

وجود دارد. يعني با كلمة 
»هست« وجود امر يا 
صفتي را براي امري با 
تأكيد بيان مي‌كنيم و 
حال آنكه در استعمال 
كلمة »است« تأكيدي 
در ميان نيست بلكه 

به‌طور عادي نسبتي داده 
مي‌شود يا ارتباط صفتي 
با موصوفي بيان مي‌شود
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كار و حالت
»فعــل تنها بر كار دلالــت نمي‌كند بلكه 
ممكن است حالت كسي يا چيزي يا كساني 
يا چيزهايي را نيز بيــان كند و اين معني 
غالباً به وسيلة افعال ربطي بيان مي‌شود كه 
با مسند تشكيل يك فعل تام را مي‌دهند؛ 
مانند: مريض شــد ـ مريض بود« )همان: 

.)126

از آنجا كه هدف اين مقاله بررســي زمان 
مضارع ســاده و ضــرورت و اهميت آن به 
سبب وجود فعل‌هاي پركاربردِ است، هست، 
باشــد و دارد در زبان نوشتار و حتي گفتار 
روزانه بوده اســت، به ريشه‌شناســي اين 
فعل‌ها مي‌پردازيم تا نتايــج خود را از كل 

داده‌هاي مقاله استخراج كنيم.
»بودن }پهلوي butan{ = باشد« )فرهنگ 

معين، 1363، ج 1: 600(.
»صورت تصريف فعل معين »بودن«

مضارع اخباري آن: مي‌باشم، مي‌باشي ...« 
)دستور پنج استاد، 1380: 222(.

»فعل بودن ريشــة مضــارع آن »باش« و 
ريشــة ماضي آن »بود« است. صيغه‌هاي 
مســتقل فعل بودن )كــه حتماً منظورش 
مضارع ســاده اســت نه به نحــوي كه در 
صفحة 167 به اشتباه گفته مضارع اخباري( 
عبارت‌اند از: هستم، هستي و ... اين صيغه‌ها 
اصولًا بيانگر مفهوم »وجود داشتن« هستند. 

من هستم/ برف هست/ آقا هستند؟

با اين همه، گاهي ايــن صيغه‌ها در زبان 
گفتــار به‌عنوان رابطه نيز بــه‌كار مي‌روند؛ 

مثل: مشغول مطالعه هستند.
آنچه به فعل بودن/ باش مربوط مي‌شود، به 

شرح زير است:
1. ريشة 1 )= بن مضارع( »باش« به‌صورت 
التزامي »باشــم« و صيغة امر آن »باش«، 
هرگز »ب« بر سر اين صيغه‌ها در نمي‌آيد. 
بايد حاضر باشي، خاطرجمع باشيد. صيغة 

مضارع اخباري »مي‌باشد« نيز وجود دارد.

2. ريشة 2 )= بن ماضي( به‌صورت: ماضي 

مطلق، بودم ـ اسم مفعول )صفت مفعولی(، 
بوده ‌ـ ماضي نقلي، بوده‌ام ـ ماضي التزامي، 
بوده باشــم ـ مســتقبل، خواهم بود از اين 
ريشه به دست مي‌آيند. اين صيغه‌ها از روي 
قاعده ساخته و صرف مي‌شــوند. با وجود 
ايــن، فعل »بودن« تصريــف كاملي ندارد. 
چون تنهــا داراي دو صيغة ماضي اســت. 
پيشوند »مي« بر سر صيغه‌هاي ماضي اين 
فعل در نمي‌آيد. بنابراين، فاقد اســتمراري 
و ماضي نقلي اســتمراري است. فعل بودن 
 ماضــي بعيد نيــز نــدارد« )لازار، 1384: 

169 ـ 167(.
البته در برابر جملــة »اگر آنجا بودم به او 
مي‌گفتم« )ولي نبودم( گاه مي‌توان جمله‌اي 
چون »اگر آنجا مي‌بودم به او مي‌گفتم« را 
نيز داشــت، )همان، حاشــية لازار: 169(. 
يعني برخلاف نظر لازار، مي‌توان از »بود« 
به‌عنوان يك فعل مستقل )نه كمكي( فعل 

ماضي استمراري نيز ساخت.
)بودن( عبارت‌اند  »صيغه‌هاي منفي فعل 

از: نيستم، نيستي و ...« )همان: 195(.

باشــيدن: »از اين مصــدر فقط مضارع 
)كه حتماً منظورش مضارع ســاده است( 
باشم، باشي، باشد، باشيم، باشيد، باشند و 
امر »باش«، »باشــيد« و اسم مصدر باشش 
استعمال شود. »مي‌باشد« به جاي »هست« 
متداول اســت. بقية زمان‌ها از مصدر بودن 

آيند« )فرهنگ معين، 1363، ج 1: 460(.

استن و هســتن: »هســتم، هستي، 
هست، هســتيم، هستيد، هســتند زمان 
مضارع ساده هســتند و زمان‌هاي ماضي 
و مســتقبل  و امر و اســم مفعول آن از 
»بودن« و »باشيدن« آيد. بين »استن« و 
»هستن« در اصل فرقي است و آن اينكه 
»هســتن« دال بر وجود داشــتن، وقوع 
داشــتن و حاصل بودن است و »استن« 
دال بر رابطة مســنداليه و مسند )همان، 

ج 4: 5141(.
»استن و هســتن زمان حال )ساده( فعل 

بودن مي‌باشند« )همان، ج 1: 235(.
»در زبــان فارســي گاهي همــزة مفتوح 
تبديل به »ه« مي‌شــود؛ بنابراين، »است« 
و »هســت« از نظر لفظي يكي هســتند« 
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)شريعت، 1366: 115 ـ 114(.
است و هســت: »بايد دانست كه ميان 
ايــن دو كلمــه از جهت ريشــه و معنيِ 
اصلي هيچ تفاوتي نيســت؛ يعني اين دو 
لفظ دو صــورت يك كلمه و به يك معني 
اســت ]فعل to be را در انگليسي به ذهن 
 متبــادر مي‌كند كه صورت‌هــاي متفاوت

 am/ is/ are/ was/ were دارد.اختلافي 
كه در اســتعمال اين دو لفظ وجود دارد، 
بيشتر از جنبة معاني و بيان است تا جنبة 

لغت و دستور.
نكته اين اســت كه در كلمة »هســت« 
نســبت به »اســت« تأكيدي وجود دارد. 
يعني با كلمة »هست« وجود امر يا صفتي 
را بــراي امري با تأكيد بيــان مي‌كنيم و 
حال آنكه در اســتعمال كلمة »اســت« 
تأكيدي در ميان نيست بلكه به‌طور عادي 
نسبتي داده مي‌شــود يا ارتباط صفتي با 
موصوفي بيان مي‌شود. پس، »هست« هم 
مانند »اســت« رابطه را بيــان مي‌كند؛ با 
اين تفاوت كه در مورد »هست« تأكيدي 
‌ـ يعني بيان رابطه ـ وجود دارد  در اسناد 
ولي در مورد كلمة »است«، چون ساده و 
عادي است، تأكيد و تكيه به مسند تعلق 

مي‌گيرد.
پس، كلمة »هســت« تنها به معني وجود 
داشتن نيســت بلكه غالباً براي بيان رابطة 
تأكيدي به‌كار مــي‌رود« )خانلري، 1380: 
صــص 326 ـ 323(. بــا توجه بــه اينكه 

صيغة منفي »اســت« و »هست« به‌صورت 
»نيست« به‌كار مي‌رود، نتيجه مي‌گيريم كه 

هر دو يك فعل‌اند.

نتيجه‌گيري
به نظر نويسنده:

1. چون ســاده‌ترين ســاخت فعل از بن 
+ شناســه‌ها ساخته مي‌شــود، ساده‌ترين 

ساخت‌هاي فعل از بن مضارع + شناسه‌ها را 
»مضارع ساده« مي‌نامند و ساده‌ترين ساخت 
از بن ماضي + شناســه‌ها را »ماضي ساده« 
مي‌گويند و بايد هــر دو در كتاب‌ها مطرح 
شوند؛ چون هر دو واقعيات زبان‌اند و بحث 

ميزان كاربرد، جدا از واقعيات زبان است.
2. چون گفته مي‌شــود مضارع اخباري، 
التزامي و مستمر داريم بايد براي فعل‌هاي 
پركاربردي مثل »است، باشد، دارد، هست« 

هم توجيهي داشت.
3. اگر ادعا شــود )همان‌طور كه در متن 
مقاله هم ادعا شــده( مضارع ســاده همان 
ســاخت مضارع التزامي و اخباري است كه 
جزءهاي پيشــين »مي« و »ب« از ابتداي 
آن‌ها حذف شــده و مي‌توان اين اجزا را به 
آن‌ها اضافه كرد، مي‌شود در پاسخ گفت كه 
هميشه اين‌طور نيست؛ مثلًا نمي‌توان اجزاء 

پيشين بالا را به جمله‌هاي زير اضافه كرد:
1. فارسي شكر است.

2. به شرط اينكه من آنجا باشم.
3. چقدر پس‌انداز داري؟

4. شايد هم‌سن و سال باشيم.
5. شما مشغول مطالعه هستيد.

6. دارم و نمي‌دهم؛ ممنون هم باش.
7. من از شما خواهشي دارم.

8. هر فعل در فارسي دو بن دارد.
4. چون فعل‌هاي مضارع ســادة »باشم«، 
»دارم«، »خواهم« نه‌تنها در معناي مستقل 
بلكه به‌صــورت فعل معيــن )كمكي( در 
ســاخت صيغه‌هاي ماضي التزامي، مضارع 
مســتمر و آينده به‌كار روند، شايسته است 
در كتاب‌ها از مضارع ساده هم ذكري برود.

اعتذار
نخست اينكه نويسندة مقاله نمي‌خواست و 
نمي‌خواهد از شعر و فارسي روزگار گذشته 
در متن مقاله يا مقاله‌هاي ارسالي مثال آورد 
ولي وقتي مطلبي را از استادي نقل مي‌كند، 

ناگزير از نقل‌ مثال‌هاي مذكور است.
دوم اينكه طبقه‌بندي‌هــاي زباني و ادبي 
هيچ‌گاه نمي‌توانند به اندازة طبقه‌بندي‌هاي 
علم گياه‌شناســي دقيق باشــند اما براي 
تدوين تاريخ ادبي و دستور زبان و رسيدن 
به ادراكي دقيق‌تر از سير فرهنگ و ادبيات 

و ســاختار زبان، ناگزير از انجام دادن اين 
كاريم. زبان، منطق خودش را دارد و ساختة 
توده‌ها و عوام، و چكش‌كاري شــدة دهه‌ها 
و ســده‌ها و هزاره‌ها و ناشي از خرد جمعي 
اســت. متخصصان بايد قواعد آن را بيرون 
بكشند نه از بيرون تجويز كنند؛ مثلًا منطق 
حكم مي‌كند كه قاعده، كلي باشــد؛ يعني 
ا« بشــود »گرما«،  وقتي صفت »گرم« + »
منطق حكم مي‌كند كه صفت »ســرد« + 
»ا« هم بشود »ســردا« ولي سردا در زبان 
ساخته نشده است. به نظر مي‌رسد حداقل 
براي يك گويشــور ايراني كه زبان معيار او 
زبان فارسي است، نمي‌شود براي شعر يك 
دستور نوشت و براي فارسي روزگار گذشته، 
دســتور ديگري و همين‌طور براي فارسي 
گفتاري و عاميانه، دستورهاي جداگانه. بايد 
مطالب و قواعد دســتوري را به نحوي بيان 
كرد كه حداقل آموزش گيرندة ايراني )البته 
حساب فارسي‌آموز بيگانه جداست( بتواند 
در همة جنبه‌هاي زبان گفتاري، نوشتاري، 
ادبي و ... تبحر يابــد؛ به نحوي كه بهارها، 
دهخداها، قزويني‌ها، معين‌ها، ياســمي‌ها، 
خانلري‌ها، همايي‌هــا، فروزانفرها و صدها 
و هزاران »هــاي« ديگر بوده‌اند. هرچند به 

طعنه و طنز مي‌توان گفت:
زماني كه رستم هنر مي‌نمود
در آن موقع روغن نباتي نبود

)لاادري(
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خواجو نســزد مــدح و ثنا هيــچ ملك را
تعالــي و  تبــارك  العــرش  ملــك  الّ 

چكيده
تركيب دو امر نقیض يكديگر و گره زدن دو مفهوم 
متضاد فقط در زبان ادب امكان‌پذير است. اين توانايي 
زبان كه از ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد آن  اســت، در 
زبان شاعران و نويســندگان جايگاه خاصي دارد اما 
تمام ادبــا به يك ميزان و به يك نحــوه از آن بهره 
نبرده‌اند. عده‌اي كمتر و بعضي بيشــتر از اين شگرد 
اســتفاده كرده‌اند. بعضي از ادبا در اســتفاده از اين 
خصيصه يد طولايي  دارند و گوي سبقت را از ديگران 
ربوده‌اند. يكي از اين شاعران، خواجوي  كرماني شاعر 
صاحب سبك و ملقب به »نخلبند شعرا«ست. خواجو 
در قصايــدش متناقض‌نما را به انحاي مختلف به كار 
برده است. موضوع اين پژوهش، كاربرد متناقض‌نما و 
انواع آن در قصايد اين شاعر تواناست تا بدين وسيله 
شناخت بهتري از اين شــاعر حاصل آيد و به‌علاوه، 
جامعة عصر خواجو بهتر شناســانده شود. همچنين 
جايگاه قصايد خواجو در ســير قصيده‌ســرايي زبان 

فارسي آشكارتر گردد.
كليدواژه‌ها: قصيده، متناقض‌نما، خواجو

مقدمه
قصيده از انواع ادبي شعر فارسي است. اين نوع شعر 
از آغاز شعر فارسي تاكنون قالبي براي سرايش بوده 
اســت اما نه بر يك مدار، قصيده تا قرن ششم قالب 
رايــج بوده اســت. بعد از اين زمان كــم كم از رونق 
مي‌افتد و غزل جانشين آن مي‌شود )شميسا، 1387: 
121( امــا هيچ‌گاه كاملًا از بين نمــي‌رود. حتي در 
دوران معاصر، اســتاداني چون ملك‌الشعراي بهار در 

اين نوع ادبي اشــعاري سروده‌اند. ساختار و محتواي 
قصيده از آغاز تاكنون يكســان نبوده‌ است؛ بنابراين، 
نمي‌توان در اشــعار رودكي همان را جســت كه در 
اشعار خاقاني وجود دارد. طي مدارج تكامل و تحول 
در طول زمان امري بديهي اســت ولــي بايد اذعان 
كرد كه اگر رودكي نبــود، خاقاني به‌وجود نمي‌آمد. 
قصيده محدوديت‌هايي دارد ولي اين تنگنا براي همة 
شاعران يك جور نيست. شاعراني از بعضي سنت‌هاي 
قصيده‌ســرايي عدول و در اين نــوع ادبي هنرنمايي 
كرده‌اند و با ذوق ســليم خود ســاختار آن را به هم 
ريخته و بعضي از بخش‌هاي ساختار قصيده را التزام 
نكرده‌اند. شاعراني نيز انواع آرايه‌هاي ادبي را در اين 
قالب به كار بسته‌اند يا به نوآوري در زمينه‌هاي ديگر 
دست زده‌اند. يكي از اين شاعران، خواجوي كرماني 

ملقب به نخلبند شعراست.
انتخــاب و تركيب باعث آفرينش هنري مي‌شــود. 
انتخاب به عوامل متعددي وابسته است. هر اديب بر 
مبناي نگرش خود دســت به انتخــاب مي‌زند و اين 
انتخاب‌ها را تركيب مي‌كند. بنابراين، با دقت در كلام 
هر اديب مي‌توان به شــناختي درست و راستين از 
خالق آن رسيد؛ زيرا هر انتخاب نشئت گرفته از ذات 
شــاعر اســت. مطالعه در خصوص آراية متناقض‌نما 
مي‌تواند علاوه بر خلق زيبايي، مبيّن ســبك ادبي و 
حتي فردي شــاعر باشــد. خواجو از جمله شاعراني 
اســت كه در قصايد خود از متناقض‌نما به شكل‌هاي 
متنوع بهره برده است. در اين پژوهش بر مبناي روش 
تحليل محتوا، قصايد خواجو مطالعه و متناقض‌نماهاي 

علي )پدرام( ميرزايي
عضو علمي سازمان مركزي 

دانشگاه پيام نور
صمد نعماني

كارشناس ارشد رشتة زبان و 
ادبيات فارسي

متناقض‌نما در قصايد 
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به‌كار رفته در آن‌ها جمع‌آوري شد و در ادامه، بسامد 
جفت‌ها و نقش‌هاي دستوري متناقض‌نما در قصايد 
اين شاعر اســتخراج  گرديد. در نتيجة اين بررسي، 
مشخص مي‌شود كه كدام نوع و كدام زوج متناقض‌ 

در قصايد خواجو بسامد بيشتري دارند.
متناقض‌نمــا گره خوردن دو امر متناقض با يكديگر 
اســت. اين تركيب در ابتدا خــاف عقل و بي‌معني 
مي‌نمايد اما با تأمل دريافت مي‌شود كه اين تركيب 
هنجارگريزي زباني و به نوعي برجستگي كلامي است 
و زبان را به سطح زبان ادبي ارتقا مي‌دهد و شگفتي 
مي‌آفريند. نكتة كليدي در متناقض‌نما تركيب دو امر 
متناقض است و اين دقيقه، ضمن آنكه اوج ‌آفرينش 
هنري است، خط فاصل متناقض‌نما با آراية تضاد نيز 

هست؛ مانند اين بيت خواجو:
نيش او نوش و هوايش معتدل

راغ او باغ و خزانش نوبهار )10/55(1
جمله در مصرع اول چنين است: نيش او نوش است. 
بدين ترتيب، مســنداليه در تناقض با مسند است و 
تركيب اين دو ناســاز پارادكس است. در مصرع دوم 
همين رابطه بين خزان و نوبهار برقرار است. تركيب 
دو خصيصة متضــاد، متناقض‌نما را به‌وجود مي‌آورد 

ولي در تضاد آميختگي وجود ندارد:
مقيم، روز و شبت عيد باد و عيد همايون

مدام سال و مهت عيش باد و عيش مهنا )28:15(
در مصرع اول، روز با شب گره خورده و تنها دو كلمة 
متضــاد در يك جمله به كار رفته اســت. در تضاد، 
خواننده با دو يــا چند كلمه يا  جملة متضاد مواجه 
اســت كه با هم تركيب نشــده‌اند، مانند بيت فوق. 

همچنين است كلمه‌هاي شيخ و شاب در بيت زير:
صديك از اوصاف آن ذات شريف

استماعي كرده بود از شيخ و شاب )35 : 2(

پيشينه و ضرورت تحقيق
صاحبان ذوق با دقت در آثار ادبا، فنون و شگردهاي 
به‌كار رفته در آثار اين بزرگان را معرفي مي‌كنند؛ مثلًا 
يكي از استادان محترم در كلاس درس مي‌فرمودند 
كه يكي از معاني معمــا حداقل در اين ابيات حافظ 

همين متناقض‌نماست.
هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است

دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد )حافظ: غ 126(
چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيســت )حافظ: 
غ71(

بــه اين ترتيــب، محققان و پژوهشــگران متون را 
مي‌كاوند و كشف‌هايي مي‌كنند كه باعث ادبي بودن 

كلام مي‌شود؛ كشف‌هايي كه تا كنون در مورد آن‌ها 
ســخني گفته نشده است. طرح اين كشفيات تازگي 
دارد و تــا پيش از آن ســايرين از كنار اين نويافته‌ها 
بي‌توجه گذشته‌اند. از جملة اين نويافته‌ها، متناقض‌نما 
يــا پارادوكس و توضيح و تعريف ايــن آرايه ادبي در 
آثار ادباست. متناقض‌نما آرايه‌اي است كه باعث خروج 
متن از سطح زبان خودكار و جاري، و وصول به سطح 
ادبي مي‌شــود. اين آرايه با امتزاج دو امر ناســازگار 
صــورت مي‌پذيرد. كاربرد اين آرايه را در شــاعران و 
نويسندگان از گذشــته‌هاي دور تاكنون نيز مي‌توان 

يافت.
خواجو شاعر قرن هفتم و هشتم با ديواني مشتمل بر 
بيست و پنج هزار بيت، جايگاه خاصي در شعر فارسي 
دارد. با بررســي قصايد خواجو مي‌تــوان به دريافت 
دقيق‌تري از سير قصيده‌سرايي در زبان فارسي رسيد. 
پژوهش در قصايد نخلبند شعرا به شناخت بيشتري از 
خواجو مي‌انجامد. متناقض‌نما در اشعار خواجو جايگاه 
خاصي دارد اما تاكنون پژوهشــي در اين باره انجام 

نگرفته است.

متن
متناقض‌نما را از جنبه‌هاي گونه‌گون مي‌توان بررسي 
كــرد؛ از نوع به كار بردن آن مثلًا به صورت تركيب و 
به حالت اضافي يا بدون حالت اضافي. از سوي ديگر، 
نقش‌هاي مختلف در يك جمله تا جمله‌هاي متناقض 
و جنبه‌هــاي ديگر كه هر يك ارزش خود را دارد. هر 
شاعر بر مبناي نگرش خود به جنبه يا جنبه‌هايي بيشتر 
توجه مي‌كند و اين گرايش نشــان‌دهندة احساسات 
و عواطف جامعة شــاعر اســت. از برجسته‌ترين اين 
جنبه‌ها كه ارزش زيادي دارد، زوج‌هاي متناقض و نوع 
به‌كار رفتن آن‌ها در بيت است. از سويي ديگر، اهداف 
به‌كارگيري متناقض‌نما نزد هر شــاعر متفاوت است. 
گاه تنگناي محسوســات براي بيان مفاهيم، شاعر را 
به سوي اين آرايه مي‌كشاند؛ براي مثال، در توصيف 

خداوند متعال مي‌توان از اين شگرد استفاده كرد:
هم رازق بي ريبي و هم خالق بي عيب

هم ظاهر پنهاني و هم باطن پيدا )10/24(
گاه نيز شاعر تصوير مخيل زيبايي خلق مي‌كند كه 
امكان وجود آن به طريقي ديگر ميســر نيست؛ زيرا 
دســت به توصيف مفاهيمي زده اســت كه با الفاظ 

معمولي امكان بيان آن‌ها وجود ندارد:
پيران نوجوان و جوانان پيرطبع

ديوانگان عاقل و مستان هوشيار )2/141(
آراية متناقض‌نما براي توصيف مفاهيم معنوي بسيار 
مناسب مي‌نمايد. تصوير ديوانگاني كه عاقل يا مستاني 

هر شاعر بر 
مبناي نگرش 
خود به جنبه 
يا جنبه‌هايي 
بيشتر توجه 
مي‌كند و 
اين گرايش 
نشان‌دهندة 
احساسات و 
عواطف جامعة 
شاعر است. از 
برجسته‌ترين 
اين جنبه‌ها كه 
ارزش زيادي 
دارد، زوج‌هاي 
متناقض و نوع 
به‌كار رفتن 
آن‌ها در بيت 
است
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كه هوشيارند، تنها در زبان ادبي امكان خلق‌ 
شــدن دارد. اين تصويــر پرمعنا در نتيجة 
متناقض‌نما صورت مي‌پذيرد. در اين موارد، 
تناقض در داشتن دو ويژگي ناسازگار باهم 
است كه اگر ويژگي اول در چيزي يا كسي 
محقق شــد، ويژگي دوم امكان تحقق در 
عالــم واقع در همان چيز يــا كس را ندارد 
ولي آفرينش اين تصوير در زبان ادبي ممكن 

است.
خواجو متناقض‌نمــا را در قصايد خود به 
انحاي گوناگوني بــه كار مي‌برد كه در زير 
مهم‌تريــن آن‌هــا بيان مي‌شــود. در يك 
دسته‌بندي كلي، مي‌توان متناقض‌نماها را 
ابتدا در دو گروه كلي زير جا داد و ســپس 

براي نوع دوم تقسيماتي قائل شد:
1. به صورت اضافي، چه به صورت تركيب 
موصــوف و صفت و چه به صــورت اضافة 

صفتي به صفت ديگر:
از زبان بي‌زباني در بَرَش بانگ سماع

وز شــراب لايزالــي بر كَفَش جــام مدام 
)29/109(

رفتم به صف صفه نشينان شهر قدس
ديــدم جماعتي همه گويــاي بي‌زبان 

)5/122(
2. به صورت غيراضافي:

از بت و بتگر تبرا كرده‌ام همچو خليل
ليكــن ار نيكو ببيني هم بت و هم بتگرم 

)26/111(
بارگاهي شش در و نه سقف عالي يافتم

همچو محشر پر زانبوه و تهي از ازدحام 
)17/108(

به صورت غيراضافي خود انواعي دارد:
الف. گره زدن دو صفت ناساز در يك چيز 

يا شخص:
اوج تو در حضيض و وبال تو در هبوط

وضع تو بر اثير و بخارت بر آسمان )4/120(
چون بحر در تموّج و از موج بركنار

چون شــمع در ميانه و از جمع بر كنار 
)9/122(

ب. در مواردي اين تركيب در عرف يا سنت 
يا شرع محال متناقض است. در اين مورد، 
اگر صفت اول را كسي يا چيزي داشته باشد 
يا به آن چيز ناميده شود، پذيرش صفت يا 

نام ديگر محال و خلاف عرف است:
اي گرفته زر و سيم از نظرت كان صدقه

از گدايان درت خواســته سلطان صدقه 
)1/153(

صدقه خواســتن ســلطان‌ آن هم از گدا 
برخلاف عرف اســت نه برخلاف واقع، و با 
خلــق چنين تصويري كــه برخلاف عرف 

است، تناقضي در كلا شكل مي‌گيرد:
صدر تو مصدر امان، زخم تو مرهم روان 

درد تو موجب دوا، رنج تو علت شــفا 
)15/26(

زخم و مرهــم و درد و دوا و رنج و شــفا 
امور ناسازگارند و تركيب آن‌ها متناقض‌نما 
را پديــد مي‌آورد. چه اگر به چيزي زخم يا 
درد يــا رنج بگوييم، ديگر نمي‌توانيم به آن 
مرهم يا دوا يا شفا بگوييم يا در بيت زير كه 

برخلاف شرع است:
با تو زنّار مي‌كند تسبيح

وزتو تسبيح مي‌شود زنار )93/55(
در اينجا به همين حد بســنده مي‌شود و 
توضيح بيشــتر در خصوص اين مطالب به 
دليل مضايق موجود، به زمان و مكان ديگري 
موكول مي‌گردد. پس به زوج‌هاي پركاربرد 
پرداختــه مي‌شــود. منظــور از زوج‌هاي 
متناقض‌نما كلمه‌ها يا صفاتي هســتند كه 
با هــم به كار مي‌روند و متناقض‌نما آفريده 
مي‌شود. انتخاب اين كلمات نشئت گرفته از 
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جهان‌بيني شاعر و بيان‌كنندة مفاهيم شعري و محيط 
اطراف شاعر اســت. از ميان 84 مورد متناقض‌نماي 
يافته شده در قصايد خواجو، پركاربردترين زوج‌ها به 

ترتيب به شرح زيرند:
1. كلمات حوزة گويا، تكلم و ... يا خاموش، بي‌زبان 

و ...
بي‌تكلم يك به يك با اهل معني در حديث

بي‌تلفظ جمله با اهل معاني در بيان )19/564(
گلشني ديدم همه پرگل وليكن بي ذبول

بلبلان در وي همه گويا وليكن بي‌زبان )16/264(
2. كلمات حوزة هوشــياري، فرزانگي و ... با مستي، 

ديوانگي و ...
ديوانه‌ام زمستي و عقل مجردم

بيگانه‌ام زهستي و روح مطهرم )20/89(
3. كلمات حوزة سلطان، سرور و ... با درويش و گدا 

و ...
هادي مهدي نهاد و مرشد عرش آسمان

قطب گردون رفعت و درويش ســلطان احتشام 
)34/109(

جفت‌هاي متناقض‌ در اشعار خواجو متنوع‌اند؛ مانند: 
جوهــر - عرض، پير - جــوان و ... ولي به موارد فوق 

بسنده مي‌شود.
متناقض‌نما از جنبة نقش در كلام نيز قابل بررسي 
است. در زير به پركاربردترين نقش‌هاي سازندة اين 

آرايه اشاره مي‌شود.

1. تناقض بين موصوف و صفت:
اي زمضيق كن فكان سوي مكان‌لامكان

رانده و باغ سدره را ديده به ديده منتها )13/26(
2. تناقــض بين دو صفت، كه بــه دو صورت اضافه 
شدن به يكديگر و به صورت غيراضافي به كار مي‌رود:

اين صانع بي‌آلت و اي مبدع بي‌فكر
وي قاهر بي‌كينه و اي قائم بي‌جا )9/26(

پابسته همچو كوه و جهانگرد چون فلك
بخشــنده همچو نخل و تهي‌دست چون چنار 

)3/141(
لفــظ آن مجمع همه معقول و دور از حرف و صوت 
خــوان آن محفــل پــر از مطعوم و خالــي از طعام 

)23/108(
3. تناقض بين مسنداليه و مسند:

نام در راه عاشقي ننگ است
بگذر از نام و ننگ را بگذار )74/54(

قرب ايشان بي قرابت، بُعدشان بي‌انفصال
لطــف ايشــان بي‌عنايت، قهرشــان بي‌انتقام 

)26/108(
4. تناقض بين دو متمم:

چو از كُنهِ خرد خواجو كسي واقف نمي‌گردد
زدانايي بود هر كو نهد گردن به ناداني )37/134(

نتيجه
ادبا به‌ويژه شــاعران از شــگردها و آرايه‌هاي متنوعي 
براي بيان احساسات و عواطف خود بهره مي‌برند. يكي 
از اين آرايه‌ها متناقض‌نما يا پارادوكس اســت كه براي 
بيان معاني و مفاهيم غيرملموس بسيار مناسب است. 
متناقض‌نما گره زدن و اجتماع حداقل دو امر ناسازگار 
با يكديگر اســت. اين گره باعث شــگفتي و تعجب در 
مخاطب مي‌گردد و نشــان‌دهندة خروج زبان از سطح 
متداول به سطح ادبي است. خلق  چنين تصويري جز در 
زبان ادب ممكن نيست. شاعران در اشعار خود متناسب 
با نوع انديشه مطرح در شعرشان از اين شگرد استفاده 
كرده‌اند. يكي از اين شاعران، خواجوي كرماني ملقب به 
نخلبند شعراست كه در قصايد او تناقض بين مسنداليه 
و مســند صفت‌هاست. از سوي ديگر، بسامد گويايي - 
خموشي و  هشياري- مسکیني و سلطاني و درويشي 
بيشتر از ساير جفت‌هاست. بر اين مبنا، خواجو توانسته 
است بين مفاهيم عاشــقانه و عارفانه تعادلي به‌وجود 
آورد، دو مقولة حسي و عقلي يا جسمي و ذهني را در 
نقطه‌اي مشــترك گره بزند، با اين تركيب محسوس و 
غيرمحســوس تصاويري تازه و پرتحرك بيافريند و در 
قصيده نوآوري كند. هر آينه با دقت بيشتر در اين تصاوير 

سنت‌هاي خواجو و عصر او بهتر دريافت مي‌شود.

منابع
1. حافظ. )1374(. ديوان به 
تصحيح قاسم غني و محمد 
قزويني. تهران: اساطير.
2. خواجوي كرماني. )1374(. 
ديوان كامل. به كوشش سعيد 
قانعي. چاپ اول. انتشارات 
بهزاد.
3. شميسا، سيروس. )1393(. 
انواع ادبي. چاپ پنجم ويراست 
چهارم. تهران: نشر ميترا.

پي‌نوشت
1. تمام موارد، ارجاع، )شماره 
صفحه شماره، شماره بيت( به 
ديوان كامل خواجوي كرماني 
به كوشش سعيد قانعي داده 
شده است.
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چكيده
آفرينش ادبي يكي از نقش‌هاي برجستة زبان است 
و صنعت‌هاي بديعي و زيبايي‌هاي زبان از اين رهگذر 
خلق مي‌شود. علم بديع، علم آرايش كلام است و راز 
و رمز شيوايي و گيرايي سخن در گرو صنايع بديعي 
اســت. شعر و زبان هنري در فارســي برآيند ادراك 
عميق و احســاس و انديشة لطيف سخنوران توانايي 
اســت كه با رويكرد زيبايي‌شناسي براي التذاذ ادبي 
خلق مي‌شود و حافظة ادبي هر ايراني از مشرب ذوق 
هنري سخنوران زيبابين و زيبانويس سيراب مي‌شود. 
بي‌ترديد، زبان فارسي را جذابيت و شيريني از اينجا 
ناشــي مي‌شــود. هدف اين مقاله، معرفي گونه‌اي 
ترفند بديعي به نام »اتفاق« اســت كه در علم بديع 
از زيرشاخه‌هاي ايهام به‌شمار مي‌رود. اتفاق با تكيه بر 
ايهام به‌وجود مي‌آي‌د و بر لطف سخن مي‌افزايد. اين 
پژوهش يكي ديگر از ظرفيت‌هاي زبان اصيل و فاخر 
فارســي را كه گويندگان توانا بــا ادراك هنري خود 
از زبان، به دوســت‌داران هنر و سخن هنري عرضه 
داشــته‌اند، بازنمايي مي‌كند. در مقالة حاضر ســعي 
شــده اســت اين انطباق )ايهام در تخلص( همراه با 
شاهد مثال‌هايي واكاوي شود. با اين ترفند هنرمندانة 
بديعي در زبان فارســي صنعت اتفاق رخ مي‌دهد كه 
نگارنــدگان آن را »اتفاق بديع« نــام نهاده‌اند. اتفاق 
بديع بر لطف ســخن مي‌افزايد؛ چرا كه در نتيجة آن 
كلامي ظريف، نغز و آراســته به صنعت ادبي توليد 
مي‌شــود. ادراك اين آرايه و توانايي سخنور در كلام 

ادبي تحسين‌‌برانگيز است. 
ايهام،  بديع،  زبــان،  آفرينش هنري  كليدواژه‌ها: 

تخلص، اتفاق، اتفاق بديع، نام مستعار 

مقدمه 
ايهام از عوامل زيبايي‌آفرين در سخن است، اين آراية 
بديعي معمولًا در شعر رخ مي‌دهد و آن را دل‌انگيزتر 
و جذاب‌تر مي‌كند. شعر، هنر برتر در قلمرو سخنوري 
و عرصة هنرنمايي انديشــه‌ورزان زيبابين و زيبافكر 
است. شــاعران اهل دل و اهل ذوق با انديشه و بيان 
شگفت‌؛ خواننده را مسحور سخن خويش مي‌كنند. 
آنان با نازك‌خيالي‌ها و ترفند‌هاي بياني از قابليت‌ها 
و ظرفيت‌هاي زباني بهره مي‌گيرند و شوري به جان 
واژه‌ها مي‌اندازند و معاني ژرف و فرم‌هاي زيبا و هنري 
در زبــان مي‌آفرينند. اين خلاقيت شــعري كاركرد 
زيبايي‌شناســانة زبان را در حوزة نظم برجســته‌تر 
مي‌ســازد. ايهام و ابهام و ديگــر ترفند‌هاي كلامي و 
آرايه‌هاي ادبي در هر نوع سخن ادبي، زيور كلام است 
و هر يك خالق جلوة خاصي مي‌شود. به كارگيري نام 
شــعري، با جنبة هنري تخلص از توان برتر سخنور 
نشــئت مي‌گيرد و بــه انحاء مختلــف در آثار ادبي 
ديده مي‌شــود. اغلب شاعران از تخلص و نام شعري 
خود بهرة هنــري برده و آرايه‌هايي چون تناســب، 
تضــاد، جناس، واج‌آرايي، تصديــر و تكرار، تجريد و 
... خلق كرده‌انــد. در اين پژوهش، يكي از جلوه‌‌هاي 
زيبايي‌شناســي زبان ادبي در كاربرد تخلص، بحث و 
تحليل مي‌شود و حاصل تحقيق در اختيار مخاطبان 
گرامي و اهل ذوق قرار مي‌گيرد؛ باشد كه خوانندگان 

فرهيخته را خرسند سازد. 

بحث و تحليل موضوع 
دو يــا چنــد بعدي بــودن معنايــي واژه‌ از عوامل 
زيبايي‌آفريني اســت. جذابيت زبــان آدمي در بعد 

علي جعفري
دبير آموزش‌و‌پرورش كليبر
فاطمه جعفري كليبر
دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دبير آموزش‌‌وپرورش 
ناحية4 و مدرس دانشگاه فرهنگيان تبريز



هنري آن برجســته‌تر است. توجه به نقش 
هنري زبان به آفرينش صنعت‌هاي بديعي 
زيبا مي‌انجامد و لطف ســخن را دو چندان 
مي‌كند. مهم‌ترين ترفند در اين حوزه، ايهام 
است.»در اصطلاح بديع، ايهام آن است كه 
لفظي بياورند كه داراي دو معني نزديك و 
دور از ذهن باشــد و ذهن شنونده از معني 
نزديك به معني دور منتقل شود« )همايي، 
1375: 269(. بعضــي منظور شــاعر را در 

معني دور جسته‌اند. 
»قدما در تعريف ايهام يا توريه مي‌گفتند 
واژه‌اي داراي دو معنــي دور و نزديــك كه 
مراد گوينده معني دور باشــد، اما زيبايي 
اين صنعت در اين اســت كه هر دو معني 
اراده شــود« )شميســا، 1381، 132(. در 
خوانش شــعر و متن ادبي، زيبايي ايهام در 
آن است كه چند لايه بودن واژه اراده شود. 
از گونه‌هاي متعدد ايهام يكي نيز »اتفاق« 
اســت. »اتفاق در لغت به معني با هم يكي 
شــدن و در اصطلاح آن اســت كه شاعر 
تخلص خود يا نام ممدوح يا نام مخاطب را 
چنان ذكر كند كه معني لغوي آن در نظر 
آيد« )انوشــه، 1381، 334(. در اين گونه 
ايهام، زيبايي حاصل از چند‌معنايي واژه در 

تصور هر دو وجه آن است. 
من اگر باده خورم ورنه، چه كارم با كس 

حافظِ راز خود و عارف وقت خويشم
در اين بيــت، واژة حافظ دو گونه دريافت 
مي‌شود؛ 1.حافظ: تخلص شاعر؛ 2. حافظ: 
حفظ‌كننده و نگهدارندة راز؛ اين‌گونه كاربرد 
هنريِ تخلص را اتفــاق گفته‌اند. ايهام در 
تخلص؛ »استفاده از ايهام در اشاره به تخلص 
شعري مرسوم بود« )شميسا، 1383: 133(. 
اتفاق از زيرشــاخه‌هاي ايهام است و اتفاق 
بديعي آنگاه قابل درك و دريافت است كه 
مثل ايهام بتوان از ابعــاد معنايي مختلف 
واژه‌ها آگاهي داشت. در اتفاق بديع، شاعر، 
تخلص خود )نام شعري( را به‌گونه‌اي به‌كار 
مي‌گيرد كــه در خدمت مفهوم واژه و بيت 
باشــد. در ضمن، تخلص شــاعر هم افاده 
شود. به ديگر ســخن اتفاق، ايهامي است 
كه در مجــال اندك تخلص، فرصت تجلي 
و ظهور ميي‌ابد و نســبت به ايهام گسترة 
محدودتري دارد. »با توجه به اشتراكي كه 
در اين دو معناييِ اتفاق وجود دارد، گاهي 

سخن به‌گونه‌اي ادا مي‌شود كه غرض اصلي 
شــاعر ادراك نمي‌شود بلكه واژه، موهم دو 
معناست و هر دو معنا بجا و مطلوب؛ از اين 
رهگذر است كه وجه هنري سخن، موجب 
زيبايــي كلام شــده و مخاطــب يك آن، 
غافل‌گير شود. جذابيت اين صنعت بديعي 
در آن است كه خواننده مخير و مختار است 
هر كــدام از وجوه معنايي را كه مي‌خواهد 
اراده كند، التذاذ ادبي سخن هم ناشي از اين 
شگرد هنري است. »ايهام يكي از وجوه ميل 
انسان به آزادي است و حق انتخاب هر كدام 
از دو سوي معني را دارد. مهم‌ترين فضيلت 
يك بيان ايهامي همين است كه به خواننده 
آزادي انتخاب مي‌دهد. لذتي كه ما از ايهام 
مي‌بريم از نظر روا‌ن‌شناسي فردي، پاسخي 
است كه اين‌گونه از بيان ايهامي نسبت به 
ارادة معطوف بــه آزادي نهفته در وجود ما 
مي‌دهد و در حقيقت، ميداني مي‌شود براي 
تجلي اين ميل به آزادي انتخاب در مفهوم 

سخن« )شفيعي كدكني، 1368: 434(.
هنرمنــدان عرصة ســخنوري بــه مدد 
انواع ترفند‌هاي زيبــاي كلامي و آفرينش 
سخنان اعجاب‌انگيز، دل از مخاطبان اهل 
ذوق مي‌ربايند و خوانندگانِ با احســاس را 
مسحور كلام شورانگيز خود مي‌سازند. اتفاق 
بديع نيز يكي از ايــن ترفند‌هاي ظريف و 

اعجاب‌‌برانگيز و زيباست. 
اتفاق علم بديع در اثر نوع گزينش واژه رخ 
مي‌دهد و شاعر در آن، تخلص شعري خود 
يــا نام ممدوح يا مخاطبــش را چنان ذكر 
مي‌‌كنــد كه معني لغوي آن در نظر آيد. به 
ديگر سخن، اتفاق، آوردن اسم ممدوح يا نام 
شعري شاعر به نحوي جالب و ماهرانه است 
كه تصادفي جلوه مي‌كند و شــاعر از زبان 
براي برقراري ارتباط، نشــان دادن عواطف 
و زيبايي‌آفرينــي چنان بهــره مي‌برد كه 
ترفند‌هاي  زيبايي مي‌شود.  آفرينش  منشأ 
هنرمندانه، زبان را زيباتر و بديع‌تر و سخن را 
جذاب‌تر مي‌كنند و بر لطف كلام مي‌افزايند. 
بديهي است كه اين‌گونه هنرنمايي شاعر، از 
توانش زباني خارق‌العاده و قدرت سخنوري 
بالا حكايــت دارد. اين خلاقيت كلامي گاه 
بسيار هنرمندانه و زيباست و بستر استفاده 
از اين صنعت، زماني فراهم مي‌شود كه لفظ 
تخلصي شاعر واژه‌اي داراي معاني مختلف و 

ايهامي باشد تا با انعطاف‌ بيشتري در فضاي 
كلام جلوه كند. 

اتفاق بديع، ايهام يا اتفاق در 
تخلص 

خلاف تو بر دشمنان نيست فرّخ 
ازيرا كه تو بركشــيدة خدايي )خجسته/ 

تخلص شاعر(
به صد مهرگان دگر شاد كن دل 

كه تو شــادي و فرخي را سزايي )هر دو 
شاهد از فرخي سيستاني(

اي شعر، اي تو جان دگر در من 
در بند تن اسير، منم يا تو 
من در اسارتم تو در آزادي

يا للعجب، امير منم يا تو )امير فيروز‌كوهي(
ـــــــــ

فروغ فرخزاد در غزلي به اقتفاي غزل سايه، 
هر دو اســم را به ايهام آورده و اتفاق پديد 

آمده است. 
در سايه‌ها فروغ تو بنشست و رنگ باخت 

او را به سايه از چه سيه‌پوش مي‌كني 
ـــــــــ

ملا مخفي رشتي از ترفند بديعي ايهام در 
تخلص خود مكرر استفاده كرده است:‌

ز سوز سينة مخفي شد اين قَدَر معلوم 
كه همچو خــس، مژه‌اش در گريســتن 

مي‌سوخت 
ــــــــــ

از سينه برون تا نكني كينة مردم 
بيرون نرود كينه‌ات از سينة مردم 

سالك بدِ هر كس به تصور نتوان گفت
پيدا نبود رازِ دل از ســينة مردم )ســالك 

قزويني( 
ــــــــــ

سِرِّ غم عشق، بوالهوس را ندهند 
نور دل پروانه، مگس را ندهند 
عمري بايد كه يار آيد به كنار 

اين دولت ســرمد، همه كس را ندهند 
)سرمد كاشي( 

ـــــــــــ
ز سوسن يادگير آزاده خويي 

كــه از آزاده نايد جز نكويي )سوســن آل 
داوود(

ــــــــــ
راز نهان‌دار و خمش، ور خمشي تلخ بود 
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آنچه جگر ســوزه بود باز جگر سازه شود 
)مولانا( 

به ياوه كس نشود شهريارِ ملك سخن 
تو عشــق و همتِ من وَرز و از من افزون 

باش )محمد‌حسين شهريار( 
ـــــــــــ

از شــواهد مذكور به‌خوبــي برمي‌آيد كه 
شــاعر، تخلص خود را به گونــه‌اي به‌كار 
گرفته كه از سويي در خدمت مفهوم بيت 
قرار گرفته است و از ديگر سو، تخلص شاعر 

را هم افاده مي‌كند. 
يغماي جندقي نيز با ترفند هنري زيبا در 
عين بهره بردن از اتفاق بديع، به تعويض 
تخلص خود اشاره‌اي هنرمندانه كرده و بر 
لطف كلام و جذابيت ســخن خود افزوده 

است. 
نمي‌گويم به بزمم باش ساقي، مي به مينا 

كن 
چو با ياران كشي مي، ياد خون آشامي ما 

كن
به مــن از مــال دنيا يك تخلــص مانده 

مجنون است 
به كار آيد گر، اي ليلي وش آن را نيز يغما 

كن 
نه سايه دارم و نه بَر، بيفكنندم و سزاست 
و گرنــه بر درختِ تَر، كســي تبر نمي‌زند 

)هوشنگ ابتهاج‌ سايه( 
مي‌داني اشعار مرا از چيست مردم بر شده 
هــر بار طــردم مي‌كني، مــن منزوي‌تر 

مي‌شوم )حسين منزوي( 
وحيد افتاده در گرداب لا از ساحل وحدت 
تو نوحِ وقتي، او را ســاكن كشتيِ الّ كن 

)وحيد دستگردي(
نه تاج كيان مانَد نه افسرِ ساساني 

اي دل ز چــه نالاني؟ تاج از تو كلاه از من 
)محمد هاشم افسر( 

صداي نالة عارف به گوش هر كه رسيد 
چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش 

آمد )عارف قزويني( 
نظام عشق برافكند پرده از رخسار 
اميد آنكه از او پرتوي به جان آيد 

چو رانده از همه جا گشتي آخر عمري 
بلاي جان نظام وفا شــدي اي دل )نظام 

وفا( 
گشــت در بستان عشــقت طبع من رعنا 

نهالي 
كز خرد بيــخ و ز حكمت بر، ز دانش بار 

دارد
دل را كه تو داديش يكي قطرة حكمت 

پر لؤلؤ لالا شده درياي تو بينم )علي‌اصغر 
حكمت( 

الهي، شوق تو بفروخت دل را 
كه مهر تو خريدارم بگردد )الهي قمشه‌اي( 

اينكه خاك سيهش بالين است 
اختر چــرخ ادب پروين اســت )پروين 

اعتصامي(
سرماية شاعر همه رنج است وليكن 

رنجي كه ز افسرده دلان وام گرفته است 
)ابوالحسن ورزي/ رنجي(

نام مخاطب 
شــاعران هنرمنــد گاه اتفــاق را براي 
مخاطب نيز به كار مي‌برنــد. قرار قهر به 

قانون مهرورزان نيست 
تو را كــه گفت كه در فتنه پيچ و مفتون 

باش )شهريار(
شــهريار مخاطب خود )مفتون اميني( را 
چنــان زيبا و خلاقانه خطاب كرده اســت 
كه معني لغوي واژه بيشتر در نظر آيد؛ گو 
اينكه اتفاقي، اين واژه تخلص فرد مورد‌نظر 

شهريار هم هست. 
محمود بوَد عاقبت كار در اين راه 

گر سر برود در سر سوداي ايازم )حافظ( 
واژة »محمود« در معنيِ »پســنديده« با 
فضاي بيت درآميخته اســت و با اياز ايهام 

تناســب تلميحي دارد و ادراك اين رابطة 
هنري موجب التذاذ ادبي مي‌شود. 

همگر كه به عمر خود نكرده‌ست نماز 
شــك نيســت كه هرگز به امامي نرسد 

)مجد همگر(
واژة امامي نيز با نماز در اين بيت يادآور 

امام جماعت و جمعه در نماز است.

نام ممدوح
هيچ چيز اندر جهان چون شمس نيست 

شمسِ جــان فرد است، او را امس نيست 
)مولوي- شمس(

از اين نوع تفنن ادبي در شــعر شــاعران 
فارســي زياده ديده مي‌شــود كه به رونق 
سخن و دلربايي كلام مي‌افزايد و شيريني 
زبان فارسي ناشي از اين عوامل درون‌متني 

سخنوران تواناست. 

تخلص
تخلص در لغت به معني رهايي جســتن، 
رستن و رهايي اســت اما در علم بديع دو 

كاربرد جداگانه دارد: 
الف( تخلص در قصايــد مدحي، كه گريز 

زدن به مدح ممدوح است؛ 
ب( تخلص در غزل، كه نام شعري شاعر است. 

تخلص قصيده
تخلص در معني گريــز از مقدمة قصيده 
و وارد شــدن بــه تنــة اصلي و مــدح، از 
صنعت‌هاي بديعي است و در واقع، رهايي 
از مقدمة‌ قصيده و پرداختن به اصل گفتار 
و مقصود نهايي قصيده اســت. گاه تخلص، 
گريز شــاعر از مفاخره، شــكايت، حكايت 
رنج‌ها به ســتايش ممدوح يــا ورود به تنة 
اصلي قصيده اســت؛ در ايــن نوع تخلص، 
هنر‌نمايي شاعر در »حسن تخلص« به اوج 
مي‌رسد و زيباترين تخلص، تخلص يك‌بيتي 

است؛ زيرا ايجاز بيشتري دارد.

تخلص غزل 
تخلص يا نام مســتعار يا نام شعري شاعر، 
نامي است كه شــاعر در بيت آخر يا ابيات 
پاياني قصيده و غــزل ذكر مي‌كند و آن از 
همان ادوار اولية شعر فارسي وجود داشته 
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اتفاق علم بديع در اثر 
نوع گزينش واژه رخ 

مي‌دهد و شاعر در آن، 
تخلص شعري خود يا 

نام ممدوح يا مخاطبش 
را چنان ذكر مي‌‌كند كه 
معني لغوي آن در نظر 

آيد



اســت. براي انتخاب تخلص، شــاعران به 
دنبال واژه‌هايي با معانــي مختلف و اوزان 
عروضــي متناســب بوده‌اند كــه انعطاف 
بيشتري براي آفرينش هنري داشته باشد 
و در كاركردهاي شگفت و بديع به كار آيد. 
شــاعران در انتخاب نام شــعري، اغلب دو 
ويژگي‌ را مدنظر داشته‌‌اند: يكي معناي نيك 
و چند بعدي بودن معناي واژه، و ديگر وزن 
عروضي خوش آهنگ تا در هنرنمايي‌هاي 
شاعرانه آزادي عمل بيشتري داشته باشند 

و آن را در اركان عروضي بيت بگنجانند.
كاركرد عام تخلص همان نام شعري است 
كه در حكم امضاي شــاعر است تا شعر او 
به ديگران نسبت داده نشود. تخلص جزئي 
از پيكرة شعر فارسي بوده است و همچنان 

ادامه دارد. 

تخلص هنري
تخلــص هنــري تخلصي اســت كــه با 
صنعت‌هــاي ادبي درآميــزد و علاوه بر نام 
شعري به صورت جناس، تجريد و اتفاق در 
شعر جلوه كند و چند‌لايگي لفظ بر زيبايي 

و آرايش سخن بيفزايد. 

جناس تام 
راز نهان دار و خمش، ور خمشي تلخ بود 

آنچه جگر ســوزه بود باز جگر سازه شود 
)مولانا(

هيچ چيز اندر جهان چون شمس نيست
شمسِ جــان فرد است، او را امس نيست 

)مولوي- شمس(

تجريد يا خطاب النفس
براي گردن و دست زنِ نكو پروين 

سزاســت گوهر دانــش نه گوهــر الوان 
)رخشنده اعتصامي/ پروين(

تخلص پنهان 
گاه شاعر در تنگناي وزن و فضاي معنايي 
از مترادف تخلص خود يا تجزيه كردن نام 
شــعري خود به بخش‌هــاي مختلف بهره 
مي‌جويد. ايــن گونه هنرنمايــي در كلام 
مخاطب،  بــراي  هنرمندان سخن‌گســتر 
تخلص را تداعي مي‌كند كه از آن به تخلص 
پنهان يا شــبه تخلص تعبير شــده است 

)كاظم خانلو و ديگران، 1392(. 
در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل 
هر كه دارد ميل ديدن، در سخن بيند مرا 

)ملا مهدي رشتي/ مخفي( 
ماييم كه در پاي تو چون خاك رهيم 

مدهوش و زدست رفته از يك نگهيم )رهي 
معيري(

تمام قصة سهراب و نوشدارو.../ چه كسي 
بود صدا زد سهراب.../ يك نفر باز صدا زد 

سهراب...
فاتح شــدم/ خود را به ثبت رساندم/ خود 
را به نامي در يك شناســنامه مزين كردم/ 
هستيم به شماره مشــخص شد/ زنده باد 
678 صــادره از بخــش 5 تهــران/ فروغ 

فرخزاد
شاعر نام خود را به گونه‌اي عادي و بي‌آنكه 
بخواهد تخلص بياورد، در كلام ذكر مي‌كند 
و مخاطب را تخلص شاعر تداعي مي‌شود. 

شيوه‌هاي تخلص‌گزيني 
گاه شــاعران نام شــعري يــا تخلص را با 
اغراضي خاص و به شيوه‌هايي برگزيده‌اند. 
ذكر شــاهد به روشن شــدن بحث كمك 

مي‌كند. 
1. زادگاه شاعر: نخســتين تخلص‌هــا 
معمولًا پسوند اسم شاعر و نشانگر زادگاهش 
بوده‌اند: رودكي )روســتاي رودك از توابع 
ســمرقند(، ابوالفــرج روني )رونه از توابع 

نيشابور(.
رشيد‌الدين  ويژگي‌ شاعر:  يا  2. صفت 
وطواط، چون رشيد ريزنقش و داراي جثة 
كوچك مثل وطــواط )خفاش( بود. حافظ 

چون قرآن را از بر بود. 
3. شغل شاعر: فريد‌الدين عطار نيشابوري 
)داروفروش(، بابافغاني شــيرازي سكاكي 
)كاردساز(، نجم‌الدين محمد شرواني فلكي 
)ستاره‌شناس(، قوامي رازي خبازي )نانوا(، 
شــمس‌الدين محمد‌بن عبدالله نيشابوري 

كاتبي )مكتب‌دار و خو‌ش‌نويس(. 
4. از نام شــاهان عصر يا ممدوح شاعر: 
ابومحمد شــرف‌الدين مصلح‌بــن عبدالله 
شــيرازي سعدي )از اتابك سعدبن‌زنگي(، 
معزّي  عبدالملــك  محمدبن  ابوعبــدالله 
ارســان(،  الب  ملكشــاه‌بن  )معز‌الديــن 
منوچهري )منوچهر‌بــن قابوس(، خاقاني 

)خاقان اكبر منوچهر شروانشاهان(. 
با شــكل‌گيري قالب غزل در شعر فارسي 
و رواج آن، آوردن تخلــص در اغلب غزل‌ها 
رواج يافت و دليــل اينكه در غزل تخلص 
برمي‌گزيدند اين بود كه شــعر آن‌ها از آثار 
شاعران ديگر بازشــناخته شود. تخلص‌ها 
براساس شــغل، كار و نســبت خانوادگي 
شاعر، ممدوح يا خاستگاه جغرافيايي )شهر، 
روســتا( گزينش مي‌شد )شفيعي كدكني، 

.)64 :1382

تجريد يا خطاب‌النفس 
»تجريد كه تخاطب شــاعر با نفس خود 
است از مســائل مربوط به تخلص در شعر 
)شميســا، 1381، 185(.»شاعر  اســت« 
توانــا از نفس خود يكــي را مثل خودش 
مخاطب قرار مي‌دهد و به‌طور غيرمستقيم 
با او ســخن مي‌گويد و پيام خود را منتقل 
مي‌كند« )جعفري كليبــر، 1390، 142(. 
يكي از جلوه‌هــاي هنري تجلي تخلص در 
شعر فارسي، تجريد يا خطاب‌النفس است. 
شــاعر نام شــعري خود را در جايگاه ديگر 
كس چنان به كار مي‌گيرد و انديشــه‌ها و 
اندرزهايش را بــه او القا مي‌كند؛ به‌طوري 
كه تصور مي‌رود با كســي غير از خود سر 

صحبت دارد. 
تو دوستان مسلم نديده‌اي، سعدي

كه تيغ بر سر و سر بنده‌وار در پيش‌اند 
گو اينكه مخاطب ســعدي شخص ثالثي 
اســت كه شــاعر ســخنش را بر او عرضه 
را  ارزش دوســتان مخلــص  مــي‌دارد و 

باز‌تعريف مي‌كند. 
جاي ديوانه چو در شهر چو در شهر ندادند، 

هما
در خرابات مگر ساية ديواري نيست )علامه 

همايي(

كاركردهاي خاص تجريد 
1. انتقــاد و پنــد و اندرز شــاعر به‌طور 
غيرمستقيم كه هم بر تأثير كلام مي‌افزايد 
و هم شاعر را از عواقب سياسي و اجتماعي 
مي‌رهاند؛ چرا كه شاعر در ظاهر خود و در 

حقيقت ديگري را به باد انتقاد مي‌گيرد.
2. ممدوح جاي خود را به معشوق مي‌دهد. 
3. تخلص، نام ممدوح يا معشوق را يادآور 
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شده كه شاعر در عين فروتني شعر خود را به معشوق 
منسوب مي‌كند.

تخلص در شعر معاصر
شــاعران معاصري كه شعر كلاسيك ســروده‌اند، 
تخلص داشــته‌اند؛ مثل بهار، پروين، شهريار، فرخي 

يزدي، عشقي، نيما. 
همچنين هوشــنگ ابتهاج )ســايه(، احمد‌ شاملو 
)بامداد(، مهدي اخوان ثالث )اميد(، شفيعي كدكني 
)سرشك( به نوعي در شعر خود تخلص داشته‌اند. در 
مجموع، تخلص در شعر معاصر رفته‌رفته كم‌رنگ‌تر 

مي‌‌شود. 

نام مستعار
نــام مســتعار در طنز به نامي اطلاق مي‌شــود كه 
طنز‌پرداز آن را به عاريت مي‌گيرد و سخن خود را با 
آن نام به جامعه عرضه مي‌كند. مستعار در طنز حكم 
تخلص در شعر را دارد. عمر نام مستعار بسيار كوتا‌ه‌تر 
از تخلص است. در آثار طنز‌پردازان كهن، نام مستعار 
ديده نمي‌شود. به اين ترتيب، در ميي‌ابيم كه آوردن 
نام مستعار، پديده‌اي نوين در عرصة طنز فارسي است 
و آن نامي اســت كه برخي افراد به جاي نام اصلي و 
رسمي خود به كار مي‌برند و آن را معمولًا براي يك 
دورة موقت برمي‌گزينند. نام مستعار، مفهوم مخفي 
نگه‌داشتن هويت را به ذهن متبادر مي‌كند در مقابل، 
نام هنري و نام ادبي بر هويتي شــناخته شده دلالت 
دارد. در عرصة هنر و ادبيات فراوان‌اند كساني كه به 
دلايلي ترجيح داده‌اند با نامي غير از اسم شناسنامه‌اي 
خود فعاليت كنند تا كيستيِ‌شان بنا به مصلحتي در 

هاله‌اي از ابهام بماند. 
نام مســتعار نويسندگان را نام قلمي و نام مستعار 
هنرمنــدان و بازيگران را نام هنري گويند. بعضي از 
نويسندگان تمام يا بخشي از آثار خود را بنا به دلايلي 
با نام مستعار منتشر مي‌كنند. هنرمندان طنز‌نويس 
و طنز‌پــردازان توانمنــد در گزينــش »مســتعار« 
معياري براي خود داشــته‌اند و معمولًا از حال و روز 
خود، مخاطب، خواســت خوانندگان، فضاي سياسي 
اجتماعــي و مواردي از اين قبيــل الهام مي‌گرفته و 
گاه در انتخــاب مســتعار از ذوق ادبي و هنري بهره 

جسته‌اند )محسني، 1384: 58(. 
طنز‌پردازان مســتعارهايي متناســب با حال و روز 
خواننــدگان آثار خود را برمي‌گزيننــد و هر كدام از 
آن‌ها را در فضايي خاص و براي موضوعي ويژه به كار 
مي‌برند ولي بــه يكي از اين نام‌ها نامورترند. در عالم 
طنز نام مستعار بسيار زياد است؛ برعكس تخلص كه 

اغلب يكي اســت و به‌ندرت شاعري بنا به دلايلي دو 
تخلص داشته، ابتدا به يكي تخلص كرده بعدها آن را 
عوض كرده و با دومي نام‌بردار شــده است. مولانا هر 
دو تخلصش فعال بوده است )شمس، شمس تبريز و 

خموش، خاموش(
نويســندة نكته‌پرداز به‌طور غيرمســتقيم به طرف 
مقابل مي‌رساند كه نخود هر آش، لجباز و ... شده‌اي. 
گاه نام مستعار خود تصويري پارادوكسي‌ است: مثل 

شاغلام، شيخ‌ بچه، جوجه اسدالله.
شيخ‌الشــعرا: خسرو فرشيد‌ورد/ يكي از بزرگان اهل 

تميز: عمران صلاحي 
گل‌آقا، ريش‌ســفيد، گــردن شكســته، ميرزاگل، 
عبدالفانوس، ابوالپياده، مش رجب، ممصادق: كيومرث 
صابــري فومني، دخو، دخو‌علــي، خادم‌الفقرا، جغد، 
خرمگس، دمدمي، نخود هر آش، برهنه، خوشحال، 
اســيرالجوال، رئيس انجمن لات و لوت‌ها: علي‌اكبر 

دهخدا/ خروس لاري: ابوالقاسم حالت 
آرايــة ايهام در آفرينش مســتعار و تخلص كاركرد 
وســيعي دارد. گوناگوني معنا و يكساني لفظ نوعي 
غافل‌گيري و برجســتگي ايجاد مي‌كند كه دلنشين 
و هنري است. توجه به معاني چند بعدي اين واژه‌ها 
در عالم بديع موجب التذاذ دو سوية گوينده و شنوندة 
پيام‌هاســت كه هر دو مضمون پذيرفتني و مورد‌نظر 
بوده و از اين منظر به خلق زيبايي ادبي و هنر بديعي 
منجر شده است. مســتعار و تخلص برچسب و مهر 
هنري هنرمند اســت كه اثر او را از دستبرد مصون 

مي‌دارد. 
كاربرد نام مستعار در سازمان‌هاي سياسي و نظامي 

دولت‌ها نيز رايج است. 
برخي نام‌هاي مستعار مشهور

لنين: ولاديمير ايليچ اوليانف/ ابوعمار: ياسر عرفات 
استالين:‌ يوسف ويســاريونوويچ ژوگاشويلي/ مارك 

تواين: ساموئل لنگهورن كلمنس 
گوهر مراد: غلام‌حســين ســاعدي/ اميركبير: تقي 

فراهاني/ بزرگ علوي: مجتبي علوي
امروزه با گســترش اينترنت و پيدايش شبكه‌هاي 
اجتماعي، تعامــات افراد در دنيــاي مجازي با نام 
مســتعار )يوزِرنيِم يا نام كاربري( مقدور است و اين 
نام اغلب غير از نام اصلي و رسمي افراد است و اغلب 

كاربران از آن استفاده مي‌كنند. 

منابع 
 .)1381( حســن.  انوشــه،   .1
دانشــنامة ادب فارســي. 

جلد2، كتابخانة ملي ايران.
2. جعفــري كليبــر، فاطمــه. 
ادبي.  دانش‌‌هــاي   .)1390(

تبريز: آواي بيرنگ.
محمد‌رضا.  كدكني،  شفيعي   .3
)1368(. رســتاخيز كلمات. 

تهران: نشر سخن. 
4. شميسا، ســيروس. )1381(. 
نگاهي تــازه به بديع. تهران: 

انتشارات فردوس. 
5. محســني، احمــد. )1384(. 
نشــرية فنون ادبــي. تخلص در 

ادبيات فارسي. 
تقــي.  كاميــار،  وحيديــان   .6
ديدگاه  از  بديــع   .)1387(

زيبايي. تهران: سمت. 
7. همايي، جلال‌الدين. )1375(. 
فنــون بلاغــت و صناعات 

ادبي. تهران: نشر هما.
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از همان سال‌های ابتدایی تجاوز نظامی رژیم 
بعثی عراق به خاک ایران و هم‌زمان با اسلحه 
به‌دوشی شماری از ســاکنان این سرزمین 
برای دفاع از خود و کشور در مقابل حملات 
حزب بعث، عده‌ای نیز قلم به دست گرفتند 
و سعی کردند با روایت برخی رخدادهای این 
واقعه ـ چه به صورت واقع‌گرایانه )خاطرات( 
و چه تخیلــی و ادبی )داســتان و رمان( ـ 
آثــاری مؤثر و مانــدگار در این زمینه خلق 
کنند؛ به‌طوری که تاکنون بالغ بر هزاران اثر 
در حوزة ادبیات جنگ ایــران و عراق/ دفاع 
مقدس و نیز موسوم به ادبیات پایداری ایران 
در قالب‌هــای رمان، داســتان کوتاه و بلند، 
سرگذشت‌نامه، یادداشت‌های روزانه و خاطره 

به نگارش درآمده است.
ترجمة این آثار قبلًا چندان مورد توجه نبود 
اما در ســال‌های اخیر با اقبال برخی افراد، 
مســئولان و نهادهای فرهنگی مواجه شده 
اســت. در طول بیش از ده سالی که حرکت 
ترجمة آثار جنگ تحمیلی به زبان‌های دیگر 
ـ هرچند به کندی ـ ادامه داشــته، بیش از 
پانزده کتاب خاطره، رمان و مجموعه داستان، 
عموماً به زبان‌های انگلیســی )اغلب(، اردو، 
عربی، فرانسه، اسپانیولی و ترکی استانبولی 
ترجمه، چاپ و در کشورهای مختلف توزیع 
شده اســت.1 پل اســپراکمن2، محمدرضا 
قهرمان‌پرور و غلامحسین متو را می‌توان از 
پیش‌گامان و پرکارترین مترجمان این حوزه 
در خارج از کشور به‌شمار آورد. گفتنی است 
ایــن حرکت با همة افــت و خیزها و نقاط 
قوت و ضعف خود، ‌همچنــان ادامه دارد3 و 

محبوبه شمشیرگرها
دکترای زبان و ادبیات فارسی، استادیار سازمان اسناد و کتابخانة 
ملی ایران
گروه پژوهش‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی

معرفی ترجمة کتاب
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هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از آثار متعلق به 
این نوع ادبیات، در حال انتشار یا ترجمه‌اند.

یکی از آثاری که اخیراً‌ انتشارات مزدا منتشر 
کرده، ترجمة رمــان کوتاه عقاب‌های تپة 
60 اســت. انتشــارات مزدا که به حق باید 
آن را پیشتاز نشر ترجمة خاطرات و ادبیات 
دفاع مقدس به زبان انگلیســی دانســت، از 
ســال 2006 با انتشار ســفر به گرای 270 
درجه4 از احمد دهقان ترجمة این آثار را در 
حوزة فعالیت خود قرار داد. پل اســپراکمن، 
ایران‌شناس مشهور آمریکایی، پس از ترجمة 
اثر مذکور، به فعالیت در این زمینه و همکاری 
پیوسته با مزدا ادامه داد؛ به‌طوری که در طول 
ده سال گذشته موفق شده است. شطرنج با 
ماشین قیامت5 و داستان‌های شهر جنگی6 
از حبیب احمدزاده، نویسندة ادبیات داستانی 
دفاع مقدس و نیز اثر مشــهور دا7، خاطرات 
ســیده‌زهرا حســینی به قلم اعظم‌السادات 

حسینی را به‌ چاپ برساند.
در کنار اســپراکمن، محمدرضا قانون‌پرور، 
مترجم توانمندی است که با انتشارات مزدا 
همکاری جــدی دارد و آثاری در این زمینه 
ترجمه کرده است. ضمن آنکه ایرانی بودن 
قانون‌پــرور و آگاهی دقیــق او از فرهنگ و 
ادبیات فارسی اعم از دورة انقلاب اسلامی، به 
منزلة امتیازی بزرگ در مقایسه با اسپراکمن، 
او را از خطاهــای ناشــی از برداشــت‌های 
نادرســت از متن اصلی برکنار داشــته که 
نگارنــده در مقاله‌ای دیگر به برخی از موارد 
و مصادیق آن‌ها اشاره کرده است.8 قانون‌پرور 
اســتاد ادبیات و زبان فارســی در دانشگاه 
تگزاس در آوستین9 است و در دانشگاه‌هایی 
نظیر دانشگاه اصفهان، ویرجینیا10 و آریزونا11 
نیز سابقة تدریس دارد. او که بیش از پنجاه 
ســال اســت در غرب و اغلــب در آمریکا 
زندگی می‌کند، در ســال 1979 موفق شد 
مدرک دکتــرای خود را در رشــتة ادبیات 
تطبیقی از دانشگاه تگزاس اخذ کند. کارنامة 
پربــار او از حیث تألیفات12 متعدد در حوزة 
فرهنگ، آشپزی، هنر و ادبیات ایرانیان، و نیز 
ترجمه‌های درخور توجه او، از تلاش و اهتمام 
مجدانة این اســتاد ایرانی در نقل و بســط 
فرهنگ و ادبیات سرزمین خویش در جهان 
حکایت دارد. او تاکنون چندین داستان بلند 
و کوتــاه و رمان‌های زیادی را از فارســی به 

انگلیســی برگردانده‌ است که از جملة آن‌ها 
می‌توان نون‌ والقلم، سنگ‌صبور، سووشون و 

افسانه آفرینش را نام برد.13
قانون‌پرور جز ترجمــة رمان مختصر فال 
خون14 از داوود غفــارزادگان که به ادبیات 
جنــگ به‌طور مطلق تعلق دارد و از زاویه‌ای 
انسانی و بعدی هستی‌شناسانه به این مقوله 
می‌پردازد، موفق شــد در همان سال 2008 
ترجمة زیتون سرخ15 را با موضوع خاطرات 
و به عبارتی زندگی‌نامة اولین زن هســته‌ای 
ایران در ســال 2015 به انتشار برساند. این 
کتاب، خاطرات ناهید یوسفیان؛ همسر شهید 
علی امینی است که در گفت‌وگو با سید قاسم 
یاحســینی و به قلم او نوشته شده است. اثر 
مذکور که روایت‌هایی قابل تأمل از مرارت‌ها 
و ایستادگی‌‌های سرسختانه این زن صبور و 
تلاشــگر را دربردارد، برای اولین‌بار در سال 
1387 به فارســی و به همت دفتر ادبیات و 
هنر مقاومت حوزة هنری، توسط انتشارات 

سورة مهر چاپ شد.

  
پس از ســابقة مذکــور در ترجمة ادبیات 
جنگ، ایــن مترجــم اخیراً موفق شــده 
اســت تازه‌ترین اثر خود در موضوع ادبیات 
جنــگ ایران و عراق/ دفــاع مقدس را با نام 
عقاب‌های تپة 60 به همت نشر مزدا، روانة 
بازار کند. این رمان که محمدرضا بایرامی، از 
داستان‌نویســان بنام ایرانی آن را نوشته، بار 
نخست دو سال پس از پایان جنگ، در سال 
1369 منتشر شده است. این اثر، اولین کتاب 
از این نویسنده نیست که به قلم قانون‌پرور 
به انگلیسی برگردان می‌شود. او پیش از این، 

قصه‌هایی نظیر »کوه مرا صدا زد« و »بر لبة 
پرتگاه« از مجموعه قصه‌های سبلان را نیز به 

جامعة انگلیسی‌زبان ارائه کرده بود.
عقاب‌های تپــة 60 کــه در مجموعه 
کتاب‌‌های طلایی انتشــارات سورة مهر قرار 
دارد، بــا برخورداری از پنــج جایزه و دیپلم 
افتخار، از آثار برگزیدة ادب پایداری به‌شمار 
می‌آید و بی‌شــک موفقیت‌های این اثر، چه 
در استقبال علاقه‌مندان و مخاطبان و چه در 
کســب جوایز داخلی و بین‌المللی، از دلایل 
ترجمة آن بوده است.16 گفتنی است سریال 
انیمیشــن »عقاب‌های تپه 60« نیز در 27 
قسمت بر اســاس این رمان ساخته و بارها 
از سیمای جمهوری اســامي ایران پخش 
شده است. نویسنده در این داستان، زندگی 
عادی چند رزمنده را در یک دستة شناسایی، 
کمی آن‌طرف‌تــر از خط مقدم، مورد توجه 
قرار داده و ســعی کرده است ماجرایی را از 
نزدیک‌تریــن و پنهانی‌ترین لایه‌های جنگ 
با نگاهی ملموس و پرداختی جزئی‌نگرانه به 
تصویر بکشد. بایرامی اولًا با انتخاب موضوع 
خاص و نوع بیان و زبان صمیمی، توانســته 
اســت فضای لطافت در روح شخصیت‌های 
داستان و جبهه را در مقابل خشونت جنگ 
و رخدادهای عادی مناطق عملیاتی، برجسته 
کند و بدین طریق با نگاه و شــیوه‌ای نوین، 
اثــری متفاوت با بســیاری از آثار متعلق به 
ادبیات دفاع مقدس بیافریند. شخصیت‌های 
اصلی داســتان، احمد و ســعید، دو دوست 
نوجوانی هســتند که در کنار هم به منطقه 
اعزام شده‌اند. تلاش و علاقة این دو دوست 
به‌ویژه احمد، در نگهداری و تیمار یک جوجه 
عقاب و بزرگ کردن و آموزش دادن آن، به 
نحوی که بتواند در موقعیت‌های لازم جنگ 
به‌کار آید، در ارتباط و ابراز احساسات دیگر 
هم‌رزمان جوان آن‌ها، موضوعی اســت که 
نویسنده را در ایجاد جذابیت‌های داستانی، 
آن هم در ارتباط با روی دیگر ســکة جنگ، 
یاری رســانده اســت. ضمن آنکه نمی‌توان 
از تأثیر فضاســازی‌های هنرمندانه و دقیق 
بایرامی در توفیق او در این مســیر چشــم 
پوشــید؛ به‌طوری که بایــد گفت اثر بیش 
از هر چیز بــر پایة توصیف و صحنه‌پردازی 
شکل گرفته اســت. توصیفات جزئی کتاب 
از صحنه‌ها، شــخصیت‌ها و حوادث رخ‌داده 
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- Iranian Drama: an Anthology, California: 
Mazda: 1989
- Iranian Film and Persian Fiction, California: 
Mazda: 2016
- Persian Cuisine; Traditional Regional and 
Modern Foods, California: Mazda: 2014
- Persian to Beginners, California: Mazda: 1985
- Reading Chubak, California: Mazda: 2005
- Prophets of Doom, California: Mazda: 1984
- Persian Cuisine: Traditional Foods; Book 1, 
California: Mazda: 1982
- Persian Cuisine, Book Two: Regional and 
Modern Foods, California: Mazda: 1984
- In a Persian Mirror: Images of the West and 
Westerners in Iranian Fiction, Austin: Univer-
sity of Texas Press, 1993
- Kanizu, California: Mazda: 2004
- Iranian Languages and Culture: Essays in 
Honor of Gernot Ludwig Windfur, California: 
Mazda: 2012
- The Neighbor Says: Nima Yushig and the Phi-
losophy of Modern Persian Poetry, Bethesda: 
Ibex, 2009
- A Persian Mosaic: Essays on Persian Lan-
guage, Literature and Film in Honor of M.R. 
Ghanoonparvar, Bethesda, Ibex Publisher: 
2015

13. ترجمه‌های او عبارت‌اند از:
- on Islam and shi’ism, by Ahmad Kasravi (Au-
thor), California: Mazda: 1990
- The Battle of Prophets and Wizards: Book 1: 
The Nostradamus Code and Vampires, by Amir 
Moazenzadeh (Author), California: Mazda: 
2014
- The Myth of Creation: A Puppet Show in Three 
Acts, by Sadeq Hedayat (Author), Kaya Behkal-
am (Illustrator), California: Mazda: 1998
- Savushun: A Novel About Modern Iran, Wash-
ington, DC: Mage Publisher, 1991
- The Patient Stone, by Sadiq Chubak (Author), 
California: Mazda: 1989
- The Tales Of Sabalan: The Mountain Called 
Me and on the Edge of the Precipice, by Mo-
hammad Reza Bayrami (Author), California: 
Mazda:, 2008
14. Fortune Told in Blood (CMES Modern Mid-
dle East Literatures in Translation), Center for 
Middle Eastern Studies University of Texas at 
Austin, 2008
15. Red Olive: One Woman’s Account of Sur-
vival, Revolution and War, California: Mazda: 
2015
16. برای کسب اطلاعات بیشــتر دربارة جوایز متعلق به 

این اثر، رک.
http://www.yjc.ir/fa/news/158226

به خوبی توانسته است فضای اثر را در ذهن 
مخاطب به تصویر بکشــد و با زبانی ساده، 
خواننده را با خود همراه سازد و ماجرا را در 
مقابل دیدگان او ترسیم سازد؛ به‌طوری که 
مخاطب به دور از شــرایط بحرانی جنگ در 
مناطق عملیاتی، به راحتی خود را در سنگر 
رزمندگان می‌بیند، با آن‌ها زندگی می‌کند، 
روابط آن‌ها را با یکدیگر درک می‌کند، عقاب 
را در دستان خود حس می‌کند و حتی خود 
را در تیمارداری و حس علاقه نسبت به آن، 
شریک می‌بیند. زبان ساده و روان اثر نیز در 
دستیابی نویسنده به هدف خود نقش قابل 

توجهی دارد.
شــاید مجمــوع ایــن صفــات و به‌ویژه 
شخصیت‌های داستان، برخی خوانندگان و 
منتقدان را بر آن داشــته است تا این رمان 
را در ردیف آثار داستانی ردة سنی نوجوانان 
قلمداد و ارزیابی کنند، اما نگارنده بر آن است 
که نظر به ویژگی‌های این اثر در مقایســه با 
ادبیات داستانی معاصر ایران، بایرامی توانسته 
اســت با هنرمندی، اثری دلنشین و جذاب 
را خلق کند که گذشــته از نوجوانان، سایر 
گروه‌های ســنی نیز می‌توانند مخاطب آن 

باشند و از خواندنش لذت ببرند.

اشاره
به ياد قيصر امين‌پور، در حسرت آن روزهاي 
برنگشتني ديدار و گفت‌وگو با او، از زبان خود 

با شعر او مي‌گويم:
هر چند كه دلتنگ‌تر از تُنگ بلورم

با كوه غمت سنگ‌تر از سنگ صبورم
اندوه من انبوه‌تر از دامن الوند
بشكوه‌تر از كوه دماوند غرورم

يك عمر پريشاني دل‌ بسته به مويي است
تنها سر مويي ز سر موي تو دورم

اي عشق به شوق تو گذر مي‌كنم از خويش
تو قاف قرار من و من عين عبورم

بگذار به بالاي بلند تو ببالم
كز تيرة نيلوفرم و تشنة نورم

)گل‌ها همه آفتابگردانند، 1386: 122(
صبور و صادق و صميمي

زماني كه رفت، هشت سال بود كه با مرگ 
دســت و پنجه نرم مي‌كرد اما حسرت يك 
»آخ« را بر دل آن گذاشــت. شايد اين عمر 
پردرد و رنج و صبوري را براي شــعر امروز از 

خدا گرفته بود.
گذشته از سخن و شعر و فكر والايش، نجابت 
و مهربانــي و يكرنگــي‌اش دل  از كودك و 
جوان و پير و ميان‌سال ربوده و همه را بي‌قرار 
و پريشان نبودنش كرده است. دانشجويانش 
مشــتاق و حريص در كلاس‌هايش شركت 
مي‌كردند و هراس از دست دادن حتي يك 
ســاعت از حضور در كلاس دكتر امين‌پور، 
بي‌تابانه به صحن كلاس مي‌كشاندشــان و 

همه تن چشم و سراپاگوش مي‌نشاندشان.
آثــارش را نيز بارهــا نام بــرده و معرفي 
كرده‌اند؛ از »آينه‌هــاي ناگهان« گرفته كه 

دكتر منيرالسادات هژبر

پی‌نوشت‌ها
1. غالب ترجمه‌های انگلیســی این آثــار، به قلم نگارنده 
معرفی و به مرور در چند قسمت منتشر شده است. برای 
کسب اطلاعات بیشــتر، رک. »معرفی برخی از مهم‌ترین 
ترجمه‌های کتاب‌های دفاع مقدس«، جمهوری اسلامی، 
صفحة جبهه و جنگ، قسمت اول: 2 آذر 93؛ قسمت دوم: 
9 آذر 93؛ قســمت سوم: 16 آذر 93؛ قسمت چهارم: 23 
آذر 93؛ قســمت پنجم: 7 دی 93؛  قسمت ششم: 9 دی 
93؛ قســمت هفتم: 21 دی 93؛ قسمت هشتم: 28 دی 
93؛ قسمت نهم 30 دی 93؛ قسمت دهم: 12 بهمن 93.
2. Paul Sprakman

3. برای کســب اطلاعات بیشــتر از برخی از کاستی‌های 
ترجمه‌های موجــود، رک. »پیش‌درآمدی بر اهداف، 
ادبیات دفاع مقدس«،  موانع و راهکارهای ترجمة 
فصلنامة هابیل، زمستان 93، شماره 8 )پیاپی 13(، صص 

82ـ72.
4. Journey to Heading 270 Degrees, by Ahmad 
Dehghan (Author), California: Mazda: 2006.
5. Chess with the Doomsday Machine, by Habib 
Ahmadzadeh (Author) California: Mazda: 2008
6. A City under Siege, by Habib Ahmadzadeh 
(author), California: Mazda: 2010
7. One Woman’s War: Da [Mother], California: 
Mazda: 2014

8. رک. »پیش‌درامــدی بر اهداف، موانــع و راهکارهای 
ترجمة ادبیات دفاع مقدس«

9. University of Texas at Austin
10. University of Virginia
11. University of Arizona

12. تألیفات او عبارت‌اند از:

به ياد قيصر امين‌پور
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آيينــة دردواره‌ها و زخم‌هــا و تمثيل‌هاي 
انسان‌شناســانة او در روزگار زنــگار گرفتة 
ماســت تا »گل‌ها همه آفتابگردانند« كه در 
آن به ســادگي از كلاف واژه‌هاي مشــبّكِ 
متناســب عبور مي‌كند و در آن تمام گل‌ها 
را از تبار عاشقان آفتاب مي‌نماياند، تا »بي‌بال 
پريدن« كــه آن را حرف‌هاي خودماني هم 
گفته‌اند اما همة جمله‌هايش حكايت از قصة 
فرشــتگان زميني دارد كه بالشــان آرزوي 
پروازشان اســت و حرف‌هاي خودماني اين 
دفتر همان حرف‌هايي هســتند كه به قول 
خود شاعر، در حاشية ذهن آدم گرد و خاك 
مي‌خورند و حرف‌هايي هســتند كه از تار و 
پود دل بر‌مي‌خيزند و پردة دل را مي‌لرزانند 
و در قالب‌هاي قراردادي هم جاي نمي‌گيرند 
و امين‌پور اين حرف‌ها را براي دل‌هاي آگاه 
و بي‌قرار و كسان با ادراك نوشته است؛ مثل‌: 
»خدا در همسايگي ما« كه در آن مي‌گويد: 

اگر شــمال بهتر اســت چرا جهت قبله به 
سمت جنوب است؟ چرا خدا خانة‌ خود را در 
جهت جنوب ساخته است؟... )بي‌بال پريدن، 

)29 :1376
»سرودي براي پاكي« را از اين دفتر بخوانيد 
تا ببينيد كــه او چگونه معنــاي واژه‌اي و 
مفهوم شــغلي را با دگرگوني تمام از سمت 
منفي‌نگرانه و ناچيز به سمت خوبي و عزت و 
تعالي مي‌كشاند و نگرش‌ها را دربارة صاحبان 
اين شغل تصحيح مي‌كند. وقتي مي‌گويد: 
»رفتگر يعني كسي كه آلودگي‌ها را مي‌روبد 
و پاك مي‌كند. پس همة مردم رفتگرند؛ چون 
بالاخره هر كس - از فقير گرفته تا ثروتمند - 
در زندگي چيزي را تميز مي‌كند. پس حتي 
پزشك، دندان‌پزشك و آموزگار رفتگرند.« و 
يا »دستور زبان عشق« او كه خودِ فراترش را 
در‌ آن نمايانده است و به عبارتي به خويشتن 
واقعي‌اش در پَسِ نقاب من و مسيحي مهربان 

زيرنام قيصرش رســيده است: »اين منم در 
آينه يا تويي برابرم/ اي ضمير مشــترك اي 
خود فراترم/ اين تويــي خود تويي، در پس 
نقاب من/ اي مسيح مهربان زير نام قيصرم..«.
و بالاخــره پژوهــش پرمايــة دوران عالي 
تحصيلاتش، كتاب ارزشــمند »ســنت و 
نوآوري در شعر معاصر« كه با راهنمايي استاد 
محمدرضا شــفيعي كدكني آن را نوشــت. 
زندگي براي قيصر امين‌پور تنها در شاعري و 
تدريس خلاصه نمي‌شد. او در كتاب »سنت 
و نــوآوري در شــعر معاصــر« در مقام يك 
نظريه‌پرداز و محقق ادبيات ظاهر شده است 
كه به دور از حاشيه‌ها و جنجال‌هايي كه بحث 
سنت و تقابل آن با نوآوري همواره برانگيخته، 
ايــن جريــان را در ادبيات ايــران بازخواني 
كــرده و توضيح داده اســت؛ البته با نگاهي 
آشتي‌جويانه به مقولة »سنت و نوآوري« و به 
گونه‌اي داوري معقول و بي‌طرفانه و نگاهي كه 
برخاسته از سنت نقد دانشگاهي است، بي‌آنكه 
دچار يك‌ســويه‌نگري و نفي سنت به سود 
نوآوري يا برعكس شده باشد. در اين كتاب، 
امين‌پور منتقدي محتاط است كه مي‌كوشد 
در داوري دســتخوش هيجان نشود و تمام 
تلاش خود را مي‌كند كــه از طريق اعتدال 
بيرون نرود و با »نگاه منشوري« موضوع مورد 
بحث را به طور همه‌جانبه تحليل كند. نگاهي 
كه ميراث استاد شفيعي كدكني و پيش از او 
زندهي‌اد »بديع‌الزمان فروزانفر« در سنت نقد 
دانشگاهي است و امين‌پور در اين كتاب اثبات 
مي‌كند كه يكي از ميراث‌داران شايستة استاد 
خويش در عرصة نقد و تحقيق دانشــگاهي 
اســت. جالب توجه است كه امين‌پور در اين 
كتاب ضمن ارائة تصويري دقيق و چندجانبه 
از دو جريان تاريخ شعر ايران )سنت و نوآوري( 
به نحوي هوشمندانه موضوع‌ نوآوري خودآگاه 
و ناآگاهانه در شعر كلاسيك را پيش مي‌كشد 
و نظريه‌اي را ارائه مي‌دهد كه براســاس آن، 
نوآوري شاعران پيش از سبك هندي از نوع 
نوآوري ناآگاهانه است و او نخستين نوآوري 
توأم با آگاهي را نوآوري شاعران سبك هندي 

مي‌داند1.

پي‌نوشت
1. علي شــروقي، »ميراث‌دار نقد دانشــگاهي، مروري بر 
كتاب ســنت و نوآوري در شــعر معاصر« شهروند امروز، 

14 مرداد 86.
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کردن  تصویــر  با  داستایفســکی 
در  معلوم‌الحال  اغلب  شخصیت‌های 
ذهن مخاطب می‌کوشد از طریق ایمان 
به خدا راه رستگاری را برایشان روشن 
سازد و از این حیث، نویسندة متعهدی 
به‌شــمار می‌آید. همچنیــن با دادن 
حق آزادی و اختیار به شــخصیت‌ها 
همچون  نگاهی  گوناگون،  اتفاقات  در 
رمان  دارد.  اگزیستانسیالیســت‌ها 
ساختار،  حیث  از  کارامازوف  برادران 
است  داستایفسکی  رمان  کامل‌ترین 
که شخصیت‌های آن بر حسب شرایط 

میان پاکی و پلیدی غوطه‌ورند.
دربارة نویسنده

داستایفســکی ‌زادة  میخایيلوویچ  فیودور 
1821 میلادی نویسندة مشهور و تأثیرگذار 
اهل روســیه اســت. ویژگی‌ منحصربه‌فرد 
آثار وی، روانکاوی و بررســی زوایای روانی 

شخصیت‌های داستان است.
پلیس مخفــی در روز 22 آوریل 1849 او 
را به جرم براندازی حکومت دســتگیر کرد. 
این واقعه با نام توطئة پتراشفسکی معروف 
اســت. دادگاه نظامی برای او تقاضای حکم 
اعدام کرد که مشمول تخفیف شد و به چهار 
سال زندان در سیبری تبعید گردید. همین، 
دســت‌مایة رمان »تسخیرشــدگان« را که 
در ایران جن‌زدگان هم ترجمه شــده است، 
فراهم کرد. همچنیــن وی خاطرات زندان 
خود را نوشــت که به اسم »خاطرات خانة 
مردگان« انتشار يافت. داستايفسكي در زمان 

تبعید و زندان دچار حملات صرع شد و این 
مریضی تا پایان عمر او را رها نکرد.

او چندین رمان و داستان کوتاه نوشت ولی 
رمان برادران کارامازوف را که قرار بود رمانی 
سه‌جلدی باشد به اتمام نرساند و فقط یک 
جلد آن را تکمیل کرد که از لحاظ داستانی و 

ساختاری کامل‌ترین رمان اوست.
در جشن سه‌روزة پوشکین سخنرانی کرد 
و این کار موجب شــهرت و افتخار بيش از 
پیش او شــد. در نهایت نیز در اوایل فوریة 

سال 1881 در اثر خونریزی ریه درگذشت.
جمعیت بسیار زیادی )نزدیک به سی‌هزار 
نفر( از مردم روسیه در مراسم خاکسپاری او 

شرکت کردند.
رمان برادران کارامازوف و 

شخصیت‌هایش: 
کارامازوفِ پدر

مردی هوس‌باز اســت که حتی به زنی که 
وضع روانی نامناسبی دارد هم رحم نکرده و از 
او صاحب فرزندی شده است. البته هرگز این 
مطلب در رمان به‌طور علنی فاش نمی‌شود 
و در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. مشــخص 
است که او فردی هوس‌ران است؛ چرا که در 
شبی که به قتل رسید منتظر ورود دختری 
بــود که او را دوســت می‌داشــت و از قضا 

فرزندش، میتیا، هم‌ خواهان آن دختر بود.
آلیوشا

فرزند ســوم کارامازوف اســت که شاید در 
تمامی رمان‌های جهان، مهربان‌تر و جذاب‌تر 
و شیرین‌تر و نجیب‌تر از او نیامده باشد. آلیوشا 

که داستایفسکی در ابتدای داستان اشاره کرده 
است که وی به او نزدیک‌تر است و او را دوست 
می‌دارد، گویی افکار خود داستایفسکی را در 
داستان بیان می‌کند؛ از عشق به مسیحیت 
حرف می‌زند، رگه‌هایی از عواطف انسانی را در 

خود دارد و با همه مهربان‌ است.
ایوان

فــردی  پــدر  کارامــازوف  دوم  فرزنــد 
اخلاق‌گراست. دوست دارد که دون‌کیشوتی 
دیگر باشد؛ علیه بدی‌ها و نقص‌های جهان 
بشــورد و دیگران را به این شورش متقاعد 
کند. ایوان بی‌گناهی بشر و بی‌عدالتی‌ای را 
که در حق او شده است، نقد می‌کند و مدام 

در فکر خود کشمکش دارد.
دیمیتری

فرزند اول کارامازوف‌هاست. ژست اشرافی 
ندارد و حتی شــاید در میان برادران از همه 
بی‌گناه‌تر باشــد. از آن مردهایی اســت که 
آدم‌های شــکیبا و اغماض‌کننده دلشــان 
می‌خواهد مثل او رفتار کنند. بدترین دشمن 
دیمیتری خودش است. او آزارنده‌ای پست و 
می‌خواره، لافزن، ولخرج و بی‌بند و بار است 
و هیچ در قید آن نیســت که پولی که خرج 

می‌کند چطور به دست می‌آورد.
اسمردياکوف

پسر زنی خل‌وضع که گویا کارامازوف پدر 
با او رابطة جنســی برقرار می‌کند و حاصل 
آن این پســر می‌شود که به‌عنوان خدمتکار 
در خانة کارامازوف مشغول به کار می‌شود. 
او کمتــر از پســران دیگر بــه وی اهمیت 

امیر عربلو
پژوهشگر هنر کارشناسی ارشد برادران کارامازوف
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می‌دهد؛ چون اصلًا او را پسر خود نمی‌داند. 
اسمردياکوف در این رمان نقش اساسی بازی 
می‌کند. او به رغم اینکه پادو و مســتخدم و 
پســری حرام‌زاده شناخته می‌شود، در آخر 
به ایوان می‌گوید که پدرشــان را کشــته و 

پول‌هایش را برداشته است.
این رمان شــخصیت‌های بســیار دیگری 
ماننــد پدر زوســیما،‌ روحانــی صومعه، و 
گرونشــکا، دختری که نقش معشوقه را ایفا 
می‌کند، نیز دارد اما شــخصیت‌های مهم و 
کلیدی، همان‌طور که از اســم داستان نیز 
برمی‌آید،کارامازوف پدر و پســرانش است. 
کارامــازوف پدر و دیمیتــری، فرزند اولش، 
هــر دو به یــک دختر دل بســته‌اند و پدر 
شــبی که منتظر آمدن دختر است، به قتل 
می‌رســد. در این بین بسیاری افراد از جمله 
فرزندان کارامازوف میل نبودن پدر را در سر 
می‌پرورانند که این دست‌مایه‌ای می‌شود تا 
ایــن رمان، جنایی و با فضایی مرموز به نظر 
برسد. فضای داستان بســیار تاریک است. 
همه به یکدیگر سوءظن دارند، بر پدر خشم 
میگیرند و حتی دیمیتــری با وی درگیری 
جسمی پیدا می‌کند و او را کتک می‌زند. در 
این بین، تنها آلیوشاست که گویی درصدد 
مهربانی و رحم و عطوفت به دیگران اســت 
و دوست دارد همه را با یکدیگر آشتی دهد. 
مــادام هوهلاکف دختری دارد که عاشــق 
آلیوشاست اما چون آلیوشا به صومعه تعلق 

خاطر دارد، نمی‌تواند با وی درآمیزد.
جنایی بودن داســتان به فضای رعب‌انگیز 
و وحشت‌آلود داســتان کمک شایانی کرده 
و پیرنگ نسبتاً ســادة داستان در زیر رفتار 
و کنش‌های پیچیدة شخصیت‌ها، پیچیده‌تر 

شده است.
شخصيت‌پردازي

داستايفسكي شخصيت‌هاي متزلزل ايجاد 
مي‌كند؛ شــخصيت‌هايي كــه بين نيكي و 
بدي، خير و شــر، ســپيدي و سياهي مدام 
دچــار اضطــراب دروني و كشــمكش‌اند. 
اكثر داســتان‌هاي وي سرگذشــت مردمي 
عصيــان‌زده، بيمــار و روان‌پريش همچون 
خودش است. شــخصيت‌هاي داستان‌هاي 
داستايفســكي به يادماندني‌اند؛ چون افكار 

خشونت باري دارند و بي‌قرارند. 
شــخصیت‌های او به یاد خواننده می‌مانند.  

حیرانی و سرگشــتگی این شخصیت‌های 
داســتانی را متمایــز و برجســته می‌کند. 
راســکلنیکف در »جنایــت و مکافــات«، 
دیمیتری و ایوان در »بــرادران کارامازوف« 
و پرنس میشــکین در »ابله« هم با همین 
کیفیت بی‌قرار و اندیشه‌های توفانی تعریف 
می‌شــوند. در واقع، همة شــخصیت‌های 
داســتانی داستایفســکی همیــن جریان 
ذهنی آشفته و سرگشته را تجربه می‌کنند 
و خواننــده را بــه گرداب زندگــی در حال 
تلاشــی خود فرو می‌کشــند. هیچ بحثی 
دربارة داستایفســکی بدون اشــاره به رفتار 
شخصیت‌های داستانی‌‌اش، کارهای عجیب‌ 
و غریبــی که انجام می‌دهند و مســیرهای 
بهت‌برانگیز و جســورانه‌ای که در آن‌ها گام 

می‌گذارند، کامل ‌نخواهد شد.
داستایفســکی به حالات درونی انســان‌ها 
و شخصیت‌های داســتانش بسیار اهمیت 
می‌دهد و گاهی یک شــخصیت‌ را آن‌چنان 
در فکــر ـ که حتــی می‌تواند فکر کوچکی 
باشــد ـ فرو می‌برد که وی به حالت رعشه و 
لــرزش اندام می‌افتد. آن‌ها را از نظر کارهای 
جنون‌آمیز و تفکری که آدمی را تا حد صرع 
)که خود داستایفسکی هم داشته است( پیش 
می‌برد و دچار گرفتاری‌های عظیمی می‌کند.

به همین علت، قهرمان‌هایش را تیرة تيره یا 
پاک و منزه نشان نمی‌دهد و شخصیت‌های 
وی از بدی به خوبی و بالعکس در حرکت‌اند. 
این‌گونه اســت که انســان باید خود را به 
جای آن شــخصیت‌ بگذارد و شــرایط را بر 

عکس‌العمل او تأثیرگذار بداند.
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که داستایفسکی، 
همچون نویســندگان دیگر، شخصیت‌های 

خود را از دنیای واقعی الهام گرفته است.
بیماران روحی و روانی و افرادی که با خود 
درگیرند، در آثار او به وفور یافت می‌شــوند. 
به  داستایفسکی  داســتانی  شخصیت‌های 
دلایل زیادی به‌یادماندنی‌اند؛ مهم‌ترین این 
دلایل این اســت که به شــیوه‌ای توصیف 

می‌شوند که خصوصیاتشان آشکار شود.
جــوان  فیـودوروویـــچ،  »دیـمیـتـــری 
بیست‌وهشت‌ساله‌ای است با قامت متوسط 
و قیافة دلچسب، که بیشتر از سن و سالش 
نشــان می‌دهد«، داستایفســکی با همین 
اولیــن جمله علاقة ما را بــه او برمی‌انگیزد. 

چرا دیمیتری مسن‌تر از سن و سالش‌ به‌نظر 
می‌رسد؟ این جمله چه معنایی دارد؟ با توجه 
به اینکه در یک رمان ســاختارمند همه‌چیز 
باید معنا داشته باشد، اين جمله بر چه چيزي 
دلالــت دارد؟ »مردانه مي‌نمود و نشــان از 
نيروي جسماني فراواني داشت. با این همه، 
در چهره‌اش چیز ناسالمی بود. چشمان سیاه 
نسبتاً درشــت و برجسته‌اش حالتی  از عزم 
اســتوار داشت و با این همه نگاهی مبهم در 
آن‌ها بود.« هرچه بیشتر از دمیتری می‌فهمیم، 

کنجکاوی ما بیشتر برانگیخته می‌شود.
گفت‌وگونویسی

داستایفســکی معمولًا از گفتارهای بسیار 
طولانی استفاده می‌کند. این را نوعی ضعف، 
دست‌کم برای دنیای رمان امروز می‌دانند اما 
خود او در 1859 در نامه‌ای به برادرش نوشت:
»بی‌شــک این رمان نقایــص بزرگی دارد 
که مهم‌ترینشــان پرگویی اســت.« )فیلد، 

.)94:1391
داستایفسکی برادران کارامازوف را که هزار 
صفحه اســت، در دو سال نگاشت. به سبب 
همین سریع نوشتن، گفت‌وگوها عجولانه از 
دهان شخصیت‌ها بیرون می‌ریزند؛ مثل اینکه 
همه جویده‌جویده حرف می‌زنند. گاهی هم 
در گفت‌وگوها مسائل نامربوط و بی‌سروته‌اند. 

مانند این:
»آرزو می‌کنم پیدایش نشود. عالی خواهد 
شد. تو که انتظار نداری من همة این کارهای 
نفرت‌انگیز را دوست داشته باشم و حالا هم 

تو اینجا باشی. پس برویم شام.«
در رمان »همزاد« اسامی مدام تکرار می‌شوند 
و گاه شخصیتی در یک جمله سه چهار بار 
اســم شــخصیت مخاطب خود را می‌آورد. 
البته این نشان‌دهندة حالت مضطرب درونی 
شخصیت هم هســت و نباید با اشتباه خود 
داستایفســکی که بعضاً در گفت‌وگو‌نویسی 
شخصیت‌هایش مرتکب می‌شده است، خلط 

شود.
او  گفت‌وگو‌نویســی‌های  مثبــت  نکتــة 
شــرح دقیــق حــالات روانــی و ذهنیات 
شخصیت‌هاست و این به عقده‌گشایی‌های 
عجیب‌وغریب‌گویی  و شخصیت‌های  روانی 
که هذیان می‌گویند، کمــک قابل‌توجهی 

کرده است.
٭٭٭
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سادگي يا پيچيدگي؟
امتحان پاياني درس فلســفه بود. اســتاد 
فقط يك سؤال مطرح كرده بود! سؤال اين 
بود: چگونه مي‌توانيد مرا متقاعد كنيد كه 
صندلي جلوي شما نامرئي است؟ تقريباً يك 
ساعت طول كشيد تا دانشجويان توانستند 
پاســخ‌هاي خود را در برگة امتحاني‌شــان 
بنويسند؛ فقط يك دانشجوي تنبل جواب 
سؤال را ظرف 10 ثانيه نوشت! چند روز بعد 
كه استاد نمره‌هاي دانشجويان را اعلام كرد، 
آن دانشــجوي تنبل بالاترين نمرة‌ كلاس 
را گرفته بود! او در جواب فقط نوشــته بود: 

»كدام صندلي؟«
گابريل گارسيا ماركز

سوگند
مردي شــترش را گم كرده بود. ســوگند 
خورد كه اگر شــترش را پيدا كند، آن را به 
يك درهم بفروشد. پس از مدتي، شتر پيدا 
شد. صاحب شتر براي اينكه به سوگندش 
عمل كرده باشــد، گربــه‌اي را مانند قلاده 

به گردن شتر بســت و آن را به بازار برد و 
براي فروش عرضه كرد. شخصي براي خريد 
پيش آمد و گفت‌: » شــتر را به چه قيمتي 
مي‌فروشي؟« گفت: »يك درهم«. مشتري 
كه ديد قيمت ارزان است، فوري يك درهم 
به مرد داد كه شتر را بخرد، اما صاحب شتر 
گفت: »شــتر را با قلاده‌اي كه در گردنش 
آويزان است مي‌فروشم و قيمت گربه چهار 

صد درهم است!«

استدلال كودكانه
مادر پسر هشت ساله‌اي فوت كرد و پدرش 
با زن ديگري ازدواج كرد. يك روز پدر از او 
پرسيد: »پسرم، به نظر تو مادر اولي و مادر 
جديدت چه فرقي با هم  دارند؟« پســر با 
معصوميت جواب داد: »مادر اولي‌ام دروغگو 
بود اما مادر جديدم راستگوســت.« پدر با 
تعجب پرسيد: »چطور؟« پسر گفت: »مادر 
اولــي‌ام هر وقت با شــيطاني‌هايم اذيتش 
مي‌كردم، مي‌گفت كه  از غذا خبري نيست 

اما وقت غــذا مرا صدا مي‌كرد و به من غذا 
مي‌داد، در حالي‌كه مادر جديدم گفته‌ است 
كه اگر شيطاني كنم، به من غذا نمي‌دهد و 

الان دو روز است كه گرسنه‌ام.«

ظرفيت انسان‌ها
در روزگاران قديم مردي از دست روزگار، 
سخت مي‌ناليد. پيش استادي رفت و براي 
رفع غم و رنج خود چاره‌اي خواست. استاد 
ليواني آب نمك به خورد او داد و از مزه‌اش 
پرسيد. مرد آب را از دهان بيرون ريخت و 
گفت: »خيلي شور و غيرقابل تحمل است«. 
استاد او را به كنار دريا برد و گفت به همان 
مقدار از آب دريا بنوشــد و بعد، از مزه‌اش 
پرســيد. مرد گفت: »قابل تحمل اســت.« 
اســتاد گفت: »شوري اين دو آب يكي ولي 
ظرفشــان متفاوت بود. سختي‌هاي زندگي 
مثل شوري آب و هميشه ثابت است و اين 
تنها ظرفيت ماســت كه مزة آن را تعيين 

مي‌كند.«

انتخاب: جواهر مؤذني

علي‌اكبر قاسمي گل‌افشاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

داستان‌هاي كوتاه كوتاه
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پيش‌درآمد
دانش‌آموزان سال دوم آموزش متوسطه در 
فصل هفتمِ كتاب ادبيات فارسي خودشان 
درآمدي بر ادبيات دوران جديد )شــعر( را 
مي‌خوانند. مؤلفان محترم كتاب در بندِ دوم 

اين درآمد نوشته‌اند:
»در عصر مشــروطه و پس از آن، كساني 
چون ابوالقاسم لاهوتي، تقي رفعت، شمس 
كسمايي و جعفر خامنه‌اي جريان نوآوري را 
به‌ويژه در عرصة شعر پي مي‌گيرند. حاصل 
اين تلاش‌ها را در »افســانه« نيما يوشيج 
مي‌بينيم كه در سال 1301 به چاپ رسيد. 
اين منظومه را سرآغاز »شعر نو« دانسته‌اند. 
نيما پس از افســانه به استحكام پايه‌هاي 
نوآوري خويش مي‌پردازد و جرياني تازه را 

در شعر فارسي به‌وجود مي‌آورد ....«
من نيز همچون همة همــكاران ارجمند 
وقتي به اين بخش مي‌رســم، اندكي فراتر 
از كتاب براي دانش‌آموزان توضيح مي‌دهم 
و از اهميت كار نيما ســخن مي‌گويم. مثلًا 
مي‌گويم همان‌طور كه رودكي »پدر شــعر 
فارسي« و بزرگ‌ترين شاعر هزارة اول شعر 
فارسي است، نيما يوشيج »پدر شعر معاصر 
فارســي« است و مي‌توانيم او را بزرگ‌ترين 
شاعر هزارة دوم شعر فارسي بدانيم. در واقع، 
نيما يوشيج همان رودكي زمان خود است. 
نمونه‌هايي از اشعار نيما را هم براي بچه‌ها 

مي‌خوانم.

در آزمون هم مثلًا مي‌پرسم: تأثيرگذارترين 
شاعر معاصر كيست؟ سرآغاز شعر نو كدام 
منظومه اســت و از كيســت؟ تعدادي  از 
دانش‌آموزان به جاي اينكه نام نيما يوشيج 
را بنويسند، نام يكي از اين چهار نفر يعني 
رفعت، شــمس  تقي  ابوالقاســم لاهوتي، 

كســمايي و جعفر خامنه‌اي را مي‌نوشتند. 
در پايان آزمون وقتي به اشتباهشــان پي 
مي‌بردنــد، مي‌پرســيدند آن چهار نفر هم 
در جريان نوآوري نقش داشته‌اند ولي چرا 
همه چيز به نام‌ِ نيما تمام شده است. وقتي 
توضيح مي‌دادم به خرج بعضي‌ها نمي‌رفت و 

قانع نمي‌شدند. تا اينكه تمثيل بازي فوتسال 
را براي تبيين  ايــن موضوع به‌كار گرفتم. 
شــما عزيزان هم اگر مايليد بشنويد، چند 
دقيقه دنــدان روي جگر بگذاريد تا بگويم. 
البته هميــن جا بايد به مــن قول بدهيد 
موضوع را به كميتة انضباطي نكشانيد. اينجا 
مگر بلاد كفر اســت كه قاسمي گل‌افشاني 
تيم فوتســال درست مي‌كند و بانو شمس 
كســمايي را در كنار تقــي رفعت و جعفر 
خامنه‌اي و ابوالقاسم لاهوتي و نيما يوشيج 

در يك تيم به بازي مي‌گيرد؟
همان‌طور كه مي‌دانيد، بازي فوتسال پنج 
نفر بازيكن دارد. در جريان نوآوري شــعر 
فارســي نيز پنج نفر نقش داشــته‌اند. در 
ادبيات معاصر خوانديم كه پيش‌تر از نيما، 
آن چهار نفر )ابوالقاسم لاهوتي، تقي رفعت، 
شمس كسمايي و جعفر خامنه‌اي( زمينة 
نوآوري را تا حــدودي فراهم كرده بودند و 
با ظهور نيما جريان نــوآوري ضربة نهايي 
خود را بر پيكرة ادب كلاســيك وارد نمود 
و كار را تمام كرد. فرض كنيد اين پنج نفر 
در يك تيم فوتسال هم‌بازي هستند و نيما 
در نوك حمله بازي مي‌كند و باز مي‌دانيم 
كه هيــچ بازيكن نوك حمله بــه تنهايي 
نمي‌تواند گل بزند. فوتســال مثل بسياري 
از ورزش‌هاي ديگر ورزشــي گروهي است؛ 
يعني، تمام بازيكنان بايد همراهي كنند تا 

علي‌اكبر قاسمي گل‌افشاني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

سعدي نيز همچون 
كارشناسان هواشناسي 
دارد هشدار مي‌دهد كه 
حالِ باران اشك مرا به 

اطلاع ساربان برسانيد تا 
در چنين روزي حركت 

نكند

جريان نوآوري
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نتيجه بگيرند. آن چهار نفر كار را شروع كردند و نيما 
كه در نوك حمله قرار داشت، كار را تمام كرد. چون 

نيما گل را به ثمر رساند، اين كار به نام او تمام شد.
اميدوارم نگارنده را به ژاژخايي و بيهوده‌گويي متهم 
نكنيد. چون با دانش‌آموزان سر و كار داريم مجبوريم 
براي تفهيم مطالب از زبان و دانش و ســرگرمي‌هاي 

خود آن‌ها كمك بگيريم. به قول حضرت مولانا:
چون كه با كودك سر و كارم فتاد
هم ‌زبان كودكان بايد گشاد

اگــر قانــع نشــديد و گناهي به 
پــاي اعمال معلمي ما نوشــتيد، 
سپاسگزار شما هستم و اين را هم 

بگويم كه باز ما مجبوريم، چون:
طاعت از دست نيايد گنهي بايد 

كرد
در دل دوســت به هر حيله رهي 

بايد كرد
)نشاط اصفهاني(
در كلاس‌هــا از ايــن نمونه‌ها فراوان اســتفاده 
مي‌كنم و فكــر مي‌كنم براي دانش‌آموزان نيز جالب 
است. گاهي اين نمونه‌ها رنگ و بوي طنز هم به خود 
مي‌گيرند. دلم مي‌خواهد به صورت گذرا چند نمونة 

ديگر را با شما عزيزان در ميان گذارم.
ز دستِ كوتهِ خود زيرِ بارم
كه از بالابلندان شرمسارم 

) حافظ(
***

1. مراعات نظير و گروه‌هاي تلگرام: در تدريس 
مبحــث مراعات نظير، نخســت از گروه‌هايي كه در 
شبكه‌هاي مجازي مثل تلگرام عضوند، سخن به ميان 
مي‌آورم. فاميل و دوســت و آ‌شنا بودن، هم‌كلاس و 
هم‌رشته و هم‌مدرسه بودن و يا هم‌سن و هم‌انديشه 
بودن مي‌تواند آدم‌هايي را در يك گروه تلگرامي جاي 
بدهد. در مراعات نظير نيز وضع به همين منوال است. 

بيت زير از حافظ را بخوانيد:
ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد
ارغوان و سمن و نرگس و شقايق اعضاي يك گروه 
در شبكة تلگرام‌اند. آنچه آن‌ها را در يك گروه مجازي 
در كنار هم آورده، اين است كه نام هر چهار تايشان 

نام گل‌هاست و اين يعني مراعات‌نظير.
***

2. قيد و محافــظ: قيدها را محافظــان تمام يا 
بخشــي از جمله معرفي مي‌كنــم. در مثال كتاب: 
»اميــد از راه بسيار دوري آمده است«، دور صفت 
اســت و صاحب‌منصب، و بسيار قيد است و محافظ 
او. صاحب‌منصبان وقتي وارد جلســه‌اي مي‌شــوند، 
محافظان به داخل آن جلســه نمي‌روند؛ چون نقش‌ 
آن‌ها اصلي نيست. قيدها هم همين‌گونه‌اند. اگر آن‌ها 
را از جملــه حذف كنيم، به اصــل جمله خللي وارد 

نمي‌شود.
***

3. بيتي از مسعود سعد و بازي الاكلنگ: اين 
بيت مسعود سعد را از كتاب ادبيات فارسي )2( سال 

دوم آموزش متوسطه با هم مي‌خوانيم:
امروز به غم فزون‌ترم از دي
و امسال به نقد كمتر از پارم

اين بيت مسعود سعد خاصيت الاكلنگي دارد. فرض 
كنيد »وضعيت امروز مسعود سعد« و »وضعيت ديروز 
مسعود سعد« دارند الاكلنگ‌بازي مي‌كنند. امروز از 
لحاظ غم، سنگين‌تر از ديروز است و ديروز از لحاظ 
غم ســبك‌تر از امروز بود؛ يكي بالا يكي پايين و اين 
يعني بازي الاكلنگ. مصراع دوم نيز همين خاصيت 

دارد.
***

4. بيتي از ســعدي و پيش‌بيني هواشناسي: 
دانش‌آموزان ســال سوم تجربي و رياضي اين بيت از 
سعدي را در بخش شــعرهاي حفظي كتاب ادبيات 

خودشان دارند:
با ساربان بگوييد احوال آب  چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

اين بيت سعدي شبيه پيش‌بيني كارشناسان ادارة 
هواشناســي روزگار ماست؛ كارشــناس هواشناسي 
مي‌گويــد: فردا برف و كولاك شــديد جــاده را فرا 
مي‌گيــرد، جــاده لغزنده اســت، از مســافرت‌هاي 
غيرضروري بپرهيزيد يا اصلًا جاده بسته است. سعدي 
نيز همچون كارشناســان هواشناســي دارد هشدار 
مي‌دهد كه حالِ باران اشــك مرا به اطلاع ســاربان 

برسانيد تا در چنين روزي حركت نكند.

منابع
كتاب‌هاي ادبيات فارسي )1( و 
)2( و )3( پايه‌هاي اول و دوم 
و سوم دبيرستان و زبان فارسي 
)2( سال دوم دبيرستان



محمدعلي گلستاني شيشوان
دبير زبان و ادبيات فارسي دبيرستان رازي عجب‌شير

درنگی در معني و مفهوم 

»نگر تا ...«

چكيده
نگارنده با اســتناد به نظرات بزرگان ادب فارســي و متون معتبر، 
»نگر تا« را در بيتِ »درون دلت شــهر بند است راز/ نگر تا نبيند 
درِ شــهر باز« درس پرورده‌گويي )زبان و ادبيات فارســي عمومي، 
پيش‌دانشگاهي(، شبه‌جمله، و به معني »مواظب باش، مبادا و ...« 

دانسته است.

كليدواژه‌ها: نگر تا، تا، شبه‌جمله، فعل ناقص

در كتاب »تازيانه‌هاي ســلوك« بيت »از اين مرگ صورت، نگر تا 
نترســي!/ ازين زندگي ترس كاكنون در آنــي«، »نگر تا« اين‌گونه 
توضيح داده شده است: »نگر تا: هشدار، زنهار! فعل نگر تا نوعي فعل 
ناقص است كه در يكي دو صيغه بيشتر صرف نمي‌شود. در مخاطب 
جمع هم »نگر تا« مي‌گفته‌اند: »يا مردمان شهر و روستا! نگر تا مني 
نكنيد و نگوييد كه »من« )اسرارالتوحيد 1/ دويست و پنج مقدمه(« 

)شفيعي كدكني، 1372: 463(.
واژه‌هاي »تا« و »نگر« در معاني و نقش‌هاي متفاوتي به‌كار رفته‌اند. 
به نمونه‌هايي كه هر دو واژه، شبه‌جمله و به معني زينهار، مبادا و ... 

اند، اشاره مي‌شود:
ز صاحب غرض تا سخن نشنوي
كه گر كار بندي پشيمان شوي

)خيامپور، 1372: 165 ـ 167(
به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري

بسا كسا، كه به روز تو آرزومند است
)روزپيكر، 1375: 206 و 207(

»... و تو به گمان در خود نگر، در آفريدگار منگر و در ســاز نگر و 
ســازنده را بشناس و نگر تا درنگ ساخته سازنده از دست تو نربايد 

...« بيدار باش، مواظب باش« )يوسفي، 1368: 9 ـ 10 و 13(.
»... نگر تا ندانند كه تو نقاشــي از آنِ مــن ...« هان، مواظب باش 

)انزابي‌نژاد، 1368: 80 و 83(.

»... نگهبان اين لشــكر اكنون توئي/ نگه كن بديشــان نگر نغنوي 
...« هان، متوجه باش )صوت تنبيه( )شــعار و انوري، 1368: 162 

و 166(.
»... پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي/ كان سبزه ز خاك لاله رويي 
رســته اســت«؛ مواظب باش كه از روي خواري و حقارت پا بر سر 

سبزه نگذاري )پارسانسب و ديگران، 1391: 50 و 52(.
با توجه به مطالب گفته شــده، به‌ويژه با عنايت به اعتبار و قدمت 
آثاري كه نمونه‌هايي از آن‌ها ذكر شــد، واژه‌هاي »نگر« و »تا« در 
بيت: »درون دلت شهر بند است راز/ نگر تا نبيند درِ شهر باز«، يك 
جا به معني: »مواظب باش، مبادا و ...، و از نظر دستوري شبه‌جمله« 
اســت؛ زيرا واژة »تا« را نمي‌توان جــدا از »نگر« و به معني حرف 
اضافــه، ربط و ... در نظر گرفــت. در غير اين صورت، معني مصراع 
نارسا خواهد شــد. بنابراين، معني كلي بيت اين است: »راز و سِر، 
درون تو زنداني اســت؛ مواظب باش با سخنان بي‌ارزش و بيجا راز 

دلت آشكار نشود«.

منابع
1. پارسانســب، محمــد و ديگــران. )1391(. زبــان و ادبيات فارســي )عمومي(. دورة 
پيش‌دانشگاهي درس مشترك كليه رشــته‌ها. چاپ هجدهم. تهران: شركت چاپ و نشر 

كتاب‌هاي درسي ايران.
2. خيامپور، عبدالرســول. )1372(. دستور زبان فارسي. چاپ هشتم. تهران: كتابفروشي 

تهران: شهريور.
3. روزپيكر، حســن. )1375(. منشــور دانش )زبان فارسي عمومي(. چاپ چهارم. تهران: 

انتشارات مرشد.
4. شــعار، جعفر؛ انوري، حســن. )1368(. غمنامة رستم و ســهراب. چاپ سوم. تهران: 

مؤسسه مطبوعاتي علمي.
5. شــفيعي كدكني، محمدرضا. )1372(. تازيانه‌هاي سلوك. چاپ اول. تهران: انتشارات 

آگاه. پاييز.
6. عنصرالمعالي، كيكاووس. )1368(. گزيدة قابوس‌نامه. غلامحســين يوسفي. چاپ سوم. 

تهران: مؤسسة انتشاراتي اميركبير.
7. محمــد بلعمي، ابوعلي محمد. )1368(. گزيدة تاريخ بلعمي. به انتخاب رضا انزابي‌نژاد. 

چاپ سوم. تهران: مؤسسة انتشارات اميركبير.
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ê بهار
آبادي
شادي
زندگي

بهار
چه بي‌معني است،

 آنجا كه برايش انساني
 مي‌ميرد

ابراهيم حسنلو

ê حتي اگر بميرم
مادرم

وقتي خواب پلك‌هايم را درنورديد
تصوير خورشيد بر صورتت نمايان شد

اما هر چه دورتر شدي
پژواك صدايت

بيشتر به گوش مي‌رسيد
كه مي‌گفتي:

حتي اگر بميرم
باز در آغوشمي....

سميرا معتمد جلالي )دانشجوي 
ويراستاري(

ê هفت‌سين امسال
- در هفت‌ســين امسال هم جاي تو خالي 

بود 
يك سيب اگر بودي در آن هنگام، عالي بود

- جاي شما خالي! سماق و ساعت و سبزه
يك حبّه سير و سنجد و يك صد ريالي بود

- گلدان جواب حسّ من را جاي تو مي‌داد
هر چند اين گلدان خوش‌غيرت، ســفالي 

بود

- هي استخاره مي‌زدم: امسال مي‌باري؟
بايد چه مي‌گفتم، جوابم خشكسالي بود

- باور نمي‌كردم به حافظ روي ‌آوردم
حافظ دلش چون سوخت پاسخ  احتمالي 

بود

- اي كاش مي‌دانســتم آن لحظــه چــه 
مي‌كردي

بي من، هواي سفرة تو در چه حالي بود؟

- شايد كنار سفره مشغول دعا بودي
شايد حواس پرتِ من در آن حوالي بود

محبوبه اسماعيلي

معلمان شاعر
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محبوبه اسماعيلي شاعر، پژوهشگر و اديب 
خوش‌ســخن هرمــزگان در بندرعباس در 
خانواده‌اي فرهنگي و ادب‌دوست به دنيا آمد. 
سرودن شــعر را از 13 سالگي شروع كرد و 
يك سال بعد در مسابقات دانش‌آموزي مقام 
دوم استاني را به دست آورد. همين موفقيت، 
عاملي بود براي روي نهــادن حرفه‌اي او به 
دنياي شــعر و شاعري. اســماعيلي از سال 
1379 كــه تحصيل در دورة كارشناســي 
ادبيات فارسي را آغاز كرد، با استقبال شاعران 
برتر هرمزگان مواجه گشت و سال‌هاي پياپي 
موفق به كســب مقام‌هاي متعدد در زمينة 
شعر شد؛ از جمله: مقام اول شعر دانشجوي 
شــيراز، مقام اول شعر اســتاني هرمزگان، 
مقام اول شعر عاشــورايي استان، مقام اول 
شــعر عاشــورايي در حوزة هنــر، برگزيدة 
ششمين كنگرة شعر جوان كشور، و برگزيدة 
شــعر زير آســمان الوند همدان. از محبوبه 
اسماعيلي دو كتاب شعر به نام‌هاي »تو اتفاق 
نيفتاده‌اي، نمي‌فهمي« و »مراعات بي‌نظير« 
به چاپ رســيده اســت؛ همين‌طور، ايشان 
داراي مقالات متعــدد تحليلي ادبي و چند 
كتاب پژوهشي با عناوين: آشپزخانة سنتي 
هرمزگان، كهن الگوهاي اســتان هرمزگان، 
نويســندگان كوچك روســتاي ما و اقليم 
بومي در شعر شــاعران هرمزگان مي‌باشد. 
اسماعيلي چند مجموعه شامل غزل، ترانه 
و اشــعار كودك نيز آمادة چاپ دارد. ايشان 
هم‌اينك با مدرك كارشناســي ارشد زبان 
و ادبيات فارســي از دانشــگاه پيام نور دبير 
متوسطة دوم آموزش‌وپرورش ميناب است. او 
در كارنامه‌اش، دبيري صفحة شعر هفته‌نامة 
گامرون و سردبيري فصلنامة پژوهشي اورمزد 
و ويراستاري چندين كتاب پژوهشي را دارد.

در اينجا براي نمونه، غزلي از كتاب »تو اتفاق 
نيفتاده‌اي، نمي‌فهمي« را مي‌آوريم.

 نقاش ذهن من! كمكم كن كه پا شوم
دِيني شوم به حضرت شعر و ادَا شوم

فرصت به من بده كه در اين عصر، لااقل

تصوير آبديده‌ترين نيزه‌ها شوم
تيرِ مرا به زهر بيالود در كمان

از قيد و بند بومِ تو بايد رها شوم
داغي نشسته بر دلِ تاريخ اگرچه من

هفتاد و دو جراحت دل را دوا شوم
بر آن سرم كه سر بسرايم به دست تو

تا انقلاب ديگري از كربلا شوم
***

دو رباعي زير نيز از كتاب »مراعات بي‌نظير« 
اين شاعر انتخاب شده است:

 مي‌خواست شبي به اعتقادم برسد
با اين همه، باز ايستادم برسد

ناگاه مرا به دست ابليس سپرد
اين بار فقط خدا به دادم برسد

***
 درياي جنوب را نگيريد از من

تأثير غروب را نگيريد از من
اين لحظه كنار ساحل گلشهريم
اين لحظة خوب را نگيريد از من

***
كتاب »تو اتفاق نيفتــاده‌اي، نمي‌فهمي« 
مجموعه‌اي است از غزليات اين شاعر جوان 
كه انتشــارات شــالي آن را به چاپ رسانده 
است. نوبت چاپ اول پاييز 1391 و شمارگان 
آن 1000 جلد است. اين كتاب 70 صفحه 

دارد و قيمت آن 3000 تومان است.
تلفن: 44607766ـ021
***

كتاب »مراعات بي‌نظير« مجموعة رباعيات 
محبوبه اسماعيلي است كه به همت انتشارات 
دارالتفسير قم چاپ شده است. نوبت و سال 
چاپ كتــاب، اول/ 1391 و شــمارگان آن 
2000 جلد اســت. كتاب 40 صفحه دارد و 

قيمت آن 2000 تومان است.

خواندن اين دو كتاب به دوستداران شعر و 
غزل معاصر فارسي پيشنهاد مي‌شود.

معرفي يك شاعر

جواهر مؤذني
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چكيده
اعتــراض، تفســير و ترويج »جــور ديگر 
ديدن« است؛ كشف افق‌هاي تازه و در يك 
نگاه، پاسخ به نيازهاست براي شكوفايي. در 
گزينش و تدوين متون درسي و در ادامة آن 
در فرايند تدريس، گسترش نگاه اعتراضي، 
ظرفيت‌هاي بيشتر و تازه‌تري براي رشد و 
ارتقا فراهم مي‌كند. براي اين كار، از دو متغير 
سود مي‌برد: متن‌ و نوع نگاه به متن كه اولي 
را مؤلف در فرايند تدوين تعريف مي‌كند و 
دومي را معلم در فرايند تدريس. اعتبار هر 
متن به پهنه و ژرفاي آن اســت؛ يعني در 
عين گستردگي، افق‌هاي تازه‌تري در اقليم 
نگاه ما باز كند و اين توانمندي در هر متني 
نهاده نيســت. بنابراين، مؤلف مي‌كوشد با 
مهم شمردن انديشــة اعتراضي، متوني از 
جنس اعتراضي را برگزيند تا زمينه را براي 
نگاه متفاوت معلم به متن فراهم كند و در 
اين راستا بر اين نكته پاي مي‌فشارد كه بايد 
به مفاهيم آن سوتر متن و لايه‌هاي زيرين 
آن دســت يافت. پس، اين گفتار مي‌كوشد 
با معرفي ادب اعتراضي، توانمندي‌هاي آن 
را در شكوفايي استعدادهاي به پستو راندة 

دانش‌آموزان بررسي كند.
كليدواژه‌ها: »ادبيات اعتراضي«، 

»پرنده‌اي به نام آذرباد«

مقدمه
از ســال 1383 رويكردي تــازه در تأليف 
كتاب‌هاي درســي پيدا شــده اســت كه 
مي‌كوشــد شــاهد تجلي توليد و خلاقيت 
در دانش‌آموزان باشــد. با زايش نخســتين 
كتاب درســي در سال 85، ما شاهد رويش 
مهارت‌هــاي »انديشــه‌ورزي« و »نقــد و 
تحليل« در مدارس بوديم. طلوع خورشيدِ 
آفرينش و خلق و ابداع در افق اقليم انديشة 
دانش‌آموزان، نيازمند ستردن ابرهاي تيره و 
تاري اســت كه بر كليت سرزمين باورهاي 
آن‌ها ســايه انداخته است؛ به‌ويژه در جهان 
احاطة امواج كه فرصت انديشه‌ورزي و به تَبَع 
آن حق انتخاب را گرفته است و خود بر انسان 
حكم مي‌راند. بســياري از اين پاي‌بست‌ها 
چون به نام فناوري حيات يافته‌اند، مقابله با 
آن‌ها و گسستن زنجير‌هاي اسارتشان بسيار 
دشــوار مي‌نمايد. گويي در نشئگي فناوري 
به مرگ تدريجي رفتن، سنت شده است و 
اينجا ديگر نه آن تلنگرهاي ادبيات تعليمي، 
توانايي آن را دارد كه تكانشــي را در اقليم 
وجود دانش‌آموز سبب شود و نه نوازش‌هاي 
ادبيات غنايي و تلطيف روح عاشقانه، مجال 
ميي‌ابد كه دستي به سر و گوش ذهن و زبان 
بكشد. حتي مشت‌هاي متورم از رگ غيرت 
ادبيات حماسي هم گويي توان فرو ريختن 

ديوارهاي سنگي فناوري را ندارد. همچنين 
است ديگر ساحت‌هاي توانمند ادبيات.

مي‌مانــد ســاحت اعتراضــي؛ آيــا اين 
ســاحت، توان و ظرفيت مواجهه و مقابله با 

اهريمني‌هاي فناوري و امواج را دارد؟
آنچــه در اقليم اعتراضــي روي مي‌دهد، 
خانه‌تكاني در پســتوي ذهن اســت؛ يعني 
نيروهاي فعــال ذهن كه بــا احاطة امواج 
مدرنيته و پســامدرنيته ســركوب شده و 
به عقب رانده شــده‌اند، در پســتوي ذهن 
گرد مي‌آيند. اين نيروهــا دقيقاً چون مواد 
درون آتشفشان‌اند؛ هميشه در تلاطم‌اند تا 
راهي بــه بيرون بيابند اما نميي‌ابند و چون 
به تكانش‌هايــي، لايه‌هــاي رويي جابه‌جا 
مي‌شوند، اين انرژي دائم متلاطم نيز چون 

مواد آتشفشاني فوران مي‌كنند.
اين است ك ما در تأليف كتاب‌هاي درسي 
و نيــز در تدريس آن‌ها، هميشــه بايد اين 
ســؤال را با خود داشته باشيم و بدان پاسخ 
دهيم كه اين كتاب‌ها و مكمل آن، تدريس 
ما، چه اندازه قادر اســت به فوران و باروري 
اين نيروهاي خلاق ذهن دانش‌آموز بينجامد.

در اينجــا بايد دو متغير را اصل و اســاس 
دانست: يكي متن و ديگري نوع نگاه به متن. 
اولي را مؤلف تعريف مي‌كند و دومي را معلم.

علي پوراَمَن 
دكتراي زبان و ادبيات فارسي

مهدي نوروز
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

حسين قاسمي فرد
دانشجوي دورة دكتري زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

)به مناسبت حضور پرنده‌اي به نام آذرباد، در 
كتاب‌هاي درسي ايران(

و نقش آن در فرايند 
آموزش‌وپرورش
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از سال مذكور كه گفتيم رويكرد تازه‌اي در 
تأليف كتاب‌هاي درسي پيدا شد، با متن‌هايي 
مواجه شــديم كه اين ظرفيت و گنجايش 
را داشــتند كه بتوانند به آن خانه‌تكاني در 
پستوي ذهن دانش‌آموز دست يازند و البته 
نتايج ارزنده‌اي هم در پي‌داشته باشند. اين 
شيوه با فرود و فرازهايي در تأليف كتاب‌هاي 
فارســي و در كنار آن كتاب تازه‌نگاشــتِ 
»آموزش مهارت‌هاي نوشتاري« در دورة اول 
پيش رفت تا رسيد به كتاب‌هاي دورة دوم. 
در دورة دوم، متناسب با سن و سطح علمي 
دانش‌آموزان،‌ دســت ما در گزينش متوني 
از جنس اعتراضي بازتر بود اما مسئله تنها 
با گزينش متون اعتراضي تمام نمي‌شــود، 
بلكه متغير مهم‌تر و اساسي‌تر ديگري لازم 
اســت كه آن را به بار نشاند و آن، »معلم« 
است. بسياري از متوني كه ما در كتاب‌هاي 
تازه‌نگاشت آورده‌ايم، متون غريب و ناآشنايي 
نيســتند و پيش از اين هــم در كتاب‌هاي 
درســي بوده‌اند؛ پس حضور دوباره‌شان چه 
توفيري مي‌كند؟ توفير در نگاه متفاوتي است 
كه جز به هنر تدريس معلم، امكان طلوع آن 
در افق اقليم ذهن و زبان دانش‌آموز نيست. 
پس بيشتر از آنچه نيازمند متون تازه باشيم، 
نيازمند رويش نگاه تازه‌اي هستيم كه بايد 
در معلم به بار نشيند و تثبيت شود تا او نيز 
بتواند دانش‌آموزانش را به گلگشت و تفرج 

در گلستان نگاهش فراخواند.
ادبيات اعتراضي، گونه‌اي از ادبيات اســت 
كه فلســفة »جور ديگر بايد ديد« را تفسير 
و ترويــج مي‌كند. ادبيات در ســاحت‌هاي 
گوناگونش، توانمندي‌هاي نهفته‌اي را آشكار 
مي‌سازد اما به نظر در هيچ ساحتي به اندازة 
ســاحت اعتراضي‌‌اش اين ظرفيت را نيافته 
اســت كه بتواند ديگرگونگــي را متجلي و 
متبلور ســازد كه آغاز هر توسعه و ارتقايي 
خود در اين »گونــه‌اي ديگر بودن« نهفته 

است.

متن‌هاي اعتراضي در كتاب‌هاي 
درسي

از جمله متون اعتراضي مي‌توان به برخي 
حكايت‌هــاي عرفاني آمــده در كتاب‌هاي 
درســي، به‌ويــژه حكايت‌هايــي كــه از 
»اسرار‌التوحيد« نقل شــده‌اند، اشاره كرد. 

اين اثر، انديشه‌هاي ابوسعيد ابوالخير، عارف 
ســدة چهار و پنج، )357 ـ 440 هـ . ق( را 
بيان مي‌كند كه در بسياري از آن‌ها مي‌توان 
گونــه‌اي ديگر بودن را تجربه كرد. از جمله 
حكايت »يك گام، فراتر« كه در فارسي )1(، 
ص 82 آمده است: »معرف بر پاي خاست و 
گفت: خدايش بيامرزاد كه هر كس از آنجا 
كه هســت، يك گام فراتر آيد. شيخ گفت: 
و صلــي‌الله ‌علي محمد و آلــه اجمعين؛‌ و 
دســت به روي فرود آورد و گفت: هرچه ما 
خواستيم گفت و همة پيغامبران بگفته‌اند،‌ 
او بگفت كه از آنچه هستيد يك قدم فراتر 
آييد«. )نيزن. ك ص 255 اسرار‌التوحيد به 
تصحيح ذبيح‌الله صفا(. آن عبارت اعتراضي 
اين اســت: »از آنچه هستيد يك قدم فراتر 
آييد«. شيخ خود مي‌گويد كه همة آنچه ما 
)عرفا و اولياي خدا( مي‌خواستيم بگوييم و 
همة پيغامبران گفته‌اند در اين عبارت گرد 

آمده است.
در تفسير روية اعتراضي اين سخن كه در 
نهايت ايجاز بيان شــده است، اين سؤال را 
بايد طرح كــرد: چه قلمروي مي‌توان براي 
اين عبارت تعيين كرد؟ يعني ظرفيت اين 
سخن چه اندازه‌ است و تا چه اندازه‌ مي‌توان 
آن را گسترش داد؟ چه سطوح و لايه‌هايي 

مي‌توان براي آن در نظر گرفت؟
گفتيم كه خود شــيخ براي آن قلمروي از 
آدم تــا خاتم تعريف مي‌كند. ما در مواجهه 
با آن به چه دريافت‌هايي مي‌رسيم؟ ارتقا و 
پيشرفت، جور ديگر بودن، تغيير وضعيت، 
تجربــة احــوال و عوالم ديگــر ... تازه اين 
يك ســطح از سطوح آن مي‌تواند باشد. در 
سطحي ديگر مي‌توان به نتايج آن انديشيد: 
ارضا و خرسندي، ‌شادابي و نشاط، شكوفايي 

و باروري ...
همة اين رهــاورد را مديون اين ســخن 
اعتراضي هســتيم كه ما را برمي‌انگيزد تا 

گامي فراتر نهيم از آنچه هستيم.
»عظمت نگاه« عنوان ديگري اســت براي 
يكي ‌ديگر از متون عرفانــي ـ اعتراضي از 
»مائده‌هاي زميني« »آنــدره ژيد«. كه ما 
براي فارســي )1( در بخش ادبيات جهان 
آورده‌ايم. آندره ژيد )1951 ـ 1869 م( اين 
اثــر را در 1897 م پديد آورده و مائده‌هاي 
تازه را هم در 1935 بدان افزوده است. بياني 

است صادقانه از تعاملات دروني خويش، يا 
آن‌گونه كه خود مي‌گويد: »وفاداري عميق 
دل و انديشــه« )ن.ك ديباچة همين اثر(. 
اعتراضي بودنِ آن نيز بــه پايه بودنِ اصل 
اعراض از يك ســويه و يكسان‌نگري است؛ 
يعني رســيدن به اين نكته كه »اي كاش، 
»اهميت« )عظمت( در نگاه تو باشــد و نه 
در آن چيزي كه بدان نگاه مي‌كني« )ژيد، 

.)19 :1388
ژيد، خود در توجيه و تفسير نگاه اعتراضي 
خويش، در ديباچة اثرش مي‌آورد: »من اين 
كتاب را هنگامي نوشتم كه ادبيات به شدت 
بوي تصنع مي‌داد، بوي نا مي‌داد، هنگامي 
كه مي‌پنداشتم بايستي هرچه زودتر كاري 
كرد كــه ادبيات دوباره به مســائل زميني 
بپردازد و صاف و ساده پاي برهنه بر خاك 
نهد.« )همــان: 9(. پس »عظمت نگاه«، ما 
را در »نوع نگاه به متن« ياري خواهد كرد؛ 
اينكه خودِ متن يك طرف قضيه اســت و 

اصل، نگاه ما به متن است.«
اثر اعتراضي ديگري كه در كتاب فارسي )2( 
و در بخش ادبيات جهان، اجازة حضور يافته 
و موضوع اين گفتار نيز محسوب مي‌شود، 
»جاناتان، مرغ دريايي1« اثر »ريچارد باخ2« 
اســت. باخ )ت: 1936 م(، آن را در 1970 
م. نوشــت. اين اثر را ســودابه پرتوي با نام 
»پرنده‌اي به نام آذربــاد« )1362( ترجمه 
كــرده، كه البته ترجمه‌اي آزاد محســوب 
مي‌شود و شــخصيت‌هاي داستان را با آب 
و گل فرهنگ فارســي سرشته و تغيير نام 

داده است.
باخ در اين اثر كه بايد گفت تنها اثر معروف 
او هم هست كه شهرتي برايش فراهم آورده‌، 
از »منطق‌الطير« عطار الهام گرفته است و 
برداشتي آزاد از آن دارد. پس، از اين حيث 
مي‌توان براي بيشــتر شاخصه‌هاي تفكري 
كه در اين اثر پرورده شــده و برآمده است، 

برابرهايي از منطق‌الطير نقل كرد.
در ايــن اثر »جاناتــان« )آذرباد( پرنده‌اي 
است كه به دريافتي ژرف‌تر از »پرواز« دست 
يافته و اين به حيات او سمت‌وســويي ويژه 
و متفاوت با ديگر پرندگان بخشــيده است. 
نمونة »سي‌مرغي« كه از ميان هزاران مرغ با 
تغيير نگاه خود برمي‌آيند و متمايز مي‌شوند 
و آن‌ها هســتند كه بــه دريافت حقيقت 
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وجودي خود )ســيمرغ( نائل مي‌شــوند. 
باخ در اين اثر با جاناتان )آذرباد(، انديشــة 
اعتراضي و سير ارتقايي آن را بيان مي‌كند.

آذرباد در نخستين مرحله به اين مي‌انديشد 
كه توانمندي‌هايش در پرواز، بيشتر از اين 
است كه مرغان ديگر بدان بسنده كرده‌اند، 
يعنــي »ســفري از خود« مي‌آغــازد تا به 
»خود« برسد. اين سفر بي‌دريافت »آزادي« 
ممكن نيست؛ يعني »ما آزاد هستيم به هر 
كجا كه مي‌خواهيم برويم و آنچه هســتيم 
باشيم« )باخ، 1362: 70(. اين سفر در خود، 
سفر انديشه اســت و همچون مولانا همة 
سرزمين وجودي بشــر را انديشه مي‌داند 
)ن.ك همان، 69(. رسيدن انديشه به آزادي 
هم يعني گذشــتن از همة محدوديت‌ها؛ 
حتي اگر قوانين جامعه باشد )همان: 77(. 
يعني نويســنده، به اين پرسش هم پاسخ 
مي‌دهد كه »آيا جور ديگر بودن، سرپيچي 
از قوانين اجتماع نيســت؟ و اگر هست، آيا 
اين سرپيچي در راســتاي آفرينش يعني 
شكوفايي توانمندي‌هاي نهاده در اوست يا 
انحطاط و به هرز رفتن آن توانمندي‌ها؟« و 
به اين نتيجه مي‌رسد كه طبيعت و جوهر 
ما، طبيعت و جوهر بي‌محدوديت اســت و 
همين طبيعت، خود به ما مي‌آموزد كه بايد 
جور ديگر بود. گذشتن از قوانين متعارف هم 
خود به معناي تمسخر كردن آن‌ها و آسيب‌ 
زدن به نظم عمومي نيســت بلكه مي‌گويد 
اين قوانين كلي است و همة توانمندي‌هاي 
مرا در برنمي‌گيــرد و من مي‌خواهم اثبات 
كنــم كه مي‌توانــم فراتر از اين‌ها باشــم. 
»سرپيچي از قوانين اجتماع؟ اين غيرممكن 
اســت! برادران من، چه كسي مسئوليت را 
بهتر از آن مرغ دريايي مي‌فهمد كه مفهوم 
و هدف والاتري در زندگي مي‌جويد؟ ... حالا 
دليل ديگري براي زندگي داريم: آموختن، 
يافتن و آزاد بودن« )فارسي )2(، ص 150/ 

باخ، 1362: ...(.
آذربــاد معناي حيات را تنها در جور ديگر 
بــودن مي‌فهمد و در هر مرحله، جلوه‌اي از 
جلوه‌هاي آفرينش و رازي از اســرار آن را 
كشف مي‌كند و توانمندتر مي‌شود و حتي 
مي‌رســد به آنجا كــه مي‌تواند محدوديت 
»زمــان« را نيز بشــكند و در يك زمان از 
جايي به جــاي ديگر بــرود؛ همان كه در 

اصطــاح عرفا به آن »طــي‌الارض« گفته 
مي‌شود.

اينكــه در كلام خــدا،  بيشــتر مــردم 
»نمي‌انديشــند« و »نمي‌فهمند«، خود از 
اين روســت كه اين روزمرگي، نشــئگي و 
رخوتــي به همراه دارد و انســان را به يك 
زندگي مرداب‌گونه عــادت مي‌دهد؛ آنگاه 
كســاني مي‌آيند و سُــقُلمه‌اي مي‌زنند و 
تكانشي را سبب مي‌شــوند. اين تكانش‌ها 
مرداب را البته درهم و مضطرب مي‌ســازد؛ 
چه بوي تعفن آن بلند مي‌شــود و مسلم، 
او اين را نمي‌پســندد. اينكه عموم مردم و 
به‌ويژه پيران، چندان به تغيير و تحول روي 
خوش نشان نمي‌دهند، خود از اين روست 
كه ايــن دگرگوني‌ها آرامــش مرداب‌گونة 
آن‌ها را به هم مي‌زند. بنابراين، نخســتين 
مخالفان انديشة اعتراضي،‌ عوام و در سر آن 
شــيخان‌اند؛ چنان‌كه حضرت رسول )ص( 
بدان اذعان مي‌كند: »خداوند مرا بشــير و 
نذير برانگيخت. پيران با من مخالفت كردند 
و جوانان با من هم‌پيمان شدند؛ زيرا جوانان 

دل‌هاي نرم و مهربان دارند.

مراحل شكوفايي تفكر اعتراض 
در آذرباد

سير و ســلوك يا آن وادي‌هايي كه آذرباد 
طــي مي‌كند تــا از خود به خود برســد و 
خود را بيابد، تفاوت چنداني با هفت وادي 
منطق‌الطير ندارد؛ هر دو بياني نمادين دارند 

اما قالب‌ها متفاوت است.
در عرفان ما »شك را آغاز يقين گفته‌اند«؛ 
يعني دريافــت اين نكته كه توانمندي‌هاي 
من در همين حيات محدود و تنگ كه دارم 
خلاصه نمي‌شــود، و اين شك هم البته در 

هر كسي نمي‌رويد؛ زمينة رشد بايد باشد.
در آذرباد نيز اين‌گونه آغاز مي‌شود:

ـ »بيشتر مرغ‌هاي دريايي نمي‌خواستند، 
بيــش از آنچه راجع‌به پرواز مي‌دانســتند،‌ 
بياموزنــد. براي آن‌ها فقط پــرواز به‌طرف 
ساحل براي دست يافتن به غذا مطرح بود 
ولي آذرباد بيش از هــر چيز در زندگي از 

آموختن پرواز لذت مي‌برد.«
ـ »من مي‌خواهم نهايت توانايي خود را در 

كار پرواز بسنجم.«
ـ »براي من سخت است كه مثل ديگران 

باشم.«
ـ ما مي‌فهميم كه توانايي ما مرغان دريايي 
بيــش از آن اســت كه گمــان مي‌كرديم. 
حالا زندگي چقدر پرمعني شــده است. ما 
مي‌توانيم در زندگي هدف ديگري داشــته 

باشيم.
ـ زندگي يكنواخت، ترس و خشم عواملي 
هســتند كه عمر مرغان دريايــي را كوتاه 

مي‌كند.
ـ فراموش مكن كه شايد ميان يك ميليون 
مرغ دريايي، تو تنها كســي بودي كه اين 

طرز فكر را داشتي.
ـ بايد بفهميم هــدف ما در زندگي يافتن 
تكامل و سپس نشان دادن راه آن به ديگران 

است!
مسير سير و ســلوك در عرفان ما بسيار 
سخت و دشوار تعريف و توصيف شده است؛ 
بنابراين، گام نهادن در اين مسير انگيزه‌اي 
دوچندان مي‌خواهد. اين است كه آغاز بايد 
توفاني و با يك جهش انقلابي و استحاله‌اي 
در اقليــم وجود آغاز شــود. اين انگيزه هم 
دســت نمي‌دهد، مگر با دركــي ژرف كه 
نســبت به خود و توانمندي‌هاي خود پيدا 
مي‌كنيم. البته اين جست‌وجو در لايه‌هاي 
زيرين وجود در بشــر ذاتي است ـ به اين 
نكته اشاره كرديم ـ اما به‌كارگيري اين نيرو 
در فرايند آموزش نيازمند درنگ در لايه‌هاي 

ژرف‌‌تر متن است، و اين خود، يعني چه؟
بنيــان اعتراض، ـ گفتيــم ـ بر جور ديگر 
ديدن اســتوار است؛ همة آنچه ما به‌عنوان 
ابزار و امكانات شــناخت متن مي‌شناسيم، 
نظير امكانات دســتوري و آرايه‌ها و فنون 
ادبي، در نــگاه اعتراضي مركــبِ ما براي 
رسيدن به لايه‌هاي متن است و اين نكته‌‌اي 
است كه اغلب به جاي وسيله، خود، هدف 
قلمداد مي‌شوند و معلم به جاي راكب بودن 
بر اين امكانات تا شــناخت متــن را براي 
دانش‌آموز تسهيل كند، مركب اين امكانات 
واقع مي‌شــود و خود و دانش‌آموز و متن را 
در آوار انبوهي از اين اطلاعات گم مي‌كند.

بگذاريد اين نكته را با مثال ساده‌اي روشن 
كنيــم. نغمة حروف )واج آرايي( يكي از آن 
امكانات ادبيِ زبان است كه مي‌تواند با ايجاد 
موســيقي خاص ما را به معاني خاص متن 
رهنمون شــود اما، ما در آموزش چگونه از 
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موسيقي براي او ساخته است، توصيف كند؛ 
يعني آن معاني و درك و دريافت حاصل از 

موسيقي واج‌ها را استخراج كند.
اگر اقليم وجــود دانش‌آمــوز را هم يك 
متــن بدانيم ـ كه البته چنين هم هســت 
ـ در مواجهــه بــا متوني از جنــس آذرباد 
هم بايد تكيه ما بر اين اصل اســتوار باشد 
كه وراي آنچــه در ظاهر از خود مي‌بينيم، 
حقيقتي ديگر اســت، دنيايي ديگر است. 
توانمندي‌هاي ما بسيار فراتر و فراخ‌تر از اين 
است كه مي‌بينيم. پس، توقف در ظاهر ما 
را خواهد فريفت و از متن حقيقي وجودمان 

دور خواهد ساخت.
و بسيار روشن است كه اگر بتوانيم تصاوير 
و حتي تصوراتي از آن دنيا‌هاي نامكشــوف 
وجودمان ارائه كنيم، چــه اندازه مي‌تواند 
اشــتياق دانش‌آموزانمان را براي كشــف 
آن‌ها برانگيزد. ما هميشــه گله‌منديم كه 
اين دانش‌آموزان اصــاً در فضاي ديگري 
سير مي‌كنند و كسي به تدريس ما توجهي 
نــدارد. به‌نظر، اين گله‌مندي بايد بيشــتر 
متوجه شــيوة تدريس خودمان باشــد: آيا 
ما توانســته‌ايم غذاي فكري و روح و روان 
آن‌ها را آن‌گونه كه ذائقه‌شان مي‌طلبد، ارائه 

كنيم؟ به قول پژمان بختياري:
گفتم مَهِ من از چه تو در دام نيفتي

گفتا چه كنم؟ دام شما دانه ندارد
ما بــراي صيد مــرغ دل دانش‌آموزانمان 
دانــه‌اي نپاشــيده‌ايم. ســرزمين وجــود 

دانش‌آموز، عطشناك فرياد مي‌زند:
بر كفِ من نهِ شراب آتشين
وانگه آن كرّ و فرِ مردانه بين

)مولوي، 1371، 6: 2017(
و اگر پرسيده شــود كه اصلًا زمين وجود 
دانش‌آموز عطشناك نيســت و در احاطة 
امواج فناوري‌هاي اســتعدادكش با سُموم 
اطلاعات از پيش طراحي شــده، سمپاشي 
شده آن‌چنان كه او را در نشئگي كاذب فرو 
برده و آرام‌آرام از همة داشــته‌هايش تهي 
مي‌سازد و مي‌خشكاند؛ اينجا چه بايد كرد؟ 
پاسخ آن هم به اشاره رفت و به بيت مولانا 

تأكيد مي‌شود كه:
آب كم جو تشنگي ‌آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست
)مولوي، 1371، 3: 3211(

اين توان بهره برده‌ايم؟ ما آموزش داده‌ايم كه 
چگونه آن آرايه را در متن پيدا كنند؛ يعني 
گفته‌ايم اجتماع چند واج كه تلفظ يكساني 
دارند در يك‌جا، واج‌آرايي را مي‌سازد؛ يعني 
دقيقاً همان روشــي كه به دانش‌آموز اول 
دبستاني براي آموزش حروف ياد مي‌دهيم 
و مي‌گوييم مثلًا حرف‌هاي »ج« را در اين 
جمله يا متن پيدا كن يا بگو چند تا حرف 
»ج« در ايــن متن اســت؟ بــه دانش‌آموز 
دبيرستاني نيز در همين حد مي‌گوييم كه 

هرگاه ديدي چند حرف از يك شــكل در 
يك مصراع يا بيتي آمده، واج‌آرايي است.

و اين البته فاجعه است و آموزش نيست. ما 
بايد بگوييم: آيا آن موسيقي را كه از اجتماع 
واج‌هاي مشترك پيدا مي‌شود، مي‌شنوي؟ 
و اگر نمي‌شنود، با خوانش درست و رعايت 
لحن، مهارت گوش دادن و شنيدن را در او 
تقويت كنيم. مسئله به اينجا ختم نمي‌شود. 
آنگاه كه او آن موسيقي را دريافت، بايد به او 
كمك كنيم تا فضا و عالم تازه‌اي را كه اين 
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گفته شــد:»كه عشــق آســان نمود اول 
ولــي افتاد مشــكل‌ها«؛ در مرحلة ديگري 
از شــكوفايي انديشــة اعتراضي در آذرباد، 
نويسنده به اين مسئله مي‌پردازد كه براي 
جــور ديگر بودن بايد هزينــه كرد اما اين 
هزينه و تحمل دشــواري‌هاي راه از جنس 
يأس جانكاه نيست؛ شبيه گرفتار و دربندي 
نيست كه تنها به خلاصي مي‌انديشد بلكه 
دچار و غرقه‌اي است كه به استغراق بيشتر 
مي‌انديشــد و از اين غرقگي لذت مي‌برد و 
سرخوش مي‌شود. »اسيرش نخواهد رهايي 
ز بند«. آذرباد به اين دريافت مي‌رســد كه 
بايد بر ترس خود غلبه كرد؛ نبايد به هيچ‌ جز 
پيروزي انديشيد. آنگاه كه به توانمندي‌هاي 
خود پي مي‌بري، تــازه زندگي برايت معنا 

ميي‌ابد )فلسفه حيات آشكار مي‌شود(.
ـ تنها عشق بياموز و در اين راه بكوش.

ـ مفهوم عشق ورزيدن براي او اين بود كه 
آنچه را دريافته است به مرغان ديگري كه 

مي‌خواهند، بياموزد.
ـ پرواز روح و انديشــه مانند پرواز جســم 

مي‌تواند تحقق‌پذير باشد.
ما تنها جسم نيستيم بلكه مظهر و نمايندة 
كاملي از آزادي و بلندپروازي هستيم كه با 

هيچ چيز محدود و مقيد نمي‌شود.
ـ هر يــك از ما صورتــي از آزادي مطلق 

هستيم.
ـ هر چيــزي را كه باعــث محدوديت‌ ما 
مي‌شــود، بايد پشت‌سر گذاشت؛ حتي اگر 

قوانين اجتماع باشد.
ـ او تنها جســمي مركب از استخوان و پر 
نيست بلكه مظهر و نمايندة كاملي از آزادي 
و بلندپروازي است كه با هيچ چيز محدود 

و مقيد نمي‌شود.
ـ سرتاسر بدن شما چيزي جز انديشه‌هاي 
شما نيست؛ يعني همان‌طور كه شما خود را 
مي‌بينيد. اگر زنجيرهايي كه بر روي افكار 
شماست، بشــكند، زنجيره‌هاي جسم شما 

نيز از هم مي‌گسلد.
ـ هر يــك از ما در واقــع صورتي از مرغ 

حقيقت هستيم، صورتي از آزادي مطلق.
ـ وقتي كسي هدفي غير از آنچه همه دارند 
دنبال كند، مي‌گويند يا خداست يا شيطان.
ـ تــو بايد تمرين كنــي و مرغ حقيقت را 
مشــاهده كني؛ حقيقتي كه در باطن همة 

مرغان نهفته است و بايد آن‌ها را ياري كني 
كه اين حقيقت را در درون خويش ببينند.

و بدين‌ســان، جاناتان مرزهاي آگاهي را 
درمي‌نــوردد. اكنون او ديگــر خودِ آگاهي 
و نور اســت. آخرين درس‌هايــش را براي 
شــاگرد و جانشــينش، فلچر، بازمي‌گويد، 
همچون آن قو، در فرهنگ و ادب ما آخرين 
و زيباترين آوازش را ســر مي‌دهد و آن‌گاه، 
غرق در فرازماني از چشم‌ها ناپديد مي‌شود. 
»فلچ نازنينم، چيزي را كه چشمانت به تو 
مي‌گويند باور مكن. تمامي چيزهايي كه به 
تو مي‌نمايانند، بندهايي بر بال و پر تو اند. با 
چشم خِرد بنگر، چيزي را كه فرا گرفته‌اي 
درياب، و آن زمان خواهي توانســت راه به 

پرواز درآمدن را بشناسي.«
»سوســوي نور رنگ‌پريــده، رنگ باخت. 
جاناتان مرغ دريايي در تهي آسمان ناپيدا 

شد« )باخ، 1396: 96(.

5. نتيجه
ادب اعتراضــي و حضور آن در كتاب‌هاي 
درسي، پاســخ به اين پرسش مقدر است: 
»متون كتاب‌هاي درســي جديد تفاوتي با 
متون كتاب‌هاي درسي گذشته ندارد؛ پس 
لازمة گزينش دوبارة آن‌ها در چيســت؟« 
ادب اعتراضــي بر پاية مباني خود پاســخ 
مي‌دهد كه: متون همان اســت اما نگاه ما 
به متن تغيير يافته است يا بايد تغيير يابد؛ 
يعني اگر بنــا به دلايل متعــدد، ما از آن 
ظرفيت و توان ذاتي ادبيات نمي‌توانســتيم 
بهره‌اي داشــته باشــيم و تنها در روية آن 
توقفي عقيم و يائس داشتيم، اكنون در ساية 
ادب اعتراضي، با اعراض از سطحي‌نگري و 
توقف در روية آن، در پي كشــف لايه‌هاي 
زيرين آن هستيم و از رهاورد پاسخ به اين 

پرسش، نتايج زير را انتظار داريم:
ـ تغيير نگاه به متن و در پي آن طلوع افقي 

تازه در اقليم انديشة معلم و دانش‌آموز؛
ـ ايجاد ظرفيت‌هاي گسترده براي جولان 

انديشة دانش‌آموز و ارتقاي آن؛
ـ كشــف، ابداع و استخراج مضامين تازه و 
در پي آن، تركيب و ساخت اقليمي متفاوت 

و نو در عرصة تفكر.

پي‌نوشت‌ها
1. Jonathan Livingston Seagull  
2. Richard Bach
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چکیده
ســه علم معانی، بیان و بدیع عمده‌ترین 
مباحــث بلاغت زبــان عربی و فارســی 
هســتند که درک زیبایی‌های آثار ادبی تا 
حدود زیادی درگرو آشنایی با آن‌هاست. 
علوم بلاغی،‌ همواره در معرض نقد و تغییر 
و تحول بوده‌اند، بنابراین، ضروری اســت 
که کتب درســی هم متناسب با تغییرات 
موجود و معقول، بازنگری و اصلاح شوند. 
کتاب آرایه‌های ادبی دورة متوســطة دوم 
از معدود کتاب‌های موفق درســی است 
که توانسته اســت رضایت نسبی معلمان 
و دانش‌آموزان را به‌دست آورد ولی با این 
همــه، ناگزیر از بازنگری و اصلاح مواردي 
در ايــن كتاب هســتيم. در ايــن مقاله، 
ضمن مروري بر كتــب مهم بلاغي عربي 
و فارســي، به‌صورت اجمالی به محاســن 
و معایــب کتاب آرایه‌های ادبی اشــاره و 
پیشــنهادهایی نیز برای رفع کاستی‌های 

موجود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: بلاغت، آرایه‌های ادبی، 
معانی، بیان، بدیع.

1. مقدمه
درک زیبایی‌های آثار ادبی در گرو آشنایی 
با علوم بلاغی اســت که ســه علم معانی، 
بیــان و بدیع را در برمی‌گیــرد. در برخی 
کتب بلاغی ســنتی،‌ عروض و قافیه را نیز 
همراه آن‌ها آورده‌اند. علم معانی دانشــی 

است »که به‌وسیلة آن، الفاظ و کلام را، از 
لحاظ برابر بودن با مقتضای حال و مقام و 
شأن شنونده می‌توان شناخت« )رضانژاد، 
1367: 48(. علــم بیان هــم ایراد معنای 
واحد است به طرق مختلف؛ به‌گونه‌ای که 
از نظر دلالت بر آن معنی، بعضی آشــکار 
و بعضی آشــکارتر و بعضی پوشیده باشد 
)ســکاکی، 140:1348(، )همــان: 538(. 
خطیــب‌ قزوینی در »الایضــاح«، بدیع را 
علمی می‌داند که »یعرف به ‌وجوه تحسین 
الکلام بعد رعایئ تطبیقه علی مقتضی‌الحال 
و وضــوح الدلالــه«1 )خطیــب قزوینی، 

بی‌تا:190(.
فراوانی در زمینة  تاکنون پژوهش‌هــای 
علــوم و کتب بلاغــی صــورت گرفته و 
ضروری است که در تألیف کتب درسی از 
نتایج چنین تحقیقاتی استفاده شود ولی 
کتاب آرایه‌های ادبی ســال سوم انسانی، 
سال‌هاســت بدون تغییر باقی مانده است 
و تغییــر جزئی صورت گرفته هم ـ حذف 
مبحث تشــبیه مرکب ـ نقص بزرگ این 
کتاب به نظر می‌رســد. با مــروری گذرا 
برآثار بلاغی ســنتی و نارسايي‌هاي آن‌ها 
و از نظر گذراندن آثاري كه سعي كرده‌اند 
طرحي نو دراندازنــد و عيوب موجود در 
كتب گذشــتگان را رفع نمایند، سؤالاتی 
در ذهن ما دبیران ادبیات ایجاد می‌شــود 
که برخی از آن‌ها از این قرار است: آیا در 
طول این سالیان طولانی، کتاب آرایه‌های 

ادبی آسیب‌شناسی شده است؟ برای رفع 
برخی اشــکالات جزئی موجود در آن، که 
بعضاً توســط دبیران محتــرم ادبیات هم 
اقداماتی صورت  اطلاع‌رسانی شــده، چه 
گرفته است؟ دبیران ادبیات که مسئولیت 
تدریــس این کتاب را برعهــده دارند و از 
نزدیک و به‌طور محســوس با مســائل و 
مشــکلات یاددهی و یادگیری درگیرند، 
در تدوین این کتاب چه نقش و جایگاهی 
داشــته‌اند؟ آیا هنوز زمــان بازنگری در 
کتاب آرایه‌های ادبی فرا نرســیده است و 
این کتاب باید به همین صورت، همچون 
میراثی از نســلی به نســلی دیگر منتقل 
شــود؟ آیا طبقه‌بندی صنایع بدیع در این 
کتاب به دو بخش لفظی و معنوی کفایت 

می‌کند؟
در این مقالة مختصر بــا مروری بر کتب 
بلاغی عربی و فارســی و ذکر نارسایی‌های 
آن‌ها به نقد کتاب آرایه‌های ادبی و ضرورت 
بازنگــری در تدویــن آن می‌پردازیم و در 
پایان هم برای رفع کاســتی‌های موجود، 

پیشنهادهایی می‌دهیم.

2. نگاهی اجمالی بر کتب بلاغی 
عربی و فارسی

تاکنون در دو زبان عربی و فارســی، کتب 
متعددی در موضوع بلاغت نوشــته شده 
است. در زبان عربی تحت‌تأثیر قرآن کریم 
در قرون اولیه، کتبی بــا نام معانی‌القرآن 

محمد قاسمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
و دبیر زبان و ادبیات فارسی مرکز 
استعدادهای درخشان شهرستان بناب

ضرورت بازنگری در کتاب
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نوشــته شــد که در آن‌ها مطالبی درمورد 
علوم بلاغی یافت می‌شود. 

در دوره‌های بعــد، افرادی چون اصمعی 
.( در »معانی‌الشــعر«،  )متوفی، 217 هـ 
جاحظ )متوفی 255 هـــ .( در »البیان و 
التبیین«، ابن‌قتیبه )متوفی 276 هـ .( در 
 ). »ادب‌الکاتب«، مبــرد )متوفی 285 هـ
در »الکامــل فی اللغــه و الادب«، ثعلب 
)متوفی 291 هـ .( در »قواعد‌الشعر«، ابن 
معتــز )متوفی 296 هـــ .( در »البدیع«، 
 322 )متوفــي  محمدبن‌طباطبايــي 
هـــ( در »عيار‌الشــعر«، قدامه‌بن‌جعفــر 
)متوفــي 337هـ( در كتب »نقد‌الشــعر« 
و »نقد‌النثر«، ابوهلال عســگري )متوفی 
395 هـ.( در »الصناعتین«، ابن رشــیق 
قیروانی )متوفی 456 هـ .( در »العُمده في 
محاسن‌الشعر و آدابه« به بلاغت و مسائل 
مربوط بدان پرداخته‌اند تا اينكه عبدالقاهر 
جرجانــي )متوفي 471 هـــ( با دو کتاب 
»دلائل‌الاعجاز« )معانی( و »اسرارالبلاغه« 
)بیان( بلاغت را به کمال خود رسانید. در 
واقع، کتب بلاغی او در زبان عربی، اساس 

بلاغت به شمار می‌روند. 
چــون  افــرادی  بعــد،  دوره‌هــای  در 
زمخشری )متوفی 538 هـ .( در »اساس 
البلاغه«، ســکاکی )متوفی 471 هـ .( در 
»مفتاح‌العلــوم«، ابن اثیــر )متوفی 637 
هـ .( در »المثل‌الســائر فی ‌ادب‌الکاتب و 
الشــاعر«، خطیب دمشــق )متوفی 739 
ســعید  »تلخیص‌المفتــاح«،  در   ). هـــ 
تفتازانــی )متوفی 793 هـ .( در »مطول« 
قلقشندی )821 هـ  و »مختصر‌المعانی«، 
.( در »صبح‌الاعشی«، ســیوطی )متوفی 
911 هـــ .( در »المزهر«، پیرو عبدالقاهر 
و تشــریح‌کنندة مطالب او هستند. بلاغت 
عربی از قــرن نهم هیچ‌گونــه نوآوری و 
درخششــی ندارد و کتاب قابل ذکری هم 
در ایــن زمینه دیده نمی‌شــود و هر چه 

هست، تکرار بیهودة مکررات است.
در بلاغت فارســی تا قــرن پنجم کتاب 
مستقلی در دست نیست. شاید علت اصلی 
این امر، آشــنایی ایرانیان با زبان عربی و 
بی‌نیاز دانستن خویش از پرداختن به این 
موضوع باشــد. محمدبن‌عمر رادویانی در 
قرن پنجــم، »ترجمان‌البلاغه« را به زبان 

فارسی تألیف کرده اســت که تا مدت‌ها 
آن را به فرخی نســبت می‌دادند و با پیدا 
شدن نســخه‌ای،‌ استاد احمد آتش معلوم 
کرد کــه از آن رادویانی اســت. در قرن 
ششم نیز، رشــید وطواط، »حدائق‌السحر 
فی‌دقایق‌الشــعر« را نوشــت و برخــاف 
ادعــای خــود، حداکثــر، کاری در حد 
»ترجمان‌البلاغه« توانسته است ارائه دهد.

در قــرن هفتم، شــمس قیــس رازی، 
مهم‌ترین اثــر بلاغی فارســی، »المعجم‌ 
فی ‌معاییر اشــعار العجم« را تألیف کرده 
است. در زبان فارســی دوره‌های بعد نیز 
اثر شاخصی دیده نمی‌شود و اگرهم باشد، 
تکرار مطالب کتــب اولیة بلاغت عربی و 

فارسی اســت. از معروف‌ترین کتاب‌های 
از  »حدائق‌الحقایــق«  بعــد،  دوره‌هــای 
شــریف‌الدین حســن بن محمــد رامی، 
»بدایع‌الافــکار فــی صنایع الاشــعار« از 
ملاحسین واعظ کاشفی، »مدارج ‌البلاغه« 
از رضاقلی‌خان هدایت، »ابدع البدایع« از 
شــمس‌العلماء گرگانــی، »درة نجفی« از 
نجفقلی میــرزا، »فنون بلاغت و صناعات 
ادبی« از علامــه همایی و »معالم‌البلاغه« 
از محمدخلیل رجایی را می‌توان نام برد. 
بعد از کتب فوق کتاب‌های درسی بلاغت 
فارسی قرار می‌گیرند که در دهه‌های اخیر 

نوشته شده‌اند.
ســارلی و سعادت درخشــان در مقاله‌ای 
با عنوان »دوره‌بنــدی تاریخ دانش بلاغت 
فارسی«، كتب بلاغی را با توجه به محتوای 
آن‌ها به چهار دوره تقســیم کرده‌اند که به‌ 

خوبی سیر تاریخی نوشــتار کتب بلاغت 
فارسی را نشان می‌دهد. این چهار دوره به 

ترتیب تاریخی عبارت‌اند از:
1. »دورة بومی‌ســازی )از قــرن پنجم تا 
هفتم هجــری( کــه دورة آغازین بلاغت 

فارسی است؛
2. دورة شــرح و تقلید )از قرن هشتم تا 
پیش از دورة معاصر( که عصر شرح‌نویسی 

بر کتاب‌های دورة بومی‌سازی است؛
3. دورة هندی‌گرایی )مقارن با رواج سبک‌ 
هنــدی( که در آن فارسی‌نویســان هند و 
ســبک هندی می‌کوشند سخن فارسی را 
بــه میزان نظام بلاغــی برگرفته از هندی 

برسنجند؛
4. دورة بلاغت مدرسی )دورة معاصر( که 
دورة متأخرتر اســت و کتاب‌های درســی 
بلاغت فارسی را شامل می‌شود« )سارلی و 

سعادت درخشان، 1389: 8(.

3. نقد کتاب‌آرایه‌های ادبی
با توجه به نقش محوری کتاب‌های درسی 
در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان کلیة دوره‌ها، 
ضروری است که این کتب را به‌طور مستمر 
معلمانی نقد و بررســی کننــد که آن‌ها را 
آمــوزش می‌دهند و به‌صورت مســتقیم و 
محسوس در فرایند یاددهی و یادگیری آن‌ها 
مشــارکت دارند، تا در نهایت کاستی‌های 

احتمالی این کتاب‌ها رفع گردد.
کتاب آرایه‌های ادبی ســال سوم انسانی 
یکــی از کتب موفق در امــر آموزش علوم 
بلاغــی در دهه‌هــای اخیر اســت که با 
وجود محاســن زیادی کــه می‌توان برای 
آن برشــمرد، بازنگری و تغییراتی در ارائة 
مطالب آن، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. 
در ایــن بخش، بــا مروری بر محاســن و 
کاســتی‌های این کتاب پیشنهادهایی نیز 

جهت رفع آن‌ها ارائه می‌شود.

3ـ1ـ محاسن و نقاط قوت کتاب
é زبان ســاده و روان کتــاب، که موجب 
انس و الفت خواننــده با آن می‌گردد و در 

امر یادگیری بسیار مؤثر است.
é وجــود رگه‌هایی از نقــد در تبیین و 

تشریح آرایه‌ها.
é تشریح و تبیین آرایه‌ها با آوردن مَثَل‌ها 

علم معانی مهم‌ترین 
بخش بلاغت و میدان 
هنرنمایی‌های ناپیدای 

شعرا و نویسندگان است 
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و نمونه‌های مناســب در ابتدای دروس و 
توضیح آن‌ها.

é آوردن نکات مهم هر درس در پایان آن 
به‌صورت مختصر و مفید.

é توجه به برخــی از آرایه‌ها که در کتب 
بلاغی به آن‌ها اشــاره‌ای نشــده اســت؛ 

همچون واج‌آرایی، حس‌آمیزی و تناقض.
é تناســب هر درس با ســاعت درســی 

اختصاص یافته بدان
é استفاده از طرح سؤال در توضیح امثال 

برخی از آرایه‌ها
é بیــان علــل به‌وجود آمــدن برخی از 

آرایه‌ها، همچون مجاز
é آوردن امثــال از شــعر و نثر که باعث 
می‌شــود دانش‌آموز درک کند که آرایه‌ها 
مختص شــعر نیستند بلکه بین شعر و نثر 

مشترک‌اند.
é آوردن تصاویر برخی از شاعران در اول 
برخــی از دروس )مربوط به آرایه‌‌ای که در 

آن شهرت دارند(.

3ـ2ـ نارسایی‌ها و کاستی‌هاي 
کتاب

همة کتب بلاغت فارســی و عربی از آغاز 
تاکنون نارســایی‌هايي داشته‌اند که بیشتر 

آن‌ها در علم بدیع نمود دارد.
برخــی از مهم‌تریــن ایــن نارســایی‌ها 
عبارت‌اند ‌از: نارســایی در تعاریف، افزایش 
بی‌مورد اصطلاحات، طرح فنون ادبی عربی 
در فارســی، طرح تفنــن در کنار صنعت، 
بی‌توجهی به برخی از آرایه‌ها و زیبایی‌های 
کلام، بی‌توجهی بــه طبقه‌بندی صنایع و 
اغتشــاش در طرح مطالب با وجود اینکه 
ســعی شده است کاســتی‌های مذکور در 
کتاب آرایه‌هــای ادبی برطرف گردد، هنوز 
نارســایی‌هایی دیده می‌شود که در برخی 
موارد در امر یاددهــی ـ یادگیری اختلال 
ایجــاد می‌کند. برخی از این نقایص همراه 
با پیشــنهادی برای رفع آن‌ها فهرست‌وار 

عبارت‌اند از:

é آوردن قالب‌های شــعر فارســی 
در مبحــث بلاغت: بهتر اســت مبحث 
قالب‌های شــعری با عنوان »بیاموزیم« در 
آخر دروس کتاب ادبیات فارســی ســوم 
انسانی آورده شــود تا هم روال کتاب‌های 
ادبیات فارسی سال اول و دوم استمرار یابد 
و هم دانش‌آموزان، قالب‌های شعری را بعد 
از شعری که بدان قالب اختصاص دارد یاد 
بگیرند و در کتاب آرایه‌های ادبی هم فقط 

مباحث بلاغی آمده باشد.
é بی‌توجهــی به علــم معانی: علم 
معانــی مهم‌ترین بخش بلاغــت و میدان 
هنرنمایی‌های ناپیدای شعرا و نویسندگان 
است که در این كتاب بدان اشاره و توجهي 
نشده است. با حذف بخش قالب‌هاي شعر 
فارســي، مي‌توان به اجمال به اين موضوع 

هم پرداخت.
é جای خالی برخی آرایه‌ها: صنایعی 
چون اسلوب معادله و تشبیه مرکب بهتر 
اســت آورده شــود. حذف مبحث تشبیه 
مرکــب از یک طــرف، توضیح اســلوب 
معادلــه را با مشــکل مواجه می‌ســازد و 
از طــرف دیگــر، دانش‌آموزان انســانی 
در تشــخیص ارکان تشــبیه در این نوع 
تشبیهات ســردرگم می‌شوند. به‌خصوص 
در درس وصف ابر در کتاب ادبیات فارسی 
پیش‌دانشگاهی، که اوج هنر فرخی آوردن 

همین تشبیهات مرکب است.
é اســتفاده نکردن از مطالب کتب 
ادبیــات دبيرســتان در امثــال و 
خودآزمایــی دروس آرایه‌های ادبی: 
بهتر است در تبیین آرایه‌ها یا برای قسمت 
خودآزمایی، از مطالبی که دانش‌آموزان در 

کتب ادبیات خود خوانده‌اند استفاده شود.
é نبود طبقه‌بندی مناسب آرایه‌های 
علم بدیع: این بحث باید به‌صورت جدی 
مورد توجه قرار گیرد و ما در ادامة مطلب 

در بخشی جداگانه آن را بررسی می‌کنیم.

4. طبقه‌بندی صنایع ادبی
پیشــینة طبقه‌بندی علوم بلاغی به قرن 
پنجم برمی‌گــردد. اولین‌بــار، عبدالقاهر 
جرجانــی در کتاب‌های اســرار‌البلاغه و 
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دلائل‌الاعجاز مباحث علم بیان و معانی را 
به‌صورت مستقل بررسی کرده است ولی 
هنوز مباحث بدیع جدا نشــده‌اند تا اینکه 
ســکاکی در کتــاب مفتاح‌العلوم مباحث 
بدیــع را در دو بخش لفظــی و معنوی، 
مجزا از مباحث بیان و معانی بررسی کرده 

است.
در بخــش بدیع، همین تقســیم‌بندی تا 
این اواخــر پابرجا بود تــا اینکه برخی به 

طبقه‌بندی تازه‌ای همت گماشتند. 
سیروس شمیسا از جمله افرادی است که 
با طبقه‌بندی نوینی توانســته است نشان 
دهد که هر صنعت، پدیده‌ای مجزا و مجرد 
نیســت بلکه بین برخی از صنایع ارتباط 
منطقی و معقولی وجــود دارد. او صنایع 
لفظــی را بــا عناوین »روش تســجیع«، 
»روش تجنیس«، »روش تكرار« و »تفنن 
يا نمايش اقتدار« بررسي و صنايع معنوي 
را هم به »روش تشبيه«، »روش تناسب«، 
»ایهــام«، »ترتیــب کلام« و »تعلیــل و 
توجیه« تقســیم کــرده اســت. کورش 
صفوی نیــز در کتاب »از زبان‌شناســی 
به ادبیــات« صنایع بدیعــی را از دیدگاه 
زبان‌شناسی طبقه‌بندی کرده است که هر 
چند علمی و روشمند می‌نماید اشکالاتی 
نیز دارد یا حداقــل می‌توان گفت که در 
ســطح دانش‌آموز دورة دبیرستان نیست. 
پورنامداریــان و طهرانــی ثابــت هم در 
مقاله‌ای با عنوان »تداعی و فنون بدیعی« 
صنایع بدیع را براساس انواع تداعی در سه 
محور تشابه، مجاورت و تضاد طبقه‌بندی 

کرده‌اند.

نبــود تقســیم‌بندی در صنایــع بدیعی 
موجب می‌شــود که دانش‌آمــوزان همة 
آرایه‌ها را جدا و مجزا از یکدیگر بپندارند 
و ارتباط برخی از آن‌ها را به درستی درک 
نکنند و گاهی دچار اشتباه شوند یا برای 
موردی، هم‌زمان دو آرایه را در نظر بگیرند؛ 
مثلًا آرایة تلمیح که برپایة تناســب شکل 
می‌گیرد، هم‌زمان تلمیح و مراعات‌النظیر 
محســوب شــود. پیشــنهاد می‌شود که 
تقسیم‌بندی استاد شمیسا در بخش بدیع 
اعمال شود که به دلیل سادگی و تناسب 
با سطح اطلاعات دانش‌آموزان بسیار مفید 
خواهد بــود. در جدول بــالا، طبقه‌بندی 
فنون بدیعی موجــود در کتاب آرایه‌های 
ادبی با تغییرات اندکی براســاس نظرات 

سیروس شمیسا نشان داده شده است.

5. نتیجه‌گیری
»ترجمان‌البلاغــه« اولیــن کتاب بلاغی 
فارســی اســت که در قرن پنجم هجری 
تحت‌تأثیر بلاغت عربی نوشــته شــد. در 
دوره‌هــای بعد هم کتب بلاغــی فراوانی 
نوشته شــد اما تعداد کتب موفق در این 
زمینه، انگشت‌شمار است. تعداد زیادی از 
این کتب با تراشــیدن صنایعی که نقشی 
ادبی نداشتند،  در زیبایی‌شناســی متون 
فقط بر تعــداد آرایه‌هــا افزودند. یکی از 
کتب موفق درسی در زمینة صنایع بلاغی، 
کتاب آرایه‌های ادبی ســال سوم انسانی 
است. با وجود محاســن بسیاری که این 
کتاب درسی در آموزش آرایه‌های ادبی به 
دانش‌آموزان دبیرستانی دارد، کاستی‌هایی 

نیز در آن دیده می‌شود. بنابراین، ضرورت 
دارد که این کتاب بازنگری و کاستی‌های 
آن رفع شــود. علاوه بر معایب جزئی که 
به آن‌ها اشــاره شد، عمده‌ترین نقص این 
کتاب، اکتفــا کردن به طبقه‌بندی صنایع 
بدیعــی در دو گــروه لفظــی و معنوی و 
عــدم توجه به علم معانــی در این کتاب 
است. گنجاندن علم معانی به جای بخش 
قالب‌هــای شــعر فارســی و طبقه‌بندی 
مناســب صنایع بخش بدیع بــا توجه به 
رهیافت‌های معاصر، این کاستی‌ها را رفع 
و آن را به منبع مرجعی در این زمینه در 

سطح دانش‌آموزان تبدیل خواهد کرد.

پی‌نوشت‌
1. بدیع، علمی است که به وسیلة آن، وجوه تحسین کلام 
شــناخته می‌شود؛ البته بعد از رعایت مطابقت با مقتضای 

حال )علم معانی( و رعایت وضوح دلالت )علم بیان(.

منابع
1. خطیــب قزوینی، محمد بــن عبدالرحمــان )بی‌تا(. 
الایضاح فی‌علــوم البلاغه. بیروت: مؤسســه الکتب 

الثقافیه.
2. رضانژاد )نوشــین(، غلامحسین. )1367(. اصول علم 

بلاغت. چاپ اول. تهران: انتشارات ‌الزهرا.
3. ســارلی، ناصرقلی؛ سعادت درخشان، فاطمه. )1389(. 
دوره‌بندی تاریخ دانش بلاغت فارسی. نقد ادبی سال 

3. شمارة 10 صص 33 ـ 7.
4. ســکاکی ابویعقوب یوســف. )1348(. مفتاح‌العلوم، 

مصر، 1384.
5. شمیسا،‌ ســیروس. نگاهی تازه به بدیع چاپ دوم. 

تهران: فردوس.
6. صفــوی، کــوروش. )1373(. از زبان‌شناســی به 

ادبیات. جلد اول )نظم(. چاپ اول. تهران: نشر چشمه.
7. هــادی، روح‌الله. )1391(. آرایه‌هــای ادبی. تهران: 

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

جدول طبقه‌بندي فنون بديع براساس تقسيم‌بندي شميسا

فنون بدیعی

2. معنوی 1. لفظی

2ـ 5 ـ روش 

تعلیل و توجیه 
2ـ4ـ روش 
ترتیب کلام

2ـ3ـ روش ایهام 2ـ 2ـ روش 
تناسب

1ــ روش  2
تشبیه

1ـ 3ـ روش 
تکرار

1ـ2ـ روش 
تجنیس

1ـ 1ـ روش 
تسجیع

حسن تعلیل لف و نشر ایهام مراعات‌النظیر اغراق واج‌آرایی جناس سجع

سؤال و جواب سیاقئ‌الاعداد ایهام تناسب تضاد اسلوب معادله تکرار انواع جناس انواع سجع

تنسیق‌الصفات تناقض تصدیر اشتقاق ترصیع

تلمیح موازنه

تضمین

حس‌آمیزی
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چکیده
فرایند ارزشیابی، به معنی اطمینان یافتن 
از قــرار گرفتــن دانش‌آموزان در ســطح 
قابل قبولــی از مرحلة یادگیری اســت و 
ایجــاد بازخــورد از وضعیــت یادگیری و 
فعالیت دانش‌آموزان محســوب می‌شــود. 
در روش‌های ارزشیابی ســنتی، بر میزان 
محفوظات و معلومات و توانایی پاسخ‌گویی 
به پرسش‌های کلیشــه‌ای و کتاب و جزوه 
تأکید می‌شــد و شــیوة آن‌ها پرسش‌های 
شفاهی و کتبی بود. در روش‌های امروزی 
آموزش، کلاس درس، کتاب درسی و کلام 
معلم، تنها مراجــع یادگیری و معلومات و 
محفوظات دانشی نیز تنها موضوع یادگیری 
نیستند. بنابراین، ارزشیابی نیز دچار تحول 
اساســی مبتنی بر راهکارهای جدید شده 
اســت و دو بخش اصلی دارد: مســتمر و 
پایانی. در این مقاله به ارزشــیابی مستمر 
)تکوینی( توجه شده که بازة زمانی آن یک 
سال تحصیلی )ترم اول و دوم( و بازة مکانی 
آن، مدرسه و دیگر موقعیت‌های یادگیری 
اســت. برای انجام دادن ارزشیابی مستمر 
مناسب و با کیفیت در درس ادبیات فارسی 
دورة متوســطه نرم‌افزار »ارزشیابی مستمر 
پویــای درس ادبیات فارســی« طراحی و 

معرفی شده است.
ارزشیابی  فارســی،  ادبیات  کلیدواژه‌ها: 

مستمر، نرم‌افزار

ارزشیابی مستمر )تکوینی(
ارزشــیابی مســتمر شــامل آن دسته از 
فعالیت‌های معلم می‌شــود کــه در کلاس 
درس برای آگاهی از وضعیت یادگیری و رشد 
دانش‌آموزان در طول یک ســال تحصیلی و 
ارائة بازخورد به دانش‌آموزان برای رفع نقاط 

ضعف و بهبود نقاط قــوت انجام می‌پذیرد. 
در سند برنامة درســی ملی، ارزشیابی »1. 
به‌صورت مستمر تصویری روشن و همه‌جانبه 
از موقعیــت کنونی دانش‌آمــوز، فاصلة او با 

موقعیت‌ بعدی و چگونگی اصلاح آن متناسب 
بــا ظرفیت‌ها و نیازهــای وی ارائه‌ می‌کند؛ 
2. ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی‌های 
یادگیــری را فرصتی بــرای بهبود موقعیت 
دانش‌آموز می‌داند؛ 3. کاستی‌های یادگیری 
را فرصتی برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی 
می‌داند )برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی 
ایران، 47:1392(. ارزشــیابی مستمر یعنی 
ارزشیابی رشد‌دهنده و سازنده. همچنین در 
خصوص اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلــی و تربیتی برنامه درســی ملی بر 
مواردی تأکید شــده است؛ از جمله در بند 
1ـ10: »با استفاده از انواع روش‌ها و ابزارها، 
بتواند توانایی دانش‌آموزان را در بهره‌گیری از 
شایستگی‌های پایه در موقعیت‌های مختلف، 
به‌صورت معنادار منعکــس نماید و در بند 
2ـ10 با ارائة شــواهد متنوع و کافی، امکان 
قضاوت دربارة سطح دستیابی دانش‌آموزان 
به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس 
نماید. بنابراین، معلم با این شیوه، اطلاعاتی 
را بــا این اهــداف جمــع‌آوری می‌کند. در 
نتیجه، گام بعدی در فرایند آموزش مشخص 

می‌شود: 
1. این شــیوه برای دانش‌آمــوزان چقدر 

جذاب و گیرا بوده است؟
2. در طرح درس جلسة بعد، امروز، فردا یا 

هفتة دیگر، چه چیزهایی باید تغییر کند؟

مصطفی سهرابلو
دبیر علوم تجربی متوسطة اول پیرتاج بیجار، کردستان

فرایند ارزشیابی مستمر، 
که ملازم همیشگی 
آموزش معلم است، 
با تعیین ملاک‌هایی 
روشن و محدود و با 

درنظر گرفتن شرایط و 
وضعیت یادگیری کلاس 
و دانش‌آموزان، مشخص 

می‌شود و به اطلاع 
دانش‌آموزان می‌رسد

به کمک نرم‌افزار
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3. تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان چیست؟
4. نقاط ضعف و قوت تک‌تک دانش‌آموزان 
و همچنیــن نقاط ضعــف و قوت مجموع 

کلاس چیست؟
چون آموزش نوین کاملًا دوسویه و تعاملی 

است، در فرایند ارزشیابی مستمر، خود 
به‌دســت  اطلاعاتی  دانش‌آموز هم 

می‌آورد که طی آن: 
توانایی‌هــا،  میــزان  از   .1

مهارت‌ها و نگرش‌های خود 
باخبر می‌شود.

مناسبی  بازخورد  با   .2
که معلم در این فرایند 
او می‌دهد، می‌تواند  به 
نقاط قوت خود را رشد 
دهد و نقاط ضعف خود 

را برطرف کند.
فرایند ارزشیابی مستمر، 

کــه مــازم همیشــگی 
آموزش معلم است، با تعیین 

ملاک‌هایی روشــن و محدود و 
با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت 

دانش‌آمــوزان،  و  کلاس  یادگیــری 
مشخص می‌شــود و به اطلاع دانش‌آموزان 
می‌رسد. در این مقاله، نرم‌افزار »ارزشیابی 
مســتمر پویــای درس ادبیــات فارســی 
متوسطه« که نگارنده طراحی کرده است، 
معرفی می‌شود و کاربردهای آن در ارتباط 
با فرایند ارزشیابی مســتمر درس ادبیات 

فارسی بیان می‌گردد.
ویژگی‌های نرم‌افزار ارزشــیابی مســتمر 

پویای درس ادبیات فارسی:
1. ایــن نرم‌افــزار در قالب فایل اکســل1 
طراحی شده که به راحتی روی رایانه‌های 
مختلف و حتی تلفن‌های همراه هوشــمند 
قابل اجراســت و حجم بســیار کمی دارد. 

)تصویر 1(

2. مشــخصات دانش‌آموزان در مکان‌های 
مربوطة در ســمت راست توسط معلم وارد 
برنامه می‌شــود. معلم همیشــه می‌تواند، 
اطلاعــات آموزشــی و یادگیــری همــة 
دانش‌آموزان را بدون محدودیت برای بررسی 
و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر به همراه داشــته 

باشد.

3. این نرم‌افزار، برخــاف دفتر نمره‌های 
کاغذی، محدودیت‌ در تعداد صفحات ندارد، 
بخش‌های مختلف آن نیز پویا و بصری است 
و به آســانی برای دفعــات مختلف )هفته، 
ماه، ترم و...( و حتی دروس ادبیات فارسی 

پایه‌های دیگر قابل استفاده می‌باشد.

تصویر شماره 1
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4. با توجه به یکی از قابلیت‌های این برنامه، 
می‌توان برای ارزشیابی دقیق‌تر و جذاب‌تر با 
توجه به شرایط کلاس‌ها، عناوین بخش‌ها و 
فعالیت‌هایی )آزمون عملکردی، آفرینش ادبی، 
حفظ شــعر، ایفای نقش در ادبیات فارسی، 
ابتکار و خلاقیت و...( را که در کلاس ادبیات 
فارسی انجام می‌شود، با توجه به امکانات 
کلاس و مدرسه و طبق نظر و تشخیص 

معلم مربوطه تغییر داد )تصویر 2(.

5. باتوجه به ثبت نمرات همة فعالیت‌های 
دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف توسط 
معلم، برنامه، نمرة میانگینی با توجه به همة 
موارد سنجش و ارزشــیابی مستمر درس 
ادبیات فارسی برای تک‌تک دانش‌آموزان از 

بیست نمره اعلام می‌کند )تصویر 3(

6. برنامة طراحی شده نمرات کمتر از 10 
را به رنگ قرمز نشــان می‌دهد تا برای ارائة 
بازخورد عملکرد، به‌راحتی به اطلاع معلم و 
مدیر و خود دانش‌آموزان برسد و به محض 
وارد شــدن نمرة زیر 10، رنــگ آن قرمز 

می‌شود. )تصویر 3(

7. قالب‌بنــدی صفحة نمــرات به‌گونه‌ای 
اســت که با توجه نمرات کسب شدة بین 

صفر تا بیست، با رنگ سبز کامل می‌شود 
و هــر بیننــده‌ای، بــه خصــوص معلم و 
دانش‌آموزان، با مشــاهدة کلی این صفحه 
نمرات، خیلی آسان به نقاط ضعف تک‌تک 
دانش‌آمــوزان در بخش‌های مختلف درس 
ادبیات فارسی )خانه‌های سفید( و نقاط 

)خانه‌های  قوت هــر دانش‌آمــوز 
سبزرنگ( پی‌ می‌برد )تصویر4(.

8. دیگر ویژگی‌ مهم و جالب‌توجه 
این برنامه این اســت کــه برای هر 
بخــش از فعالیت‌هــای کلاس، در 
پاییــن صفحــه، نمــرة میانگینی 
محاســبه می‌کنــد و بدین صورت 
می‌توان نقاط قــوت و ضعف را این 

بار برای همة فعالیت‌های مســتمر کلاس 
مقایسه و بررسی نمود؛ مثلاً‌ معلم پی می‌برد 
که کل دانش‌آموزان در بخش فعالیت‌های 
گروهــی، ضعیف‌اند و بنابرایــن، به دقت 
نظر و برنامه‌ریزی بیشــتر معلم نیاز دارند 

)تصویر5(.

9. ویژگی دیگر برنامة ارزشــیابی مستمر 
درس ادبیات فارسی، نمایش وضعیت نمرات 
دانش‌آموزان به‌صورت نمودار پویاست که با 
وارد شدن نمرة جدید هر دانش‌آموز در هر 
یک از بخش‌ها، به‌صورت لحظه‌ای، تغییر را 
نشان می‌دهد. البته هدف از این نمودار 
نه مقایســة دانش‌آموزان با یکدیگر 
بلکه مشــخص کردن میزان رشــد 
هر دانش‌آموز نســبت به قبل است 

)تصویر6(.

10. نمــودار دیگــری نیز بــرای نمایش 
میانگیــن نمــرات تک‌تــک بخش‌هــا و 
ادبیات  ارزشیابی مستمر درس  ملاک‌های 

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6
نمودار نمره نهایی ارزشیابی مستمر دانش اموزان 

ادبیات

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4
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فارســی ارائه می‌شــود که وضعیت نمرات 
بخش‌های مختلف ارزشیابی مستمر مانند 
بحث گروهی ـ آزمون عملکردی، آفرینش 
ادبــی، حفظ شــعر و ... را نمایش می‌دهد 

)تصویر 7(.

11. دبیر ادبیات فارسی می‌تواند برای هر 
کــدام از بخش‌ها و دانش‌آموزان در صورت 
لــزوم یادداشــت‌هایی بنویســد و از آن‌ها 

استفاده کند )تصویر 8(.

سخن‌ پایانی
بهره‌گیــری از روش‌هــا و ابزارهای نوین 
و جــذاب در آمــوزش به بهبــود فرایند 
آموزشی و فعال شدن دانش‌آموزان کمک 
می‌کند. نرم‌افزار ارزشــیابی مستمر پویای 
درس ادبیات فارســی با کاربردی آسان و 
ویژگی‌هــای کاربــردی و جذابی که دارد، 
می‌توانــد با ارائة اطلاعــات کمی و کیفی 
مناســب و دقیــق از وضعیت ارزشــیابی 
مستمر و سنجش فعالیت‌های دانش‌آموزان 

تصویر شماره 7
نمودار میانگین بخش های ارزشیابی مستمر 

ادبیات فارسی

تصویر شماره8

در درس ادبیات فارســی و تدریس معلم، 
کمک زیادی به برنامه‌ریزی درسی مناسب 
معلم و بهبود فرایند ارزشــیابی مستمر و 
در نتیجه، ســنجش و ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی کند. همچنین کار با این نرم‌افزار 

بسیار آسان است.

دسترسی به نرم‌افزار مذکور از طریق 
رایگان  به‌صــورت  نگارنده  رایانامة 

امکان‌پذیر است.
Email:mus.sa92@yahoo.com

پی‌نوشت
1. Excel

منابع
برنامة درســی ملی جمهوری اســامی ایران. )1392(. 

تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دكتر علي‌اكبر كمالي نهاد
عضو شوراي نويسندگان مجله

اشاره
فرهنگ شهبازي دانش‌آموختة كارشناسي 
زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تربيت‌معلم 
تهران و كارشناسي ارشد از دانشگاه بروجرد 
اســت و در حال حاضــر در دورة دكتري 
ادبيات غنايي در دانشــگاه آزاد اســامي 
همدان تحصيل مي‌كند. از ســال 1370 تا 
1397 دبيــر آموزش‌وپرورش در دوره‌هاي 
متوسطه و پيش‌دانشگاهي بوده است و در 
دانشگاه فني‌وحرفه‌اي شهيد مفتح همدان 
نيــز تدريس مي‌كنــد. او معلمي را هنري 
تمام‌عيار مي‌داند و به آن عشــق مي‌ورزد. 
در تدريــس از شــيوه‌هاي نوين و خلاقانة 
متناسب با شرايط و توان كلاس و مخاطب 
خود اســتفاده مي‌كنــد و از دبيران موفق 

استان همدان است.
در اين شــماره از مجله گفت‌وگويي را با 
ايشــان ترتيب داده‌ايم كه اميد است مورد 

توجه خوانندگان قرار گيرد.

نظر شما  به  اولين سؤال،  به‌عنوان   .1
معلم موفق كيست و چه ويژگي‌هايي 

دارد؟
به نــام خداوند جان و خرد. با ســپاس و 
تقدير از زحمات شما در مجلة رشد آموزش 
زبان و ادب فارسي، به نظر بنده معلمي فني 
بســيار ظريف، پيچيده و حساس است كه 
تنها با كارآمدي، حرفــه‌اي بودن و اطلاع 
دقيق از مســائل و عوامل آموزش‌وپرورش 
و فرايند ياددهي - يادگيــري، مي‌توان از 
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عهدة آن برآمــد. معلم موفق براي حفظ و 
افزايــش كارآمدي و اثربخشــي خود بايد 
پيوســته در حال يادگيري باشد، تغييرات 
و تحولات مربوط به حرفة خود را پيگيري 
كند و با توجه به پيشرفت‌هاي علوم و فنون 
در زمينه‌هاي مختلف، معلومات، مهارت‌ها 
و اطلاعــات خويــش را ارتقا بخشــد. در 
مورد حرفه‌اي بودن كه به آن اشــاره شد، 
بايد گفت معلماني كه ســه عنصر دانش، 
تجربه و روش را توأمان دارا باشــند، معلم 
حرفه‌اي قلمداد مي‌شــوند. در واقع، آنچه 
معلم حرفه‌اي را از ســاير معلمان متمايز 
مي‌كند، استفادة مناسب و بجا از روش‌هاي 
مطلوب تدريس است؛ هر چند نبود هر يك 
از دو عامل دانش و تجربة كافي مشكلاتي 
براي معلم به‌وجود مي‌آورد، نداشتن روش 
مناسب، سبب از بين رفتن دو متغير ديگر 

مي‌شود.
2. همة‌ ما كمابيش معتقديم كه دروس 
زبان و ادبيات فارســي، در مقايسه 
با ســاير دروس ويژگي‌هاي خاص و 
منحصربه‌فردي دارند؛ به نظر شــما 
آيا دبير ادبيــات هم بايد ويژگي‌هاي 
بايسته‌اي داشــته باشد؟ نظرتان در 

اين‌باره چيست؟
زبــان به‌عنوان برترين پديــدة فرهنگي و 
تمدني يكي از مهارت‌هايي اســت كه ما از 
اجتماع، گويشوران، شاعران و نويسندگان 
خود كســب مي‌كنيم. افزون بر اين، زبان 

به‌عنوان مهم‌تريــن عامل انتقال فرهنگ و 
ميراث گذشــته، نقش تعيين‌كننده‌اي در 
تبيين و ســاماندهي افكار و اعتقادات افراد 
جامعه دارد كه اين عامل يكي از مؤلفه‌هاي 
اصلي تشكيل هويت، شخصيت و فرهنگ 
جوامع محســوب مي‌شــود. اينجاست كه 

ويژگي بايستة معلم ادبيات آشكار مي‌شود 
كه علاوه بر آموزش صحيح دانش‌هاي زباني 
و ادبي، در انتقال فرهنگ ايراني و اسلامي 
تمــام توان خود را به‌كار گيرد و خود آيينة 
تمام‌نماي اين فرهنگ و‌ آداب و رسوم باشد.
نوين  روش‌هــاي  دربــارة  كمي   .3
تدريس بفرماييد. شما در تدريس چه 

روش‌هاي بديعي داشته‌ايد؟
در تدريــس ابتــدا انگيزه و علاقــه را در 
دانش‌آموزان زنده نگه داشــته‌ام. به شيوة 
فعاليت‌هاي گروهــي در كلاس  توســعة 

توجه داشــته‌ام. همواره ســعي كرد‌ه‌ام كه 
روش تدريسم يكســان و يكنواخت نباشد 
بلكه براي برقراري كلاس مطلوب و خارج 
شــدن از يكنواختي، نشــاط علمي را در 
كلاس ايجاد كنم و براي يادگيري مطلوب 
و منطقــي فراگيرندگان، بــا  به‌كارگيري 
تلفيقــي روش‌هاي مختلف و متناســب، 
كلاس را پيش ببرم. از دانش روز و ابزارهاي 
كمك‌آموزشي در فرايند تدريس بهره برده‌ام 
و هميشه تلاش كرده‌ام عوامل بازدارنده را 
كه مانع رشد علمي دانش‌آموزان مي‌شوند، 

شناسايي كنم.
4. شغل معلمي از آن دسته شغل‌هاست 
كه مي‌تواند براي آموزگاران و دبيران 
آموزنده  و  يادماندني  به  خاطره‌هايي 
داشــته باشــد؛ يكــي از خاطرات 
تدريس  و  معلمي  دوران  بهي‌ادماندني 
مجله  خواننــدگان  بــراي  را  خود 

بفرماييد.
خاطــره‌اي از دوران قبل از معلمي‌ام بيان 
مي‌كنم كه بعدها در زمــان تدريس برايم 
ماندگار شد. در دوران دانشجويي از محضر 
دكتر عباس ماهيار - رحمئ‌الله عليه - بهره 
برده‌ام. ايشــان يك روز در كلاس مطالبي 
در مــورد تدريس بيان كردنــد و فرمودند: 
»در هيچ كلاســي بدون مرور درس حاضر 
نشــده‌ام و در هر بار بررسي درس، نكته‌اي 
به آموخته‌هاي پيشينم افزوده شده است« 
و با اين آموزة ارزشمند به دانشجويان خود 

معلماني كه سه عنصر 
دانش، تجربه و روش را 
توأمان دارا باشند، معلم 
حرفه‌اي قلمداد مي‌شوند

دبير موفق زبان و 
ادبيات فارسی
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كه در آغــاز راه بودند، يادآوري نمودند كه 
هرگز بدون طرح درس و مطالعه در كلاس 
حاضر نشــوند. بنده هم بعد از گذشت سي 
سال همچنان به اين ‌آموزه پايبندم و بر راه 
اســتاد مي‌روم و از ايــن رهگذر همواره در 

حال توسعة آموخته‌هاي خود هستم.
5. همان‌طور كه مي‌دانيد، كتب ادبيات 
متوســطه با محتواي نو و رويكردي 
متفاوت تأليف شــده‌اند؛ به نظر شما 
مهم‌ترين شاخصه‌ها، محاسن و معايب 

اين كتب نونگاشت چيست؟
كتاب‌هاي درســي خالي از ايراد نيستند 
اما مؤلفان محترم و مسئولان دفتر تأليف، 
تمام تــاش خود را تا حد امكان براي رفع 
اين ايرادها به كار گرفته‌اند. تنوع، تازگي و 
جذابيت كتاب‌هاي تــازه تأليف انكارناپذير 
است و مؤلفان در اين كتاب‌ها سعي كرده‌اند 
مهارت تحليل متن را در قلمروهاي زباني، 
ادبي و فكري آموزش دهند تا سطح درك 
و فهم دانش‌آمــوزان از محتوا افزايش يابد. 
اين يكي از مزاياي كتاب‌هاي جديد است. 
افزودن روان‌خواني‌ها به كتاب فارســي نيز 
در پرورش مهــارت خواندن مؤثر اســت. 
همچنيــن توليد متن و نقد آن در نگارش، 
فرصتي براي هم‌انديشي، توانايي تشخيص 
آموخته‌هــا، طراحي و به‌كارگيري آن براي 
دانش‌آمــوزان ايجاد مي‌كند و آنان را ياري 
مي‌دهد تا يكي از مهارت‌هاي بهتر زيستن 

را فراگيرند.
6. آيا مجلة رشد آموزش زبان و ادب 
فارسي را مي‌خوانيد؟ نظر خود را در 

مورد آن بفرماييد.
پيوســته در عرصة فرهنــگ و ادب اين 
ســرزمين، تلاش‌هــاي بســياري صورت 
گرفته كه از جملة آن‌ها مجلة رشــد زبان 
و ادب فارسي است. اين مجله به حق طي 
ســاليان فعاليتش با مقــالات، گزارش‌ها و 
مصاحبه‌هاي ارزشــمند، رســالت آموزش 
و ترويج زبان و ادبيات فارســي را بر عهده 
داشته اســت. وجود اين فصلنامة ارزشمند 
فرصتي اســت مغتنم تا اهل قلم جلوه‌هاي 
رنگارنــگ زبان شــيرين فارســي را براي 
عاشقان و شيفتگان آن به نمايش بگذارند 

و در راه تعالي آن گام بردارند.
7. دربارة فعاليت‌هــاي ادبي خود و‌ 
آ‌ثاري كه خلق كرده‌ايد، توضيح دهيد 
و يكي از شاخص‌ترين آن‌ها را معرفي 

كنيد.
كتاب »ســير اختران در شعر مولانا« كه 
نشر روزانديش آن را منتشر كرده است، به 
بررســي نگاه و برداشت‌هاي عرفاني مولانا 
از افــاك و اختران و چگونگي پيوند آن‌ها 
با آموزه‌هاي اخلاقــي وي اختصاص دارد. 
من در اين كتاب دانش نجوم مولانا و سير 
اختران در مثنوي و غزليات شمس را از دو 
چشم‌انداز مورد بررسي قرار داده‌ام؛ نخست 
بيان اعتقادات، باورها و اساطير به جا مانده 
از گذشتگان دربارة ستارگان كه از اين نگاه 
بازسازي صادقانة اعتقادات پيشينيان است 
و دوم هنر خاص مولوي در شــعر است كه 
با ايجاد شــبكه‌هاي معنايي و با نگاه ويژه، 
همراه با تأويلات عرفاني سعي دارد نگاه را از 
ظاهر پديده‌ها بگذراند و معاني باطني آن‌ها 
را دريابد و بــا اين كار به دانش نجوم خود 

رنگي ويژه ببخشد.
8. ضمن عرض تشــكر از شــما كه 
فرصتي بــراي گفت‌وگو در اختيار ما 
گذاشتيد، اگر به‌عنوان سخن پاياني، 
مطلبي مورد نظرتان هست، بفرماييد.

در پايان از همة دست‌اندركاران و مديران 
محترم مجله كه در راه بزرگداشــت زبان، 
ادبيات و فرهنگ اين سرزمين و صيانت از 
آن‌ها تلاش مي‌كنند، صميمانه سپاسگزارم.
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رادمان رسولي مهرباني 
دانشجوي دكتري ادبيات فارسي دانشگاه تهران 
مصطفي اميرحائري 
دانش‌آموختة كارشناسي ارشد فلسفة تعليم‌و‌تربيت دانشگاه تهران 
مهدي ابوالقاسمي
دانش‌آموختة كارشناسي ارشد روان‌شناسي تعليم‌و‌تربيت دانشگاه خوارزمي

 چكيده
شــاهنامه ذاتاً جذاب اســت امــا در برابر 
رســانه‌‌هاي مدرن براي كودكان و نوجوانان 
جذابيت كمتري دارد. پــس، براي آموزش 
شــاهنامه به كودكان  بايد به دنبال روشي 
جذاب بود. حدود 9 سال است كه نگارندگان 
اين مقاله كوشــيده‌اند با روشــي متفاوت 
دانش‌آموزان متوســطة اول را با شــاهنامه 
آشــنا كنند. هدف اصلي آن‌هــا در كلاس، 
ايجاد فضا و محيطي اســت براي آشــنايي 
با شــاهنامه و لذت‌بــردن از آن؛ در نتيجه، 
رويكرد‌شان آموختن معناي لغات شاهنامه 
يا توانمند‌كردن دانش‌آموزان در معنا كردن 
ابيات دشوار شاهنامه نيست بلكه مي‌خواهند 
دانش‌آموز از برخورد با شاهنامه و خواندن آن 
واهمه‌اي نداشته باشد و درك و دريافتي كلي 
از ابيات به دست آورد تا بتواند از روية عبارات 
شاهنامه فراتر رود و از داستان‌هاي آن لذت 
ببرد. شيوة خوانش ابيات در كلاس به‌صورت 
نقالي اســت. معلم- نقال با لباس و عصاي 
نقالي در هر جلسه، داستان يا قسمتي از يك 
داستان شاهنامه را نقالي مي‌كند. همچنين، 
ترجيح بر آن است كه در هر جلسه دو معلم- 
نقال حضور داشته باشــند تا شيوة اجرا به 
تئاتر نزديك‌تر شود. براي جلوگيري از يك 
طرفه‌شدن كلاس هم تدابيري براي حضور 
و فعاليت بيشتر دانش‌آموزان در جريان نقالي 

انديشيده‌ شده است. 
كليد‌واژه‌ها: نقالي، آموزش شاهنامه، طرح 

درس ادبيات 

مقدمه
اساطير ايران بيشتر و بهتر از هر كتابي در 
شاهنامه حفظ شده است. »شاهنامه منبعي 
بسيار غني از ميراث مشترك ايرانيان است 
كــه در آن مي‌توان اســتمرار هويت ايراني 
را... آشكارا ديد« )خطيبي، 1385: 69(. در 
نتيجه، براي آشنا كردن نسل جديد با اساطير 
و نيز پيوند‌ دادن آنان با هويت ملي، شاهنامه 

منبعي اساسي است. 
شــاهنامه‌خواني با روش‌هايــي تأثيرگذار 
علاوه بر تأكيد بر هويت ملي نوجوانان باعث 
مي‌شود كه آنان با فرهنگ گذشتگان خود 
انــس بگيرند و روحية ميهن‌دوستي‌شــان 

تقويت شود. 
ايــن موضوعــات در اســناد بالادســتي 

آموزش‌‌و‌پرورش هم مورد توجه هستند: 
»صيانت از وحدت ملي و انسجام اجتماعي 
با محوريت هويت مشترك اسلامي- ايراني« 

)سند تحول، فصل دوم(.
»ايجــاد ســازوكار براي تقويت انســجام 
اجتماعي و وحــدت ملي و احيــاء هويت 
افتخار‌آميز اسلامي- ايراني در دانش‌آموزان و 

معلمان...« )سند تحول، فصل ششم(. 
اگرچــه بــراي رســيدن به ايــن اهداف، 
بخش‌‌هايي از شاهنامه در كتب درسي ادبيات 
در پايه‌هاي مختلف تحصيلي قرار گرفته، اولًا 
شــيوة تدريس و مطالعة اين درس‌ها مانند 
ديگر درس‌هاي كتاب درسي ادبيات سنتي 
است و ثانياً فقط يك يا نهايتاً دو درس )مثلًا 
كتاب درسي دهم( از كل كتاب به شاهنامه 

اختصاص يافته اســت. درست است كه در 
سند »برنامة درسي ملي« نيز »هويت ايراني- 
اســامي« از اصطلاحات پرتكرار و پرتأكيد 
اســت، با اين حال همچنان خطر بيگانگي 
نســل جديد با هويت ملي‌شــان احساس 
مي‌شــود. »اگر نظــام آموزش‌و‌پرورش يك 
كشور نتواند افراد را به هويت ملي‌شان پايبند 
كند، ممكن اســت با خطر از خودبيگانگي 
نسل جديد مواجه شده و دلبستگي آنان به 
هويت‌هاي بيگانه را سبب شود و در نتيجه، 
امنيت در ســطح كلان و ملي دچار آسيب 

شود« )احمدي، 1382: 12(.
و البته اين موضوع جديدي نيست؛ سال‌ها 
پيش جلال آل‌احمد نيز اين خطر را دريافته 
و پيشــنهاد ايجاد درس جديــد با موضوع 
»قصص ملي و مذهبي« براي ســه ســال 

دبيرستان را داده بود: 
بناي مليت و زبان در هر گوشــه‌اي از اين 
عالم، بر دوش اســاطير اولين نهاده شــده 
اســت. ادبيات هر ملتي يا هر زباني را وقتي 
مي‌توان فهميد كه با اســاطير و افسانه‌هاي 
كهــن ملي يا مذهبيِ آن قوم و زبان آشــنا 
بود. يعني فلان‌ فارغ‌التحصيل دبيرســتان 
يا دانشــگاه... تا نداند كــه كمان كياني چه 
خواصي داشته نمي‌تواند به علت قدر و ارزش 
رستم دستان و اجدادش پي ببرد و بفهمد كه 
چرا با همة بي‌اعتنايي‌هايي كه به كاووس شاه 
مي‌كرده‌اند، باز هم يال و كوپال خود را حفظ 
مي‌كرده‌اند. اينكــه اقوام عاد و ثمود چگونه 

براي آشنا كردن 
دانش‌آموزان دورة‌ اول 

متوسطه با شاهنامه
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دچار بلا شــدند يا اينكه اســفنديار چگونه 
رويين‌تن شــد يا اينكه سيمرغ چه نسبتي 
با پهلوانان افســانه‌اي داشت، همه مسائلي 
است كه تا نداني، نمي‌تواني از زيبايي ادبيات 

فارسي بويي ببري. 
مردم امروز كه فقط به سينما مي‌روند، وضع 
از چه قرار اســت؟ از اين قرار اســت كه هر 
كدامشان بهتر از هر فرنگي هركول و ژوپيتر 
و ونوس را مي‌شناسند اما نمي‌دانند نوح كه 
بود و چرا يونس به دهان ماهي افتاد، يا چرا 
بايد سهراب به دست رستم كشته مي‌شد. به 
همين علت‌هاست كه اعتبار زبان فارسي از 
دست رفته. آنكه ما در كلاس‌ها مي‌پروريم 
بي‌ســواد اســت و اگر هم ســواد خواندن 
منطق‌الطير را داشــته باشد، نمي‌فهمد كه 
چه ســمبل‌ها و نشــانه‌ها و كنايه‌ها در آن 
مندرج است و اين است كه از خير گذشته‌ها 
مي‌گذرد و همة سنن ادبي را به طاق نسيان 

مي‌نهد و از بيخ، فرنگي مي‌شود. 
آنچــه جلال بيــش از پنجاه ســال پيش 
گفته اســت، امروز به مراتب بيشتر احساس 
مي‌شــود، چرا كه امروزه علاوه بر فيلم‌هاي 
مختلــف، بازي‌هاي رايانه‌اي و رســانه‌هاي 
نوين نيز نوجوانان را درگيــر خود كرده‌اند؛ 
سرگرمي‌هايي كه اغلب رنگ‌و‌بوي فرهنگ 
ايراني- اســامي ندارنــد. در روزگاري كه 
بمباران رســانه‌هاي ايراني سبب شده است 
كه اساطير و داستان‌هاي ملل ديگر بيش از 
اساطير و داستان‌هاي ايراني در ذهن كودكان 
ما جاي بگيرند، آشنايي با شاهنامه، كه رمز 
هويت ملي ماست، براي كودكان و نوجوانان از 
بايسته‌هايي است كه بر دوش آموزش‌و‌پرورش 
سنگيني مي‌كند. در اين راستا به‌نظر مي‌رسد 
كه استفاده از روش‌هايي جذاب‌تر و كاربردي‌تر 
از نيازهاي اصلي در عرصة آموزش شاهنامه به 

كودكان و نوجوانان است. 
نقالي

نقالي هنري ديرينه و كهنســال است و از 
ديرباز عامة‌ مردم بــا آن ارتباط برقرار كرده 
و از آن لــذت مي‌بردنــد و درعيــن حال با 
داستان‌هاي ملي و مذهبي انس ميي‌افتند. در 
ايران پيش از اسلام، قصه‌خوانان روايت‌هاي 
اســاطيري را براي مردم باز مي‌گفتند و اين 
ســنت به بعد از اسلام هم رسيد )محجوب، 
1370: 188(، اما بعــد از دورة صفوي هنر 

نقالي بــا قهوه‌خانه ملازمت پيــدا كرده و 
شاهنامه‌خواني و قصه‌گويي يكي از برنامه‌هاي 
فرهنگي رايج و پربيننده در قهوه‌خانه شــد 

)قاسمي، 17:1384(. 
نقالي براي خود حرفه‌ محسوب مي‌شده و 
هر كه استعداد نقالي داشته، بايد اصول آن 
را از استادان نقال مي‌آموخته است. افشاري 
و مدايني در كتاب »هفت لشگر« از مرحوم 
مرشــد ولي‌الله ترابي، از نقالان بنام معاصر، 

نقل كرده‌اند: 
»نقال موظف اســت مردم را ارشــاد كند 
و از آن اســت كه نقال را مرشــد مي‌نامند. 
نقال با نقل داســتان‌هاي پهلواني و سخن 
گفتن از وطن‌پرســتي، مردم كوچه و بازار، 
خاصه جوانــان را، از خصلت‌هاي نكوهيده، 
عمل‌هاي نــاروا و تفريح‌هاي مبتذل برحذر 
مــي‌دارد و آنان را به روش نيك و يا به ديگر 
سخن متابعت از منش پهلوانان، جوانمردي و 

پاسداري از وطن راهنمايي مي‌كند. 
نقــال با حركات و رفتارهــاي خود آنچه را 
نقل مي‌كند، نمايش نيز مي‌دهد؛ خودش را 
همان پهلوانان داستان‌هايش تصور مي‌كند 
و مانند آن‌ها تير مي‌اندازد، شمشير مي‌زند، 
اسب‌سواري مي‌كند و گاه كشتي مي‌گيرد. از 
اين رو بايد بدني ورزيده داشته باشد و آيين 
تيراندازي، شمشير‌بازي و سواركاري را نيك 
آموخته باشد و با فنون كشتي پهلواني آشنا 
باشد. همچنين، بايد از فراست و ذكاوتي خاص 
برخوردار باشــد تا اهل مجلس خود را خوب 
بشناســد و موافق ميل و علاقة آنان داستان 

بگويد« )افشاری، 1377: بيست‌وهفت( 
چنان‌كه معلوم است، حرفة نقالي نيز مانند 
ديگر حرفه‌ها اصول و مهارت‌هاي خاص خود 
را داشته و نقال شدن بدون  تجربه و آموختن 

آن‌ها ممكن نبوده است. 
فارغ از حس خوب و نوستالژي مردم ايران 
نسبت به نقالي، آيا امروزه نقالي جذابيت خود 
را براي ما ايرانيان از دست داده است يا هنوز 
هم مي‌تواند حتي براي كودكان و نوجوانان 
جذاب باشــد و با ديگــر محصولات جذاب 

فرهنگي رقابت كند؟ 
اگرچه مراكز ســنتي نقالي امروزه تقريباً از 
بين رفته‌اند و ديگر همانند گذشته نمي‌توان 
در هر شــهر از چندين استاد نقال )مرشد( 
نام برد، به نظر مي‌رسد كه در ساليان اخير 

توجه به نقالي تا حدودي بيشتر شده است. 
بهره‌گيــري از فنون تئاتر در نقالي ســبب 
شــده اســت كه هر از چند گاهي نمايش- 
نقالي‌هايي به روي پرده برود )مثلًا مجلس 
نقالي بيژن و منيژه(، گروه‌هاي آموزش نقالي 
متفاوتي به‌ويژه براي كودكان شكل بگيرند 
و نقالي به‌عنوان نمايشــي سنتي در برنامة 
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مراسم و همايش‌هاي مختلفي حضور داشته 
و به‌ويژه به‌عنوان نمايشــي ايراني در خارج 
از كشــور براي غير ايرانيان اجرا شود. اين‌ها 
نشان مي‌دهند كه نقالي هنوز ظرفيت زيادي 

در دنياي امروز دارد. 
تجربة آشــنايي با شاهنامه به روش 

نقالي در دورة اول متوسطه 
گروه آموزشي »دستخط« بيش از 8 سال 
اســت كه در مــدارس مختلــف دورة‌  اول 
)راهنمايي( و دوم متوســطه )دبيرســتان( 
طرحي را براي آشــنايي با شــاهنامه اجرا 
مي‌كنــد و اينك بعد از اين ســال‌ها طرح 
درسي مدون و البته كتابي آموزشي تأليف 

كرده است. 
مخاطب خــاص اين طــرح، دانش‌آموزان 
مدارسي هســتند كه زنگ درسي شاهنامه 
دارند و از نظر ســني اين طرح قابليت اجرا 
براي دانش‌آموزان ششــم تا دهــم را دارد. 
در ســال تحصيلي 97-96 بيــش از 400 
دانش‌آمــوز در مدارس متوســطة اول، اين 
ساعت درسي را داشتند. همچنين، در طول 
تابستان اين طرح به‌صورت فشرده‌تر در پاية 

دهم بعضي  مدارس اجرا شده است. 
اهدافي كه از اجراي اين طرح مدنظر بوده 

است، عبارت‌اند از: 
آشنايي با داستان‌ها و اساطير ملي: 
نخستين و اصلي‌ترين هدف- همان‌طور كه 
در مقدمة اين مقاله نيز ذكر شد- اين است 
كه در روزگار سلطة رسانه‌هاي انيراني و در 

زمانه‌اي كه اســاطير و داستان‌هاي قومي 
غربــي بر ديگر فرهنگ‌ها غالب شــده‌اند، 
زمينة آشنايي با اساطير و داستان‌هاي ملي 
ايراني را به‌عنوان يكي از اركان هويت ملي، 

فراهم آوريم. 
ادبيات  دريافت  و  درك  توان  تقويت 
كلاسيك: براي اجــراي هدف پيش‌گفته، 
مي‌شــد كه بدون رجوع به شاهنامه تنها به 
سراغ بازنويسي‌هاي شاهنامه رفت ولي براي 
آنكــه دانش‌آموز از مراجعه بــه كتاب‌هاي  
كلاسيك ادبي نترســد و نيز به تدريج و در 
طول چند‌ســال توان مراجعه به آن كتب را 
به دست آورد، از خود شاهنامه بهره گرفتيم. 

تقويت روحية پهلواني، اخلاق‌مداري 
و وطن‌دوســتي: شــاهنامه تنها كتاب 
داستان نيســت و براي گذشــتگان ما نيز 
اين‌طور نبوده اســت. رستم نماد پهلواني و 
جوانمردي، كيخســرو پادشــاهي آرماني و 
سياوش به ‌نوعي شهيد شاهنامه است. اين 
شخصيت‌هاي بزرگ‌منش شاهنامه هر يك 
رفتارها و اخلاق‌هايي آموزنده دارند. از طرف 
ديگر، خود فردوسي در سراسر شاهنامه به 
مخاطب پند و اندرز مي‌دهد و او را به تفكر 

در داستان‌ها و عبرت‌گيري دعوت مي‌كند.
گسترش دايرة واژگاني: يكي از مهم‌ترين 
موضوعات در سخنوري و سخن گفتن جذاب 
و نافذ و نيز در درك مطلب و متون و نيز در 
بهتر و مؤثرتر نوشــتن، داشتن واژگانِ فعال 
گســترده در حافظه و ذهن است. در كلاس 
درس بــا بهره‌گيــري از روش‌هايي )كه در 
آينده ذكر خواهد شد(، به دنبال آن هستيم 
كه بعضــي واژگان را به گنجينــة واژگان 

دانش‌آموزان اضافه كنيم. 
تجربة التذاذ ادبي از طريق آثار بزرگ 
زبان فارسي: تأكيد ما در كلاس بر فهم 
تك‌تك واژگان، دســتور، يــا معناي دقيق 
ابيات شاهنامه نيست بلكه اول و پيش از هر 
چيزي بر لذت‌ بردن از داستان‌هاي شاهنامه 
تأكيد داريــم؛ اينكه دانش‌آمــوز بتواند با 
داستان شاهنامه ارتباط برقرار كند در دنياي 
شــاهنامه غرق شود و در نهايت از آن لذت 
ببرد، و معتقديم كــه اگر اين اتفاق بيفتد، 

رستم نماد پهلواني و 
جوانمردي، كيخسرو 
پادشاهي آرماني و 

سياوش به ‌نوعي شهيد 
شاهنامه است. اين 

شخصيت‌هاي بزرگ‌منش 
شاهنامه هر يك رفتارها 
و اخلاق‌هايي آموزنده 

دارند
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دانش‌آموز پيونــد محكمي با متون هويتي 
خود برقرار كرده است كه به آساني گسسته 

نخواهد شد. 
با شاهنامه: شاهنامه  مواجهة خلاقانه 
دنيايي اســت كه همه چيــز در آن يافت 
مي‌شــود: حيوانــات خيالي، اســلحه‌هاي 
شــگفت‌انگيز،  موجــودات  خارق‌العــاده، 
خاندان‌هاي پادشــاهي و پهلواني ديرينه و 
...؛ يعني تقريباً هر آنچه در دنياهاي فانتزي 
كتاب‌هاي امروزي )دنيــاي ارباب حلقه‌ها، 
دنياي هري‌ پاتر، دنياي نغمه‌اي از يخ و آتش 
و ...( يافت مي‌شود، در شاهنامه نيز هست. 
تأكيد بر اين جنبه‌هاي شــاهنامه ســبب 
مي‌شــود كه دانش‌آموز برخوردي خلاق‌تر 
با آن داشــته باشــد و از خواندن آن بيشتر 

شگفت‌زده شود.
ضمــن اينكــه يكــي از فعاليت‌هايي كه 
دانش‌آموزان در طول ســال انجام مي‌دهند، 
بازنويســي و بازآفريني بعضي داستا‌ن‌هاي 
شاهنامه با استفاده از خلاقيت خودشان است. 
تقويت توانايي شنيداري دانش‌آموزان 
در حوزة شعر: شنيدن، يكي از مهارت‌هاي 
چهارگانة زباني اســت. از آنجا كه گاه روي 
اين مهارت كمتــر از ديگر مهارت‌ها تأكيد 
مي‌شــود، بعضي از دانش‌آموزان در شنيدن 
ضعيف عمل مي‌كننــد؛ يعني درك مطلب 
آنان از طريق شــنيدن ضعيف و كند است. 
به سبب اينكه كلاس درس برمبناي شنيدن 
است، اين مهارت دانش‌آموزان به مرور تقويت 

خواهد شد. 
تقويت حس زيبايي‌‌شناختي: مسلم است 
كه دانش‌آموزان در برخورد اول با شــاهنامه 
زيبايي‌هاي آن را كمتر درك مي‌كنند. يكي از 
كارهاي معلم- نقال اين است كه زيبايي‌هاي 
ادبي، داستاني، فكري و ... را براي دانش‌آموزان 

درك‌پذير و مفهوم كند. 
تقويت حافظة شعري )هدف جانبي(: 
اگرچه هيچ‌ اجباري بر حفظ‌ كردن اشــعار 
در كلاس وجود ندارد، ابياتي از شــاهنامه 
كه در طول تاريخ به مثل تبديل شده‌اند يا 
از چنين قابليتي برخوردارند و يا ابياتي كه 
مي‌توان در هنگام سخن گفتن از آن‌ها بهره 
برد، در كتاب با علامتي متمايز شــده‌اند و 
معلم- نقال دانش‌آموزان را به حفظ كردن 

آن‌ها برمي‌انگيزد.

شرح طرح 
اجراي اين طرح مبتني بر حضور معلم- نقال 
است. معلم- نقال بايد بر مهارت‌هاي مختلفي 
تسلط داشته باشــد؛ زيرا در كلاس، علاوه 
بر معلمي به استفاده از مهارت‌هاي نقالي و 
همچنين تئاتر نياز است. در اين مقاله مجال 
سخن گفتن از مهارت‌‌‌هاي معلمي نيست، كه 
بسيار دربارة آن گفته‌ و نوشته‌اند، اما دربارة 

مهارت‌هاي نقالي: 
نقالان به درستي مي‌دانند كجاي صحبتشان 
براي مــردم هيجان‌انگيز اســت و چه بايد 
بگويند تا هيجان‌انگيز‌تر شود. به وجود آوردن 
وقفه‌هايي در صحبت‌ و كش‌دادن مطلب، گاه 
فرياد كشيدن و گاه لرزاندن صدا، مخصوصاً 
به هم كوفتن دست‌ها و پا بر زمين كوبيدن، و 
به هر حال معلق‌ نگه‌داشتن مطلب در جايي 
حساس سبب مي‌شود كه تماشاگر را در يك 
انتظار و هيجان مطبوع نگه دارند و با آنچه 
از بازيگري و حركات بياني چهره )پانتوميم( 
مي‌داننــد - و خوب مي‌دانند- در تجســم 
ســخنان خود نهايت توانايي‌هاي ممكن را 
به كار مي‌برند. در واقــع، اين بازيگر- نقال 
به تنهايي چندين بازيگر اســت و مي‌بينيم 
كه چندين نقش را بــه طرز اقناع‌كننده‌اي 
ايفا مي‌كند، و مي‌دانيم كه چيزي به‌عنوان 
تزئينات صحنه يا موســيقي هم به كمكش  

نمي‌رود )سادات اشكوري، 1354:‌ 143(.
معلم- نقال بايد بــا روحيه و خلق و خوي 
دانش‌آموزان كلاسش آشنا باشد و بداند كه 
چه زمان ارتباط آنان با داســتان قطع شده 
است، تا با استفاده از فنون سخنوري آنان را 
دوباره متوجه داستان كند. بايد بداند كه در 
كجا فرياد بكشــد، در كجا صدايش  را آرام 
كند، روي چه كلمه‌هايي تأكيد كند و ... بايد 
با استفاده از فنون معلمي با دانش‌‌آموزان به 
نحوي ارتباط برقرار كنــد كه بداند كجاي 
داســتان براي دانش‌آموزان دشــوار است و 
نيــاز به توضيح بيشــتر دارد و نيز بتواند تا 
حد ممكن ارتباط يك‌طرفه را شكســته و 
دانش‌آموزان را در فراينــد كلاس و اجراي 
داســتان شــركت دهد. بايد بتواند همانند 
نقال‌ها ابياتي را چاشــني داستان خود كند 
و از طرف ديگر آن قدر با دنياي شــاهنامه 
آشــنا باشــد كه با بيان جزئيات داستان‌ها 
)فنون رزم، مجالس بــزم و ...( دانش‌آموزان 

را سر شــوق آورد، حركات نمايشي مرتبط 
با داستان‌ها را سر كلاس اجرا كند )كشتي، 
تيراندازي، شمشير‌بازي( و از ابزار اصلي خود 
يعني عصا ) و احياناً ابزارهايي ديگر( به خوبي 
بهره ببرد. همچنين، براي برخي از داستان‌ها 
دو معلم- نقال در كلاس حضور يابند كه در 
اين صورت، جنبه‌هاي نمايشــي كار بيشتر 

مي‌شود و مهارت‌هاي خود را مي‌طلبد. 
همان ‌طور كه گفته شد، عصا و رداي نقالي 
)و بعضي ابزارهايي ديگر( از ملزوماتي هستند 
كه معلم- نقال حتماً بايد همراه داشته باشد. 
براي اينكه دانش‌آموزان در كلاس مشاركت 
بيشتري داشته باشند، روش‌هايي انديشيده‌ 
شــده اســت؛ از جمله آنكــه: قافية بعضي 
ابيات را معلم - نقــال در كلاس نمي‌گويد 
و دانش‌آموزان خودشــان حدس مي‌زنند، 
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داستان‌هاي گذشــته را در هر جلسه خود 
دانش‌آموزان روايــت مي‌كنند، گاه به ادامة 
داستان مي‌انديشند و آن را حدس مي‌زنند 
و گاهي از خود آنــان در اجرا كمك گرفته 
مي‌شــود؛ به اين ترتيب كه هر يك از آنان 
عهده‌دار اجراي نقش يكي از شخصيت‌هاي 
فرعي داســتان‌ها مي‌شــوند و كارهاي آن 

شخصيت را در كلاس اجرا مي‌كنند. 
يكي ديگر از فعاليت‌هاي دانش‌آموزان در هر 
جلسه از كلاس، نوشتن خلاصة داستان است. 
بيت‌هاي برگزيدة هر قســمت از داستان در 
كتاب درسي آن زنگ در اختيار دانش‌آموزان 
قرار گرفته است، اما بين بيت‌ها فضايي خالي 
وجود دارد و داستان آن قسمت نوشته نشده 
است. در هر جلسه، دانش‌آموزان بايد خلاصة 
داستاني را كه مي‌شنوند در جاي مشخص 

شده در كتاب درسي خود يادداشت كنند. 
كتاب درسي 

اگرچه اين طرح درس به‌صورت فشرده )مثلًا 
در تابستان( نيز اجرا شده، اصل طرح درس و 
نيز كتاب آموزشي براي يك سال تحصيلي 
طراحي گرديده اســت؛ يعني زمان تقريبي 
آمــوزش اين كتاب 24 هفته و در هر هفته، 

يك زنگ آموزشي است. 
كتاب درســي در دو جلد تأليف شده است 
و هر جلد 16 مجلــس )فصل( اصلي و يك 
يا دو مجلس اختيــاري دارد. هر مجلس از 
تعدادي ابيــات، جاي خالي براي نوشــتن 
داســتان به دســت دانش‌آموز، دانستني و 
كارورزي تشكيل شده است. معلم- نقال در 
هر جلسه داســتان‌هايي از شاهنامه را نقل 
خواهد كرد كه بعضي ابيات آن داســتان در 
كتاب نوشته  شده است و چنان‌كه گفته شد، 
باقي داســتان را خود دانش‌آموز با توجه به 
آنچه در كلاس شنيده، تكميل خواهد كرد. 
در پايان هر مجلس هم يك دانســتني قرار 
داده شده كه هدف آن آشنايي با جزئيات و 
نيز پژوهش‌هاي حول شاهنامه است. در اين 
دانستني‌ها به موجودات اساطيري، سلاح‌ها، 
خاندان‌هاي اصلي شاهنامه، تصحيح و نكات 
ديگر شاهنامه اشاره شده است. در كارورزي 
نيز پرســش‌هايي مبتني بــر دريافت معنا، 
گسترش دايرة واژگاني، تحليل و ... طرح شده 
است تا امكان نگاهِ اساطيري و فانتزي بچه‌ها 
به شاهنامه هر چه بيشتر فراهم آيد. در بعضي 
مجلس‌ها نيز به جاي كارورزي، پرسشــي با 
نام آفرينش طرح شــده است كه مبتني بر 
بازآفريني و خلاقيت ادبي اســت. يكي ديگر 
از فعاليت‌هايي كه براي دانش‌آموزان در نظر 
گرفته شده، حفظ برخي ابيات منتخب اين 
كتاب اســت. اين بيت‌ها، با علامتي خاص 

مشخص شده‌اند.
در جلد نخست تأكيد بيشتر بر لذت بردن 
از داستان‌هاســت و معنــاي جزئيات ابيات 
و آشــنايي با دستور خاص شاهنامه و نكات 
بلاغي و ويژگي‌هاي ســبك خراساني كمتر 
موردِ تأكيد قرار گرفته اما در جلد دوم بر اين 
مباحث بيشتر تأكيد شده است و در كلاس 
نيز به اين موضوعات بيشتر پرداخته خواهد 
شد؛ چرا كه دانش‌آموزان در جلد نخست به 
صورت كلي با شاهنامه آشنايي يافته‌اند و در 

جلد دوم، آشنايي آنان عميق‌تر مي‌شود. 
مقدمة جلد نخســت كتاب حاوي برگزيدة 
سخنان پژوهشــگران ايراني و انيراني دربارة 
شاهنامه است؛ از همايي و فروغي و يوسفي 
گرفته تا هانروي ماســه و شــاليان و ويزلل. 
بعد از آن »روزگار فردوسي« قرار گرفته كه 
توضيحي كلي اســت دربارة زندگي و زمانة 
فردوسي و كتاب جاودانه‌اش. مقدمة جلد دوم 
نيز حاوي گزيدة ابيات و ســخنان قدماست 
دربارة شــاهنامه، از اســدي طوسي گرفته 
تا رضاقلي‌خان هدايت و در نهايت، اشــعار 

فروزانفر و بهار و شهريار درباره فردوسي. 
جلد نخســت بعد از ابيات آغازين شاهنامه 
با داســتان كيومرث ادامه يافتــه و تا پايان 
هفت‌خان رستم را در بر گرفته است. جلد دوم 
با مرگ رستم به دست شغاد خاتمه ميي‌ابد. 
لازم به ذكر است كه ابيات كتاب از تصحيح 

جلال خالقي مطلق انتخاب شده‌اند. 
در پايان هر نيمسال آموزشي نيز دانش‌آموزان 

به‌صورت كتبي و عملي آزموده مي‌شوند. 
همچنين در نظر داريم بــراي بهره‌مندي 
عامة نوجوانان از كتاب براي هر مجلس نقالي 
صوتي نيز تهيه شود. در اين نقالي صوتي با 
چهار تن از نقالانِ آشــنا با كتاب، همكاري 
خواهد شد تا تنوع لازم از لحاظ صوت و لحن 
ايجاد شود. نقالي هر مجلس حدود 40 دقيقه 
خواهد بود و در مجموع حدود 15ســاعت 
صوت براي كتاب تهيه خواهد شــد. ضمناً 
براي ارتقاي كيفــي اين نقالي‌ها، از ضرب و 

موسيقي استفاده خواهد شد. 
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دكتر نسرين بازگير
دبير دبيرستان‌هاي استان گلستان- گرگان

چكيده
روان‌شناســان و روان‌كاوان معاصــر براي 
نجات انســان از دغدغه‌هاي رواني بســيار 
كوشيده‌اند. بررسي اسطوره‌ها در شناسايي 
ژرفاي روان بشــر امروز بسيار اهميت دارد. 
از طرفــي، زيرســاخت برخــي نظريه‌هاي 
نوين روان‌شناســي را در اسطوره‌ها و به‌ويژه 
تراژدي‌هاي ايراني مي‌توان يافت. در تراژدي 
ســياوش، گرســيوز گرفتار اهريمن درون 
است و به ‌تنها چيزي كه مي‌انديشد كشتن 
سياوش اســت. نابودي سياوش انگيزة زنده 
بودن اوســت و در پايان مسبب اصلي ايجاد 

تراژدي مي‌شود.
افراسياب،  كليدواژه‌ها: تراژدي، سياوش، 

گرسيوز

مقدمه
تراژدي بي‌آنكه درصــدد باوراندن اجباري 
باشــد، مي‌تواند احســاس را طوري درگير 
كند كه در نهايت، مخاطب به طرف اخلاق 
متمايل شــود و از آنچه ضداخلاق اســت، 
گريزان گردد. گويا فردوســي هم با توجه به 
تأثيرپذيري  مردم از گذشــته و اسطوره‌ها، 
حماسه‌ها و تراژدي‌ها، به اين امر مهم روي 
آورده اســت. درواقع، با جمــع تضادها در 
داستان‌ها به‌ويژه در تراژدي ايرج و سياوش، 
مخاطب را بر آن مي‌دارد كه از خود بپرسد 
در كدام طبقه از شخصيت‌هاي اخلاقي قرار 
دارد، راه درســت را بيابد و تلاش كند خود 
را از آنچه ماية تباهي اســت، دور سازد و با 
تقويــت »راســتي« در درون خود به دنبال 

رسيدن به دنياي برتر باشد.

در شــاهنامه، رفتار قهرماناني با شخصيت 
مثبت، همچون ســياوش، به‌عنوان افرادي 
كه در روزگار خود به نوعي رفتار هوشيارانه 
و كمال‌گرايانة انســاني رســيده‌اند، در برابر 
شــخصيت منفي افرادي مانند افراسياب و 
گرسيوز كه رفتارهاي پرخاشگرانه و ناهنجار 
دارند، شــاهنامة حكيم فردوسي را يكي از 
كهن‌ترين فراورده‌هاي فرهنگي و تاريخي بشر 
و آيينه رفتارهاي متضاد انساني ساخته است.

پيشينة پژوهش
شاهرخ مسكوب در كتاب »سوگ سياوش« 
و ميرجلال‌الدين كزازي در جلد سوم »نامة 
باســتان« تراژدي سياوش را شرح و تحليل 
كرده‌اند. محمدعلي اسلامي ندوشن نيز در 
مقاله‌اي از زبان راسين، شخصيت سودابه و 
فِدِر و سياوش و هيپوليت را مقايسه نموده 
اســت. محبوبه پاك‌نيا در كتاب »رودابه و 
سودابه« شخصيت زنان شاهنامه را بررسي 
مي‌كند و خجســته كيــا در كتاب »آفرين 
ســياوش« دربارة عدم مطابقت شخصيت 

سياوش و آدونيس سخن مي‌گويد.
از جمله پژوهشــگران روس و تاجيك كه 
مطالعاتي در زمينه شخصيت‌هاي شاهنامه 
از جمله سياوش داشته‌اند، مي‌توان به افراد 

زير اشاره كرد:
ي. ا. برتلس، ر. گ. خاكرايو، ش. حسين‌زاده، 
و. و. برتلد، آي. ا. آربلي، باباجان غفورُف، ا. ا. 
استاريكف، آي. ســي. برگينسگي داستان 

سياوش را بلندترين قسمت شاهنامه مي‌داند 
و سياوش را نمايندة صلح معرفي مي‌كند.

تحليلي بر تراژدي سياوش
سياوش در عصر خود نماد انساني است كه 
به آگاهي رسيده است. اصلي‌ترين عاملي كه 
پهلوان جوان را به سوي پذيرفتن فرماندهي 
جنگ با افراسياب مي‌كشاند، آگاهي او نسبت 
به دوري از ننگ و خواري است كه مساوي با 
حفاظت از نام و آبرو مي‌باشد؛ چنان‌كه بعد از 
كسب اجازه براي فرماندهي جنگ مي‌گويد:

وزان ننگ و خواري، به جنگ آمدم
خرامان، به چنگ نهنگ آدم

)خالقي مطلق، 1388: 1195/2(
آنچه بيش از هر چيز ديگر دربارة ســياوش 
قابل تأمل اســت، پايبندي او به نام است كه 
بزرگ‌ترين ارزش پهلواني به حساب مي‌آيد؛ 
همان‌گونه كه در بيت بالا دليل رفتن شــاه 
ايــران به توران را برون‌رفت از ننگ و خواري 
ذكر مي‌كند. اكثر پژوهندگان داستان سياوش 
به تمام ويژگي‌هاي اين پهلوان، از جمله تعهد 
و پايبندي به اخلاق و پيمان، اشاره كرده‌اند اما 
اصلي‌ترين ويژگي او كه نشان واقعي پهلواني 
اســت، از ديد پنهان مانده است. سياوش در 
كودكي از دربار پدر دور مي‌شود و زماني كه 
برمي‌گردد، تنها يك شــاهزادة جوان و زيبا 
نيست؛ پهلواني دســت‌پروردة رستم است و 
اين تربيت چنان در وجودش آشكار است كه 
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اگر نام او شكسته شود، »اگر به تن ]هم[ زنده 
باشد بي‌گمان به جان مرده است«. زيرا »بي 
نامي مرگ فرهنگي و ارزشي پهلوان را در پي 
خواهد آورد؛ مرگي كه هزار بار تلخ‌تر از مرگ 

تن است« )كزازي، 1370: 82(.
ســياوش پس از پذيرش صلح افراسياب، 
نامه‌اي به كاووس مي‌نويسد و ضمن آرزوي 
شــادي براي شــاه ايران اقــرار مي‌كند كه 

نمي‌داند چه روزهايي در انتظارش است.
ندانم كزين كار گردان سپهر

چه دارد، به راز اندر از كين و مهر!
)خالقي مطلق، 1388: 1200/2(

از سوي ديگر، ‌سیاوش رمز بشردوستی 
مردم ایران است؛ زيرا تصميم برون‌رفت از 
سرزمين خود و پذيرفتن فرجامي ناروشن را 
بهايي مي‌كند براي نجات جان گروگان‌هايي 
كه افراسياب به او سپرده است. در انديشه‌هاي 
اسطوره‌اي، او با اين كار تعالي روح پهلواني 
ايراني را به اثبات مي‌رساند كه بگويد هيچ 

چيز نمي‌تواند ‌اين وجهه را خدشه‌دار كند.
گويي او بــه حكم محافظــت از نام، اين 
راه ناروشــن را مــي‌رود تا آنچه رســتم در 
وجودش پرورانده اســت، فرصت ظهور پيدا 
كند. اســرارُف، محقق تاجيــك، مي‌گويد: 
»رستم و ســياوش گويي صاحب يك 
دل و يك مغز مشترك‌اند كه در وجود 
كرده‌اند«  هستي  عرض  شخصيت  دو 

)اســرارف، 68:2005(. همچنين، صمدف 
محقق ديگر تاجيك دربارة رابطة تنگاتنگ 
شــخصيتي رســتم و ســياوش مي‌گويد: 
سیمای  از  پرده  سیاوش  »بی‌شناخت 
حقیقی رستم گشــوده نخواهد شد« 

)صمدف، 1385: 137(.
در این تراژدی، آنچه ذهن مخاطب را بیش 
از هر چیز به خود مشغول می‌کند این است 
که اصلی‌ترین نقــش و عامل ایجاد تراژدی 

سیاوش کیست.

آیا سودابه عامل اصلی ایجاد 
تراژدی است؟

بیشتر پژوهندگان داستان سیاوش، سودابه 
را عامل فاجعه می‌دانند. نگارنده بر این باور 
است که او تنها مقدمه‌ای برای ایجاد تراژدی 
است و نقش فرعی شمرده می‌شود. هرچند 
چهرة سودابه حتی از زن جادو، که فرزندان 
مردة خود را در اختیار او گذاشــت، منفورتر 
اســت؛ زیرا زن جــادو در تعهدی هر چند 
اهریمنی با ســودابه پایبندی خود را به او تا 
آخرین لحظه حفظ می‌کنــد و به بدترین 
شکل کشــته می‌شود اما ســودابه به هیچ 
تعهدی پایبند نیست؛ نه تعهد به همسرش، 
کاووس و نه به ســیاوش. او با نسبت دادن 
بدترین تهمت‌ها و دروغ‌ها به شــریف‌ترین 
انسان‌ها مقدمة شــکل‌گیری غم‌انگیزترین 
تراژدی‌ها می‌شود. اســرارف دربارة سودابه 
می‌نویسد: »این شخصيت بديع در سيماي 
خود زشت‌ترين و منفورترين خصلت و اطوار 

انساني را تجســم نموده، انعكاس برجستة 
رفتار و كردار غيربشــري انســاني است كه 
مــرادش از زندگي تنها كامراني و كام‌جويي 

است« )اسرارف، 2005: 83(.
در اين ميان، شــخصيت ناپايدار و متزلزل 
افراسياب تحت‌تأثير گرسيوز عامل فرعي دوم 
در ايجاد تراژدي است. او كه ورودش با يورش 
به مناطق تحت نفوذ ايران آغاز مي‌شود، دچار 
دگرگوني‌هاي غيرمنتظره است؛ چنان‌كه بعد 

از خواب هولناك خود مي‌گويد:
مرا سير شد دل ز جنگ و بدي

همي جُست خواهم ره ايزدي
به جاي جهان جستن و كارزار

مبادم به جز آشتي، هيچ‌كار
)خالقي مطلق، 1388: 784/2ـ783(

او مي‌خواهد راه درست در پيش گيرد و از 
خونريزي بي‌گناهان دست بردارد؛ بنابراين، 
پــس از صلح با ســياوش پيمان دوســتي 

مي‌بندد و چون فرزند او را مي‌پذيرد:
تو فرزند باشي و من چون پدر

پدر پيش فرزند، بسته كمر
)همان: ب 1168(

افراسياب شــخصيت ثابتي ندارد و به قول 
امروزي‌ها دهن‌بين اســت. پس بار ديگر در 
ميانة راه ساية شــوم وسوسه‌هاي گرسيوز 
گريبان‌گيرش مي‌شــود و اين تأثير چنان 
است كه باز نيمة اهريمني و بدخواه وجودش 

او را بازيگر پرده‌هاي تراژدي مي‌كند.
شــخصيت‌هاي گوناگــون در تراژدي‌هــا 
هركدام نمادي اوليه براي بشر در قالب‌هاي 
متفاوت اخلاقي، فردي و اجتماعي بوده‌اند و 
تضاد بين آن‌ها عامل ايجاد رخداد بوده است: 
»شــاهنامه يعني كتابي كه منعكس‌كنندة 
بدترين و بهترين جنبه‌هاي روح بشر است، 
برخــورد اين دو، گرايــش مي‌برد به جانب 
خوبي يا بدي، كه ميان اين دو نبردي است 
و محتواي شاهنامه بر اين نبرد جلو مي‌رود« 

)اسلامي ندوشن، 1388: 25(.

اصلي‌ترين نقش در ايجاد تراژدي 
سياوش

اصلي‌ترين شــخصيت در ايجــاد تراژدي 
سياوش و شكل‌گيري فاجعه، گرسيوز است. 
با ورود سياوش به توران، روزگار به كام وي 
مي‌شود و در اين ميان گرسيوز موقعيت خود 
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را بر باد رفته مي‌بيند؛ زيرا افراسياب:
ز جهن و ز گرسيوز و هر كه بود
به كس راز نگشاد و شادان نبود
مگر با سياوش بُدي روز و شب
ازو بر گشادي به خنده دو لب

)خالقي مطلق، 1388: 1425/2ـ1424(
پــس از پيونــد ســياوش بــا فرنگيس و 
واگذاري حكمراني به او، افراسياب، گرسيوز 
را به سياوشــگرد نزد ســياوش مي‌فرستد. 
هدف افراســياب از اين تصميم چيست؟ آيا 
مي‌خواهد گرسيوز برايش خبرچيني كند؟ آن 
هم از دامادي كه وابستگي روحي افراسياب 
به او به حدي بوده اســت كه بي‌ســياوش 
آرام و خواب نداشــته است. پاسخ اين سؤال 
منفي است؛ زيرا افراسياب توصيف پيران از 
سياوشــگرد و روزگار دخترش فرنگيس را با 
شــادي و رضايتمندي براي گرسيوز بازگو 
مي‌كند )همان: ب 1789(. به نظر مي‌رسد 
افراسياب خود از طينت بد گرسيوز آگاه است. 
راهكارهايي كه افراســياب در ادامة داستان 
براي رفع ســوءتفاهم به وجــود آمده دربارة 
سياوش به گرسيوز پيشنهاد مي‌كند، مؤيد 
اين ديدگاه است. شايد افراسياب مي‌خواهد 
قبــل از آنكه ديگران خبر پادشــاهي موفق 
ســياوش را به او بدهند، خود اين خبر را به 
اطلاع برادر بدذاتش برساند تا شايد با اين كار، 
گرسيوز برخلاف بي‌مهري‌هايي كه در حق 
بيژن كرد، اين بار در حق سياوش مثبت‌بين 
باشد. آيا اين بدان معني نيست كه افراسياب 
مي‌خواهد سياوش از گزند حسادت اطرافيان 
در امان باشد؟ مخصوصاً از حسادت برادرش 
گرسيوز كه از بودن با او چاره‌اي نيست. به هر 

حال، افراسياب:
بدو گفت: »رو تا سياوخش گرد

ببين تا چه جاي است و برگرد گرد«
)همان: ب 1736(

و مي‌گويد كه ســياوش از خارستان، بوم و 
بر و شارستان و براي فرنگيس كاخ‌هاي بلند 
ساخته، او را گرامي داشته است. بعد از اين 
توصيف‌ها از گرسيوز مي‌خواهد كه وقتي نزد 
سياوش مي‌رود، از خوبي‌ها بگويد و به چشم 

انساني بزرگ به او نگاه كند:
چو بينيش، چربي فراوان بگوي
به چشم بزرگي، نگه كن بدوي

)همان: ب 1748(

اين بيت بسيار قابل تأمل است؛‌ آيا افراسياب 
از گرسيوز مي‌خواهد كه به حقارت در سياوش 
ننگــرد و بزرگي و جلال كنوني او را ببيند؟ 
درواقع، اين زيركي افراســياب را مي‌رساند. 
گويي در آزمون‌هاي سه‌گانة سياوش متوجه 
واكنش‌هاي منفي گرســيوز شــده است و 
مي‌خواهــد اين بار به چشــم تحســين به 
سياوش نگاه كند. سؤال ديگري كه به ذهن 
مي‌رسد اين است كه آيا افراسياب از برادرش 
خواســته كه خود با بزرگ‌منشي با سياوش 
رفتار كند و با روشن‌نگري همه‌ چيز را ببيند؟ 
به گمان ما مورد دوم با توجه به شــناختي 
كه شاهنامه از گرســيوز مي‌دهد، درست‌تر 
اســت؛ زيرا افراسياب در دنبالة سخنانش از 
او مي‌خواهد كه بعد از شــكار و بزم، كينه‌ها 
را كنار بگذارد و در اين ميهماني شــاد باشد 
و اين شــادي را با بردن هدايا براي سياوش 
كامل كند. در ادامه نيز از گرسيوز مي‌خواهد 
كه اگر ميزبــان »آب دندان« )مطابق ميل( 

باشد، دو هفته آنجا بماند:
اگر آب دندان بود ميزبان

بدان شهر خرم دو هفته بمان
)خالقي مطلق: 1388: 1748/2(
اغلــب ميزباني‌هــا، بزم‌ها و جشــن‌ها در 
شاهنامه يك هفته است و در روز هشتم به 
كارهاي اصلي پرداخته مي‌شود اما در اينجا 
افراسياب از گرســيوز خواسته كه دو هفته 
در آنجــا اقامت كند و البته آب دندان بودن 
ميزبان هم شرط است. در نسخة چاپ مسكو 

اين بيت به شكل زير ضبط شده است:
اگر آب دارد تو را ميزبان

برآن شهر خرم دو هفته بمان
)فردوسي، 1373: 1803/3(
يعني افراسياب مي‌خواهد با اين كار دوستي 
و محبت سياوش را در دل گرسيوز بيندازد؟ 
اما آيا افراسياب در اين زمينه موفق مي‌شود؟
گرسيوز به سياوشگرد مي‌رود و سياوش به 

استقبال او مي‌آيد:
گرفتند مر يكدگر را كنار

سياوش بپرسيدش از شهريار
)خالقي مطلق: 1388: 1752/2(
روزي ديگر، گرسيوز هداياي شهريار را براي 
ســياوش به ارمغان مي‌آورد و اين روز همان 
روزي است كه پيكي از جريره خبر تولد فرود 
را براي سياوش مي‌آورد. گرسيوز و ديگران 

از اين خبر خوشــحال مي‌شوند. او مي‌گويد 
كه »پيران شــد امروز با شاه جفت« اما بعد 
از اين، به ايوان فرنگيس مي‌روند. گرســيوز 
او را بر تخت باشكوهي مي‌بيند؛ در حالي‌كه 
پرستاران با كلاه زرين در پيشگاهش هستند. 
با ديدن اين منظره، دل و مغز گرســيوز به 
جوش مي‌آيد و اين تغيير احوال در چهرة او 

نمايان مي‌شود:
دل و مغز گرسيوز آمد به جوش
دگرگونه‌تر شد، به آيين و هوش
به دل گفت: »سالي دگر بگذرد
سياوش كسي را به كس نَشمُرد

همش پادشاهي‌ست، هم تاج و گاه
همش گنج و هم بوم و بر، هم سپاه«

نهانِ دل خويش پيدا نكرد
همي بود پيچان و رخساره زرد

)همان: ب 1764ـ1761(
او برخلاف درون آشفته‌اش، سخناني چرب 
و شيرين بر زبان مي‌آورد و اظهار مي‌كند كه 
آنچه مي‌بيند، همه حاصل رنج سياوش است.

بدو گفت: »برخوردي از رنج خويش
همه ساله، شادان زي از گنج خويش«

)همان: ب 1765(
سياوش و افراســياب دوست يكديگرند اما 
گرسيوز، بعد از بازگشت از سياوشگرد »اين 
دوستي را مي‌گســلد. در رابطة دوجانبه‌اي 
كه ميان افراسياب و ســياوش وجود دارد، 
گرســيوز آنان را به هم دگرگونه مي‌نماياند. 
آن‌ها تصــور غلطي از يكديگــر ميي‌ابند و 
بي‌آنكه خود دشمن كسي باشند، آن ديگري 
را دشمن خود مي‌پندارند. گرسيوز با دروغ به 
حقيقتي كه وجود دارد هجوم نمي‌آورد بلكه 
با دروغ، اين حقيقت دوستانه را به واقعيتي 
دشــمنانه بدل مي‌كند. دوستان را در وضع 
دشمنانه‌اي مي‌نهد و ديگر اين وضع، آن‌ها 
را به مقابله ]با[ يكديگر مي‌كشاند. گرسيوز 
آنان را در دايرة بسته‌اي مي‌راند كه مي‌پندارد 
به خود مي‌روند و در آخر نيز بي‌آنكه بدانند 
و بخواهند، تيغ يكي بر گلوي ديگري است. 
توانايي اهريمني اين شخصيت شاهنامه، در 
دروغِ زيركانه  نيســت؛ در ســاختن وضعي 
دروغين است كه در آن دوستان در رابطه‌اي 
مغلوب راه يكديگر را بســته‌اند« )مسكوب، 

1386: 141ـ 140(.
در داستان سياوش، گرســيوز كينه‌توز و 
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خودخواه اســت. همه چيــز را براي خود 
مي‌خواهد، نگران اســت، ســياوش را با آن 
همه جــاه و جلال براي توران زمين تهديد 
مي‌داند؛ او را بچه شيري توصيف مي‌كند كه 
با آن همه سپاه و حشمت به »پيلي بزرگ« 
تبديل خواهد شــد: »... نترســد ز آهنگ، 
پيل بزرگ« )فردوسي، 1373: ب 1979(؛ 
پس براي نگه داشتن موقعيت خود از هيچ 
خيانت و حيلــه‌اي دريغ نمي‌كند. تا جايي 
كه قصد كشتن سياوش را مي‌كند. او مانع 
همة راهكارهاي افراسياب براي جويا شدن 
از واقعيت حال ســياوش و همة راهكارهاي 
ســياوش بــراي ديــدار افراســياب و رفع 
بدبيني‌ها مي‌شود. هر دو طرف را از كشف 
واقعيت باز مي‌دارد و به سياوش مي‌گويد كه 
اهريمن باعث بدبيني افراسياب نسبت به تو 

شده است:
كنون خيره آهرمن دل گسل
ورا از تو كرده‌ست آزرده دل

)خالقي مطلق، 1388: 1983/2(
به نظر مي‌رســد در اين قســمت تراژدي، 
گرسيوز ناخواســته به اينكه اسير اهريمن 
بوده و بــه رفتار خصمانه و پرخاشــگرانه 
نسبت به سياوش وا داشته شده، اشاره كرده 
اســت؛ رفتاري كه دل و مغزش را به جوش 
آورده و مستعد ايجاد فاجعه نموده است. او 
افراسياب را به تاختن به سياوشگرد تحريك 
مي‌كند. حال، ســپاه افراســياب به نزديك 
سياوشگرد رســيده و اين خبر را طلايه‌دار 
سپاه سياوش برايش آورده است. از گرسيوز 
پيكي مي‌آيد كه: اي سياوش، چارة جان كن 

زيرا افراسياب:
»نيامد ز گفتار من هيچ سود

از آتش نديدم جز از تيره دود«
)همان: ب 2105(
وانمود مي‌كند كه تمام تلاش خود را براي 
تغيير عقيدة شهريار به‌كار گرفته اما نتوانسته 
است او را از جنگ با سياوش منصرف كند. 
حال اي سياوش، نگاه كن كه چه بايد بكني. 
سپاه دشمن نزديك است. لشكرت را به كجا 

مي‌خواهي ببري؟
سياوش ندانست بازار اوي

همي راست دانست گفتار اوي
)همان: ب 2106(

ســياوش به طرف ايران حركت مي‌كند اما 

هنوز نيم‌فرســنگ از سياوشگرد دور نشده 
است كه سپاه افراســياب را در مقابل خود 
مي‌بيند و با خود مي‌انديشــد شــايد آنچه 
گرســيوز به او گفته، راست بوده و خيانتي 
در كار نبوده اســت. ترفنــد و دروغ چنان 
ماهرانه است كه قرباني را هنوز متوجه قرباني 
شدنش نكرده است. سياوش و افراسياب در 
برابر يكديگر ايستاده‌اند؛ متحيرند. تا اين زمان 
هيچ كينه‌اي بيــن آن دو نبوده و هنوز هم 
نيست؛ پس چرا مقابل يكديگرند؟ اين سؤالي 
است كه شاه جوان از شهريار توران مي‌پرسد:

چنين گفت از‌آن پس به افراسياب

كه اي پر هنر شاه با جاه و آب!
چرا جنگجوي آمدي با سپاه؟

چرا كشت خواهي مرا بي‌گناه؟
)همان: ب 2170ـ2169(
بــه‌كار بردن واژة هنرمند و جــاه و آب در 
اين بيت بســيار قابل تأمل است. هنرمند از 
سايرين احســاس قوي‌تري دارد؛ مخصوصاً 
نسبت به نزديكان و كساني كه او را تكيه‌گاه 
خود مي‌كنند؛ عواطف بسيار انساني‌تري دارد.
افراســياب در اوايل ورود ســياوش او را به 
هنر آزمــود. چوگان و تيراندازي و شــكار، 
هنرهاي پهلواني اســت كه سياوش در هر 
سه بسيار موفق بوده است. اين خود دليلي 
است بر هنرمندي و هنردوستي افراسياب، 
كه به دنبال آن عشق و علاقة بسيار زيادي 
به ســياوش پيدا كرد؛ تنها او رازدار شهريار 
بود و اين دو دليلي قوي بر تعجب ســياوش 
است كه چرا شاهي چنين آبرومند و داراي 

شهرياريِ توران‌زمين با سلاح به جنگ داماد 
بي‌گناه خود آمده است.

سياوش چنين ادامه مي‌دهد كه با اين كار:
»سپاه دو كشور پر از كين كني؟
زمان و زمين پر ز نفرين كني؟«

)همان: ب 2171(
و اين بدترين پيامد آمدن سياوش به توران 
است؛ زيرا او از خون‌ريزي بيزار است. به ديار 
دشمن پناهنده مي‌شود تا از ريختن خون 
بي‌گناهان جلوگيري شــود امــا بعد از اين 
همه غربت، خود قرباني اســت كه بي‌هيچ 
دليل موجهي مورد سوءظن شاه قرار گرفته 
اســت و مي‌داند كه خــون او باعث ريخته 
شدن خون‌هاي بســياري در آينده خواهد 
شد. پس تلاش مي‌كند كه مانع اين فاجعة 
بشري شود؛ براي همين است كه رو به ايران 
مي‌كند اما دير شده است. گرسيوز در آغاز 
به علت احســاس حقارت در برابر سياوش 
كينة او را به دل گرفته بود و ســپس ترس 
پادشــاهي بيگانــه بر تورانيان و از دســت 
دادن آنچه دارد؛ اين كينه را براي گرســيوز 
موجه‌تر مي‌كند و تمامي وجودش را چنان 
فرا مي‌گيرد كه مرگ سياوش انگيزة حيات 
او مي‌شود. زنده است كه او را بكشد، تا آنجا 
كه به افراســياب اجازه نمي‌دهد سياوش را 
به ايران باز فرستد. اينك، نفرت، فرمانرواي 
مطلق اســت نه ترس. پس، بي‌آنكه مجال 
پاسخ‌گويي به افراسياب بدهد، خود در پاسخ 

به سياوش چنين مي‌گويد:
گر ايدر چنين بي‌گناه آمدي

چرا با زره نزد شاه آمدي؟
پذيره شدن زين نشان، راه نيست

سنان و سپر هدية شاه نيست
)همان: ب 2174 ـ 2171(

سياوش با شــنيدن اين ســخنان يقين 
مي‌كند كه همة اين آشوب‌ها و برانگيختن 
افراسياب، كار گرسيوز است؛ گرسيوزي كه 
زين پيش نزد او اشك ريخته و اظهار نگراني 
كرده بود كه مبادا سياوش نيز مانند اغريرث 
قرباني افراسياب شــود. خود را دوستدار او 
خوانده و خواسته بود كه بي‌سلاح و بي‌سپاه 
با شهريار روبه‌رو نشود و جان خود را به خطر 
نيندازد. حال، آخرين جمله‌هاي او محكوم 
كردن ســياوش در برابر افراسياب است كه 
اگر بي‌گناهي، چرا زره بــر تن داري و چرا 

آنچه بيش از هر چيز 
ديگر دربارة سياوش 

قابل تأمل است، 
پايبندي او به نام است 
كه بزرگ‌ترين ارزش 
پهلواني به حساب 

مي‌آيد
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اين‌گونه به استقبال شهريار آمده‌اي؟
»نيكي و بدي در ســياوش و گرسيوز ذاتي 
اســت. هر دو در طلب »نياز« خويشتن‌اند 
كــه از آن يكي در هماهنگي با خدا و جهان 
اســت و از آن ديگري در نابودي رقيبي كه 
ناچار چون آفتاب برمي‌آيد و اين سايه را فرو 

مي‌شويد« )مسكوب، 1386: 124(.
اهريمن درون گرسيوز كامياب  اكنون، 
شــده اســت؛ اين كاميابي بســيار كوتاه و 
بدعاقبت اســت اما به هر حال او به آنچه در 
تكاپويش بوده، رسيده و توانسته است وجود 
شــاه توران را نسبت به كسي كه تا چندي 
پيش محرم اسرار او بوده، پر از كينه و نفرت 

كند.
»چو گفتار گرسيوز افراسياب

شنيد و برآمد بلند آفتاب
همي گفت يكسر به خنجر دهيد

بر اين دشــت، كشــتي به خون بر نهيد« 
)خالقي مطلق، 1388: 2177/2ـ2175(

اما سياوش هزار سپاهي خود را از جنگ بر 
حذر مي‌دارد. او آن روز را بهرة سرنوشت خود 
مي‌داند و مي‌گويد اگر تقدير است روزگار مرا 

بي‌گناه تباه كند:
»به مردي مرا زور و آهنگ نيست
كه با كردگار جهان جنگ نيست«

)همان: ب 2167(
آنچه در وجود سياوش بيش از هر چيز نمود 
دارد، پرهيز از هر كاري اســت كه چشم او 
را بر بشردوســتي ببندد. در ابتداي داستان 
با نافرماني پــدر، جان صد گروگان را نجات 
مي‌دهد و در پايان داستان با پرهيز از جنگ 
دروغين، صلح‌دوستي خود را ثابت مي‌كند. آ. 
سي. برگينسگي داستان سياوش را بلندترين 
قسمت شاهنامه مي‌داند و او را نمايندة صلح 

معرفي مي‌كند.
»در بين آثار بزرگ ادبي، ما تقريباً به هيچ 
اثري برنمي‌خوريم كــه تأييدكنندة ظلم و 
نكبت و شــقاوت باشــد. برعكس، در تاريخ 
ادبيات جهان اين مبارزة مداوم و مســتمر 
گاه پنهان و گاه آشكار بين ادبيات و عوامل 
فاسدكننده و فروكشندة زندگي، چون ابتذال،‌ 
دروغ، رياكاري، حرص، استثمار، حق‌كشي، 
اســارت، تبعيض و مــردم‌آزاري، كه حاكي 
از نارســايي امور هســتند، ديده مي‌شود« 

)اسلامي ندوشن، 1370: 26(.

امــا در اين ميــان، تراژدي‌هــا از اهميت 
بيشتري برخوردارند؛ چنان‌كه ارسطو نيز باور 
دارد: »تراژدي غايــت و غرض خود را بهتر 
تحقق مي‌دهد و بر حماسه هم برتري دارد« 
)زرين‌كــوب، 1387: 170(. هدف تراژدي 
رهاندن انســان از اسارت خود است و تلاش 
مي‌كند قيد و بندهايي را كه مانع رســيدن 
انسان به دنياي برتر است، از دست و پايش 
بردارد و او را براي رســيدن به خودآگاهي و 

تشخيص هنجار و ناهنجار ياري كند.

نتيجه
اهريمن درون در قالب حســد، گرســيوز 
را عامل محرك در ايجاد تراژدي ســياوش 
مي‌كند كه ايــن خود زمينــة جنگ‌هاي 
كين‌خواهانه طي ســال‌هاي متمادي شده 

است.
فردوسي با توصيف رواني ژرف شخصيت‌هاي 
مثبت و منفي و ميانه، الگويي از بســياري 
شــخصيت‌هاي نوع بشر را در طول زمان به 
تصوير كشيده كه با روان‌شناسي نوين قابل 

تطبيق است.
يافتن پيام و نكات نهفته در اســطوره‌ها، 
حماســه‌ها و تراژدي‌هــا و نماياندن آن‌ها 
به جامعة امروز بــراي كاربرد عملي ناگزير 
است. اســطوره‌ها و به‌ويژه تراژدي‌ها، مانند 
آينه، واقعيت‌ها را در خود بازتاب مي‌دهند 
تا هركسي جايگاه واقعي خود را بشناسد و 
اين‌گونه راه برون‌رفت بسياري از مشكلات 
هموار مي‌گــردد. داســتان‌ها و تراژدي‌ها 
سرشــار از پند و اندرزنــد و حكمت و كار 
نويسنده و شاعر تلاش اخلاقي در راستاي 
آموزش بشريت اســت؛ به‌ويژه يادآوري به 
آنان كه فرمان‌روايند و رسالتي انساني دارند 
كه اگر جز اين باشد، آن حاكمان مي‌توانند 
اهريمني شــوند چون ضحاك يا جمشيد 
كه با ناسپاســي در برابر خداوند، فر ايزدي 
از او گسســت و يا افراسياب كه تحت‌تأثير 
دسيسه‌هاي اهريمني اطرافيان، تلاش كرد 
با ريختن خون سياوش، ريشة انسانيت پاك 
را بخشــكاند اما چنين نشد؛ چرا كه نيكي 
و راســتي هيچ‌گاه نابود نخواهد شد. در اين 
ميان، ارزش اسطوره‌هاي خردگرايانة ايران 
بيــش از پيــش نمايان مي‌شــود؛ چرا كه 
مي‌توان با نكتهي‌ابي و تحليل روان‌شناسانة 

الگوهاي شخصيتي مثبت، برتر و همسان با 
زيرساخت‌هاي فرهنگ اصيل ايران ارائه داد؛ 
زيرا اين آثار نتيجة ژرف‌انديشي خردمندان 

است.
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اســت. از آنجا كه عروض و قافيه يك بحث موســيقايي است، در 

كلاس‌هاي آن معمولًا ســروصدا زياد است. 
بچه‌ها براي كشف وزن و موسيقي شعرها، 
ابيات را با آهنگ مي‌خوانند و تكرار مي‌كنند. 
همين امســال، چند بار معاون‌هاي مدرسه 
درِ كلاس مرا باز كردند تا ببينند در كلاس 
هستم يا نه! بر اين باورم كه موسيقي را در 
ســكوت نمي‌توان آموخت يا دست‌كم من 
يكي بلد نيستم. موسيا، آداب‌دانان ديگرند/ 

سوخته‌جان و روانان ديگرند

تمرين اول: اسم كوچك
پس از آمــوزش علامت‌گــذاري‌ هجاها و 

معادل عروضي آن‌ها از دانش‌آموزان مي‌خواهيم كه با اســتفاده از 
 »--u« ،»حروف اســم كوچك خود، واژه يا عبارتي بر وزن »فعولن

بسازند.
مثال: رسول  ر: رهايي  س: سلامت  و: وراثت  ل: لياقت

       حسين ح: حرارت س: سعادت  ي: يكايك  ن: نتايج
اين تمرين، مفهوم وزن را به شــكل عملي و تجربي ياد مي‌دهد و 
از آنجا كه پاسخ‌هاي هر كس متفاوت است و هر كس بايد خود به 

جواب برســد، تقلب ثمري ندارد! براي اركان ديگر هم  اين تمرين 
تكرار مي‌شود؛ مثلًا: فاعلاتن.

مثال: رسول  ر: راز اكبر  س: سال زيبا  و: وام بي‌جا  ل: لوله‌سازي
       حســين  ح: حمله كردم س: ســبزه زاران  ي: يادگاري   ن: 

ناسپاسي

تمرين دوم: غزل‌سازي
پــس از آموزش قواعد يــك و دو قافيه، از 
دانش‌آموزان مي‌خواهيــم كه به گروه‌هاي 
چهارنفره تقســيم شوند. سپس به هر گروه 
يك قالب خالي غزل را كه در آن فقط حروف 
اصلي و رديف نوشته شده است، مي‌دهيم. 
من بــراي اين تمريــن از غزل‌هاي حافظ 
اســتفاده مي‌كنم. از گروه‌ها مي‌خواهيم كه 
ابتدا واژه‌هاي قافيه را درست كنند و سپس 
با جمله‌سازي مناسب غزل را تكميل كنند. 
نتيجة ايــن تمرين در حد معجزه اســت. 
غزل‌هايي ســاخته مي‌شود كه خود بچه‌ها 
هم باور نمي‌كنند آن‌ها را ســاخته‌اند. اين 
تمرين براي تقويت اعتماد‌به‌نفس دانش‌آموزان و ايجاد علاقه به شعر 
و شاعري بســيار سودمند است. دو نمونه از كار دانش‌آموزان را در 
اينجا تقديم مي‌كنم؛ با اين توضيح كه اصلًا در غزل‌ها دست نبرده‌ام.

ابتدا قالب خالي غــزل را، كه فقط حروف اصلي و الحاقي قافيه و 
رديف در آن نوشته شده است، به گروه‌ها مي‌دهيم:

)1(
---------------1 بگردان       ------------1 بگردان

اسدالله شمائي
دانشجوي دكتري و دبير ادبيات زنجان

چند تمرين جالب براي درس

در آموزش قافيه و 
عروض، مهم‌ترين نكته، 
مشاركت دانش‌آموزان 

است
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---------------                  ------------1 بگردان
---------------                   ------------1 بگردان
---------------                   ------------1 بگردان

و اين هم غزلي كه دانش‌آموزان با اين قالب ساخته‌اند:
مرا از اين قفس‌ رها بگردان        مرا از اين بلا جدا بگردان

اگر ني‌ام غلام حلقه به گوشت     بيا مرا محتاج خدا بگردان
دل مــي‌رود همين بس كه در كنارم يارم    مــرا از يار و يار از ما 

بگردان
از اين غم‌ها كه دل‌ها خون كرده    بيا و دل‌هاي ما را آشنا بگردان

در دريايي كــه طوفان‌ها در خروش‌اند  من قطــره‌ام دلم را دريا 
بگردان

عياري كه ندارد اين دل من    مس وجودم را طلا بگردان
مرا چون فرهاد كوه‌كن شــيرين بگــردان   مرا مجنون و او را ليلا 

بگردان
 و در پايان اين سخن عشق   ليلا را با من هم صدا بگردان

ســرايندگان اين غزل گروهــي: رضا زمانــي، ابوالفضل رحيمي، 
ابوالفضل قرابيگي، بهمن قرباني

--- َ- ر+ ي نيست كه نيست    -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
----------------------     -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
----------------------     -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
---------------------      -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 
----------------------    -- َ- ر+ ي نيست كه نيست 

 و اين هم غزلي كه دانش‌آموزان با اين قالب ساخته‌اند:
در اين عالم غمناك دلبري نيست كه نيست

ز يار من خسته خبري نيست كه نيست
دگر از آن كوچة دردناك مگذر

كه از آن كوچة غمناك ثمري نيست كه نيست
در اين بيابان تنها مانده‌ام

به هر كجا كه مي‌نگرم هم‌سفري نيست كه نيست
»تو را من چشم در راهم«  

اما زتو خبري نيست كه نيست
در اين عالم هستي ز هيچ ياري وفا نيست

در آن كوچة خاموش رهگذري نيست كه نيست
دوستانم دشمن جانم شده‌اند ولي

چه كنم كه چارة دگري نيست كه نيست
در اين عالم گريان همه خاموش‌اند

در آسمان شهر ماتم‌زده قمري نيست كه نيست
ســرايندگان اين غزل گروهي: حســين فردي، مصطفي صفايي، 

رامين نعمتي، عرفان سليمي

تمرين سوم: تصحيح نسخه
اين بازي براي آموزش وزن كلمات مناســب است. پنج بيت را كه 

برخي از واژه‌هايش افتاده است، به هر گروه مي‌دهيم. واژه‌هاي افتاده 
را با افزودن چند واژة اضافي ديگر در بالاي ابيات مي‌آوريم. هر گروه 
بايد جاهاي خالي را با استفاده از اين واژه‌ها پر كند. نمونه‌اي از اين 

تمرين را تقديم مي‌كنم.
)دوســت- طعم - بوســه- نبات- باغ - لبت - مســتي-  عاشق- 

گردي- خانة- زمانه- از- راز - بخت(
1. چگونه u- تو باور كند بهاران را؟

كه سال‌ها نچشيده است u- باران را
2. عيد آمد و ما uu- خود را نتكانديم

-- نسترديم و غباري نفشانديم
3. با آنكه -u عامل بيماري قند است

آهسته بگو قيمت يك  u- به چند است؟
4.  -- نه از پياله نه از خم شروع شد
- جادة سه‌شنبه شب قم شروع شد

5. تا تو با مني u-u با من است
u- و كام جاودانه با من است



چکیده مقالات
ادامة مطالب در وبگاه
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آموزشی ـ تحلیلی
ساختار‌شناسی معنایی کنایه و ضرب‌المثل

مرضیه راستی‌کردار
کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادب فارسی دبیرستان‌ها و مراکز 
پیش‌دانشگاهی فسا

چکیده
یکی از ابعاد مهم زبان فارسی، فرهنگ، هنر و ادبیات مردمی آن 
اســت. گردآوری، مطالعه، طبقه‌بندی و پژوهش دربارة فرهنگ و 
ادب و هنر مردم به‌طور عــام و امثال و کنایات به‌طور خاص، که 
در حکم یکی از میراث‌های معنوی ماست، دوام و بقای فرهنگ و 
غنای آن را در پی دارد. جملاتی که در قالب کنایه و یا ضر‌ب‌المثل 
به کار می‌روند، بیش از دیگر انواع ســخن در اذهان و عامه تأثیر 
می‌گذارند. شــاعر و نویسنده با اســتفاده از این دو عامل،‌ تخیل 
شــعری خود را وسعت می‌دهد و دســت به آفرینش معانی تازه 
می‌زند. در این مقاله، نگارنده تلاش کرده است که ضمن توضیح 
و تبیین آرایه‌های کنایه و ضرب‌المثل، تفاوت‌های ساختاری آن‌ها 

را بررسی کند.
کلیدواژه‌ها: کنایه، امثال و حکم، ضرب‌المثل، معناشناسی

آموزشی ـ تحلیلی
مهارت‌هاي زندگي در مخزن‌الاسرار نظامي

دكتر عاليه يوسف‌فام
استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد 
تهران مركز
نفيسه نيازي

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد 
اسلامي، واحد تهران مركز

چكيده
در اين نوشــتار برآنيم تا »مخزن‌الاســرار« نظامي را براســاس 
رويكرد مهارت‌هاي زندگي واكاوي كنيم. مهارت‌هاي زندگي، براي 
افزايش توانايي‌هاي رواني ـ اجتماعي افراد آموزش داده مي‌شوند 
و افراد را قادر مي‌سازند به‌طور مؤثر با مقتضيات و كشمكش‌هاي 
زندگــي روبه‌رو شــوند. هــدف از آموزش مهارت‌هــاي زندگي، 
افزايش توانمندي‌هاي رواني ـ اجتماعي و در نهايت، پيشــگيري 
از رفتارهاي آســيب‌زننده به بهداشت، ســامت و ارتقاي سطح 
ســامت روان افراد است. نتايج اين پژوهش، بيانگر اين است كه 
نظامي شاعري دور از دربار بوده و به همين دليل، خود را به مردم 
عادي نزديك‌تر كرده اســت و مخاطب او مي‌تواند انسان، در هر 
دوره‌اي از تاريخ باشــد. به علاوه، او به هنگام نظم مخزن‌الاسرار، 
در حال رياضت‌كشــي و چله‌نشــيني بوده و به همين سبب، به 
مهارت خودآگاهي توجه فراوان كرده اســت. نظامي به شناخت 
خويشــتن و نفس، شناخت خداوند، شناخت دنيا و آخرت بسيار 
اهتمام مي‌ورزد. ســپس به مهارت خودانگيزي و خويشتن‌داري، 
رياضت و مبارزه با نفس مي‌پردازد و راه سعادت دنيوي و اخروي 
را در خويشتن‌داري و تزكية‌ نفس مي‌داند. او همچنين بر برقراري 

روابط اجتماعي با ديگران تأكيــد دارد و راهكارهايي براي روابط 
اجتماعي، دوستي‌ابي، معاشرت و هم‌نشيني به مردم ارائه مي‌دهد. 
اجتماع زمان او، پر از ظلم و ستم است و او با شعر خود عليه ظلم 
مي‌جنگد و انسان را به تفكر نقادانه دعوت مي‌كند. بر دورانديشي 

تأكيد دارد و بر عقل‌گرايي اصرار مي‌ورزد.
كليدواژه‌ها: مهارت‌هاي زندگي، خودآگاهي، معاشــرت، تفكر 

نقادانه، مخزن‌الاسرار، نظامي گنجوي

آموزشی ـ تحلیلی
حرف نمايي

هنر برجستة ذهن و زبان خاقاني در قصايد
اصغر نوذري

كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي و دبير و مدرس دانشگاه 
ايلام
فارس شريفي
دانشجوي دكتراي زبان و ادب فارسي و مدرس دانشگاه ايلام

چكيده
شاعران توانا و بديع پرداز با الهام از دنياي پيرامون خود، به كشف 
و شهود مضامين نو پرداخته‌اند و اين مضامين را در كارگاه خيال 
خويش به مقتضيات حال و مقــام، در ذهن و زبان خود پرورش 
داده و به صورت‌هاي خيالي )تشــبيه، استعاره، مجاز، كنايه و ...( 
بيان نموده‌اند. سخن نويسنده يا سخنور زماني ارزشمند است كه 
از آفرينش‌هاي بديع بهره مي‌جويــد؛ به‌طوري‌كه ديگران وي را 
به‌عنوان پديدآورندة اين موضوع سرمشق قرار مي‌دهند. در ميان 
شعرا و نويســندگان، كســاني بوده‌اند كه از حروف و كلمات در 
تصويرسازي بهره‌ گرفته‌اند. از آن ميان، »خاقاني شرواني« علاوه 
بر بهره‌گيري از اين شــيوه، دست به ابتكارهايي در اين باره زده و 
از حروف و كلمات در القاي مفاهيم جديد سود برده است. در اين 
مقاله سعي بر آن بوده اســت كه تأثيرپذيري خاقاني از حروف و 
كلمات و پربسامدترين آن‌ها، به‌ويژه »لا« و »الا« كه از مهم‌ترين 

موضوعات توحيدي و عرفاني هستند، بررسي شود.
كليدواژه‌ها: خاقاني، حروف، تشبيه، لا و الّ

آموزشی ـ تحلیلی
ساختار جمله با فعل‌هاي »كرد« و »شد« 

در زبان فارسي معاصر
زكريا مهرور
مرضيه بزرگمهر
دبيران ادبيات دبيرستان‌هاي كرج

چكيده
»كرد« و »شد« در زبان فارسي فعل‌هايي پركاربردند و از گذشته 
تاكنون معاني و ســاختارهاي متنوعي يافته‌انــد. اين دو فعل در 
جمله‌هاي همگون جايگزين يكديگر مي‌شوند و شكل‌هاي ساده، 
مركب، اسنادي و غيراسنادي به خود مي‌گيرند؛ اگر »كرد« در 
زبان فارسي امروز، همكرد فعل مركب شود، لزوماً متعدي است و 
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اگر »شد« همكرد فعل مركب باشد، بي‌شك لازم. 
زبان‌شناســان و دستور‌نويســان برخي از جنبه‌هاي ساختاري و 
معنايــي اين دو فعل را پژوهيده‌اند، مــا در اين گفتار ضمن نگاه 
نقادانــه به آن كاربردهاي دو فعل مذكــور را با مثال‌هاي متنوع 
بررســي مي‌كنيم و براي نشان دادن چگونگي كاربرد اين فعل‌ها 
نيز شــواهدي از داستان كوتاه »فارسي شكر است« و ديگر متون 

معاصر مي‌آوريم. 
كليدواژه‌ها: كرد و شد، فعل ساده اسنادي و غيراسنادي، فعل 

مركب، فعل متعدي و لازم

آموزشی ـ تحلیلی
نگرشي تطبيقي بر داستان قرآني يوسف )ع(

و داستان سياوش در شاهنامه
محمد صالح ‌ارزن‌كار
كارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان‌هاي لمزان بندرلنگه

چكيده
فرهنگ ملت‌ها و اسطوره‌هايشــان مشــتركات زيــادي دارند و 
همواره وام‌دار هم بوده‌اند. مســائلي همچون تقابل پدر و پسر يا 
ماجراي دلدادگي نامادري به ناپســري از آن دست مواردي است 
كــه در بين ملت‌هايي كه با هم پيوندهــاي خوني يا فرهنگي و 
نژادي دارند، مشترك بوده است. در اين مقاله، يكي از داستان‌هاي 
اســطوره‌اي ايراني به نام »سياوش و ســودابه« و داستاني سامي 
»يوســف و زليخا« را بر مبناي متن شــاهنامة فردوسي و قرآن 
مجيد بررسي كرده‌ايم و با تطبيق دادن شخصيت‌ها و رويدادهاي 
آن‌هــا دريافته‌ايم كه در كليت ماجــرا و نقطة عطف و اوج آن‌ها 
شباهت‌هاي شگفت‌انگيزي وجود دارد. با بررسي مشابهت‌ها و نيز 
تفاوتي كه عشق زليخا با هوس سودابه دارد، اين نتيجه به دست 
مي‌آيد كه جدا از مشــتركات ملت‌ها در روايات اســطوره‌اي، نوع 
روايت منظوم سودابه و سياوش ـ كه نخستين‌ بار فردوسي آن را 
پردازش كرده است ـ نمي‌تواند بي‌تأثير از داستان‌ يوسف و زليخا 
در قرآن و روايات اسلامي باشد و طبيعتاً فردوسي مسلمان آن را 
خوانده و در روايت داســتاني خود، به‌ويژه در نقاط اوج و نيز فضا 
و مكان و موقعيت و مقام شــخصيت‌هاي داســتان، به آن چشم 

داشته است.
كليدواژه‌ها: نگرش تطبيقي، يوسف، سياوش، زليخا، سودابه، 

قرآن مجيد، شاهنامه فردوسي

آموزشی ـ تحلیلی
بررسی محتوایي کتب فارسی1 از بعد

میزان آشنایی دانش‌آموزان
با ابعاد شخصیتی حضرت علی )ع(

نسرين نيكدل
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي توريسم
 مدرس دانشگاه پيام‌نور واحد رشت

چکیده
در رویکرد جدید تألیف کتب درســی تنها مفاهیم تخصصی زیر 
عنوان دروس مختلف یاد داده نمی‌شــود بلکه محتوای آموزشی، 
مفاهیم اساسی مرتبط با زندگی دانش‌آموزان را در بردارد. یکی از 
این مفاهیم، آموزش توجه به سیرة عملی امامان و به‌کارگیری آن 
توســط کودکان و نوجوانان در زندگی روزمرة خود است. در این 
مقاله، کتاب‌های جدیدالتألیف فارسی پایه‌های دوم، سوم، چهارم 
و ششم دبستان و هفتم و هشتم دورة اول متوسطه ملاحظه شد، 
تا میزان توجه دروس به شخصیت ‌سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی امام علی )ع( و به کارگیری کمی و کیفی آن بررســی 
شــود. این پژوهــش از نوع تحقیقات توصیفی ـ کیفی اســت و 
جامعة آماری آن کتاب‌های جدیدالتألیف فارسی دبستان و دورة 
اول متوســطه بوده اســت. یافته‌های این پژوهش پس از تحلیل 
محتوا نشان مي‌دهد كه میزان بازنمایی ابعاد شخصیتی حضرت 
علی )ع( در کتاب‌های جدید‌التألیف پایة هفتم و هشــتم بیش از 
کتاب‌های دبستان است؛ در حالی‌که این بازنمایی در کتاب جدید 

دوم ابتدایی مشاهده نشده است.
این موضوع در کتاب هشتم به میزان قابل‌توجهی گنجانده شده 

است.
کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا، کتاب‌های جدید‌التألیف فارسی 

دبستان و دورة اول متوسطه،‌ امام علی)ع(

آموزشی ـ تحلیلی
نمود هويت اجتماعي، فرهنگي و قومي

 درآينة گلستان و بوستان شيخ اجل، سعدي 
شيرازي

دكتر پرويز محمدي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نقده و استاديار 
زبان و ادبيات فارسي
ياسين محمودزاده

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان‌هاي پيرا 
نشهر

چكيده
مصلح‌الدين ابو محمد عبدا... بن مشــرف‌بن مصلح، مشــهور به 
سعدي، شــاعر و گويندة توانا و بلندمرتبه در آثار متعدد خويش 
به‌ويژه گلســتان و بوستان، به‌عنوان يك مصلح اجتماعي توانمند 
و خستگي‌ناپذير و معلمي ژرف‌انديش، با نگرشي متعالي و نگاهي 
آرمان‌گرايانه، »انسان« را داراي كرامت و منزلت مي‌داند و جامعه 
را به حفظ حرمت همنوع، همدلي و يگانگي انساني فرا مي‌خواند 

و مردم را به تفاهم، صلح و دوستي دعوت مي‌كند.
به اعتقاد وي، شكل‌گيري طبقات گوناگون و لايه‌هاي مختلف در 
هر جامعه‌اي واقعيتي عيني، ملموس و انكارناشدني است و عوامل 
متعدد مادي، اقتصادي و معيشــتي، شرايط سياسي،‌ ويژگي‌هاي 
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فرهنگي، اعتقادات ديني و باورهاي مذهبي و تقســيم‌بندي‌هاي 
قومي در پديد آمدن اقشــار گوناگون و نمــود هويت اجتماعي، 

فرهنگي و قومي نقشي اساسي دارند.
شــيخ‌ شــيراز نابرابري طبقات فرادســت و فرودســت و تزايد 
روز‌افزون فاصلة طبقاتي و شــكاف عميق و عدم تســاوي اقشار 
و گروه‌هــاي انســاني را به‌عنوان واقعيتــي انكارناپذير در ضمن 
حكايات آموزندة گلســتان و بوستان ترسيم و با نگاهي انتقادي 
داوري مي‌كنــد و در نهايــت ناخرســندي و نارضايي خويش را 
از نابرابري آشــكار و بي‌عدالتي گســترده ابراز مي‌دارد؛ چرا كه 
رسالت عمدة شاعران و نويسندگان، بيان واقعيت‌هاي اجتماعي، 
روشنگري و آگاهي‌بخشي، تبيين آمال، خواسته‌ها و حقوق مسلم 
انســاني، مبارزة بي‌امان با جهل و ناداني، تشريح درد و رنج‌هاي 
بشــري، مداواي آلام فرودســتان دردمند، مقابله با ستمگران و 
تاريك‌انديشــان و ظلمت‌پرستان، دفاع از حق و حقيقت و تلاش 
براي تحقق عدالت است و بدون ترديد، سعدي شيرازي در اجراي 
اين رسالت، اداي تعهد و ايفاي وظيفه، گوي سبقت را از همگنان 
ربوده اســت. بدين جهت او را آگاه‌ترين شــاعر و اجتماعي‌ترين 
شــخصيت ادبي ايران مي‌نامند و تأثير انديشــة متعالي،‌ افكار و 
آرمــان بلند و عمق نفوذ كلامــش در فرهنگ ملل و دل و جان 

جهانيان بر كسي پوشيده نيست.
كليدواژه‌ها: سعدي شيرازي، انسان، جامعه، فرهنگ، 

قشربندي اجتماعي

آموزشی ـ تحلیلی
نُزهتگه ارواح

)بررسي كهن الگوي »بهشت = آسمان« در 
ادبيات ايران(

دكتر علي اصغر فيروزنيا
بجنورد

چكيده
مطالعة كهن الگوي »بهشت = آسمان« در باورهاي اقوام آريايي، 
ما را به سرچشمة مشترك اين باور در فرهنگ كهن آنان مي‌رساند. 
اقوام آريايي از جمله ايرانيان باستان، آسمان را مترادف با بهشت 
مي‌دانسته‌اند. نشانه‌هايي از اين كهن الگو در شعر و نثر فارسي به 
جا مانده است. اين نوشتار در پيوند با تعبيري از كتاب »كوير« اثر 

علي شريعتي است كه در »ادبيات پيش‌دانشگاهي« آمده است.
كليدواژه‌ها: كهن الگو، بهشت، آسمان، علي شريعتي، كوير

آموزشی ـ تحلیلی
نگاهي دوباره به تلفظ يك واژه

محمد علي گلستاني شيشوان
دبير زبان و ادبيات فارسي مركز پيش‌دانشگاهي رازي عجب‌شير 

چكيده
آموزش صحيح تلفظ كلمات از رسالت‌هاي اساسي زبان و ادبيات 
فارسي است. نويســنده در اين مقاله كوشيده است با استفاده از 
متــون و نظرات مختلف، تلفــظ واژة »گل« را در جملة »... پس، 
هر كسي سنگي مي‌انداختند. شــبلي موافقت را گلي انداخت.« 
در درس حســين بن منصور )ره( )زبان و ادبيات فارسي عمومي 
پيش‌دانشــگاهي( بررســي كند و به اين نتيجه برسد كه تلفظ 

صحيح، »گُل« است نه »گِل«.
كليدواژه‌ها:گُل،‌گِل، حسين بن منصور، شبلي

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي انديشه و آثار دانته آليگيري 

در كمدي الهي
الهام محمدي گهرويي
كارشناس ارشد تاريخ جهان

در اين تحقيق ســعي شــده اســت كه ديدگاه دانته به جهان 
پيرامونش بيشتر شناخته و شناســانده شود. وي يكي از معدود 
كســاني است كه از دامان سياست به آغوش هنر پناه برده است. 
در جنگ و جدال‌هايــي كه به وضوح و در خفا ميان دانته و پاپ 
درگرفت، دانتة شــاعر پرآوازه پاي به عرصة جهان هنر گذاشت و 
البته افتخاري ابدي براي ايتاليا و به‌ويژه فلورانس به جاي گذاشت.

كليدواژه‌ها: دانته آليگيري، قرن سيزدهم، فلورانس، كمدي 
الهي

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي تطبيقي ضحاك

در گرشاسب‌نامه و شاهنامه
خداداد معتضدكياني
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي نجف‌آباد
دكتر عطا محمد رادمنش
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد نجف‌آباد

چكيده
آثار حماســي، نمايش فرهنگ و تمدن يك كشــور است كه 
قهرمانان آن با گفتار و كردارشان، گوشه‌اي از فرهنگ سرزمين 
خــود را متجلي مي‌ســازند. كتاب گرشاســب‌نامه، بعد از اثر 
گران‌ســنگ‌ فردوسي‌، شاهنامه، به‌نوعي نمايانگر اين امر است. 
گرشاسب تا قبل از به قدرت رسيدن فريدون، به‌عنوان قهرمان 
اســدي در خدمت ضحاك به ســر مي‌بَرَد و براي خوشــايند 
ضحاك، خود و خانواده‌اش از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند. 
در اين اثر حماســي، از ظلم و ستم‌هاي ضحاك‌ خبري نيست 
و اســدي توسي، ضحاك را تا قبل از به قدرت رسيدن فريدون 
به پادشــاهي با صفت‌هايي همچون »شــاه جهاندار، كي‌نامور، 
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شاه زمين و شــاه خويش، شهنشاه، و شــاه جهانجو« خطاب 
مي‌كنــد و او را فردي كاملًا معتقد به خداوند مي‌داند؛ كســي 
كه فرة ايزدي دارد و در برابر او ســر بر خاك مي‌سايند. فرمان 
او را فرمان يزدان مي‌دانند و بر ركاب اســبش بوســه مي‌زنند. 
تنها، ضحاك را شايســته تخت مي‌دانند و او را ســاية خداوند. 
گرشاســب حاضر اســت بميرد ولي از فرمان ضحاك، كه شاه 
جهانــش مي‌خواند، تمرد نكند اما با آغاز پادشــاهي فريدون، 
اسدي توســي به يكباره از به كاربردن القاب مثبت براي او به 
القاب منفي همچون مارفش، ضحاك ناپاك‌دل، و تخمة اژدها 
متمايل مي‌شــود. نگارنده در اين مقاله كه به شيوة توصيفي و 
تحليلي نوشته شده، از منابع كتابخانه‌اي استفاده كرده است.

تــاش او بر آن بوده اســت كه علت ايــن دوگانگي در معرفي 
شخصيت ضحاك از جانب فردوسي و اسدي توسي را بررسي كند. 
گفته شده است كه فردوسي و اسدي از منابع مشترك در سرودن 
شاهنامه و گرشاسب‌نامه اســتفاده نموده‌اند ولي به‌نظر مي‌رسد 
اسدي چندان به منابع پايبند نبوده و در بيان برخي از مطالب به 
شنيده‌هاي خود استناد كرده است و صفات مثبتي كه به ضحاك 

نسبت مي‌دهد، زاييدة ذهن وي است.
كليدواژه‌ها: ضحاك، گرشاسب‌نامه، شاهنامه، حماسه.

آموزشی ـ تحلیلی
نيما و ويژگي‌هاي شعر او

محسن اعلا
دبير ادبيات فارسي نور مازندران

چكيده
آثار نيما در قالب اشعار،‌ داســتان،‌ نمايش‌نامه و نقد و نظر ارائه 
شــده است. در اين مقاله با تعدادي از ويژگي‌هاي شعر نيما آشنا 
مي‌شويم. اين شاعر چه از نظر قالب و چه از نظر محتوا و درون‌مايه، 
تحول شگرفي در شعر معاصر ايران ايجاد كرده و به تدريج شاعران 

زيادي را همراه و همگام خود ساخته است.
كليدواژه‌ها:

نيما، شعر نيمايي، طبيعت‌گرايي و جامعه‌گرايي نيما، زبان ‌روايي و 
نمادين، نگاه تازه، صور خيال، آفرينش واژه‌ها و تركيبات نو.

آموزشی ـ تحلیلی
جهان اساطيري ذهن و زبان

داريوش تاجديني
چكيده

واژه‌ها در اساطير،‌ ترجمان ذهن و زبان مردم در همان روزگاران‌اند 
كه وجوه انديشه، حيات و جنبه‌هاي متنوع آن را آشكار مي‌سازند.
باورهاي ازلي و حقايق نهفته در ذهن عصر اساطير در همين واژه‌ها 
چهره مي‌نمايد. درنگ در واژه‌هايي چون فروهر و جمشــيد گوياي 

همين واقعيت است. شــكل‌گيري انديشه‌هاي حماسي و عارفانه و 
عاشقانه، تحت‌تأثير همين جنبه‌هاي اساطيري است. در بررسي عرفان 
حافظ و مولانا بدون بررسي اساطير نمي‌توان تصويري روشن فراچشم 

داشت. در اين مقاله به اين مهم پرداخته شده است.
كليدواژه‌ها: ذهن، زبان، اساطير، ادبيات، عرفان، حماسه

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي جايگاه رديف در اشعار فدايي 

مازندراني
محمدعلي اكبرزاده
دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران و 
دبير دبيرستان‌هاي دودانگة ‌‌ساري

چكيده
رديف عنصري اســت كه به‌كارگيري مناسب آن موجب زيبايي 
شــعر مي‌شود و استفادة درست و مناسب از آن مي‌تواند زمينه را 
براي خلق معاني تازه و موســيقي پربار فراهم كند. در اين مقاله، 
سعي بر آن است كه كاركردهاي رديف در اشعار فدايي مازندراني 
بررسي و ســهم آن در اعتلاي شعر او تبيين شود. بر اين اساس، 
همة اشعار مردف فدايي بررســي گرديد و كاركردهاي رديف در 
اين اشعار در بخش‌هاي موسيقايي، تصوير‌آفريني،‌ القاي عاطفه و 
... معرفي و در هر مورد شــاهد مثال‌هايي از اشعار او ذكر شد. از 
بررسي اشعار فدايي مي‌توان دريافت كه او از ارزش رديف و تأثير 

آن بر شعر آگاه بوده است.
كليدواژه‌ها: فدايي، رديف، موسيقي، تصويرآفريني

آموزشي- تحليلي
الگوهاي ايراني- اسلامي خانواده 

در متون ادب فارسي
اكرم مُندني‌زاده
كارشناس ارشد و دبير زبان و ادب فارسي دبيرستان‌هاي شوشتر

بيان مسئله
از آنجايي كه امروزه خانواده در معرض آســيب‌هاي بزرگي قرار 
گرفته اســت اختلالات رفتاري و خشونت و رفتارهاي ناشايست 
در مناســبات خانوادگي رو به فزوني اســت و ميزان طلاق بسيار 

چشم‌گير شده و خانواده‌هاي فراواني فروپاشيده است. 
نگارنده براساس رسالت شغلي خود به‌عنوان معلم، سعي دارد با 
مداقه در آثار ادبي، ارزش‌ها و عقايدي را كه پدران و متقدمان ما 
به‌عنوان ملاك‌هاي يك زندگي موفق مي‌دانســته‌اند، استخراج و 
دسته‌بندي كند تا در اختيار نسل جوان قرار گيرد؛ نسلي كه مورد 
هجمة وسيع فرهنگ غربي است و هدف اصلي اين تهاجم از بين 
بردن نظام خانوادة ســنتي و اعتقادي ايراني و تبديل آن به شكل 

خانوادة فروپاشيدة غرب مدرن است.
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در حال حاضر از يك‌سو بر اثر تبليغات سوء، ما خواسته يا ناخواسته 
از شيوه و سبك زندگي پدران خود بسيار فاصله گرفته‌ايم. 

از ســوي ديگر آثار ادبي ما به‌دليل كهنگي زبان قابل بهره‌گيري 
براي نســل كنوني و آيندگان نيست. بايد در يك حركت ملي، با 
دعوت از تمام صاحبان قلم، اعم از شاعر، نويسنده، توليد‌كنندگان 
عرصة ســينما، تئاتر و تلويزيون اين تجربيات ارزشمند نهفته در 
عمق آثار ادبي بازنويسي و بازآفريني شوند تا در اختيار نسل‌هاي 
كنوني و آينده قرار گيرد. هــدف اصلي نگارنده در اين پژوهش، 
يافتن ميراث‌هــاي اجتماعي و ديني مرتبط با خانــواده در آثار 
ارزشــمند ادبي اســت و اينكه چگونه مي‌توانيم آن‌ها را به نسل 

كنوني و به نسل‌هاي آينده انتقال دهيم.

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي تطبيقي

قصيدة سينية بحتري و ايوان مدائن خاقاني
شكوه برادران
دكتراي زبان و ادبيات فارسي، استاد دانشگاه فرهنگيان، 
دانشكدة فني‌وحرفه‌اي اطهر و دبيرستان‌هاي اراك

چكيده
در پژوهش‌هــاي تطبيقــي، يكــي از موضوعــات در خور تعمق، 
تأثير‌پذيري شعراي فارسي و عربي از يكديگر است. بحتري، شاعر سدة 
سوم هجري و دورة بازگشت، قصيده‌اي به نام سينيه در وصف ايوان 
مدائن دارد كه بسيار زيبا و هنرمندانه بيان شده است. خاقاني شرواني، 
شاعر بلند‌آوازة سدة ششم هجري نيز قصيده‌اي با همين مضمون با 
عنوان ايوان مدائن سروده و در آن استادي و مهارت شاعري خود را در 
معرض نمايش نهاده است. تأثير‌پذيري شعراي پس از او از اين قصيده 
نيز هنرمندي خاقاني را در اين مطلب نشان مي‌دهد. در اين جستار 
سعي شده است ضمن بررسي اجمالي زندگي اين دو شاعر و مقايسة 
وجوه تمايز و شباهت‌هاي آن‌ها قصيده‌هاي نام برده از اين دو گويندة 

شهير مورد نقد و واكاوي قرار گيرد. 
كليدواژه‌ها: ايوان مدائن، بحتري، خاقاني، قصيده

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي علاقه‌مندي دانش‌آموزانپسر دورة 

اول متوسطة ناحية 1 رشت به زبان و ادبيات 
فارسي
چكيده 

هــدف اصلــي اين تحقيــق، در مرحلــة اول، بررســي نگرش 
دانش‌آموزان پســر دورة اول متوسطه ناحية يك رشت )پايه‌هاي 
هفتم و هشتم( به درس زبان و ادبيات فارسي و ميزان علاقه‌مندي 

آنان به اين درســي بوده است. سپس نقش دبير، ادبيات معاصر، 
ادبيات بومي و محلي، چند‌رســانه‌اي كردن آموزش و مواردي از 
اين دســت، مورد بررسي قرار گرفته اســت. پس از آماده كردن 
پرسش‌نامه، اين سؤالات روي 100 دانش‌آموز آزموده شده است. 
بي‌علاقگي تعدادي از دانش‌آموزان به اين درس سبب آن مي‌شود 
كه به‌طور جدي براي يادگيري آن تلاش نكنند و اين بي‌رغبتي، 
باعث ضعف ايشــان در يادگيري دروس ديگر مي‌شود؛ چرا كه در 

آموزش تمام دروس، به ناچار از پديدة زبان استفاده مي‌گردد. 
كليدواژه‌ها: دانش‌آموز، علاقه، زبان و ادبيات فارسي، دبير، كتاب 

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي مضامين اشعار طنز سيد حسن 

حسيني در دوران پس از جنگ
احترام‌السادات مدني
كارشناس ارشد ادبيات فارسي گرايش مقاومت

چكيده
شــاعران و نويسندگان ايراني در همة اعصار و دوره‌ها براي بيان 
واقعيت‌هــا، انتقاد از وضعيت موجود و اوضاع نابســامان اجتماع، 
نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌هاي زمان خود به شــيوه‌هاي متنوع و در 
قالب‌هاي مختلف شعر سروده‌اند. يكي از اين شيوه‌ها طنز است. 
به‌طور كلي، مضامين شــعر طنز در دوران پس از جنگ شــامل 
نوستالژي دوران انقلاب، انتقاد از بي‌عدالتي و فراموشي آ‌رمان‌ها و 

اعتقادات و اهداف انقلاب است.
سيد حسن حســيني يكي از شــاعران دوران انقلاب است كه 
در دوران پس از جنگ به شــيوة طنز و انتقاد حس نوســتالژيك 
خود را نســبت به انقلاب، امام و شهدا در اشعارش آشكار ساخت. 
مضمون اشــعار طنز حســيني در دوران پس از جنگ شكوه از 
وضعيت موجود، تغيير ارزش‌ها، توسعة تجمل‌گرايي، مذمت اهل 
ريا و متظاهران انقلابي‌نما، فراموشي شهدا و سكوت محافظه‌كارانة 
برخي شاعران اســت. حسيني كوشيده اســت با زبان طنز اين 
مضامين و موضوعات را به جامعة خود بشناساند و از پيش آمدن 
چنين وضعيتي اظهار نگراني كند تا سرانجام، تغيير و تحولي در 

اجتماع خود به‌وجود آ‌ورد.
در اين جستار، نگارنده ضمن بررسي مضامين شعر طنز حسيني 
به تفاوت طنز، افكار و نگرش و ديدگاه انتقادي وي را به خواننده 
مي‌شناســاند و اهداف مهم او را كه آگاهي دادن به مردم، اصلاح 
جامعه، اهداف انقلاب و مبارزه با هر گونه نابرابري و تبعيض است، 

معرفي مي‌كند.
كليدواژه‌ها: شعر، طنز، سيد حسن حسيني، نوستالژي، مضامين
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آموزشی ـ تحلیلی
نگاهی به کتاب فارسی پایة دهم

بهنام مقدم
کارشناس ارشد و دبیر ادبیات دبیرستان‌های منطقة انگوران 
زنجان

چکیده
در فارســی پایة دهم بعضی متون آموزنــده و پر محتوای کتب 
پیشین حفظ شده‌اند. از جمله درس‌های »خسرو« و »در سایه‌سار 
نخل ولایت« و ... اما جا داشــت درس‌هایی مثل »ســنت ملی و 
تربیت دینی ما« )درس 14 ادبیات 2( هم در کتاب جدید می‌آمد.

در روزگاری که جنگ نرم و سلاح فرهنگی آخرین حربة دشمن 
اســت، وجود چنیــن درس‌هایی اهمیت می‌یابــد. آری، در این 
شــبیخون فرهنگی مسئولیت جهان اســام، خاصه ایران، بسی 
سنگین‌تر است؛ زیرا ما قرن‌ها سکان‌دار فرهنگ و اخلاق و یکی از 

ارکان وزین فرهنگ اسلامی و انسانی بوده‌ایم.
این است که باید بیدار و هشیار باشیم و نسل‌های نو را از افسون 

این دیو فریبکار حفظ کنیم.
كليدواژه‌ها: فارسی پایة دهم، تغییر دروس، سنت ملی و تربیت 

دینی

آموزشی ـ تحلیلی
تجلي مفاهيم شهيد و شهادت

در شعر شاعران انقلاب اسلامي
مريم سپيدكار
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي )گرايش ادبيات 
مقاومت( 
دبير دبيرستان‌هاي شهرستان قائمشهر

چكيده
شهيد و شــهادت از عالي‌ترين مفاهيم شعر انقلاب اسلامي‌اند. 
شــاعران انقلاب به مجاهدان صحنه‌هاي نبرد كه خاصة اولياءالله 
محسوب مي‌شوند، عشــق مي‌ورزند؛ چرا كه اينان محبّان صادق 

خدا هستند.
مشاهدة از جان گذشتگي‌هاي رزمندگان اسلام و شوق آنان براي 
رسيدن به شهادت، مفهوم شهيد و آرزوي شهادت را بارها در شعر 
شاعران جلوه‌گر ساخت. شاعران انقلابي نيز اين مفاهيم را در آثار 

خود فراوان به‌كار برده و در اين زمينه كوشش بسزايي كرده‌اند.
كليدواژه‌ها: شهيد، شهادت، شاعران انقلاب

آموزشی ـ تحلیلی
تجلي نهج‌البلاغه در فارسي يازدهم

علي خوشه چرخ‌آرائي- مدرس دانشگاه و دبير 
آموزش‌و‌پروش آران و بيد‌گل

چكيده 
نهج‌البلاغة امام علي‌بن ‌ابي‌طالب‌)ع( زيباســت؛ درست همانند 
علي‌)ع(. هر كمالي را جمالي اســت و علي‌)ع( اوج كمال انساني 
اســت و به همين جهت، اوج جمال انساني هم هست و زيبايي و 
جمال در تمام ابعاد وجودي او به حد اعلا يافت مي‌شود. در رفتار، 
زهد، تقوا و دركلامش؛ كلامي كه ترجمان وحي الهي اســت و از 
نخستين روزهاي پيدايش، تأثيري عميق بر فرهنگ و ادب عربي 
و فارسي گذاشته و شاعران فارسي گوي از سخنان مولاي متقيان 
كه در جهان اســام شايع و ساير بوده است، متأثر گشته‌اند. اين 
كتاب علاوه بر لطايف عرفاني، لبريز از پند‌هاو نصيحت‌هايي است 
كه درهاي هدايت را بر هدايت جويان مي‌گشايد. از آنجا که يكي 
از اهداف كتاب‌هاي فارســي، آشنا كردن دانش‌آموزان با احاديث، 
روايات و انديشه‌هاي ارزشمند امام علي)ع( است، در اين مقاله با 
عنوان ياد شــده، بعضي از تأثير‌پذيري‌هاي شاعران و نويشندگان 
از نهج‌البلاغه در زمينه‌هاي مفهومي و مضموني در كتاب فارسي 

يازدهم ذكر مي‌شود. 
كليدواژه‌ها: امام علي، نهج‌البلاغه، فارسي يازدهم

آموزشی ـ تحلیلی
جلوه‌های مقاومت

در اندیشه و آثار سیمین دانشور
سمیه قلی‌پور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
سیمین دانشور نخستین نویسندة زنی بود که در ایران به‌صورت 
حرفه‌ای شروع به داستان‌نویسی کرد. او همچنین نخستین رئیس 
کانون نویســندگان ایران بود. دانشــور از نظر فن رمان‌نویســی، 
یکی از خوش‌تکنیک‌ترین رمان‌نویســان ادبیات فارسی است. او 
با رویکردی فلســفی،‌ اجتماعی و تاریخی ســعی در نمایاندن راه 
حفظ ارزش‌های ملی و انســانی داشــته و به حق از موفق‌ترین 
داستان‌نویســان این عرصه بوده است. رمان‌های او، با زبانی ساده 
خواننده را با دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
ایران )از زمان اتمام جنگ جهانی دوم( آشنا می‌کند و نوع زندگی 

روشنفکران، منتقدان و قهرمانان ایرانی را جلوه‌گر می‌سازد.
ادبیــات مقاومت معمولًا به آثاری گفته می‌شــود که تحت‌تأثیر 
شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود آزادی‌های فردی و 
اجتماعی، قانون‌گریزی و قانون ستیزی با پایگاه‌های قدرت، غصب 
قدرت و سرزمین و سرمایه‌های ملی و فردی شکل می‌گیرند. هدف 
این تحقیق، شناسایی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ادبیات مقاومت در 
آثار ســیمین دانشور بوده است. با توجه به بررسی‌هایی که انجام 
گرفت، این نتیجه به دست آمد که تقریباً تمامی مؤلفه‌های مربوط 
به ادبیات مقاومت را در آثار سیمین دانشور می‌توان یافت، که از 

آن میان، جنگ و ملی‌گرایی اهمیت بیشتری دارند.
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کلیدواژه‌ها: سیمین دانشور، ادبیات مقاومت، سووشون، 
جزیرة سرگردانی

آموزشی ـ تحلیلی
سپهری و آدونیس

محمد منفرد
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده
در فرهنگ‌های مختلف مشــابهت‌های فکــری و نظری فراوانی 
وجود دارد که مایة تحقیقات پژوهشــگران شده و عنوان ادبیات 
تطبیقی نیز از دل همین مشابهت‌ها بیرون آمده است. نگارنده در 
این مقاله می‌کوشد تشابهات و تفاوت‌های سپهری و آدونیس را که 
دو شاعر معاصر از دو زبان و فرهنگ متفاوت‌اند، نقد و بررسی کند 
و اشتراکات و اختلافات فکری و زبانی و فردی و اجتماعی آن دو 
را با توجه به آثارشان نشان دهد. به زعم بسیاری از پژوهشگران، 
این دو از نظر زبانی و فکری بســیار به هــم نزدیک‌اند و تحقیق 
در آثار آن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر ادبیات کشورهای مختلف 
بر یکدیگر باشد. نگارنده می‌کوشد موضوعاتی مانند خدا، انسان، 
زندگی، مرگ، و وطن را در اندیشة آنان بررسی کند و حجم آثار، 
عنوان آن‌ها و سرگذشت تاریخی هر دو را تا حدودی به خواننده 

بشناساند.
كليدواژه‌ها: ســپهری و آدونیس، تفاوت و تشابه، شعر معاصر، 

زبان فارسی و عربی، ادبیات

آموزشی ـ تحلیلی
مطالعة سیر تحول وطن در شعر فارسی

ابوطالب پاکباز
دبیر دبیرستان‌های دره‌شهر
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه اراک 
مدرس دانشگاه آزاد دره‌شهر و دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده
در این پژوهش، هدف‌ اساســی پاســخ دادن به پرســش اصلی 
تحقیق و روشــن ساختن مسائل وطن، آزادی، قانون و عدالت در 
دیوان شاعران گذشته و شاعران مطرح معاصر است. مطالعة کل 
اشعار این شاعران و بررسی اشعار مربوط به وطن و مضامین آن‌ها 
به منظور شــناخت روحیات آنان و جامعة ایرانی در رابطه با این 

موضوع، از اجزاء موردتوجه این تحقیق است.
تا آنجا که نگارنده مطلع است، اثر منحصر و مبسوط در رابطه با 
وطن و مضامین آن نگاشته نشده است. لذا ضروری به نظر رسید 
که در این‌باره تحقیقی صورت پذیرد و روشن کند که با توجه به 
وســعت موضوع چه اندازه کمبود در این زمینه احساس می‌شود. 
این اثر کمک خواهد کرد که درک درســت و روشــنی از وطن و 

موضوعات مربوط به آن در ذهن خوانندگان ایجاد شود.
كليدواژه‌ها: وطن، شعر فارسی

آموزشی ـ تحلیلی
بررسی تطبیقی طنز تلخ

اشعار احمد مطر و ملک‌الشعرا بهار
کبری فضلی‌خانی

کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی فارسی و عربی و دبیر 
دبیرستان‌های منطقه 5 تهران

چکیده
اوضاع نابسامان سیاســی و اجتماعی حاکم بر جامعه از یک‌سو 
و فضای مملو از رعب و وحشــت و خفقان از ســوی دیگر شاعر 
را وامی‌دارد تــا اعتراض خود به وضع موجود را در قالب تلمیح و 
کنایه بیان کند. یکی از مشکل‌ترین اسلوب‌های ادبی که شاعر در 
این‌گونه شــرایط به کار می‌گیرد، اسلوب طنز تلخ است، طنز تلخ 
کاربرد کمدی و تراژدی با هم است؛ به‌طوری که مخاطب خود را 
از فرط درد می‌خنداند. شاعر با استفاده از این اسلوب، کاستی‌ها، 
دردها و رنج‌هایی را بیان می‌کند که قدرت درمان و علاج آن‌ها را 
ندارد. در طنز تلخ نوعی تحکم و ریشخند نهفته است نه تلمیح و 

فکاهه؛ زیرا هدف از آن اعتراض و آگاهی‌بخشی است.
داشتن حوزه‌های فکری مشــترک، رفتار ناشی از مکتب دینی 
واحد، موضع‌گیری برخاســته از فرهنگ مشابه، سرنوشت‌ مشابه 
و شخصیت استعمارستیز همسان احمد مطر و ملک‌الشعرا بهار، 
نگارنده را به مقایسة تطبیقی طنز تلخ این دو شاعر واداشته است. 
در ادامه، برخی دســتاوردها و نتایج حاصل از این پژوهش آمده 

است.
بهار پایبند به وزن و قافیه و افاعیل عروضی اســت؛ در حالی‌که 
مطر معتقد است افاعیل عروضی دست‌وپا گیرند. از این‌رو سبک 

شعری او بیشتر به سبک نیمایی نزدیک است.
بهار بیشتر در قالب‌های قدیمی قصیده، غزل و مثنوی طنزسرایی 
کرده است اما مطر از سرودن شعر تغزلی پرهیز می‌کند و بیشتر 

در قالب داستان‌های کوتاه و قصیده شعر می‌سراید.
از ویژگی‌های مشترک شــعر طنز دو شاعر، نزدیک کردن زبان 

شعر به زبان محاوره است.
هــر دو شــاعر با لحنی کوبنــده، پرخاشــگر و در بعضی موارد 

هجوگونه، طنز گفته‌اند.
هر دو شــاعر از نظر محتوا به بیان مســائل سیاســی و اعمال 
سیاســت‌مداران با هدف بیداری اذهان و اصلاحگری اجتماعی و 

مبارزة سیاسی پرداخته‌اند.
مخاطب شــعر هر دو شاعر در بیشتر موارد زورمندان و حاکمان 

ستمگر بوده است.
در طنز تلخ هر دو شاعر، مضامین مشترکی همچون آزادی، وطن، 
انتقاد از زمامداران، مبارزه با استبداد، دعوت به اتحاد و عدالت، و 

انتقاد از فقر و جهل و ستم حاکم بر جامعه دیده می‌شود.
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كليدواژه‌ها: طنز، احمد مطر، ملک‌الشعرا بهار، آزادی، وطن

آموزشی ـ تحلیلی
فرهنگ‌نامة تنوع زيستي در شش دفتر مثنوي

سيد مسعود منوري
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
نعمت‌الله خراساني 
استاد‌ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات 
مرضيه پشتدار
دانشجوي كارشناسي ارشد تنوع زيستي )نويسندة‌ مسئول(

چكيده 
از جمله منابع اصيل شناخت محيط زيست، متون ادبي كهن هر 
قوم اســت. ايرانيان از ديرباز در ثبت و ضبط دانسته‌ها و تجارب 
زندگي در قالب آثار ادبي )نظم و نثر( به شكل داستاني، تاريخي و 
عرفاني پيش‌قدم بوده‌‌اند. از جمله منابع مهم در اين زمينه، شش 
دفتر مثنوي مولوي است كه از روز خلق، محل رجوع اهل فكر و 

نظر و عام و خاص بوده‌اند. 
هدف اصلي اين پژوهش آن اســت كه بــه روش تحليل محتوا، 
ضمن تأمل بر مختصات تنوع محيط زيست در شش دفتر مثنوي 
به اين ســؤال اصلي پاسخ گويد: گسترة تنوع زيستي در اين متن 
كهن فارسي چيست؟ و بسامد اشارت‌هاي محيط زيستي در آن 
تا چه ميزان است؟ از نتايج قابل پيش‌بيني در اين تحقيق، اشاره 
به كثرت شــرح و بيان عناصر عديده از محيط و زيست انسان و 
تعامل او در اين كرة خاكي است. مولانا، به‌عنوان انساني خردورز، 
با اعتقاد به دستورهاي وحياني قرآن همواره مخاطبان را به لذت 
بردن از اين فضا دعوت كرده و دربارة حفظ و حراست از آن هشدار 

داده است. 
كليدواژه‌ها: فرهنگ‌نامه، تنوع زيســتي، مثنوي مولوي، متون 

كهن، زبان فارسي

آموزشی ـ تحلیلی
مطالعة موردپژوهانة لحن در کتاب ادبیات 

فارسی پایة هفتم
مهرداد روشن‌زاده،

کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان 
علامه‌طباطبایی بوشهر و دبیر دبیرستان‌های خُنج

چکیده
لحن یکی از خصایص آوایی زبان گفتاری و بیانگر حالتی عاطفی 
است که گوینده قصد القای آن را دارد. در ادبیات نمایشی و شعر، 
لحن، مخاطب را به درک عواطف گوینده رهنمون می‌کند. در این 
مقاله، مراد نگارنده از لحن کیفیتی است که سخن در بیان حالت 
نفســانی گوینده می‌یابد. در هر اثر ادبی، یک لحن یا ترکیبی از 

چند لحن اصلی و تعدادی لحن جزئی یا موضعی وجود دارد که از 
جهت ایجاد ارتباط بین شاعر و خواننده و نقش زیباشناختی در اثر 
از اهمیت والایی برخوردار است. کتاب خوانداری ادبیات فارسی، 
دارای لحن کلی و چندین لحن جزئی اســت. نگارنده بر آن بوده 
است که وضعیت لحن در کتاب ادبیات فارسی پایة هفتم متوسطة 
اول را بــکاود و با بهره‌گیری از جــدول آماری، گونه‌های مختلف 
لحن را تحلیل کند. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده 
است که لحن به کار رفته در شعر و نثر کتاب خوانداری پایة هفتم 
براســاس روش تحلیلی واکاوی شود و کاربرد این عنصر داستانی 

در آن بررسی گردد.
كليدواژه‌ها: لحن، کتاب ادبیات فارسی، تحلیل محتوا

آموزشی ـ تحلیلی
نگاهي به مرثيه‌سرايي در دورة قاجاريه

شاهين بصيري، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
ويدا جمشيدي، كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي
آموزش‌و‌پرورش شهرستان عجب‌شير

مقدمه
در ميان مردان نامي تاريخ، تنها كسي كه شهرتش گوي سبقت 
را از همگان ربوده و فداكاري بي‌نظيرش عقول انساني را حيران و 
مبهوت ساخته، حسين‌بن‌علي عليهم‌‌السلام است. شهيدي كه تمام 
مردم دنيا در برابر عظمت روح آن حضرت و قيام عاشورايي‌اش سر 
تســليم و خضوع فرود آورده‌اند. قيامي چنان بزرگ و بي‌نظير و 
خارق‌العاده كه چشــم روزگار ماننــدش را تاكنون نديده و تا ابد 
نيز نخواهد ديد. لذا نام زيباي حســين )ع( پس از گذشت قرن‌ها 
همچنان بر سر زبان‌هاست و ذكر مصائب و فداكاري‌هايش دل‌هاي 

شنوندگان را به تپش مي‌افكند. 
نگاه سياسي و مبارزاتي و اصلاح‌طلبانه به قيام عاشورا، از ديرباز بين 
اهل انديشه و قلم كم‌و‌بيش بوده است؛ چرا كه خود سيدالشهداء، 
خــروج خويش را بــراي مبارزه با ظلم و بدعــت و جهت احياي 
قرآن و به قصد امر‌به‌معــروف و نهي‌از‌منكر و اصلاح امت معرفي 
كرده است. در كنار شاعراني كه با سروده‌هاي پرسوز و نوحه‌هاي 
جان‌گداز خويش، تنها به بُعد عاطفي و نوحه‌گري و مرثيه‌ بر جسم 
چاك‌چاك و لب عطشان سيد‌الشهداء )ع( مي‌پرداختند، شاعراني 
هم بودند كه در آن حادثه، بُعد انقلابي و انديشــه‌هاي سياسي و 
الهام‌بخشــي‌هاي اجتماعي و مبارزاتي آن حضرت را مورد توجه 

قرار مي‌دادند. 
آنچه يك مبارزه و حركت را ماندگار، مؤثر، حركت‌آفرين و مصون 
از تحريف مي‌ســازد »تبيين« آن است؛ يعني رساندن پيام خون 
و ترســيم فلسفة نهضت و مقابله با فريب‌ها و تبليغات دروغين و 

تحريف چهره‌ واقعي يك حماسه. 
اگر در نهضت عاشورا اين بُعد از حركت، كه به‌صورت خطابه‌هاي 
پرشــور امام ســجاد )ع( و حضرت زينب )س( جلوه كرد، وجود 
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نداشت و مكمل خون شــهداي كربلا نمي‌شد و به تبعش مراثي 
و واگويه‌هاي علما و شــعرا و فضلا نبودند، بي‌شك اين حماسه نه 

ماندگار مي‌‌شد و نه دور از تحريف مي‌ماند. 
غرض از تحرير اين مقاله، بيان مختصري از حالات و سروده‌هاي 
متنوع مرثيه‌ســرايان قبــل از قاجاريه و در دورة قاجاريه اســت 
)شخصي، مذهبي، سياســي(. اين قبيل شاعران با سرودن اشعار 
مرثيــه‌اي خود، دو هــدف مهم و سياســي يعني»جاودانگي« و 

»عظمت« را مد‌نظر داشته‌‌اند. 

آموزشی ـ تحلیلی
تحلیل وطن

در شعر دورة بیداری )مشروطیت(
ابوطالب پاکباز
دبیر دبیرستان‌های دره‌شهر
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه اراک 
مدرس دانشگاه آزاد دره‌شهر و دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده
صدای اصلی مشــروطیت یا میهن‌پرستی است یا انتقاد اجتماعی، 
و درون‌مایة شــعر مشروطه مسائلی اســت از قبیل آزادی، وطن و 
انتقادهای اجتماعی. مسئلة وطن و آزادی در شعر شاعران این دوره 
جزء محورهای اصلی است. شاعران این دوره در اشعار خود بیشتر به 
حاکمان گذشته افتخار می‌کنند و از روزگار درخشندگی فرهنگ، تاج، 
تخت و قدرت آنان و عدالت اجتماعی، شادمانی‌ها و پیروزی‌ها سخن 
به میان می‌آورند؛ روزگاری که وطن دارای فرماندهان و پادشــاهان 
بســیار نام‌آوری بوده است و در این شــهر یاران و پادشاهان سر بر 
آسمان داشته‌اند اما امروز از صفا و شکوه عظمت گذشته چیزی به‌جا 
نمانده است. شاعران این دوره هدفشان آگاه کردن تودة مردم است؛ 
می‌خواهند آنان را متوجه شوکت ایران باستان کنند و روح آزادگی و 

آزادی‌خواهی و وطن‌دوستی را در آنان پرورش دهند.
كليدواژه‌ها: وطن، شعر، دورة مشروطه

آموزشی ـ تحلیلی
ولايتمداري در كلام سپيده كاشاني

محسن نجفي
دانش‌آموز هفتم پژوهش‌سراي كاوش منطقة كهريزك
ابوالفضل پيريايي
دبير ادبيات دبيرستان متقين )دورة اول( منطقة‌ كهريزك
پژوهش‌سراي دانش‌آموزي كاوش منطقة كهريزك

چكيده
سپيده كاشاني )1371 - 1313 هـ . ش( يكي از شاعران نام‌آور در 
عرصة شعر انقلابي به شمار مي‌رود. سروده‌هاي وي در قالب‌هاي 
متنــوع ادبي با مضامين انقلابي، دينــي، جبهه و جنگ و ادبيات 

مقاومت، نشان‌دهندة ظلم‌ستيزي و عدالت‌پيشگي اين شاعر است. 
به همين ســبب مي‌توان او را از ســردمداران و پيش‌گامان شعر 

انقلاب اسلامي دانست.
آثار ادبي سپيده كاشاني به دو مرحلة پيش‌ از انقلاب و بعد از انقلاب 
تقسيم مي‌شود. تأثير اوضاع سياسي و حوادث اجتماعي دورة زندگي 
شــاعر در آثارش به خوبي نمايان است؛ هر چند با وجود دوگانگي 
دوراني كه وي در آن زيســته، اشعارش از نظر درون‌مايه و مضمون 
بر مداري واحد - همان ادبيات انقلابي و مقاومت مي‌باشــد- استوار 
است. به‌كارگيري مفاهيمي چون انقلاب، شهادت‌طلبي، ظلم‌ستيزي، 
بيداري از غفلت، دفاع مقدس و جبهه جنگ از يك سو و توجه به امور 
ارزشي و ديني، حماسة كربلا، توجه به شخصيت‌هاي تاريخي و ديني 
و ...، از ســوي ديگر از وجوه بارز شعر وي مي‌باشند. كاشاني از جمله 
زناني اســت كه پيش از شروع انقلاب اسلامي يا سروده‌هاي انقلابي 
خويش و بيان مبارزات مردم ايران در مقابل رژيم پهلوي ريشه‌هاي 
جــوان ادبيات مقاومت را آبياري كرد و با آغاز دوران دفاع مقدس، با 

سروده‌هاي خويش پرچم ادبيات مقاومت را برافراشته نگاه داشت.
در اين جســتار ضمن معرفي سپيده كاشاني و آثارش، مضامين 

و درون‌مايه‌هاي شعري وي در باب ولايتمداري بررسي مي‌شود.
كليدواژه‌ها: ســپيده كاشــاني، ولايتمداري، ادبيات مقاومت، 

انقلاب اسلامي و ادبيات، دفاع

آموزشی ـ تحلیلی
ويژگي‌هاي زبان كتاب دا

نرگس فيض‌اللهي
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي دزفول
دكتر محمدرضا سنگري
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

چكيده
نگارنده در اين مقاله مي‌خواهد به پاســخ اين پرســش دست يابد 
كه در كتاب »دا« چه ويژگي‌هاي زباني به چشــم مي‌خورد. در اين 
كتاب واژگان كردي، عربي و محلي بسامد بالايي دارند و زبان، ساده، 
روان، عاميانه و گفتاري است. زبان گويا و جذاب، مهارت نويسندگي 
و مصاحبه‌گري نگارندة دا و سنگين بودن حوادث باعث خلق اين اثر 
زيبا و ماندگار شده است. موفقيت اين اثر و طبيعي بودن متن كتاب 
ثابت مي‌كند كه خاطرات راوي دقيقاً از شكل شفاهي به شكل مكتوب 
تبديل شده اســت. زبان اين اثر زنانه، دقيق، جزئي‌نگر، داستان‌وار و 

پرحجم است. البته در آن ايراد‌هاي زباني نيز ديده مي‌شود.
كليدواژه‌ها: ادبيات دفاع مقدس، ويژگي‌هاي زبان، دا

آموزشي- تحليلي

افعال آغازي در تاريخ بيهقي
مهرداد روشن‌زاده

کارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان علامه 
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طباطبایی بوشهر و دبیر دبیرستان‌های خُنج
سعيد رضايي

دانشجومعلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی دانشگاه علامه 
طباطبایی بوشهر

چكيده
تاريخ بيهقي، اين كتاب گران‌ســنگ زبان فارسي، همواره از جهات 
گوناگــون ادبي، تاريخي، دســتوري، و بلاغي مــورد توجه اهل فن 
بوده اســت. افعال در تاريخ بيهقي، از مباحث دســتوري است كه 
دستور‌نويسان آن را بررسي كرده‌اند اما جنبه‌هاي مختلف آن از لحاظ 
فعلي آغازي بودن تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. فعل آغازي 
در زبان فارســي نمودي است كه بر شــروع فعل دلالت دارد؛ مانند: 
گرفتن، ايستادن، شروع كردن و آغازيدن. هدف اين تحقيق، استخراج 
افعال آغازي در زيان فارســي مبتني بر بررسي متن تاريخ بيهقي و 
نگرش وي نســبت به اين پديده است. اين مقاله، به بررسي تاريخي 
افعال آغازي در تاريخ بيهقي اختصاص دارد و طي آن نمونه‌هايي از 
افعال آغازي معرفي خواهد شد. كاربرد افعال آغازي در تاريخ بيهقي 
بسيار به چشم مي‌خورد كه اهميت اين موضوع را مي‌رساند. بيشتر 

افعال آغازي در فارسي امروز منسوخ شده‌اند و كاربرد زياد ندارند. 
كليد‌واژه‌ها: فعل‌هاي آغازي فارســي، افعــال آغازي در تاريخ 

بيهقي، افعال نمودي، افعال آغازي در فارسي معاصر

آموزشی ـ تحلیلی
بررسی آرایة تکرار در شعر قیصر امین‌پور

اصغر نوذری
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر و مدرس 
دانشگاه، سرگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی استان 
ایلام. عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فارس شریفی
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه. 
عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

چکیده
یکی از موضوعات بایستة پژوهش در دانش بدیع، هنر سخن‌آرایی 
و تأثیر بلاغی موسیقایی آرایة تکرار است. تکرار واژه جا‌به‌جایی آن 
در ساختار متن، از عوامل مهمی است که به زبان شعری یک شاعر 
غرابت می‌بخشد. بسامد این اصطلاح ادبی بدیعی در واج‌ها، هجاها، 
واژگان و جملات باعث زیبایی شــناختی و تشخص بخشیدن و 
برجسته‌سازی زبان شعری شاعر می‌شود. نگارنده در این پژوهش 
بر آن اســت که کارکردهای زیباشناختی تکرار را در شعر قیصر 
امین‌پور به کمک علم بدیع لفظی ، دســتور زبان فارسی و سایر 
عناصر ادبی هنری که این شاعر در شیوة بیان خویش آن‌ها را به 

فراخور حال خوانندگان شعرش به‌کار گرفته است، بررسی کند.
كليدواژه‌ها: تکرار، بدیع، امین‌پور، شعر، بسامد )واج‌، هجا و واژه‌(

آموزشی ـ تحلیلی
نيما و ادبيات اروپا

علي خوشه ‌‌چرخ‌ آراني
مدرس دانشگاه پيام‌نور و دبير مدارس شهرستان آران و 
بيدگل اصفهان

چكيده
اثر‌پذيري متقابل شــاعران و نويسندگان ملل مختلف از يكديگر 
نوعي هم‌زيســتي است كه در عصر كنوني به تعادلي هدفمند در 
ساحت مقدس فرهنگ و انديشه مي‌انجامد. مدت زيادي نيست كه 
غرب با بازكردن درهاي تحقيق و پژوهش در شرق و به خصوص 
ايران، گام‌هاي بلندي در تعالي و ترقي درب خويش برداشته است. 
بدون شك، بسياري از بزرگان و موجدان مكاتب ادبي غرب، خاصه 
فرانســه كه قلب مكتب‌هاي ادبي اروپاست، از افكار و آثار شاعران 
ايراني بهره‌ها برده‌اند؛ ضمن اينكه تأثير‌پذيري ادبيات كلاسيك ما 

از آثار و انديشه‌هاي اروپاييان از يكي دو قرن فراتر نمي‌رود. 
نيما يكي از بزرگ‌ترين حلقه‌هــاي ارتباطي ادبيات معاصر ما و 
غرب خاصه فرانسه و پيش‌قراول دگر‌انديشي، نوانديشي و تغييرات 
اساسي در شعر فارسي اســت. در اين مقاله با شناخت تأثير سه 
مكتب ادبي اروپايي رمانتيســم، سمبوليسم و رئاليسم در اعماق 
شــعر نيما، درميي‌ابيم كه او چگونه از شيوه‌هاي ادبي اروپا بهره 

گرفته است. 
كليد‌واژه‌ها: نيما، سمبوليسم، رئاليسم، رمانتيسم

آموزشی ـ تحلیلی
عرفان در شعر معاصر

محمد‌علي گلستاني شيشوان
دبير زبان و ادبيات فارسي مركز پيش‌دانشگاهي رازي عجب‌شير

چکیده
نگارنده در اين مقاله كوشيده است با استفاده از نظرات مختلف، 

عرفان را در شعر سهراب‌ سپهري بررسي كند. 
نگاه اسطوره‌اي ســهراب‌ سپهري به انسان و هستي و برخورد و 
تلاقي انديشة شعري او با عارفان شرقي چون لائوتسه و بوداست. 
گفته شده كه شعرهاي سهراب به شدت متأثر از افكار عارف هندي 
كريشنا مورتي اســت اما در واقع، خود كريشنا مورتي نيز اساس 
انديشه‌هايش را از فلســفة اين دو عارف كسب كرده است. بدين 
ترتيب، افكار مورتي نيز شرحي امروزي و مدرن از انديشه‌هاي اين 

دو استاد است. 
ســپهري در فصلي از زندگي خود به واســطة نقاشي سفري به 
ژاپن كرده و قطعاً در آن ديار با انديشه‌هاي چين و هند باستان و 

متفكران آن سرزمين آشنا شده است. 
كليد‌واژه‌ها: ادبيات معاصر، ســهراب سپهري، عرفان، كريشنا 

مورتي



 دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس 
نام نامی‌ات هماره جاودانه است

نام نامی‌ات هماره بر زبان موج 
جاودان‌ترین سرود عاشقانه است
نام پاک تو شکوه میهن من است 
جز حماسة تو بر زبان من مباد
وای من، اگر نخوانمت به نام عشق،
خواهم از خدا دگر نشان من مباد
ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس 
از حماسه تار و پود تو سرشته‌اند
تا همیشة زمین، به نام میهنم 
بر کتیبة زمان تو را نوشته‌اند
ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس 
کشورم ز نام تو همیشه سرفراز
پرچم مقدس سه رنگ میهنم
بر فراز موج‌های تو در اهتزاز
پرویز بیگی حبیب آبادی
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